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  *آلودگي محيط زيست در دوره مغولان هند
   خان محمد افضل :نويسنده
   **محسن معصومي: مترجم

 

 
    چكيده

 آلـودگي محـيط زيـست دردوره مغـولان          آيد، بـه موضـوع      اي كه ترجمه آن در پي مي        مقاله
هاي جهـانگردان   نويسنده بر اساس منابع فارسي و نيز گزارش       . پردازد  مي) ق1274-932(هند

اروپايي در آن دوره، موضوعاتي چون گرماي شديد هوا، بادهـاي تنـد غبـارآلود، آلـودگي آب                 
صلي آلودگي محـيط    آشاميدني، فضولات انساني و حيواني و آتش و دود را به عنوان عوامل ا             

علاوه بر  اين به     . زيست در شهرهاي آگره، دهلي، احمدآباد، سورت و پتنهَ بررسي كرده است           
تأثير برخي حوادث غير مترقبه، چون خشكسالي، قحطي و طاعون در افزايش آلودگي محيط              

 نوشـته سـر سـيد       آثـار الـصناديد   همچنـين بخـشي از كتـاب        . در اين دوره اشاره كرده است     
 علـت دخان را در باره آلودگي محيط زيست در دهلي در قرن نوزدهم آورده است كه بـه                  احم

  . عدم ارتباط با نوشته حاضر، از ترجمه آن چشم پوشي شده است
  

  .محيط زيست، آلودگي، مغولان هند، دهلي، آگره و جهانگير: هاي كليدي واژه
                                            

  . چاپ شده است116 - 101، صفحات 2002 سال 79 جلد Islamic Cultuاين مقاله در مجله   *

  .استاديار دانشگاه تهران  **
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هـا پـيش وجـود        د از قـرن   باشن  كه ظاهراً مفاهيم جديدي مي    » آلودگي«و  » محيط زيست «
اين دو مفهوم در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر و به همـراه توسـعه جامعـه و گـسترش                   . اند  داشته
امـروزه  . انـد  هاي اجتماعي ـ اقتصادي چون شهرنـشيني و صـنعتي شـدن، پـيش رفتـه       فعاليت
هيان، به  دانشگا. ويژه در شهرهاي بزرگ وجود دارد     هاي زيادي در باره اين معضلات، به      آگاهي

. جـي . ان«داران محـيط زيـست، نهادهـاي دولتـي و          خصوص دانشمندان علوم طبيعي، طـرف     
بنابر اين شايد هم اكنـون نوبـت        . اند  ها توجه زيادي به موضوع آلودگي محيط زيست كرده        »او

محققان تاريخ باشد كه اين مسائل را در گذشته بررسي كنند و در باره شعور و آگـاهي جوامـع                    
  .ويژه تأثير متقابل عوامل مؤثر در محيط، تحقيق كننده محيط پيرامون خويش و بهگوناگون ب

اخيراً برخي از اين نوع مطالعات صورت گرفته كه به طور گسترده به معـضلات محـيط زيـست در               
اما جز مقالـه شـيرين موسـوي، كوشـش          . هاي باستان، استعمار و پس از آن پرداخته است          هند در دوره  

  1. صورت نگرفته است]اسلامي[لعه اين موضوع در هند دوره ميانه جدي براي مطا
بنابر اين، هدف مقاله حاضر اين است كه توجه محققان تاريخ را به اين جنبه فراموش شـده از تـاريخ                     
. هند در دوره ميانه معطوف سازد و تلاش مقدماتي براي واكاوي اين موضوع در دوره مغولان انجام دهـد                  

 .گردان فرنگي مبتني استهاي جهانلاعات موجود در منابع فارسي و نيز گزارشاين پژوهش بر اط
هاي محدودي كه هم اكنون در اختيار داريم به عناصر مهـم در ايجـاد آلـودگي محـيط                   آگاهي

هـاي ريگـزار    آلـودي كـه از زمـين     چون گرماي بسيار شديد در تابستان كه با بادهاي غبـار    ،زيست
هاي ناشي از آن، آتش و دود در شـهرها و  د آب آشاميدني سالم و بيماريوزد همراه است، كمبو   مي
 از قبيـل    ،ها و فضولات انساني در برخي شهرهاي بزرگ و كوچك امپراتـوري مغـول                زباله يامحا

 .آباد، سورت و پتنَه مربوط است آگره، دهلي، احمد

                                            
1. Shirin Moosavi, “Ecology, population distribution and settlement pattern in Mughal india”, in “Man and 

environment”  No 14, 1989, p. 109 – 116. 
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 در فصل تابـستان در بيـشتر        آسا  هاي سيل   بارانبر اين،     علاوه گرماي شديد و بادهاي غبارآلود    
فرسايي  هاي طبيعي هستند كه به عنوان عواملي كه رنج طاقت        قلمرو مغولان هند، نخستين فعاليت    

سـه چيـز در   «: گويـد  بـابر بـه محـض ورد بـه هنـد مـي      . اند كنند، مورد توجه قرار گرفته      ايجاد مي 
سپس حمام را به عنـوان تنهـا راه          وي    .»غبار گرما، بادهاي تند و گرد و     : آزارد  هندوستان ما را مي   

  :نويسد كند و مي رهايي از اين مشكلات پيشنهاد مي
  

حمام پناهگاهي در برابر هر سه است، چرا كه در آن از غبار و باد خبري نيست و در بحبوحه گرما  
  1.زند حمام چنان سرد و خنك است كه انسان تقريباً يخ مي

  

 : نويسد پلزائه در دوره جهانگير مي
  

بادهاي بر اين،  علاوه ،كشند ست و مردم به دشواري نفس مي و ژوئن گرما طاقت فرسادر آوريل، مي
هوا آكنده از . آيند آورند كه گويي مستقيماً از كوره جهنم مي اي خفقان وزند به گونه داغ كه پيوسته مي

ترين شبي  ز را به تاريكاند و روزار ايجاد كرده هاي شنگرد و خاكي است كه گردبادهاي تند از زمين
   2.اند كه چشمان انسان ديده و حتي بتوان آن را تصور كرد، تبديل كرده

  
اـزم دهلـي بـود، همراهـي مـي                برنيه نيز كه در دوره اورنگ        كـرده اسـت،      زيب لشكر شاهي را كه از لاهور ع

اي  يت، نيـروي مـن بـه گونـه    نها دشواري ناشي از گرماي بيعلتكنم به  ترين اغراق اعلان مي    با كم «: گويدمي
توانستم باور كنم كه بتـوانم آن روز را           خاستم سخت مي    تحليل رفته بود كه صبح هنگام كه برمي       

  3.»دوام آورم
بـا چنـان گـرد و غبـاري در          ) م1618 – 1617( جهانگير در مدت اقامت خـويش در احمـدآباد        

 در نتيجـه وي ايـن شـهر را          ،شـد   هاي مردم بـه سـختي ديـده مـي           رو بود كه چهره   هها روب   خيابان
 ،به نظر جهانگير باني اين شهر      .5.خوانده است » خاكدان«آن را   ،   و با تمسخر   4لقب داده » گَردآباد«

                                            
  .483ص ،بابرنامه الدين محمد بابر، ظهير.  1

2. Francisco Pelsaert, The Remonstrantec of Francisco Pelsaert, tr. From the Dutch by W . H . Moreland and P . 
Geyl as Jahangir’s India, Dehli, 1972, p. 47.   

3. Francois Bernier, Travels in the Mogul Empier, A . D . 1656 - 1668, ed. A . Constable, Third edition, New Dehli, 
1972, p. 385, 389.  

  .207، صتوزك جهانگيري جهانگير، ننورالدي. 4
  .239همان، ص. 5
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 چرا كه   ،يعني سلطان احمد گجراتي براي ساختن آن در چنين مكاني پيرو هيچ منطقي نبوده است              
   1.»... ي كهبوم و گرد و غبار به حد هوايش مسموم و زمينش كم آب و ريگ «

  : اي مشابه از شهر سورت ارائه داده است م  چهره1619 – 1616  در2ادوارد تري
  

 بادي كه به آرامي .هاي آوريل و مي و ابتداي ژوئن تا آغاز فصل بارندگي، گرما بسيار شديد استماه
كنند بسيار  س ميآورد براي كساني كه آن را تنف وزد و چنين گرمايي را از زمين تفتيده با خود مي مي
اي غليظ از خاك و  وزد و توده  باد خيلي تندي مي، گرم و خشكهايلگاه در فص ... آور است زيان

 مردمي را كه در ،هاي گرد و خاك  اين توده.كند كه شبيه ابرهاي سياه پر باران است ماسه بر پا مي
  3.آزارد  بسيار مي،اند ميان آن گرفتار آمده

  

او در بـاره    . آور بـودن محـيط گـرم و غبـارآلود اشـاره كـرده اسـت                 نجهانگير نيز به زيا   
 بيماري در ميان مردم شايع شده و از اهل          ، هوا از شدت گرما و عفونتِ    «: نويسد  احمدآباد مي 

 تـب محـرق بـا    . كه دو سه روزي به اين بلا مبتلا نشده باشـد       است كسي   ترشهر و اردو كم   
 بعـد از     كـه  رسـاند، چنـان      روز آزار تمـام مـي      رسد و در عـرض دو سـه           هم مي ه  درد اعضا ب  
 جهانگير به حدي از اين شهر بيزار شـده          4.»ماند   مدتي اثر ضعف و سستي باقي مي       بهبودي،

  5.خوانده است» آباد جهنم«و » بيمارستان«كه در جايي آن را 
ير تر از گواهي جهـانگ  و تأثير آن بر سلامتي مردم نيز هيچ خبري موثق» هوا آگره«در باره   

  : نيست
  

  

 اآورد و ب برد و ضعف مي   سخن اطبا آن است كه روح را تحليل مي. آگره گرم و خشك استيهوا
  6.اند مزاجان را كه از ضرر آن ايمن يي مگر بلغمي و سودا، طبايع ناسازگار استبيشتر

  
  

                                            
  .233 ص،توزك جهانگيريهانگير، نورالدين ج.  1

2. Edward Terry 

3
. 
William Foster (ed.), Early Travels in India, 1583 - 1619, Rprint, Dehli, 1864,  p. 303 – 304.

 

  .232-231 ص،هماننورالدين جهانگير،  . 4
  .232همان، ص .  5
  .3همان، ص.  6
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 دهلـي    جهانگير را ناچار ساخت پايتخت را به       م1648سال  شايد هواي ناسازگار آگره بود كه در        
  :نويسد  او مي.اي دارد تِوِنو به اين حادثه اشاره ويژه. منتقل كند

  

  كننده است و به احتمال قوي اين گرماي شديد  خب، با اين همه هواي آگره در تابستان بسيار ناراحت
جهان را به تغيير اوضاع و  از دلايل اصلي بود كه شاه،كند هاي پيرامون شهر را تفتيده مي كه شن

  1.اب دهلي براي زندگي واداشتانتخ
  

توانـست بـراي رهـايي از گرمـاي      هاي دهلي نيز بـه همـان ميـزان گـرم بـود و نمـي              تابستان
  : گويدميبرنيه در اين باره . هندوستان جاي مناسبي باشد

  

 دمپايي يا نعلين ،پوشد و تنها پاپوش  حتي سلطان جوراب نمي،گرما به قدري شديد است كه هيچ كس
هاي ديگر نيز بسيار  جامه. شود ها محافظت مي ترين پارچه ترين و ظريف نيز با دستاري از نازك سر .است

  2.شد دست بر ديوار خانه و يا سر بر بالش نهاد سبك و ظريف است، در فصل تابستان به دشواري مي
  

  هاآلودگي آب
ها و    ها، چاهها، تالاب    باره آب شرب مناسبي كه از منابع گوناگون چون رودخانه          پادشاهان مغول در  

بـاره چگـونگي      اطلاعـات مـا در     3.آمد، آگاهي داشـتند     مخازن زيرزميني و آب انبارها به دست مي       
 بهداشـت آب    ازدانيم كـه امپراتـوران مغـول          با اين حال مي   . تصفيه آب در دوره مغول اندك است      

هـاي زيرزمينـي در        در بركـه   سـازي آب    مردم احمدآباد به دليل ذخيره    از   جهانگير   .كاملاً آگاه بودند  
ده است، چرا كـه از نظـر وي ايـن كـار             كرطول سال، بدون اينكه در معرض هوا قرار گيرد، انتقاد           

  :نويسد او مي. شود هايي مي مسلماً باعث بيماري
   

 از آب باران پر 4اند و در ايام برسات ها ساخته هاي خود بركه مردم اعيان كه بقدر ساماني دارند در خانه
خورند و مضرات آبي كه هرگز هوا به او نرسد و راه برآمد بخار  سازند و تا سال ديگر از آن مي يم

  5. ظاهر است،نداشته باشد
  

                                            
1. Thevenot, Indian Travels of Thevenot, ,ed. S . N . Sen, New Dehli, 1949, p. 49; Francois Bernier, Travels in the 

Mogul Empier, A . D . 1656 - 1668, ed. A . Constable, Third edition, New Dehli, 1972, p. 241. 
2. Francois Bernier, Travels in the Mogul Empier, A . D . 1656 - 1668, ed. A . Constable, Third edition, New Dehli, 

1972, p. 240.   
3. See: Afzal khan, “Urban and Palace Water - works durig the Mughal period”, 1n Puratatva, Bulletin of the India 

archaeological society, no. 19, 1988 - 1989, New Dehli, p. 46 – 49.  
  .فصل بارندگي.  4
   .33، صآيين اكبريابوالفضل علامي، . 231، صتوزك جهانگيريهانگير، نورالدين ج.  5
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پور در دوره اكبر به نـام         اي در فتح    آگاهي در باره نياز به آب آشاميدني سالم را تأسيس بناي جداگانه           
اكبر در .  موضوع فصل مجزايي استآيين اكبريدر آبدارخانه . كند بيش از پيش تقويت مي» آبدارخانه«

هـاي   كـوزه «آشاميد كه در  مي» در سفر و حضر آب گنگ« اكبر 1.ناميده است» آب حيات«آنجا آب را    
و هر گاه كـه در   2»در دارالخلافه آگره بود از قصبه سورون...در آن هنگام كه« براي وي » سر به مهر

كـه بـراي    » گـراي   چندي راستان سـعادت   « ها را   اين آب . ردندآو  مي» هردوار«پنجاب حضور داشت از   
همچنين سلطان به دليل علاقـه شـديد    . كردند  همين كار در ساحل گنگ مستقر شده بودند، فراهم مي         

 به گفته پيتر موندي     3.ها گماشته بود  اي را براي سنجش عيار و سلامتي آب         به آب سالم، افراد با تجربه     
   4.شد نجي يا مسي بر پشت شترها آورده ميآب به وسيله آوندهاي بر

هـاي  تـر از آب     زيـرا بـسيار سـبك      ،كردند  به نظر تِوِنو امپراتوران مغول از آب گنگ استفاده مي         
  : كند  ادوارد تري مطلب فوق را اين گونه تأييد مي5.ديگر بود

  

 پادشاه ،اين ر آب از هر جاي ديگر امپراتوري است، بناب7تر از يك اونس آب گنگ سبك 6يك پينت
  8.دهد از آن آب براي وي بياورند و بايستي اين آب را بنوشد مغول هر جا كه باشد دستور مي

  

تر از همين مقدار از هـر آب          از آب گنگ، سبك    9كند كه يك كوارت     اووينگتون نيز تصديق مي   
  10.ديگر است

تـوان بـه      ه آب رودخانه را نمي    كننداما به اين اظهارات بايد با احتياط نگريست، چرا كه عناصر آلوده           
كند كه از ميان مردمي گذشـته كـه بـاور داشـتند آب گنـگ       توِنِو خود بيان مي. طور كلي ناديده گرفت  

                                            
  .33، صآيين اكبري ابوالفضل علامي،.  1

2. Soron  
  .33، صهمانابوالفضل علامي، .  3

4. Peter Mundy, Teravels of Peter Mundy in Asia, 1628 - 1634, ed. R .C . Temple, London, 1914, p. 231.  
5. Thevenot, Indian Travels of Thevenot, ,ed. S . N . Sen, New Dehli, 1949, p. 96. 

6 .Pinteمترجم. (ليتر در آمريكا% 473ليتر در بريتانيا و % 568گيري مايعات معادل   واحد اندازه(  
7.  Ounce  مترجم. ( گرم35/28معادل(  

8
. 
William Foster (ed.), Early Travels in India, 1583 - 1619, Rprint, Dehli, 1864, p. 299. 

9.Quart   مترجم. ( ليتر14/1 معادل(  
10. J . Ovington, Voyage to Surat in the year 1689, ed. H . G . Rawlinson, Reprint, New Dehli, 1994, p. 209. 
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شود و اروپاييـاني كـه ناچـار بودنـد از ايـن آب بنوشـند نخـست، آن را                      باعث بيماري اسهال خوني مي    
ها را ديد   آباد، گروهي از هلندي     چند نزديك اللهّ    مم در محلي به نام عال     1665 تاورنيه در    1.اند  جوشانده  مي

آشاميدند مگر اين كه نخـست، آن   زيستند، اما آنها هرگز از آب رودخانه نمي        كه در ساحل گنگ مي    
 همچنين تاورنيـه    2.اين در حالي بود كه ساكنان بومي به چنين آبي عادت كرده بودند            . را بجوشانند 

بـرد و در كنـار پزشـكان ايرانـي            د كه سلطان از بيماري رنج مي      پادشاه مغول را در حالي زيارت كر      
اين پزشـك بـه تاورنيـه و        .  اهل برگس نيز در خدمت وي بود       3به نام كلود مايه،    طبيب جراحي 

شـود، ننوشـند بلكـه از آب         همراهان وي توصيه كرد از آب گنگ كه موجب ناراحتي معده مـي            
  4.چاه استفاده كنند

را بـه    6 در كشمير افرادي را ديد كـه آب درياچـه سـلوار            5ئه در اكهبال   نيز پلزا  م1626سال  در  
اي دور و     نوشيدند و سلطان و اشراف، آب مورد نياز خويش را از فاصله              آلودگي، جوشانده و مي    علت

 جهـانگير در احمـدآباد      م1618 در   7.كردنـد   جايي كه آبش سالم و همانند برف سفيد بود، تهيه مـي           
و رودخانه كه در كنار شهر واقـع اسـت غيـر از    است  به غايت زبون و ناگوار آب«كند كه     تأكيد مي 

ها كه در سواد شهر واقع است       ها شور و تلخ و تالاب     چاهبيشتر  باشد،    ايام برسات هميشه خشك مي    
چون «به دليل همين شرايط نامساعد بود كه به گفته جهانگير           8. »...به صابون گازران دوغاب شده    

بـه استـصواب    ) سـلطان محمـود گجراتـي     (  محمـود بيكـره    ،آباد بسيار زبون بود     دآب و هواي احم   
و » اساس نهاده و اقامت گزيده بود    « شهر محمودآباد را     م1479ساحل درياي وترَك در       بر 9»حكما

  10.»دارد احمدآباد نا آب و هواي محمودآباد هيچ نسبتي ب،تكلفبي«

                                            
1. Thevenot, Indian Travels of Thevenot, ,ed. S . N . Sen, New Dehli, 1949, p. 96. 
2. J . B .  Thavernier, Travels in India, tr. V . Ball, ed. William Crooke, Reprint, New Dehli, 1977, p. 95. 
3.  M . Claude Maille 
4. J . B .  Thavernier, Travels in India, tr. V . Ball, ed. William Crooke, Reprint, New Dehli, 1977, p. 95  - 96. 
5. Achbal 
6. Saluara  
7. Francisco Pelsaert, The Remonstrantec of Francisco Pelsaert, tr. From the Dutch by W . H . Moreland and P . 

Geyl as Jahangir’s India, Dehli, 1972, p. 33.   
  . 233، صتوزك جهانگيري نورالدين جهانگير، . 8
  .244همان، ص .9

  . همان.10
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سي آب و هواي دو منطقه بـه صـورت تطبيقـي            همچنين جهانگير اطلاعات جالبي در باره برر      
 1به جهت امتحان فرمودم كه گوسفندي را پوست كنـده در كنـار تـال   «: نويسد او مي . دهد  ارائه مي 

از اتفاقـاً بعـد     . كاكرََيه بياويزند و همچنين گوسفندي را در محمودآباد تا تفـاوت هـوا ظـاهر گـردد                
فندي را آويختند، چون سه گهري از روز ماند بـه       گوس) احمدآباد(  روز در آنجا   2گذشتن هفت گهَري  

 در محمودآباد وقت صـبح گوسـفند را         .مرتبه متعفن و متغير گشت كه عبور از آن حوالي دشوار بود           
 از شـب تعفـن پيـدا كـرد،          3آويختند تا وقت شام اصلاً متغير نشد و بعد از گذشتن يك و نيم پهـر               

 از  دعت نجـومي مـتعفن گـشت در محمودآبـاد بع ـ          مجملاً در سواد شهر احمدآباد بعد از هشت سـا         
   4.»چهارده ساعت روز

م 1664برنيـه در    . دهلي شهر مركزي امپراتوري مغـول نيـز از ايـن وضـع مـستثني نبـود                
هـاي آب ايـن شـهر         دارد كـه ناخالـصي      نارضايي خويش را از آب دهلي بيان كرده و اظهار مي          

ها و حيوانات است،      ن مورد استفاده انسان   زمااز نظر وي اين آب كه هم      . غيرقابل توصيف است  
هـاي     اين آب غير بهداشتي و ناسالم باعـث ابـتلا بـه تـب              5.ها را دارد  ها و كثافت  انواع آلودگي 

 اين بيماري پا مخـتص آب ناسـالم         6.شد  آور در پاها مي   هاي التهاب خطرناك و نيز پرورش كرم    
اگـر  « : نويـسد   برنيه در اين باره مـي .رسد به اين شهر اختصاص داشت دهلي بود و به نظر مي    

شود، هر چند مواردي نيز مـشاهده   بيمار دهلي را ترك كند، كرم به زودي از پاي وي خارج مي       
 بايـد توجـه كـرد كـه         7.»شده كه پس از يك سال يا حتي بيشتر نيز در بدن، فعال بوده اسـت               

  .برنيه خود يك پزشك بوده است
  

                                            
  )مترجم. (به معناي بركه و استخر استدر اردو .  1
  )مترجم. (رود  اين كلمه اردو و براي نشان دادن مطلق وقت است، به معناي دو پنجم ساعت نيز به كار مي.2
  )مترجم. (»سه ساعت«  كلمه اي است اردو به معناي حدوداً .3
  .244ص، توزك جهانگيرينورالدين جهانگير،  .4

5. Francois Bernier, Travels in the Mogul Empier, A . D . 1656 - 1668, ed. A . Constable, Third edition, New Dehli, 
1972, p. 355.  

6. Ibid. 
7. Ibid. 
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  ها از بين بردن زباله
اي كـه در شـهرهاي بـزرگ و كوچـك      بـاره اداره ويـژه   ز اسـت كـه منـابع موجـود در        انگي  شگفت

ليت نظارت بر نظافـت، بهداشـت، تأسيـسات بهداشـتي و نيـز نگهـداري روزانـه                  ئوامپراتوري، مس 
باره شيوه از بين بـردن       دربر اين   علاوه  . باشند  تسهيلات رفاهي را بر عهده داشته باشد، ساكت مي        

ها كه  »خور  حلال«با اين حال در منابع به       .  دوره ميانه اطلاعي در دست نيست      ها در شهرهاي    زباله
 1.اشاره شده است   شدند،  ترين طبقه جامعه بودند و از جانب ديگران ناپاك و نجس شمرده مي              پست

) خـاكروب (خور نامندي و گيتي خديو بـدين نـام            در هند كناّس را حلال     «: ابوالفضل علامي گويد  
پرداخـت و   هاي شخصي مي نيز خانههاي عمومي و خور به نظافت مكان  حلال2.»روشناس گردانيد 

خورها به     به گفته تاورنيه، حلال    3.كرد  ها و دولت، دريافت مي      اجرت ماهانه، احتمالاً از صاحبان خانه     
از . كردند  ها بودند و براي حمل آن به بيابان از الاغ استفاده مي             تنهايي مسئول انتقال خاكروبه خانه    

هـا را در بيابـان       شود كه آشغال    استنباط مي ) اگر بتوان خاكروبه را همان زباله فرض كرد       (بيان فوق   
وي به صراحت شغل اين افراد      . سازد  سخن پيتر ماندي اين ابهام را بر طرف مي        . اند  كرده  معدوم مي 

   :ها دانسته و گويد را انتقال فضولات انساني از خانه
  

ها را تخليه  ردم پست، فرومايه، حقير و ضعيف هستند كه اغلب مستراح خانهخورها گروهي از م حلال
هايي  است، بلكه در مكان) انباري(ها بر خلاف آنچه نزد ما رايج است، فاقد چاه  اين مستراح.كنند مي

اند كه افراد پاهاي خويش را بر آن نهاده و خود را  هاي بلندي  در كنار يكديگر ساخته مشخص، پله
ها  اين در اين مستراح  بنابر.شود خورها تخليه مي پي توسط حلال ها، پي در كنند، اين مكان  ميآسوده

   4.شود به ندرت بوي نامطبوعي احساس مي
  

اي   شود و به گونه     دار است كه فضولات آن تخليه مي        هاي سنتي پله    اين توصيف دقيق مستراح   
  . دهد شوند كه بوي بد نمي تمييز مي

                                            
1. Thevenot, Indian Travels of Thevenot, ,ed. S . N . Sen, New Dehli, 1949, p. 89;  Peter Mundy, Teravels of 

Peter Mundy in Asia, 1628 - 1634, ed. R .C . Temple, London, 1914, p. 305; J . B .  Thavernier, Travels in India, 
tr. V . Ball, ed. William Crooke, Reprint, New Dehli, 1977, p. 145 - 146. 

  .97، صآيين اكبريابوالفضل علامي، . 2
3. Thevenot, Indian Travels of Thevenot, ,ed. S . N . Sen, New Dehli, 1949, p. 89. 
4.  Peter Mundy, Teravels of Peter Mundy in Asia, 1628 - 1634, ed. R .C . Temple, London, 1914, p. 305 – 306. 
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هاي شهرها، محيط    ها و خيابان  رادي بودند كه با راحت ساختن خويش در كنار راه         با اين حال اف   
هـاي خاصـي در صـبح و عـصر،            سـاعت ) م1681 – 1672( به گفته جان فريه   . كردند  را آلوده مي  

هاي آب در دسـت دارنـد،         هاي خاص، ناچارند براي تخلي در حالي كه ظرف          مردان و زنان در گروه    
در بـين ايـن     . ها بروند و آنجا خويش را راحت كنند       ها و حتي شاهراه   خيابانهاي عمومي و      به بركه 

 1.انـد   هايشان را پوشانده     اما صورت  ،بيني كه نشيمن عريان خويش را رها كرده         هايي را مي  گروه زن 
 از اين كار نبايـد تعجـب        .آوردند  پس از ترك اين محل، گاوها براي ليسيدن مدفوع آنها هجوم مي           

فضولات اين افراد، جز علف، ريشه گياهان يـا حبوبـات بلعيـده شـده،                «: افزايد  رايه مي  زيرا ف  ،كرد
 اين در شهرهاي بزرگ و كوچك،       بنابر 2.»بدون مخلوط شدن با گوشت يا مايه غليظ ديگر، نيست         

   3.ها از بوي نامطبوع آكنده است خيابان
. شـد   هـا مـي     و پـشه  فقدان بهداشت و مراعات نكردن اصول بهداشتي باعث وجود حشرات           

در دوره جهــانگير هنگــام روز، انبــوهي از حــشرات و در شــب ) م1619 -  1616(ادوارد تــري 
اي كـه   اين حشرات به وفور در همه جا بودند بـه گونـه     . هاي زيادي را مشاهده كرده است       پشه

توانـستند غـذاي خـويش را بـه صـورت بـاز در سـفره قـرار دهنـد و حتـي هنگـام                           مردم نمي 
ايـستادند و حـشرات را دور         ها، دستمال بـه دسـت، در كنـار سـفره مـي              ، پيشخدمت غذاخوردن

اي اشـاره كـرده اسـت كـه در همـه              هاي بـزرگ و گرسـنه        همچنين تري به موش    4.كردند  مي
هـا، افـرادي را كـه در بـستر          شهرهاي امپراتوري وجود داشت و حتي بر اساس برخي گـزارش          

هـايي را در دهلـي ديـده          زيب، قنـادي     نيز در دوره اورنگ     برنيه 5.گرفتند  خوابيده بودند، گاز مي   
   6.فروختند هاي پر از خاك و حشرات مي است كه شيريني

  

                                            
1. John Fryer, A new accont of east India and Persia, 1672 - 1681, ed. William Crooke, Reprint, New Dehli, 1992, p. 12. 
2. Ibid. 
3. William Foster (ed.), Early Travels in India, 1583 - 1619, Rprint, Dehli, 1864, p. 303. 
4. Ibid, p. 61. 
5. Ibid. 
6. Francois Bernier, Travels in the Mogul Empier, A . D . 1656 - 1668, ed. A . Constable, Third edition, New Dehli, 

1972, p. 246.  
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  آتش و دود
آتـش، خـواه بـه      . آتش و دود از ديگر عوامل مؤثر در آلودگي محيط زيست در دوره ميانه اسـت               

ود ناشي از آن براي سلامت      ور گردد، د    اي طبيعي شعله    دست انسان افروخته شود يا بر اثر حادثه       
به گفته پلزائه، مردم براي فـائق آمـدن بـر           . بار است   محيط زيست و برهم زدن تعادل آن، زيان       

هاي خويش كـه      سرماي جانكاه شبانگاه يا به منظور گرم كردن خويش در زمستان، در جلو خانه             
دود ناشـي از ايـن      1.افروختنـد   فاقد دودكش و بخاري بود، با استفاده از فضولات گاو، آتـش مـي             

كرد و راه گلو را مسدود  ها را سرازير ميها در سراسر شهر به قدري زياد بود كه اشك چشم           آتش
   2.ساخت مي

 .هايي بود كه از تركه و گل ساخته شده بود         گاه  هاي مردم عادي در دهلي در واقع سكونت         خانه
ها به قدري زياد بـود كـه بـه            د اين خانه  تعدا. خوانده است » هاي پوشالي   كلبه«ها را     برنيه اين خانه  

تـرين امكانـات و       فاقـد كـم   » ي نظامي ااردوگاه«يا  » اي از روستاها    مجموعه«نظر برنيه، دهلي به     
هاي   سوزي  هاي پوشالي در دهلي، به نظر برنيه آتش          به دليل كثرت اين خانه     3.تسهيلات، شبيه بود  

 بر اثر وزش بادهـاي تنـد تابـستاني، سـه            م1662در  . اي تكراري و هميشگي بود      پي در پي، حادثه   
  4. خانه و چندين شتر و اسب در آتش سوختندشصت هزارسوزي بزرگ در دهلي رخ داد كه  آتش

، دهاي آن از چپر و پوشال ساخته شده بـو           سوزي در اين شهرها را كه خانه        پيتر ماندي نيز آتش   
گنج حـدود يـك        بادهاي تند، در عالم     بر اثر وزش   1621 مارس   24در  . اي رايج دانسته است     حادثه

اين حريق به قدري شديد بود كـه در كمتـر از يـك              . سوزي بزرگي رخ داد     مايل و نيمي پتنه، آتش    
در ايـن حادثـه عـلاوه بـر         . ساعت همه حومه شهر را فراگرفت و به مركز شهر پتنه سـرايت كـرد              

   5. نفر جان باختندسيصدهاي سنگين مالي،  خسارت

                                            
1. Francisco Pelsaert, The Remonstrantec of Francisco Pelsaert, tr. From the Dutch by W . H . Moreland and P . 

Geyl as Jahangir’s India, Dehli, 1972, p. 61. 
2. Peter Mundy, Teravels of Peter Mundy in Asia, 1628 - 1634, ed. R .C . Temple, London, 1914, p. 364. 
3. Francois Bernier, Travels in the Mogul Empier, A . D . 1656 - 1668, ed. A . Constable, Third edition, New Dehli, 

1972, p. 43 – 44. 

4. Ibid. 
5. Peter Mundy, Teravels of Peter Mundy in Asia, 1628 - 1634, ed. R .C . Temple, London, 1914, p. 44. 
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   آلودگي محيطعوامل متفرقه

بار آن    هاي مصيبت   سالي، قحطي و طاعون نيز اشاره شده كه پيامد        در منابع به بلايايي چون خشك     
پيتر ماندي، پيامد يكي از اين حـوادث را         . زده را در پي داشت      فساد و آلودگي هواي منطقه مصيبت     

. ، توصيف كرده است   جهانهاي آغازين حكومت شاه   زده ننَدربار در خانديش در سال       در شهر مصيب  
 كثرت اجساد مردان و زنان از سنين مختلف و        علت، به   1630ماندي هنگام ورود به شهر در نوامبر        

مكاني براي اقامت نيافت و ناچار گرديد در قبرستان و در ميـان              پراكندگي آنها در همه جاي شهر،     
ساد مـتعفن و بـد بـو بـود  بـه             حتي شاهراه شهر سورت به نندربار نيز پوشيده از اج         . قبور پناه گيرد  

هاي مـا     شامه ما آزرده شده بود و به خاطر بوي بسيار بد و تعفن، بدن              «:گويدميطوري كه ماندي    
  1.»عفوني شده بود

شدند كه بـا      اي ديده مي    زده  اي از شهر مردم فقير و قحطي        در هر خيابان و گوشه    بر اين   علاوه  
ها و احـشام      هاي خردنشده را از ميان مدفوع اسب        انههاي فضولات، غلات و د      توده زير و رو كردن   

 2.كردند ميآوري جمع
 

                                            
1. Peter Mundy, Teravels of Peter Mundy in Asia, 1628 - 1634, ed. R .C . Temple, London, 1914, p. 44. 
2. Ibid.  
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   ي كمونيستهاهاي همراهي روسعلل و زمينه
  با رضاخان رئيس الوزرا

 * هزاد بهرامي       ب
  
  

 چكيده
حي انگليس و به دست عواملي، ماننـد رضـاخان و سـيد ضـياءالدين               ا با طر  ش1299كودتاي  

پس از آن رضاخان توانست با كمك عوامل داخلي و خارجي، تمام موانـع              . طباطبايي اجرا شد  
نگارنـده در ايـن نوشـتار،    . د را برداشته و مقدمات سلطنت خويش را فـراهم سـازد         سر راه خو  

م 1925 - 1921 / ش1304 – 1300هـاي   ضمن بررسي روابط ايـران و روسـيه بـين سـال           
هـا حاميـان خـارجي       اين مسئله است كه بر خلاف تصور عموم، تنها انگليـسي           درصدد اثبات 

 كه در داخل و خارج كشور خود بـا مـشكلات           هاي كمونيست هم  رضاخان نبودند، بلكه روس   
 ـرو بودند، رضاخان، رئيس الوزرا را نيـز حمايـت كـرده و رونـد قـدرت                بسياري روبه  ابي او را   ي

  . سرعت بخشيدند
  

  .و شورويها، حزب كمونيست بلشويك انگلستان، رضاخان، روسيه، :هاي كليديواژه
                                            

  .ارشناس ارشد تاريخ ك*
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 مقدمه

 دو كـشور  م باعث شد تا دور جديدي در روابـط 1921ر د 2و تجاري لندن 1انعقاد قراردادهاي مودت  
ايران و روسيه آغاز شود كه طي همين دوران، رضاخان توانست مقدمات سلطنت خود را با كمـك                  

 ايـن   برابـر شود كه واكنش دولـت شـوروي در            مطرح مي  هاحال اين سؤال  . فراهم كند   ها    انگليسي
طور كلي  هند؟ و بكرد او حمايت از يا ضاخان بودنديابي ر يابي چه بود؟ آيا آنان مخالف قدرت قدرت

 چـه  پـي  در) م1925 - 1921 / ش1304 – 1300( آنان در اين مرحلـه زمـاني   ،در هر دو صورت
   چه اقداماتي انجام دادند؟ ،و در راستاي آن هاهدافي در ايران بود

متفـاوت دولـت   يابي رضاخان، دو واكنش    سعي شده ضمن نگاهي به روند قدرت       نوشتاردر اين   
چرا كه آنان تـا اواخـر وزارت جنـگ رضـاخان نظـر چنـدان        بررسي شود،روسيه نيز در اين مرحله    

جانبـه از او پرداختـه و در          مناسبي به او نداشتند، ولي ناگهان تغيير رويـه داده و بـه حمايـت همـه                
 .دندكر اشرسيدن به سلطنت ياري

 روسيه بـا    روابط خصوص موضوع خوشبختانه در   كه    پيشينه تحقيق نيز بايد عنوان كرد      بارهدر  
طور گـسترده    اما چون از نظر زماني به، فراواني به رشته تحرير درآمده است ارزشمندايران مطالب

  نظـر كـرده و كمتـر بـه          يـابي مـسائل صـرف      از ريـشه   ،انـد  پرداختـه   آنها به بحث و بررسي روابط    

                                            
ن روسيه رسيدكه در نهايت مجلس چهارم ايران نيز آ نمايندگان ايران وي   متن نهايي قراردادي در مسكو به امضا       1921 فوريه / 1299 در اسفند  .1

بيشتر محققـان معتقدنـد كـه هـر چنـد دو       .د و اساس سياست خارجي دو كشور را در رابطه با يكديگر مشخص كرد     كر تصويب   1300را در آذر    
سيزدهم  فصل ششم،(ها توانستند با زرنگي تمام با گنجاندن برخي مفاد در اين قرارداد  ولي روس،كشور نياز مبرمي به انعقاد اين قرار داد داشتند

اسناد روابط ايران   فاطمه قاضيها، :ك. ر ،براي اطلاع از متن كامل اين قرارداد       .هاي دخالت بعدي خود را در ايران فراهم كنند        زمينه )چهاردهمو  
  .389 - 379ص ،و روسيه از دوره ناصرالدين شاه تا سقوط قاجار

 و در لندن قـرارداد فـوق را بـه امـضا             ه اختلافات خود را كنار گذاشت      دو كشور روسيه و انگلستان برخي از       1921 مارس   16 / 1299 اسفند   25ر  د .2
 صـورت دفـاكتو     روسيه دولت بلشويكي اين كشور را بـه        م1917بار پس از انقلاب     ها حاضر شدند براي اولين    يرساندند كه به موجب آن انگليس     

)defacto(             ها نيز تعهـد كردنـد      به رسميت بشناسند و روس     )فتن است  شناسايي ناقص و محدود به روابط اقتصادي و فرهنگي كه قابل پس گر  
  زمـان بـا     هـم  ،نكته جالب توجه آن اسـت كـه زمـان انعقـاد ايـن قـرارداد                .از دخالت و تبليغ مرام كمونيستي عليه بريتانيا در آسيا دست بردارند           

   لنـدن، 1921مـتن انگليـسي قـرارداد تجـاري      :ك. ر،دادبراي اطلاع از متن كامل انگليسي اين قرار .روسيه است امضاي قرارداد مودت ايران و
   مركـز اسـناد تـاريخ و ديپلماسـي وزارت           ، 67پرونـده   ،  1نمره ، 67پرونده   66، كارتن   1340 سال   ،اسناد تاريخ و ديپلماسي وزارت امور خارجه       

   . امور خارجه
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لازم به توضيح است كه فهم درست        .اندكردههاي داخلي روسيه توجه     سياست هاي جهاني و  تعامل
 مـا را در درك بهتـر روابـط    ، ايران در اين مرحلـه زمـاني  برابرو منطقي سياست خارجي روسيه در    

  .   ايران و روسيه در دوران پهلوي ياري خواهد كرد
سپس طـي دو     ه،داشت ش1299يابي رضاخان پس از كودتاي      روند قدرت  ابتدا مروري كوتاه بر   

اي از روابط روسيه و انگلستان در اين مرحلـه           خلاصه نيز به اوضاع داخلي روسيه و       ،جداگانهبخش  
 كه مشكلات داخلي روسيه و تعاملات اين كـشور بـا            داده شود تا نشان    دش د خواه پرداخته ،زماني

در ادامـه    .هاي كمونيست در ايران داشـته اسـت       هاي خارجي روس  انگلستان چه نقشي در سياست    
 1300هـاي    ايران در فاصله سال     ناپايدار هاي   دولت برابرها در    عملكرد روس   طور خلاصه به   نيز به 

 شود كه چگونه آنها با مخالفت با ايـن          پرداخته خواهد شد تا روشن    م  1923 - 1921 / ش1302 –
 هـر چنـد     هـايي هدر ايـن ميـان، اشـار       .يابي رضاخان را تسريع كردند      ها ناآگاهانه روند قدرت     كابينه

هـاي آنـان تـا      زيرا سياسـت   مختصر به عملكرد دو حزب كمونيست و سوسياليست ايران نيز شده،          
هـا در حمايـت از      در پايان نيز نگاهي به نقش روس      . حدود زيادي تابع دولتمردان مسكو بوده است      

هـاي بـه       زمينه ،او توانست ضمن حذف رقيبان خود      ها  الوزراء شده كه با اين حمايت       رضاخان رئيس 
  .دكننت رسيدن خويش را فراهم سلط

    
  م1925 - 1921/  ش1304 – 1300هاي ايران در فاصله دولت

ن  از زنـدان آزاد و بـه عنـوا         1300ضياءالدين، قـوام الـسلطنه در خـرداد          پس از سقوط كابينه سيد    
 اقداماتش در زمينـه نفـت شـمال، دو كـشور روسـيه              علت ولي به    ،الوزراء مشغول به كار شد      رئيس
 رضـاخان توانـسته بـود بـا         ،در اين زمان  . ك و انگلستان خيلي زود به مخالفت با او پرداختند         بلشوي

منطقه نظامي كه در رأس      شش همچون ادغام ژاندارمري با سپاه قزاق،  تقسيم كشور به            ،اقداماتي
د و  دست گير  هقدرت نظامي را در كشور ب        هر يك از آنان افراد سرسپرده خود را گماشته بود، عملاً          

دادنـد كـه بـه        ها ترجيح مي   انگليسي ،البته در اين ميان    1.دمند شو بهرهها   حمايت بيشتر انگليسي   از
                                            

 . 615ص ،ايران و جهان از مشروطيت تا پايان قاجاريهعبدالحسين نوايي،  .1
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 را پنهان نگه دارند تا مـانعي بـر سـر راه آنـان ايجـاد                 لهئمسدليل دشمني مردم ايران با آنان، اين        
  : نويسد مي 2انگلستان در ايران به كرزن مختار  سفير1در اين مورد سرپرسي لورين. نشود

  

  3. خودداري كنيمباشد،از اين پس از هرگونه تظاهر به اينكه رضاخان زير چتر حمايت ما مي
  

وجب شد تا دولت او سـقوط كنـد و   هاي روس و انگليس با دولت قوام م        مخالفت ،هر ترتيب ه  ب
 ، بـه دلايلـي   البته او نيز.كابينه خويش را تشكيل دهد 1300جاي او مشيرالدوله پيرنيا در بهمن       به

هـا در      اقـدامات خودسـرانه رضـاخان و تبليغـات كمونيـست           برابـر همچون عدم توانايي كـافي در       
دسـتي سـعي كردنـد بـا      ها در اين مرحله با پـيش انگليسي. ها عليه او، خيلي زود استعفا داد       روزنامه

لفـت   بـا مخا   ، گرچـه  يـابي او را سـرعت بخـشند          روند قدرت  ،نامزدي رضاخان براي پست صدارت    
   4.دوباره از طرف شاه مأمور تشكيل كابينه شد 1301رو شدند و قوام در خرداد هاحمدشاه روب

مريكـايي را بـه خـدمت گرفـت، سـپس بـا             ا 5قوام براي اصلاح امور مالي كشور دكتر ميلـسپو        
اينكـه  جاي  اين عمل به.  را سركوب كند   6همراهي رضاخان توانست شورش اسماعيل سميتقو كرُد      

 شـد كـه روز بـه روز         ي ضعف موقعيت او در مقابـل رضـاخان        ، سبب ويت دولت قوام شود   موجب تق 
  . محبوبيت او در حال افزايش بود

با بـه  . هاي اين دوران شد و سقوط كرد       دولت قوام باز هم دچار سرنوشت ساير كابينه        ،اين بنابر
 كـه   7 آغاز شد  ، اقدامات اوليه براي گشايش مجلس پنجم      1301صدارت رسيدن مستوفي در بهمن      

 تـا افـراد وابـسته بـه خـود را             كـرد   رضاخان با كمك فرماندهان نظامي بسيار تلاش       ،در اين ميان  
  .  تا حدودي نيز در اين امر موفق شدوكانديداي نمايندگي مجلس كند 

                                            
1. Sir percy lorrain  
2. Curzon 

 .99، صشيخ خزعل و پادشاهي رضاخانسرپرسي لورين،  .3
 .273 - 272ص ،ايران بر آمدن رضاخان بر افتادن قاجارسيروس غني،   .4

5. Millspough  
ادرش جعفرآقا به دست نظام الـسلطنه  پسر محمدآقا از طايفه شكاك كرد بود كه پس از كشته شدن بر) سيميتقو(اسماعيل آقا معروف به سميتقو    . 6

 آخرين پايگـاه او در قلعـه چهريـق نيـز     1301هاي خود ادامه داد تا اينكه در سال ها به درگيريق عليه دولت شورش كرد و سال     1323در سال   
 از رضـا شـاه بـه ايـران      با گـرفتن تـأمين  1307سميتقو پس از اين شكست به تركيه فرار كرد، ولي در سال  . توسط نيروهاي دولتي تصرف شد    

  ).137 – 136، ص1، جشرح رجال ايرانمهدي بامداد، ( كشته شد 1309بازگشت و در نهايت در سال 
 .27، ص2، جتاريخ مختصر احزاب سياسي در ايرانملك الشعرا بهار،  .7
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ها رضاخان را بـراي پـست صـدارت بـه احمدشـاه             با سقوط كابينه مستوفي، بار ديگر انگليسي      
مسئول ايـن    1302 و مشيرالدوله را در مرداد       1اين بار نيز احمدشاه مخالفت كرد     پيشنهاد كردند كه    

هايي كه از قبـل تهيـه كـرده بودنـد، توانـستند ضـمن        ها با توجه به زمينهبار انگليسياين. امر كرد 
هاي خود را بـراي  تبليغاتي رضاخان را به عنوان برقرار كننده امنيت در كشور معرفي كنند و فعاليت 

 او را به صدارت رسـانند و از         ، در نهايت توانستند از يك طرف      وندن او به صدارت تشديد كنند       رسا
  .  با تحريك احمدشاه او را به ترك كشور مجبور كنند،طرف ديگر

رضاخان پس از رسيدن به صدارت ابتدا شعار جمهوري را در كشور مطرح كـرد كـه بـه علـت                     
 در اين ميان احمدشـاه كـه در   .نظر كرد  از آن صرف    همچون مدرس،  ،خواهاني  هاي آزادي   مخالفت
 ضمن تلگرافي از مجلـس خواسـت تـا    ،هان از ميان برداشتن رضاخان بود  برد و خوا    سر مي  اروپا به 

دسـتي كـرد و بـه بهانـه           اما رضاخان پـيش   . با دادن رأي عدم تمايل به رضاخان، او را بركنار كنند          
هـا و      عوامل انگليـسي بـا تحريـك روزنامـه         ،س از آن  پ. خستگي، تهران را ترك و به بومهن رفت       

لـس را تحـت     دادن آن، مج  امن جلوه  عوامل نظامي سعي كردند با متشنج نمودن اوضاع كشور و نا          
 همچون تجـدد و سوسياليـست در        ،خره نيز موفق شدند و با حمايت احزابي       فشار قرار دهند كه بالأ    

از ايـن    2.ادن رأي اعتماد به كابينه رضـاخان كننـد        مجلس توانستند نمايندگان ديگر را متقاعد به د       
مرحله به بعد، رضاخان با اقتدار كامل توانست تمام رقيبان خود را يكي پس از ديگري حذف كند و                 

ر محبوبيت خـود    ب 3،با سركوب قيام خزعل كه در وابستگي او به انگلستان جاي هيچ ترديدي نبود             
 . پرست بيفزايد عنوان فردي وطن به

                                            
 .329، ص2، جهتاريخ بيست سالحسين مكي،  .1
 .79 - 76، ص2ج ، ايرانتاريخ مختصر احزاب سياسي درملك الشعرا بهار،  . 2
 دولـت  ،رساند كه طي آن  نماينده تام الاختيار بريتانيا در خليج فارس تعهدنامه صريحي با شيخ خزعل به امضا              ،م سرپرسي كاكس  1910در سال    .2

پس از آن    .به عمل آورد  بريتانياي كبير متعهد شد در صورت تجاوز ايران به حقوق، قلمرو حكومت يا املاك موروثي شيخ خزعل از او پشتيباني                     
ها با شيخ خزعل چنان گرم شد كه در خلال جنگ جهاني اول از طرف آنان چندين نشان دريافت كـرد و در قبـال آن شـيخ                         نيز روابط انگليسي  

عـصر   در ايـران  افزايش نفوذ روس و انگليس       محمدجواد شيخ الاسلامي،     : ك . ر ،براي اطلاع بيشتر  . نسبت به بريتانيا سوگند وفاداري ياد نمود      
 ،م1914  /1864 روس و انگلـيس در ايـران    و فيـروز كـاظم زاده،        154 - 153، ص 3، ج هتاريخ بيست سـال   حسين مكي،   ؛  47 – 34، ص قاجار
   .409 - 407ص
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 از   را ، مجلـس بـا اكثريـت آرا احمدشـاه         1304در آبـان    سرانجام   ،فراهم شدن تمام مقدمات   با  
عنوان پادشاه قانوني ايـران معرفـي و       را به  رضاخان   ،چندي بعد نيز مجلس مؤسسان    ،  خلعسلطنت  

آن را در  1320قدرت مطلق را در كشور به او محول كرد كه تا پايـان حكومـت خـود در شـهريور                  
 .دست داشت

  
 م1927 - 1921 / ش1306 – 1300 هاي داخليروسيه و بحران

 را بـه    1 طـرح نـپ    1921 مـارس    / 1300لنين براي بهبود اوضاع وخيم روسيه مجبور شد از اوايل           
دو  شـد بـر    مي شمردهسيم  ينشيني از اصول كمون     اي عقب    طرح كه به گونه    اين. مرحله اجرا درآورد  

ع كوچـك، متوسـط و      يش خـصوصي كـه شـامل صـنا         فعاليت بخ ـ  ، يكي :اصل اساسي استوار بود   
 ،ابتـدا در هـر دو بخـش        .گرفت  برمي  بخش دولتي كه صنايع بزرگ را در       ،شد و دوم  كشاورزي مي 

و با وضع قوانين     بدين شكل كه صنايع تا حدودي ثبات پيدا كرد         ؛دست آمد ه  هاي نسبي ب    پيشرفت
 به دسـت آمـد،    هاي كمتري     پيشرفتاما در بخش كشاورزي     . تر شد   هاي كوچك فعال  جديد كارگاه 

   2.چرا كه هنوز موانع اساسي در اين زمينه وجود داشت
/  ش1302يز  ي چـرا كـه از پـا       ،هاي نسبي طرح نپ زياد دوام پيـدا نكـرد           اين موفقيت البته  

در ايـن  . هـا شـد   گير حكومت بلـشويك  هاي اقتصادي جديدي دامن م مشكلات و بحران   1922
 يعني تعارض سيـستم اقتـصادي و        ،ر نبودند به علت اصلي اين امر      ام مسكو كه حاض   زمان، حكّ 

داري انداختـه و      سياسي روسيه توجهي داشته باشند، تمام مشكلات را به گردن سيستم سرمايه           
م نه تنها از خود انعطاف نشان       1921 و در اين مرحله برخلاف سال        كرده آن حمله     به به شدت 
هـا و محاكمـات       موجي از بازداشت   3»چكا« و با كمك      بلكه بر شدت عمل خود افزودند      ،ندادند

                                            
1. nep  

  .304، صنيكلاي دوم لنين استالين آخرين روزهاي سلطنت رومانوف ناصر صادقي، .2
3. Tcheka، به پيشنهاد فيليكس درژينسكي 1917دسامبر  پليس امنيتي روسيه كه در )Filix Dzerjiniski( ـ  وجـود  ه  براي مبارزه با ضد انقـلاب ب

  . )25 ص،خاطرات بوريس باژانف بوريس باژانوف،(تغيير نام داد » او . پ . گ« به 1922آمد و در سال 
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ن نيز مصون نمانده و برخي از آنـان نيـز           ا حتي روحاني  ،جديد را به راه انداختند كه در اين ميان        
   1.اعدام شدند

 و بـه قـدرت رسـيدن اسـتالين در           1922مه   / 1301با شدت يافتن بيماري لنين از ارديبهشت        
هـاي     نقـش  ،گر شد كه در اين ميـان        چه بيشتر جلوه  وروي هر  اختلافات داخلي ش   حزب كمونيست، 

   3.كردند  ايفا مي2اصلي را استالين و تروتسكي
كه ظـرف   طوري به ، شد  منجر هاي وسيع حزبي    ها در نهايت به تصفيه      اين اختلافات و درگيري   

 1302با مرگ لنـين در دي       . صورت چشمگيري كاسته شد   ه  مدت كوتاهي از تعداد اعضاي حزب ب      
چـه بيـشتر    و اسـتالين توانـست مخالفـان را هر     اختلافات دامنه بيشتري پيـدا كـرد       1924ژانويه   /

هـا بعـد در سـال       تروتـسكي نيـز مـدت     . را از ميان بردارد    سركوب كند و يكي پس از ديگري آنها       
 مجبور شـد شـوروي را تـرك كنـد و            ،ديد  م كه ديگر قدرت مقابله با استالين را در خود نمي          1928
  .دست گيرده  استالين توانست قدرت مطلق را در شوروي ب،رتيببدين ت

يكي ديگر از آخرين اقدامات لنين قبل از مـرگش، تغييـر نـام روسـيه بـه اتحـاد جمـاهير                      
   معتقد بود كـه حكومـت آينـده شـوروي بايـد         خصوص،لنين در اين    . شوروي سوسياليستي بود  

بـه آن     ،  ر آينـده بـه عنـوان جمهـوري تـازه           باشد كه كشورهاي ديگر را نيز بتوان د        ايگونهبه  
 . ضميمه كرد

 
  م 1926 - 1921  /ش1305 – 1300 مروري بر روابط روسيه و انگلستان

  

م لندن نه تنها موجب شد تا روابط تجاري روسيه و انگلستان از سر گرفته               1921امضاي قرارداد تجاري    
 وگـو گفـت د از انگلستان با دولت روسـيه وارد   تقليا بلكه باعث شد تا ساير كشورهاي اروپايي نيز ب    ،شود

                                            
 .304ص ،نيكلاي دوم لنين استالين آخرين روزهاي سلطنت رومانوفناصر صادقي،  .1

2. Trotski  
 .126، صسالهاي گمشده از انقلاب اكتبر تا مرگ لنينحميد شوكت،  . 3
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 ،م نقش بيشتري را ايفا كردند1922 / 1301در  1»راپالو«ها با بستن پيمان   آلمان،اين ميان شوند كه در
   2.دست بگيرند هطور انحصاري تدارك تأسيس صنايع سنگين روسيه را ب چرا كه توانستند به

  م روال عـادي خـود را طـي         1923 / ش1302روابط تجاري روسـيه و انگلـستان تـا سـال            
كــار انگلــستان كــه از   دولــت محافظــه1923مــه  / 1302كــرد تــا اينكــه در ارديبهــشت مــي

هاي تبليغاتي عوامل شوروي در ايران،  افغانستان و هند ناراضي بـود و آن را بـرخلاف                    فعاليت
  ومقامات روسـي اعـلام كـرد   اي را به   دانست، اولتيماتوم ده روزه     مفاد قرارداد تجاري لندن مي    

گونـه   و بابـت ايـن     هطي آن از دولت مسكو خواست تا عوامل خود را از اين كشورها فراخوانـد              
 روابـط دو    ،اقدامات از دولت انگلستان عذرخواهي كند و تهديد كرده بود در غيـر ايـن صـورت                

جنگـي را نيـز   ها براي فشار بيشتر به مسكو چند ناو     انگليسيهمچنين   3.كشور قطع خواهد شد   
   4.هاي خليج فارس اعزام كردندبه آب

 چرا كه نه تنها ممكـن بـود         ،توانست سرآغاز مشكلات زيادي براي شوروي باشد        اين عمل مي  
شد تا در      بلكه باعث مي   ،كشورهاي اروپايي به تقليد از انگلستان روابط خود را با شوروي قطع كنند            

زمامداران مـسكو ابتـدا سـعي كردنـد تـا از            .  علم كنند  هاي سفيد، قد  برخي نقاط اروپا دوباره روس    
 اما بر اثر فشارهاي انگلـستان و ضـديت لهـستان، فرانـسه و               ،قبول اين اولتيماتوم شانه خالي كنند     

ايتاليا با اين كشور آنها مجبور شدند تا شرايط انگلستان را بپذيرنـد و ضـمن عـذرخواهي از دولـت                     
نماينده خود   6 و در مورد شومياتسكي    هد را از كابل احضار كرد     مختار خو  وزير   5لندن، راسكولينكوف 

در ايران نيز قول دادند كه اين فرد ديگر هيچ اقدامي عليه منافع انگلستان در ايران انجام نخواهـد                   
  . بار ديگر روابط تجاري دو كشور از سر گرفته شد،داد و بدين ترتيب

                                            
1. Rapalo  

 .35 ص،اتحاد شوروي از تكوين تا فروپاشي الهه كولايي،  .2

  ،16، كـارتن    1302اسـناد تـاريخ و ديپلماسـي وزارت امـور خارجـه سـال                ،1923 مـي    9ترجمه يادادشـت دولـت انگلـيس بـه روسـيه مـورخ               .3
  . ، مركز اسناد تاريخ و ديپلماسي وزارت امور خارجه5 پرونده 

 .10، صسياست انگليس و پادشاهي رضاخان هوشنگ صباحي، .4

5. raskolnkov  
6. Shumjatzki 
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روابـط   1دونالد   مك  انگلستان به رهبري رمزي   چند ماه بعد با روي كار آمدن دولت كارگري در           
 ،يكـي  : شوروي دسـت زد    برابردو كشور وسعت بيشتري پيدا كرد و اين دولت به دو اقدام مهم در               

صورت رسمي مـورد شناسـايي قـرار داد و           هدولت شوروي را ب    1924ژانويه    /1302اينكه در دي    
 كرد كه بر خلاف تصور عموم و ادعاهاي اوليه           را با مسكو آغاز    وگوهاييگفت اينكه دور جديد     ،دوم

دولت انگلستان، اين مذاكرات به بهانه تنگي جا در پشت درهاي بسته انجام شد و حتي خبرنگاران                 
 منجر شد كه آن نيـز       1924 در اوت    ايخره اين مذاكرات به توافقنامه    بالأ 2.را نيز به آنجا راه ندادند     

البته اين عمـل بـه منزلـه پايـان          .  به امضاي نهايي نرسيد    به دليل سقوط دولت كارگري انگلستان     
ه روابـط را   نيازهاي اقتصادي دو كشور به يكديگر، ادام ـ، چرا كه از يك طرف،روابط دو كشور نبود 

 رقابت فرانسه بـا انگلـستان ايـن كـشور را در برقـراري رابطـه بـا                   ، ديگر كرد و از طرف     حتمي مي 
نگلستان از آن واهمه داشت كه اين قطع روابط به جايگزيني           زيرا ا ،  كرد  تر تحريك مي  شوروي بيش 

  . جاي آنها منجر شود ها بهفرانسوي
 تـا حـدود زيـادي بـه        ين است كه ادامه اين روابط تجـاري       خاطر داشت ا   اي را كه بايد به      نكته

چرا كه بـا كـاهش فـشارهاي خـارجي در ايـن              3،كرد  قدرت رسيدن استالين در شوروي كمك مي      
 و حريفان خود را حـذف       دادهو ساماني    ستالين فرصت پيدا كرد به اوضاع داخلي روسيه سر        كشور، ا 

 يعني استالين و    ،ها در اين زمان از دو مدعي قدرت در شوروي          و بايد اعتراف كرد كه انگليسي      .كند
اي بـه صـدور        او برخلاف تروتـسكي متعـصب، علاقـه        زيرا ،دادند  تروتسكي، نفر اول را ترجيح مي     

 از خـود تمايـل      ،خـصوص انگلـستان     بـه  ،ب كمونيستي نداشت و به برقراري روابط با غـرب         انقلا
داد و حاضر بود براي تثبيت قدرت خود در شوروي امتيازاتي نيز بـه ايـن كـشور                  بيشتري نشان مي  

                                            
1. Ramsay mac Donald  

  اسـناد   ميـان روسـيه و انگلـيس،    1924نامـه اوت   مربوط به مـذاكرات اوليـه توافـق     هايگزارش :ك. ر ،براي اطلاع بيشتر در مورد اين مذاكرات       .2
  ، مركـز اسـناد تـاريخ و ديپلماسـي وزارت امـور      23 – 1 نمـرات ، 27، پرونـده  42 كـارتن   ،1302تاريخ و ديپلماسي وزارت امـور خارجـه سـال           

 .خارجه

  ،27 ، پرونده42، كارتن 1302سال   مركز اسناد،
 .18، ص1952 تا مالنكف 1924از استالين ع جباري،  .3
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ها در ايران و همچنين واگذاري برخـي        توان به باز گذاشتن دست انگليسي        نمونه مي  رايبدهد كه ب  
   1.م اشاره كرد1925 / ش1304هاي انگليسي و امريكايي در ت در شوروي به شركتامتيازا

 روابط دو كـشور تيـره شـد، چـرا كـه بـا افـزايش                 تدريج  به ،هاي قدرت استالين    م پايه يبا تحك 
زمامداران اين كشور عناصر كمونيست و دولت مسكو را          ،)م1926(  اعتصابات كارگري در انگلستان   

. نظـر كننـد   هاي خود در انگلـستان تجديـد     اخته و از آنان خواستند تا در فعاليت       مسئول اين امر شن   
 2»اركـوس «تـصرف تجارتخانـه     پس از    اما   ،دولت مسكو ابتدا سعي كرد هرگونه دخالتي را رد كند         

 عناصر كمونيست در    كرد، ثابت مي   كه  آوردند ستد  به ها اسناد فراواني  انگليسي توسط پليس لندن  
همين امر باعث شد تا دولت انگلستان روابط خـود          . اندداشتهين اعتصابات نقش اساسي     اندازي ا   راه

ها نيز كه از فعاليت عناصر كمونيست در كشورشان ناراضي بودند،           فرانسوي. را با شوروي قطع كند    
   3.از انگلستان تقليد كرده و روابط خود را با شوروي قطع كردند

هاي تثبيت قـدرت   را سالم1927 - 1922/ ش1306 – 1301هاي توان سالطور كلي مي  ه  ب
كرد بر رقيبان خود در داخل كـشور پيـروز     او سعي مي ،استالين در شوروي دانست كه از يك طرف       

خصوص انگلستان   آورد تا با نزديكي به اروپا و به         عمل مي   تلاش فراواني به   ،و از طرف ديگر      شود
 كـسب منـافع اقتـصادي را بـدون در نظـر             ، همين دليـل   به. از منافع اقتصادي غرب محروم نشود     

طـور كامـل در مـورد        گرفتن اصول كمونيست، سرلوحه سياست خارجي خود قـرار داد و آن را بـه              
 .در ادامه به آن اشاره خواهد شدايران به مرحله اجرا درآورد كه 

  
  م1923 - 1921/  ش1302 – 1300 هاي ناپايدار ايرانهاي روسيه در برابر دولتسياست

با پايان يافتن نهضت گيلان، زمامداران مسكو براي كسب منافع اقتصادي در ايران تلاش وسيعي               
 ـ         امتيازات از دست   ايگونهرا آغاز كردند و در صدد برآمدند تا به            هرفته دوران تـزاري را در ايـران ب

                                            
 . 189ص ،2ج ،جهان زندگاني من و نگاهي تاريخ سياسي ايران و بدالحسين مسعود انصاري،ع .1

2. Arcosت نمايندگي بازرگاني شوروي در لندنئ عمارت مسكوني هي.  

 .160ص ،1، جاسناد تاريخي جنبش كارگري سوسيال دموكراسي و كمونيستي ايران خسرو شاكري، .3
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العمـل جهـان    كسگرفت تا موجب ع     البته اين طرح بايد به صورت تدريجي انجام مي        . ورندآدست  
هاي اقتصادي كه در برقراري رابطـه بـا         خصوص انگلستان نشود و شوروي را از فرصت        غرب و به  

ها ضمن ابراز دوستي با مردم ايران،        همين اهداف، روس   در پي . دست آورده، محروم نكند   ه  غرب ب 
 ـ ،دنـد داهايي كه عليه منافع اقتصادي آنها اقداماتي انجام مي          به مخالفت با كابينه     و بـدين    ه پرداخت

   .يابي رضاخان را در ايران تسريع كردند طور ناآگاهانه روند قدرت ه ب،ترتيب
هـاي دولـت ايـران در     قبـال كابينـه   ها درطور مختصر به سياست روس   هدر اينجا لازم است ب    

ضـياء و    پس از سقوط دولت سـيد     گفتني است كه    .  اشاره شود  ش1302 – 1300هاي  فاصله سال 
مريكايي، بـا   اهاي   واگذاري نفت شمال به شركت     علتها به   السلطنه، روس   درات رسيدن قوام  به ص 

ي انگليـسي معرفـي كـرده و        ا ع او را چهـره    ي و سعي نمودند با تبليغات وس ـ      هدولت او مخالفت كرد   
  .  را فراهم كنندشهاي سقوط زمينه
 ايـن بـار حمـلات       ،سبيدچ ـ  با به صدارت رسيدن مشيرالدوله كه برچسب انگليسي به او نمـي             

كـه  طوري به ، متوجه رضاخان گرديد   1هاي وابسته به سفارت روسيه با راهنمايي روتشتاين،         روزنامه
شدت از خودكامگي رضاخان انتقاد كـرد و         به »شتر، گاو، پلنگ   «اي به نام      فرخي يزدي طي مقاله   

 او نيـز تعـداد       و پـس از    دپس از انتشار آن از ترس انتقام رضاخان به سـفارت روسـيه پناهنـده ش ـ               
 روتـشتاين سـعي كـرد از        ،در ايـن ميـان     2. پناهنده شـدند   ،نگاران به اين سفارت     ديگري از روزنامه  

هـايي از رضـاخان درخواسـت كـرد تـا            طي ملاقـات   رواز اين    ،دست آمده استفاده كند   ه  فرصت ب 
  .حكومت نظامي را در تهران لغو كند و از فشارهاي نظامي بكاهد

بـه   ،هاي اوليه خود به روتشتاين براي لغو حكومت نظـامي  د رضاخان برخلاف وعده مدتي بع 
بهانه درگيري ميان مسلمانان و يهوديان در يكي از محلات تهران، از الغـاي حكومـت نظـامي                  

نگاران متحصن در سـفارت روسـيه هـيچ           هاي روزنامه   و بدين ترتيب به خواسته     نظر كرد  صرف
 مجبـور  ، آمـده بـود    پديد كه در بين آنان      ياز چند روز بر اثر اختلافات      آنان نيز پس     .توجهي نكرد 

                                            
1.Rothstein سفير روسيه در ايران  . 

 .114ص، افزايش نفوذ روس و انگليس در ايران عصر قاجارالاسلامي،  شيخ محمدجواد .2
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همچنين روتشتاين در ايـن زمـان       .  و بدين شكل غائله خاتمه يافت      1شدند سفارت را ترك كنند    
 تا به نوعي روابط خود را با احمدشاه بهبود بخشد كه در اين امر تا حدودي نيز                   تلاش كرد  بسيار

انست نظر مساعد احمدشاه را به خود جلـب كنـد و در بيـشتر مـوارد                 طوري كه تو   به ،موفق شد 
   2.مورد مشورت او قرار گيرد

ها با احمدشاه گذاشت،    نبايد به حساب دوستي روس     البته اين نزديكي روتشتاين به احمدشاه را      
ها بـه خـوبي از ماهيـت رضـاخان و           بلكه اين امر تا حدود زيادي ناشي از اين مطلب بود كه روس            

يـابي بـيش از حـد          قدرت  كه دانستند  ها از او در قبال احمدشاه آگاهي داشته و مي         يايت انگليس حم
كردند با  رو سعي مي از اين ي سياست انگلستان در ايران است،       رضاخان در اين زمان به منزله پيروز      

 ر همـين سياسـت، روتـشتاين بـسيا        در پي يابي جلوگيري كنند و       نزديكي به احمدشاه از اين قدرت     
او حتي حاضر شد به اسـتناد       .  جلوگيري كند  1300د تا از سفر احمدشاه به اروپا در بهمن          تلاش كر 

ها از وليعهد قانوني ايـران، احمدشـاه را         بندي از قرارداد لغو شده تركمانچاي مبني بر حمايت روس         
  . كه البته موفق نشد و احمدشاه كشور را ترك كرد  در چتر حمايت دولت شوروي بگيرد
   :گويد روتشتاين در مورد اين سفر مي

  

براي پيشرفت مقاصد خودشان و ] سفر احمدشاه[ هاست در واقع اين دستورالعمل انگليسي
خواهند او را قدرت دهند و بودن شاه را در  اي كه با سردار سپه دارند و مي العاده هاي فوق همراهي

شاه . ه را به رفتن اروپا روز به روز بيشتر كنندكنند تا تمايل شا چيني ميدانند و اسباب ايران مضر مي
   3.بايد اين نكات را بدانند چنانچه به اروپا تشريف ببرند، بعدها نادم و پشيمان خواهند شد

  
ها از رضاخان در اين مرحله به معنـاي دشـمني محـض              كه انتقادات روس   خاطر داشت  بايد به 

اين روابط به ظاهر مناسبي با رضاخان برقـرار كـرده           كه حتي روتشت   طوري به. آنها با رضاخان نبود   
كه اين امر نشان دهنده نياز دو طرف به يكديگر بود؛ بدين شكل كه رضـاخان بـراي جلـوه                    بل ،بود

نيـاز داشـت و     هـا   به حمايت روس   ،انگليسي و يك چهره ملي     عنوان يك عنصر ضد   ه  دادن خود ب  
                                            

 .500ص  ،3، جشرح زندگاني منه مستوفي، لّعبدال .1

 .ها در جهان شوروي لوئي فيشر، :، به نقل از106، صافزايش نفوذ روس و انگليس در ايران عصر قاجارالاسلامي،  محمدجواد شيخ .2

 .54، صسفارت شوروي دوسال روابط محرمانه احمد شاه والدوله،  بصيرهروي  رضا .3
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روابط نزديك ايجاد كنند      با سران قدرتمند ايران       كه سعي داشتند  1 طرح كاراخان  در پي ها نيز   روس
  . خود را تضمين كنندنده منافع آي آن،تا در صورت نياز از طريق

هاي او بـا سياسـت انگلـستان در ايـران             نگاران و مخالفت    هاي روتشتاين از روزنامه   حمايت
 ،اشـتند اي بـه قطـع روابـط تجـاري بـا انگلـستان ند             موجب شد تا زمامداران مسكو كه علاقه      

 روانـه   ،عنوان كاردار سـفارت    روتشتاين را از ايران احضار كرده و به جاي او شومياتسكي را به              
چـرا كـه    ،با ورود او به ايران، عملكرد سفارت روسيه نيـز تـا حـدودي تغييـر كـرد              . ايران كنند 

لـت   از ميـزان انتقـادات بـه دو        گونهاينهاي مخالف دست برداشت و        سفارت از حمايت روزنامه   
  2.انگلستان و رضاخان در ايران كاسته شد

، بـار ديگـر     1301الـسلطنه در خـرداد         الدوله و صدارت مجـدد قـوام       با سقوط كابينه مشير   
 سعي كردند با زدن برچسب انگليسي       ،معمول  ها به اين كابينه آغاز شد و طبق        روس هايهحمل

ت دلايل اصلي اين دشمني بايد بـه        البته در شناخ  . به او، موجبات سقوط دولتش را فراهم كنند       
عدم همكاري قوام در مـورد مـسئله تجـارت ايـران و روس از نظـر اوليـاي                      همچون   ،مواردي
گيـري منطقـه      هـاي او در بـازپس      شيلات، امتياز نفت شمال و همچنين تـلاش        مسئله  مسكو،
  . ها اشاره كرد از روس3فيروزه

 ، بلكه ضـمن اعمـالي      ،اختتبليغاتي عليه قوام پرد   در اين مرحله نه تنها به مبارزه         دولت مسكو 
هاي سـاحلي ايـران، تحريـك تركمانـان عليـه حكومـت             هاي جنگي به آب     همچون ارسال كشتي  

                                            
1. Karajan    خـان جلـسه    له ايران و نهـضت ميـرزا كوچـك        ئي كمونيست روسيه در رابطه با مس      ب كميته مركزي حز   1920سپتامبر   / 1299 در مهر

در اين ميان كاراخان معاون كميسر امور خارجـه          .ي قرار دهد  هاي آتي خود را در قبال ايران مورد بررس        اي را تشكيل داد تا طي آن سياست       ويژه
آميز جز اينكه از طريق اعمال نفوذ طولاني و مسالمت         معتقد بود، حالا كه انقلاب گيلان به گل نشسته است حكومت روسيه هيچ راهي ندارد به               

شاه روابط برقرار كنـد و از طـرف     يك طرف با دولت ايران و   سپس از  نشيني كند و  در ايران عمل كند به اين شكل كه ابتدا بايد از گيلان عقب            
هـاي  سـرلوحه فعاليـت     راه حل او را تصويب كـرد و آن را          ،د كه در نهايت كميته    كنها را حمايت     نيروهاي ملي و دموكراتيك و كمونيست      ،ديگر

 .70 - 68ص ،ضت جنگلنه بلشويكها و  مويسي پرستيس،:ك. ر،براي اطلاع بيشتر .بعدي خود در ايران قرار داد
 .107ص ،افزايش نفوذ روس و انگليس در ايران عصر قاجار الاسلامي،  محمدجواد شيخ .2
 آن را به ايران     ،نشيني از اين منطقه   ها تعهد كردند ضمن عقب    ، روس م1921اساس قرارداد مودت     اي در شمال خراسان بود كه بر       منطقه ،فيروزه .3

رقابـت   محمـدعلي منـشورگركاني،      :ك. ر ،براي اطلاع بيشتر  . كردنداي از تخليه آن خودداري مي     م، هر بار به بهانه    اما در اين هنگا   . واگذار كنند 
  .208 ص،1306 - 1296 شوروي و انگليس در ايران
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 و در نهايت درخواست عزل قوام از احمدشاه، دولت قوام را زير فشار گذاشتند كه سرانجام                 1مركزي
  . شد 1301موجب سقوط كابينه قوام در بهمن 

.  رسـيد  ارت به صد  ،شد  الممالك كه نماينده حزب سوسياليست محسوب مي          مستوفي پس از او  
انـصاري را   الممالـك    عمل آورد و مـشاور     ه بهبود روابط دو كشور ب     منظوربه  او در ابتدا اقداماتي را      

 انجـام  وگوهاييگفتكه با رهبران مسكو بر سر مسئله تعيين حدود مرزي، مأمور كرد در عين حالي  
 پيگيـري تـر      جدي  نيز ها پيش آغاز شده بود     مذاكرات تجاري ميان دو كشور را كه از مدت         ،دهد  مي
الممالك را زير چتر حمايـت    ها از اين مرحله، سعي كردند تا به نوعي حكومت مستوفي        روس 2.كند

 وزيـر امـور خارجـه شـوروي بـه           3،اي كـه چيچيـرين    توان از نامـه      اين موضوع را مي    .خود بگيرند 
  :كي در ايران نوشت، درك كرد كه در قسمتي از آن آمده بودشومياتس

هر چه زودتر به دولت ايران خاطرنشان سازد كه دولت روسيه تزاري به هيچ وجـه مايـل نبـود           
لـيكن دولـت    ،باشـد   كه ايران از منابع ثروت خود استفاده كند و سرنوشت ايران دست خود ايرانـي       

مـا  . ه ايران از تمام ثروت خـود آزادانـه اسـتفاده كنـد            سوسياليستي شوروي، برعكس مايل است ك     
دانـيم و مـصمم       كي از مسائل اساسي سياست خارجي خودمـان مـي         ينزديكي و دوستي با ايران را       

 كمك برسـانيم    ،خواهند ثروت ملي را يغما ببرند       كه مي  ييهستيم كه با ايران در مبارزه با كشورها       
   4.يميماو دست تجاوزكاران را از ايران كوتاه بن

 آنـان   وگوهـاي گفـت هاي دولت شوروي به هـم خـورد و             بار ديگر برنامه   ،با سقوط دولت مستوفي   
 5 نشدنامه تجاري الممالك، حاضر به امضاي توافق   الدوله جانشين مستوفي   چرا كه مشير   ،نتيجه ماند   بي

                                            
  ، 2، پرونــده 40، كــارتن1302اســناد تــاريخ و ديپلماســي وزارت امــور خارجــه ســال  گــزارش اميــر لــشكر شــمال بــه رضــاخان وزيــر جنــگ، .1

  .  ، مركز اسناد تاريخ و ديپلماسي وزارت امور خارجه6 - 1نمره 

 ، مركـز    81 – 80 نمـره ،  7، پرونـده    15، كارتن   1302تاريخ و ديپلماسي وزارت امور خارجه سال        اسناد  ،  1923 فوريه   23 ، ترجمه روزنامه پراودا   .2
   .اسناد تاريخ و ديپلماسي وزارت امور خارجه

3. Chicherin  
 .180، ص2، ججهان زندگاني من و نگاهي تاريخ سياسي ايران و الحسين مسعود انصاري،عبد .4

 . 69، صديكتاتوري رضاخان در ايران ، استقراراس مليكف . ا . 5
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دلايل ديگـري   ها فتالبته اين مخال. و همين امر باعث شد تا حكام مسكو به مخالفت با او بپردازند        
  :توان به موارد زير اشاره كردنيز داشت كه از آن جمله مي

دولت مشيرالدوله حاضر به واگذاري امتياز شيلات شمال به دولت شوروي نبـود و خواهـان                ـ  1
  . ود ب1اه واگذاري امتياز به ليانازف

 هايده و درخواست خواهان سفارت كبري در ايران ش1923مارس  / 1302ها از فروردين روسـ 2
. هاي ايران ارائه داده بودند كه هيچ جوابي به آنها داده نـشده بـود              متعددي را در اين مورد به دولت      

د كـه موجـب خـشم       انجـام نـدا   رغم درخواست مجدد آنان، اقدامي      الدوله نيز در اين مورد به      مشير
جواب مساعدي به اين    ران  طوري كه شومياتسكي تهديد كرد كه اگر دولت اي         به ،ها از او شد   روس

 خطاب به احمدشـاه عنـوان   ،او حتي در اين مورد .  كشور ايران را ترك خواهد كرد      ،درخواست ندهد 
، دهنـد   هاي او نمي   وابستگي به دولت انگلستان جوابي به درخواست       ه سبب هاي ايران ب  دولت: كرد

   2.متياز به آنها مجبور نمايداز او خواست تا مداخله كند و دولت را به واگذاري اين ا رواز اين
گرچه شومياتسكي به تهديدات خود عمل نكرد، ولي اين اعمال توانـست تـا حـدود زيـادي در                   

الدولـه و    هاي استعفاي مـشير     زمزمهشيوع  با  . الدوله نقش داشته باشد    تضعيف كابينه متزلزل مشير   
دنـد تـا از بـه قـدرت رسـيدن او            ها دوباره به تكاپو افتا    السلطنه، روس   به قدرت رسيدن مجدد قوام    

جلوگيري كنند و در همين راستا، گويا بر اثر تصميمات مشترك ميان رضـاخان و عوامـل سـفارت                   
  . هاي صدارت خود را فراهم نمود  و زمينه3شوروي، رضاخان اقدام به توقيف قوام كرد

چون  ش1302 – 1300هاي   در فاصله سال   ها روس  كه  عنوان كرد   بايد گونه اين ،هر ترتيب ه  ب
 منافع اقتصادي در ايران باشـند و چـون از           در پي مشكلات داخلي فراواني داشتند سعي كردند تنها        

يابي    و از قدرت   نمودهك  ي ابتدا تلاش كردند خود را به احمدشاه نزد        ،ماهيت رضاخان آگاهي داشتند   
توانـستند از    پس از گذشـت حـدود دو سـال، چـون ن            هابا اين حال، روس   . رضاخان جلوگيري كنند  
 ترجيح دادند با نزديكي به رضاخان، منافع آتـي          ،ها و رضاخان استفاده كنند    احمدشاه عليه انگليسي  

                                            
1. Lianazov  

 . 84ص ،سفارت شوروي دوسال روابط محرمانه احمد شاه وهروي بصيرالدوله،  رضا .2
 .368ص، 2، جهتاريخ بيست سال حسين مكي، .3
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ها در ايران نقش      البته نكته ديگري نيز در اين تغيير روش روس        . خود را در ايران تضمين كنند     
ا از تبليغـات  م دولت انگلستان به دولت شوروي بـود كـه نـه تنه ـ         1923داشت و آن اولتيماتوم     

د بـراي ادامـه     نمو  بلكه به نوعي آنان را مجبور مي       ،كرد  بيش از حد آنان در ايران جلوگيري مي       
هـاي ايـن كـشور در ايـران         مبادلات تجاري و اقتصادي با انگلستان، تـا حـدودي بـا خواسـته             

  .هماهنگ شوند

  
  م1925 - 1921/  ش1304 – 1300 ايران در فاصله حزب كمونيست

  

اوغلي و پايان نهضت گيلان، اعضاي اصلي حزب كمونيـست ايـران بـه دو                عمو  حيدر پس از قتل  
 و در آنجـا كميتـه مركـزي         هاي به رهبري حميد سلطانزاده عازم باكو شـد          عده: دسته تقسيم شدند  

 روانـه تهـران و     ،خيـزي  بـين، اميـر     جوادزاده، نيك  برخي ديگر نيز مانند     و جديدي را تشكيل دادند   
 ودهـي كردنـد،    و تـشكيلات جديـد خـود را در ايـن شـهرها سـازمان               هرگ شد  بز يبرخي شهرها 

از ايـن   . ر نواحي شـمالي كـشور ايجـاد شـد         بيشتهايي از تشكيلات كمونيستي در        سان هسته   بدين
هايش را متوجـه آمـوزش سياسـي و         زمان، حزب از اقدامات مسلحانه خود دست برداشت و فعاليت         

 در مناطق مختلف كرد و برخلاف تبليغات اوليه خود در گيلان            هاي اتحاديه كارگري  ايجاد سازمان 
 اقشار كارگري را كه تعداد آنهـا روز  ،داد، سعي كرد بيشتر كه بيشتر دهقانان را مورد خطاب قرار مي      

 ،بـدين ترتيـب  . مـورد خطـاب قـرار دهـد       ،ش بود و در شهرها متمركـز بودنـد        به روز در حال افزاي    
و خيلـي    ه همچون تهران، رشت و تبريز شـكل گرفت ـ        ،در شهرهايي هاي كارگري مختلفي      اتحاديه

توان از فعاليت      مي ، مثال براي .ها درآورند   به عضويت اين اتحاديه   سريع توانستند كارگران زيادي را      
هـزار نفـر را بـه عـضويت       زيرا در مدت كوتاهي توانستند حدود هشت     ،ها در تهران ياد كرد      اتحاديه

   1.خود درآورند

                                            
 .137 - 136، ص1ج ،اسناد تاريخي جنبش كارگري سوسيال دموكراسي و كمونيستي ايران شاكري، خسرو .1
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تر و تعـداد    ولي از درون روز به روز ضعيف ،ها بسيار موفق بود     اينكه در تشكيل اتحاديه   حزب با   
 )1922 نوامبر و دسامبر   / 1301آذر   (1كه در چهارمين كنگره كمينترن     طوري هب ،شد  اعضاي آن كمتر مي   

 كـه   كرد  اشاره و عنوان   لهئ مس هاي ايران، به صراحت به اين      نماينده كمونيست  ،بين  برلين، نيك در  
   2.نفر كاهش پيدا كرده است 1000نفر به  4500تعداد اعضاي حزب در ايران از 

كمونيـست ايـران و     دست حزب    توانست حربه قدرتمندي در   ها مي تحاديهاين ا گفتني است كه    
هاي وقـت را بـه زانـو        توانستند دولت ا با برگزاري اعتصابات مختلف مي     زير ،زمامداران مسكو باشد  

م اشـاره   1922 / ش1301هـا در سـال      توان به اعتصابات برخي از اتحاديه      نمونه مي  رايب. درآورند
   3.السلطنه نقش داشتند كه تا حدود زيادي در سقوط دولت قوام  كرد

در  حقيقـت  همچـون   ،هـايي   سعي كرد با انتشار روزنامـه        ها  بر تشكيل اين اتحاديه    حزب علاوه 
 تبليغات خود را   دامنه،در قزوين نصيحت  ودر رشت پيك ز،در تبري تكامل در خوي، كارگرتهران،    

   : ازهاي اين حزب در آن زمان عبارت بودترين درخواستمهم 4.گسترش دهد
 و  هـا   آزادي روزنامه ـ  3،  آزادي زندانيان سياسي  ـ  2 ،دادن به حكومت نظامي در تمام كشور      پايانـ  1

اجازه محاكمه تمـام افـراد مـتهم بـه          ـ   5،  تعددهاي م   آزادي اجتماعات و انجمن   ـ  4،  لغو سانسورها 
، تصويب قوانين مربوط به روابط بين كار و سـرمايه         ـ   6،  اختلاس و حتي وزرا و نمايندگان مجلس      

 هاي برگزاري انتخابات انجمنـ 9، قانون ماليات بر درآمد ـ  8، تقسيم اراضي خالصه ميان كشاورزانـ 7
   5.ايالتي و ولايتي

هـاي  هاي وقت، تابعي از سياست واكنش حزب به دولت ش1302 – 1300 هايدر فاصله سال  
 ـ       مـي  ، نمونه براي .دكر  آنها حمله مي    به دولت شوروي بود و همواره      روزنامـه   هـاي هتـوان بـه مقال

                                            
1. Komintern    البته لنين تلاش مـي    . م توسط لنين و با هدف تبليغ مرام كمونيستي در جهان و مبارزه با امپرياليسم تشكيل شد                1919 در مارس-

مويـسي   (سيه نشان دهد تا آن را پوششي براي تبليغـات ضـد امپرياليـستي دولـت بلـشويكي قـرار دهـد       كرد اين سازمان را مستقل از دولت رو       
  ).19ص ،نهضت جنگل بلشويكها و پرستيس،

  .108، ص تاريخ جنبش كمونيستي در ايرانذبيح،  سپهر .2

 .134، صاسناد تاريخي جنبش كارگري سوسيال دموكراسي و كمونيستي ايرانشاكري،  خسرو .3
 . 60ص ،1932 - 1917مطبوعات كمونيسي ايران در مهاجرت سولماز رستموط توحيدي،  .4

  .228صتنش بزرگ، خسرو معتضد،  .5
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الـسلطنه    هـاي مـشيرالدوله و قـوام        شد و به دولت     ر آنان توسط جوادزاده نوشته مي     بيشتكه    حقيقت
  :نويسد  در يكي از مقالات خود ميوي. دنمواشاره  كرد،  حمله مي

 

 يهاها كرسي پارلمان را اشغال كرده و گرگ زاده اشراف و اعيان،خواهد بيش از اين ملت ايران نمي
 به عوض مدافعه حقوق ملت به ...ها و  ها و السلطنه خواهد كه الدوله ملت نمي. پير حاكم مطلق باشند

   1. ... ازدياد ثروت و نفوذ
 

 سياسـت زمامـداران مـسكو، از        در پـي   حزب نيز    1302 صدارت رسيدن رضاخان در آبان       با به  
جانبه او در طول دوران صـدارتش       ضاخان دست برداشت و به حمايت همه      اندك انتقادات خود به ر    

هاي حزب در ماجراي جمهوري و شيخ خزعل ياد كرد كـه            توان از حمايت     مي ، مثال رايب. پرداخت
 هاي وابسته به حزب، ضمن تعريف و تمجيد از حكومـت جمهـوري، بـه         روزنامه تمام   ،در مورد اول  

در مورد شيخ خزعـل نيـز       . كردند   و آنان را عناصر مرتجع قلمداد        نموده مخالفان آن حمله      به شدت
ها را از ميان بـردارد، معرفـي        پرست كه قصد دارد فئودال       وطن اي رضاخان را چهره    كه سعي كردند 

 ، كردند پيروزي او را در خوزستان بزرگ جلوه دهنـد          تلاش به تحسين او پرداخته و       رو از اين  ،كنند
  : هنگام بازگشت رضاخان از خوزستان نوشـت       ، خود هايه در يكي از مقال    نصيحتكه روزنامه   چنان

  2. »من رضا، تو رضا، ملت ايران رضا«
هـاي فعاليـت      رهتـرين دو    را درخـشان   ش1303 – 1300هـاي بـين     توان سال طور كلي مي  ه  ب

چرا كه تضادهاي دروني دستگاه حكومت و نيـاز رضـاخان بـه        ،نهضت كمونيستي در ايران دانست    
اين فرصـت را بـه ايـن حـزب داد كـه        پشتيباني نيروهاي چپ براي از ميان برداشتن رقيبان خود،        

 حتـي افـرادي     اي بـود كـه      گونـه  چگونگي برخورد رضاخان با آنان به     . آزادانه اقدام به فعاليت كنند    
 بـه او  رواز ايـن  رضاخان نيز به حزب كمونيست متمايـل اسـت،    تصور كردند، 3همچون آخوندزاده 

بـا   4.اي از قبـول آن شـانه خـالي كـرد            رضاخان به بهانه  البته  كه  پيشنهاد عضويت در حزب كردند      
                                            

   .88ص ،آخرين سنگر آزادي رحيم رئيس نيا، .1

 . روزنامه نصيحت: به نقل از33، صنظري به جنبش كارگري و كمونيستي در ايرانكامبخش،  عبدالصمد .2

  .شد ام سيروس بود و از رهبران حزب كمونيست ايران محسوب مينام اصلي او بهر .3

 .24، ص1326 - 1299خاطرات دوران سپري شده خاطرات اسناد يوسف افتخاري يوسف افتخاري،  .4



ت با
نيس

كمو
ي 

س ها
ي رو

راه
 هم

هاي
ينه 

و زم
لل 

ع
وزرا

س ال
 رئي

خان
رضا

 
 

 

35  

تـا  بـه او فرصـت داد       ،   تـوأم بـود    بـا جلـب نظـر اوليـاي مـسكو         كه  تثبيت قدرت داخلي رضاخان     
، چون ديگر به حزب براي رسيدن بـه         هاي خود را نسبت به حزب كمونيست آغاز كند          گيري  سخت

هـاي كـارگري را تعطيـل كـرد و تعـداد زيـادي از                 اتحاديه ،دليل همين   به .اهدافش نيازي نداشت  
اسر همچنين او دستور داد تا از ادامه فعاليت مطبوعات آنان در سر           . رهبران آنها را روانه زندان نمود     

فشارها به حدي بود كه حزب مجبور شد از آن به بعد بـه صـورت پنهـاني                  اين  . كشور جلوگيري كنند  
   .موجوديت خود را حفظ كند
اساس توافقـاتي    گونه اقدامات رضاخان، گويا بر    خاطر داشت كه اين   ه  اين نكته را نيز بايد ب     

رف رضاخان نسبت بـه حـزب،       ها از ط    گيري  زمان با آغاز سخت      چرا كه هم   ،با دولت مسكو بود   
باره تغييـر روش    به يك  ،دانست  دولت شوروي نيز كه همواره خود را حامي حزب كمونيست مي          

از هرگونه رابطه مستقيم با فرقه كمونيـست ايـران     تا به عوامل خود در ايران دستور داد       داده و 
   1.خودداري كنند

بـه اشـتباه      بـار،   ران براي اولين  هاي اي   كمونيست ش1306با تشكيل كنگره دوم حزب در سال        
دانـستند و قـصد        كسي كه او را نماينده قشر بورژوا مـي         ؛خود در حمايت از رضاخان اعتراف كردند      

 از  شـان  اعلام داشتند كه جهل نـسبي      ،آنها در توجيه اين اشتباه     .ان بردارد ي فئوداليسم را از م    شتدا
   2.ه است علت اصلي اين امر شد،وابستگي رضاخان به انگلستان

رسد اين مطلب، توجيهي بيش نيست و علت اصلي اين امر را بايد در روابـط دولـت                    نظر مي  به
هاي ايـران را      كه براي بار دوم حاضر شدند كمونيست          كرد پيگيري هاانگليسي  و  رضاخان بامسكو  

   3.و از حمايت آنان دست بردارند  ردهقرباني منافع اقتصادي خود ك

                                            
 .161، ص ايران بين دو انقلابيرواند آبراهاميان، .1

 .37 - 36، صنظري به جنبش كارگري و كمونيستي در ايرانعبدالصمد كامبخش،   .2

 هـاي م با انگلستان از حمايـت كمونيـست       1921ها پس از انعقاد قراردادهاي مودت با ايران و قرارداد تجاري             زماني است كه روس    ،منظور از مرتبه اول    .3
 اني،شـاپور رواس ـ  : ك. ر ،بـراي اطـلاع بيـشتر      .نهضت جنگل دست برداشتند و به دولت مركزي ايران اجازه دادند تا آن حركت را سركوب كنـد                 

 .220 - 215ص ،نهضت ميرزا كوچك خان جنگلي و اولين جمهوري شورائي
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    رضاخان سوسياليست وحزب

تلاف برخي رهبـران حـزب دمـوكرات و اعتـداليون           ئاين حزب كه در دوران مجلس چهارم بر اثر ا         
. تمايـل داشـت  هاي دولت شوروي در ايـران    قديم در تهران شكل گرفته بود، به مسلك و سياست         

ميـرزا تـشكيل داده بودنـد، همـواره اهـرم             مانيآنان با كمك اقليتي كه در مجلس به رهبـري سـل           
تـوان از      نمونه مـي   رايكه ب  شدند  ها محسوب مي  هاي مخالف روس  ري براي مخالفت با دولت    فشا

هـاي ايـن حـزب      ترين درخواست مهم .الدوله ياد كرد   هاي قوام و مشير     هاي آنان با كابينه   مخالفت
رسـاني بـراي      هـاي آب  انجـام طـرح   ،  كردن ابزارهاي توليـد   ملي،   برابر  استقرار جامعه  : از عبارت بود 

  ، تـشكيل انجمـن ايـالتي     ،  آزادي بيـان و انديـشه     ،  تقويـت حكومـت مركـزي     ،  مك به كشاورزان  ك
 ساعت كار  هشتعدل بالسويه براي همه و حداكثر       ،  ممنوعيت كار كردن كودكان   ،  آموزش اجباري 
 1.براي كارگران

 آنان نيز مانند حزب كمونيست از اندك انتقـادات خـود بـه               صدارت رسيدن رضاخان،   به بعد از  
 به كمك همـين اقليـت مجلـس بـود كـه             در واقع،  .دندكر و او را حمايت      هرضاخان  دست برداشت   

و از اقـدامات مخالفـان خـود در مجلـس جلـوگيري          2يافتهگاهي    رضاخان توانست در مجلس تكيه    
  .  و آنها را يك به يك حذف كندردهك

ا نه تنها رضاخان تا حدود      زير ،اين حزب ابتدا توانست پاداش همراهي خود را با رضاخان بگيرد          
نيز به كابينه اول   را)رهبر اين حزب( ميرزا زيادي آزادي عمل به آنها واگذار كرده بود، بلكه سليمان

 با تثبيت قدرت رضاخان و عدم نياز به         لبتها. و اوقاف را به او سپرد       و وزارت معارف   خود دعوت كرد  
 سـان بـدين . رد قرار گرفت  حزب نيز مورد پيگ   و  ميرزا  كنار گذاشته شد      همراهي اين حزب، سليمان   

 خود و   ميرزا درمورد حمايت  سليمان. ها قرباني منافع شوروي در ايران شدند        آنها نيز مانند كمونيست   
 اين خـود    3.ها را خورده است   ن مورد، فريب روس   ياز رضاخان معتقد بود كه در ا      حزب سوسياليست   

                                            
 .160ص ،ايران بين دو انقلابيرواندآبراهاميان،  .1

 .270، صاسرار سقوط احمدشاهحيم زاده صفوي، ر .2

   .8، ص1310 - 1308ستاره سرخ ارگان مركزي فرقه كمونيست  حميد احمدي، .3
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هـاي     مورخـان كـه معتقدنـد سوسياليـست        برخيفته  تواند مؤيد اين مطلب باشد كه برعكس گ         مي
انـد،  ايـن دولـت          رضاخان نقش داشته و باعث فريب آنان شـده         ا رفتار مسكو ب   چگونگيايراني، در   

را ابزار دسـت خـود در        الشعاع قرار داده و آنها      ها را تحت    ها و كمونيست    مسكو بود كه سوسياليست   
  . ايران كرده بود

خاطر داشت اين است كه هر چند اين گروه خود را            ن حزب بايد به   يگري كه در مورد اي    نكته د 
فريبـي   ولي اين اعمال بيشتر جنبه عـوام     ،دادند   نشان مي   متمايل يسم و دولت مسكو   به اصول كمون  

هـايش    و در سـخنراني    ميرزا قلباً اعتقادي به اصول سوسياليسم نداشته        كه خود سليمان  داشته، چنان 
    1.زد ل مياغلب از قرآن و دين مثا

  
 م1925 – 1923 / ش1304 – 1302 خان ها با رضا همراهي روس

هـاي    زمامداران مسكو تا هنگام آخرين سفر احمدشاه به اروپا، نظر خوشـي بـه رضـاخان و كابينـه                  
نـشانده دولـت انگلـستان معرفـي          الممالـك، بقيـه را دسـت        جز كابينه مستوفي   هايران نداشتند و ب   

در  اما بعد از اينكه نتوانستند از سفر احمدشاه بـه اروپـا           . پرداختند   با آنان مي   كردند و به مخالفت     مي
د، سياست خـود را تغييـر       رتوان به او اتكا ك       جلوگيري كنند و دريافتند كه ديگر نمي       ش1302سال  

 . منافع اقتصادي آينده خود را در ايران تضمين كنند         ،داده و سعي كردند با نزديكي خود به رضاخان        
ها و احزاب وابسته به آنان نياز داشـت،          در اين زمان، رضاخان به حمايت روس       ين از آنجا كه   همچن

اين امر باعث شد در تمام وقـايع دوران صـدارت و ابتـداي              . به عمل آورد   كمال همكاري را با آنها    
وار بـه چنـد       سلطنت رضاخان، اعمال او مورد حمايت دولت مسكو قرار گيرد كه در اينجا فهرسـت              

  . رد از آنان اشاره خواهد شدمو
  

  ماجراي جمهوري. 1
بـه تقليـد از      1302، در اسـفند     الـوزرا   وقعيت خويش بـه عنـوان رئـيس       رضاخان پس از استحكام م    

مصطفي كمال در تركيه، بحث حكومت جمهوري را در كشور مطرح كرد تا از ايـن طريـق ضـمن                    
                                            

 .70ص، نتخابات از مشروطه تا پايان قاجارمجلس و ا، منصوره اتحاديه  .1
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طبيعي بود كه اين امـر      . دست بگيرد  همهور ب ج  حذف احمدشاه بتواند زمام امور كشور را به عنوان رئيس         
البتـه  . ها كه خواهان ايجاد حكومت مركزي و حذف احمدشاه بودند، قـرار بگيـرد  مورد حمايت انگليسي  

مـداران ضـد    دادند اين امر پنهان بماند تا موجب حساسيت مردم و سياست            آنان در اين ميان ترجيح مي     
انگلـستان    اما واكنش دولت شوروي با دولت.نشود ،ن نداشتندانگليسي ايران كه نظر خوشي به انگلستا     

 سـفارت ايـن كـشور در        اين طرح پرداخت و    جانبه به حمايت از   طور همه   چرا كه به   ،كاملاً متفاوت بود  
هـايي   به آنان نيز ضمن نوشتن مقاله      2 در اين ميان، جرايد وابسته     1.تهران پيامي در اين باره منتشر كرد      

  3.ندكردانديش و نوكر انگلستان معرفي مخالفان آن را مرتجع، كهنه  جمهوري،در باره مزاياي
شناسان اتحاد جماهير شوروي و بعضي از اعـضاي حـزب           اي از شرق  كنگره در همين زمان نيز   

بيـشتر  در مسكو تشكيل شد كه طي آن         )تجار و كمونيست  (كمونيست اين كشور و برخي ايرانيان       
 و او را فردي مترقي دانستند كه قـصد دارد            كرده رضاخان اعلام را از   حمايت خود    كنندگان،شركت

 حتـي برخـي از اعـضاي حـزب          ،مرحلـه در ايـن     4.حكومت سلطنتي را به جمهـوري تبـديل كنـد         
هاي احتمـالي احمدشـاه بـا          بايد به هر طريق ممكن از مخالفت        كه كمونيست شوروي معتقد بودند   

 لهئمـس ها بـا رضـاخان در       اين احساس همدردي روس    5.مسئله جمهوري در فرانسه جلوگيري كرد     
ها طوري كه تا مدت     به ، اين قضيه نيز ادامه پيدا كرد      نشيني رضاخان از     حتي بعد از عقب    ،جمهوري

  . جمله مدرس ادامه دادند از  ،به حملات خود عليه مخالفان جمهوري
  
  شيخ خزعل. 2

،  شيخ جابر  كعب بود كه پس از مرگ پدرش        يشيخ خزعل، ملقب به سردار اقدس از اعراب قبيله بن         
كه منطقه خوزستان را زيـر       او. دست آورد ه   توانست رياست قبيله را ب      شيخ مزعل  با كشتن برادرش  

                                            
  .330ص ،ايران بر آمدن رضاخان بر افتادن قاجار سيروس غني، .1
  .صداي شرق كار، توفان، نصحيت، پيك،  مانند،جرايدي. 2
 .73 - 72، ص2ج ،تاريخ مختصر احزاب سياسي در ايران ملك الشعرا بهار، . 3
  .24ص ،1326 - 1299ه خاطرات اسناد يوسف افتخاري خاطرات دوران سپري شد  يوسف افتخاري،.4
 .54 - 53، ص 1323 - 1299 مدارك مقالات و نگارشات خارجيه نوري اسفندياري، اللّفتح . 5
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. برقـرار كـرد   هـا    روابط بسيار نزديكي با انگليـسي       حفظ قدرت خود،    منظور به  ،سيطره خود داشت  
 هـا  بسياري به انگليـسي خدماتهاني اول،   در جريان جنگ ج    »شيخ محمره «، معروف به    شيخ خزعل 

و بـه   مند  بهره حمايت كامل آنها     رو از از اين    ،ده بود نموكرده و از طرف آنان چندين نشان دريافت         
  1.كردخواست عمل ميان قائل نبود و هر طور كه دلش مي احترامي براي دولت اير،همين دليل

ار انگلستان و روي كار آمدن حكومـت  ك م با سقوط حكومت محافظه 1924 / ش1303در سال   
 ن مناطق خلـيج   يترين حامي خوان  لرد كرزن وزير امور خارجه كه بزرگ       دونالد،  مك  كارگري رمزي 

 سياست دولت انگلستان تا حدودي در ايران        ، از كار بركنار شد و بدين ترتيب       ،شد   مي شمردهفارس    
خزعل، محبوبيت بيـشتري       ركوب شيخ همين عامل به رضاخان فرصت داد تا ضمن س         2.تغيير كرد 

خزعـل     دكتر ميلسپو به اشاره رضـاخان از شـيخ         ش1303يز  ي در پا  رو كند، از اين     براي خود كسب  
نظـر   افتاده خود را به دولت بپردازد كه البته خزعل از قبـول آن صـرف     هاي عقب   خواست تا ماليات  

كميتـه  «و را گرد خود جمع كنـد و         هزار نير 35او طي چند روز توانست      . كرد و دست به شورش زد     
اخان را هرچـه بيـشتر تـضعيف       همچنين خزعل براي اينكه موقعيت رض ـ     . را تشكيل دهد  » سعادت

 به ايران دعوت كرد و از او خواست كه از طريق خوزسـتان وارد ايـران                  براي سفر   احمدشاه زا ،كند
ام گذاشـت و بـه رضـاخان        خزعـل را ناتم ـ     و برنامـه   3 احمدشاه دعوت او را قبول نكرد      گرچه. شود

  . دكنفرصت داد كه سپاه خود را به خوزستان اعزام 
هـاي متـضادي بـه نمـايش     در اين زمان از طرف كارگزاران دولت انگلستان در ايران سياسـت         

كردند و    هاي جنوب ايران به شدت از خزعل حمايت مي        بدين شكل كه كنسولگري   . شد  گذاشته مي 
سفير انگلستان در تهـران      لورين،   كه سرپرسي در حالي  ،ز او بودند  خواهان حمايت دولت انگلستان ا    
 وارد عمل شد و از رؤساي بختياري خواست   شخصاً ، خود  رو از اين خواهان حمايت از رضاخان بود،      

  . وجه عليه دولت مركزي ايران اقدامي انجام ندهند  كه به هيچ

                                            
 .36ص ،افزايش نفوذ روس و انگليس در ايران عصر قاجار ،الاسلاميمحمدجواد شيخ .1

 .321ص ،ايران بر آمدن رضاخان بر افتادن قاجارسيروس غني،  .2

 .97 - 96ص ،استقرار ديكتاتوري رضاخان در ايراناس مليكف،  .  ا.3
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خزعـل دسـت برداشـت و بـه         دولت انگلستان روش لـورين را در پـيش گرفـت و از حمايـت                
البتـه بايـد ايـن نكتـه را در نظـر            . هاي خود دستور داد از حمايت خزعل دست بردارنـد         كنسولگري

 بلكـه   ،با رضـاخان نبـود     هاي جنوب از خزعل به دليل دشمني آنها       گرفت كه علت حمايت كنسول    
 خود را از دست     ها تا حدود زيادي آزادي عمل      اين كنسولگري  ،علت آن بود كه با تصرف خوزستان      

   1.شدند دادند و تابع سفارتخانه خود در تهران و لورين مي مي
هاي خود را از رضاخان دريغ نكرد و سـعي نمـود او را              در اين مرحله نيز دولت شوروي حمايت      

گونه تبليغات نيز اكتفـا      البته به همين   .پرست در نظر مردم جلوه دهد        ضد انگليسي و ميهن    ايچهره
 قواي كمكي نيز در اختيـار رضـاخان قـرار           ، در صورت نياز   2، شد ضمن ارسال اسلحه    نكرد و حاضر  

   3.كه با سفارش سفير انگلستان رضاخان حاضر به قبول آن نشد دهد
هاي بسيار، رضاخان توانست بدون درگيري شيخ خزعل را دستگير و بـه تهـران             پس از نمايش  

داشـته   در پـي  العملـي     تـرين عكـس      كوچك آنكهبي،  اعزام كند و پس از مدتي او را از ميان بردارد          
 . توانست دليل ديگري بر نمايشي بودن حركت رضاخان در خوزستان باشد  كه اين خود مي4باشد

  
  5 ايمبريرابرت ويتنيقتل . 3

هادي معجزه كرده و افراد معلول          شايعاتي در تهران انتشار يافت كه سقاخانه شيخ        1303ماه  در تير 
دسته به طـرف آن محـل حركـت كـرده و بـه نـذر و نيـاز                     مردم دسته  رواز اين  ،سترا شفا داده ا   

مريكا كه از طرف مجله جغرافياي ملـي        ا كنسول   نايب فردي به نام ايمبري      ،در اين ميان  . پرداختند
 با دوربـين خـود راهـي        ،برداري كند از نقاط جالب و ديدني ايران عكس      مريكا نيز مأموريت داشت     ا

                                            
 .245ص ،سياست انگليس و پادشاهي رضاخانهوشنگ صباحي،  .1
 .155 ص،3، جهتاريخ بيست سال مكي، حسين .2

 .365ص ،ايران بر آمدن رضاخان بر افتادن قاجارسيروس غني،  .3
 .160، ص2ج ،ب سياسي در ايرانتاريخ مختصر احزابهار،  ملك الشعرا .4

5. Robert Whitney Imbrie  
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باره به طـرف او هجـوم بـرده و پـس از              مردم يك  ،اما در آنجا بر اثر حوادث مرموزي      . سقاخانه شد 
   1.شتم به قتل رساندند و  ضرب

اين حركت، به رضاخان فرصت داد تا ضمن برقراري حكومت نظامي مجدد در شهر، مخالفـان                
از رضـاخان   در اين مرحله نيز دولت شـوروي حمايـت خـود را             . ها را توقيف كند     خود و نيز روزنامه   

ه اقدامات رضـاخان    يها و جرايد خود را در اختيار رضاخان گذاشت و به توج           دريغ نكرد و خبرگزاري   
همچنـين   .ن متعـصب مـذهبي نـسبت داد       اهاي مرتجعان و روحاني   اين قتل را به تلاش     پرداخت و 

حمايتي  نقش   تشكيل دادند، ) 1303 مرداد   2(رجي در سفارت تركيه     اي كه سفراي خا   آنان در جلسه  
كه توانستند به ساير سفرا بقبولاننـد كـه اقـدامات         يطورخان به خوبي اجرا كردند، به     خود را از رضا   

ت سـفرا   ئدر پايان اين جلسه نيز هي      . اين قتل رضايت بخش بوده است      خصوصدولت رضاخان در    
 البته 2.افترضايت خود را به صورت كتبي به دولت اعلام كردند كه آن نيز از طريق جرايد انتشار ي                 

 نيز سعي داشتند اين قتل را       3 از جمله شيكاگو تريبون    ،مريكايياهاي     برخي از روزنامه   در اين ميان،  
 . نشد ي توجهبه آن ،رسيد نظر ميهاساس ب كه چون بي 4ها نسبت دهند به روس

گفتـه   در ايـن مـورد       بـود ها از رضاخان    هاي روس حمايت كه در اين زمان، شاهد       احمدشاه نيز 
  5.نده بودسرد شد  او دلاز و هها ديگر گرمي قبل را با او نداشت  روس كه پس از اين ماجرا،ستا

  
  بلواي نان  .4

اي    عـده  ،اين ميان  شد كه در   تهران آغاز  كمبود نان، بلواي بزرگي در      بر سر  1304دراواخر تابستان   
بازگـشت احمدشـاه بـه       خواستار آنجا ايران رفته و ضمن تحصن در      مردم به سفارت شوروي در     از

                                            
 و 130 – 115ص ،2ج ،تـاريخ مختـصر احـزاب سياسـي در ايـران      شعرا بهار،ل ملك ا:ك. ر، براي اطلاع بيشتر در رابطه با علل و چگونگي قتل          .1

 .341 - 339ص ،پنجاه سال نفت ايران مصطفي فاتح،
 .128 ص،2ج ،زاب سياسي در ايرانتاريخ مختصر اح  ملك الشعرا بهار،.2

3. Chicago Tribon 
 .203ص ،1306 - 1296 رقابت شوروي و انگليس در ايران  محمدعلي منشور گركاني، .4

 . 89، صاسرار سقوط احمدشاهرحيم زاده صفوي،  .5
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تـدارك    باشد كـه درصـدد تهيـه و        يتوانست زنگ خطري براي رضاخان      اين عمل مي  . ايران شدند 
 .مقدمات سلطنت خويش بود

 اين طريق سعي كرد تا رضاخان را       از العمل نشان نداد و     ابتدا سفارت مسكو به اين اقدام عكس      
 ،كننده خود را به رضاخان نشان دهـد       ينكه توانست نقش تعي   اما همين . دهد اندكي تحت فشار قرار   

 سيمي ضـمن رد      با ارسال بي   1925 اكتبر/  1304مهر 29رو در   از اين . درصدد اعلام وضعيت برآمد   
اوضاع ايران، اعلام كرد كه اين دولت همچنـان حـامي            دادن خود در  طرف نشان بي اين اقدامات و  

ايـن سـفارت و متحـصنان كـه عناصـر           هيچ رابطه پنهاني ميان      باشد و   حكومت ملي رضاخان مي   
  1. وجود ندارد،ارتجاعي هستند
 ـ حمايت خود را از رضـاخان نـشان دادنـد      ها بار ديگر   روس ،بدين ترتيب  اي راي وي زمينـه و ب

  .جهت استقرار سلطنت خود بردارد در دند تا گامي ديگرفراهم كر
 ،مام طول صدارت رضـاخان    ت  در يان اين بحث اضافه كرد آن است كه       پا كه بايد در   اي را   نكته

لـف دولـت او را       مخت هـاي از راه كردنـد   گاه براي گرفتن امتياز بيشتر سعي مي      زمامداران مسكو گه  
ه بلواي نان اشاره شد و در اينجا        بار كه به يك مورد آن در چند سطر قبل در            دهند تحت فشار قرار  

  . دوشمي مورد ديگري نيز اشاره بهبراي درك بهتر اين موضوع، 
 دولت مسكو از رضاخان درخواست كرد تا به ناوگان دريـايي ايـن كـشور                1304در ارديبهشت   

 انجام مانور دريايي از برخي بنادر شمال ايران استفاده كنـد كـه البتـه رضـاخان از                   برايه دهد   زاجا
 2.نظـر كـرد    صـرف   ،  گونه اعمال نيست  قبول اين امر به بهانه اينكه اكنون موقع مناسبي براي اين          

العمـل زد و      سرعت دست به عكس    به  ولت مسكو كه انتظار چنين واكنشي را از رضاخان نداشت،         د
برد، دعوت كرد از طريق روسيه به ايران بازگردد و سپس به              سر مي  ابتدا از احمدشاه كه در اروپا به      

 3.هـايي در بجنـورد منجـر شـد        تحريك تركمانان شمال شرقي درياي خزر پرداخت كه به درگيري         
  .  پس از مدتي به فراموشي سپرده شدندالبته هر دو مورد

                                            
 .277 - 276، ص2ج ،تاريخ مختصر احزاب سياسي در ايرانملك الشعرا بهار،  .1
اسناد تاريخ و ديپلماسي وزارت امـور خارجـه          ،1304ها جهت مانور دريايي در ارديبهشت       درخواست روس  :ك.، ر هبارتر در اين    براي اطلاع بيش   . 2

  .، مركز اسناد تاريخ و ديپلماسي وزارت امور خارجه4 – 1 نمره ،10، پرونده 2كارتن ، 1304سال 
 .155، ص1323 - 1299 ، مدارك مقالات و نگارشات خارجيه نوري اسفنديارياللّفتح .3
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   سلطنت رضاخان .5

 ،ها با تعصب بيشتري نسبت به ماجراي جمهـوري         بار ديگر روس   ،هاي تغيير سلطنت    با آغاز زمزمه  
. صد هزار پود غله به ايـران ارسـال كردنـد      اظهار دوستي، يك   منظورو به    هحمايت كرد از رضاخان   

بـه   1925نوامبر  4 / 1304آبان  13 حمايت خود را دريغ نكردند و در       ر سلطنت نيز  آنها پس از تغيي   
البتـه   1.عنوان دومين كشور پس از انگلستان حاضر شدند حكومت رضاشاه را به رسميت بـشناسند              

 2 با درخواست يورنيف،   بدين شكل كه   ؛آنان پاداش خود را در اين رابطه خيلي سريع دريافت كردند          
رضاشاه قبول كرد نمايندگي سياسي اين كشور را در ايران به سطح سـفارت                 تسكي،جانشين شوميا 

زيـرا تـا ايـن زمـان او          ، سفير انگلستان در ايران شد     ، كه اين امر موجب نارضايتي لورين       دهد  ارتقا
اسم رسمي در پشت سـر يورنيـف        ، مجبور بود در مر      ولي از اين به بعد      ،  السفرا را داشت     مقام، مقدم 

   3.گيرد قرار
  نظـر اوليـاي دولـت    يكي ديگر از اقدامات رضاشـاه در ابتـداي سـلطنت خـويش بـراي جلـب              

   از كـساني در حكومـت جديـد خـويش اسـتفاده كـرد كـه نـه تنهـا بـا مـسكو                         مسكو اين بود كه   
  تـوان از تيمورتـاش        كـه از آن جملـه مـي         بودند مند بهره  حمايت آنان نيز   ازمشكلي نداشتند، بلكه    

  .ياد كرد
 / ش1304ه حدي رسـيد كـه در اواخـر سـال         روابط دوستانه رضاخان با شوروي ب     به هر حال،    

 ميليون روبل   5/7 ،ميليون روبل مبادلات تجاري بين كشورهاي آسيايي و شوروي        يازده  م از   1925
  4.داشتآن به ايران اختصاص 

                                            
 .373، صاسناد روابط ايران و روسيه از دوره ناصرالدين شاه تا سقوط قاجارفاطمه قاضيها،  .1

2. Yureniev 
 .127، صشيخ خزعل و پادشاهي رضاخانسرپرسي لورين،  .3
 .390ص ،م1925  – 1900اريخ روابط سياسي ايران و قدرتهاي بزرگ ت ايرج ذوقي، .1
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   نتيجه
رگير مشكلات داخلـي فراوانـي   روسيه د م  1927 - 1921هاي   شد در فاصله سال    گفتهطور كه    همان
 انگلـستان، تـا حـدودي    برابـر  سياست خـارجي خـود در   زمينه حوزه همين امر موجب شد تا در         و شد

زمامداران مسكو در اين دوران معتقد شدند حال كه قـدرت مبـارزه عليـه دنيـاي                 . انعطاف نشان دهد  
 ـ                 سرمايه آوردن امتيـازات خـارجي در      سـت ده  داري را ندارند بايد بـا تقويـت بنيـه اقتـصاد داخلـي و ب

دست آورده و از اين طريـق روابـط خـود را توسـعه              ه  كشورهاي همسايه به تدريج بازار اقتصادي را ب       
 دست رفته تزاري را در ايران به     كردند دوباره امتيازات از دست    هدف، سعي   همين  ها در پي    روس .دهند
 قـدرت را    شـت ا دوراني است كه رضاخان قصد دا       مصادف ب  ،اين تغيير تاكتيكي روسيه در ايران     . آورند

 سـعي   ،از ماهيت كودتا و شخص رضـاخان مطلـع بودنـد          كه   آنان   رواز اين    ،دست بگيرد ه  يران ب ادر  
 ،اما خيلي زود بنا به دلايلـي       ،يابي بيش از حد او جلوگيري كنند        كردند با نزديكي به احمدشاه از قدرت      

تر، ترس از به خطر افتـادن       ر آنان توسط رضاخان و از همه مهم        از احمدشاه، جلب نظ    ينااميد از جمله 
منافع تجاري آنها به دليل دشمني انگلستان، سياست خود را تغيير داده و به حمايت كامل او پرداختند                  

نهـا بـراي    آالبتـه   . شـد  در ماجراهاي جمهوري و شيخ خزعـل مـشاهده           ،هاي همراهي آنان    كه نمونه 
 جامعـه  يهان عمومي اعلام كردند كه چون رضاخان نماينده قشر بـورژوا    توجيه عمل خود و فريب اذ     
  . اند او را ياري كرده استپرداخته  و فئوداليسمبوده و به مخالفت با اشراف 

هـاي خـود را از رضـاخان دريـغ            چنين آنها از احزاب وابسته به خود نيز خواستند تا حمايـت           هم
تـر سـركوب كنـد و مقـدمات           لفـان خـود را راحـت      ها باعث شد رضاخان مخا       همين حمايت  .نكنند

 دولت روسيه توانست پـاداش همراهـي خـود را           ،البته در اين ميان   . سلطنت خويش را فراهم نمايد    
  . است ماجراي نفت خوريان و شيلات شمال مربوط بهي از آن يهابگيرد كه نمونه

 نـه ديگـر رضـاخان بـه         ازيـر  ،كرداما وضعيت احزاب وابسته به روسيه در اين ميان تفاوت مي          
 سـان از    بـدين  ، داشـتند  احتيـاج ها در آن مقطع زماني بـه آنـان          همراهي آنها نياز داشت و نه روس      

  .  و به رضاخان اين فرصت را دادند تا به تعقيب اين احزاب بپردازدهحمايت احزاب دست بر داشت
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ه ندادند اين احزاب به طـور       گاه اجاز   ها هيچ خاطر داشت كه روس    البته اين مطلب را نيز بايد به      
 آنها سـعي    ،شد  چرا كه هر گاه در روند روابط دو كشور خللي ايجاد مي            ،كامل در ايران از بين بروند     

هـاي     و به خواسته   هدافشار قرار د     كردند با تحريك و تقويت اين عناصر، حكومت ايران را تحت            مي
 تا  هرسيدند، آنها را دوباره رها كرد       ميهاي خود      هرگاه به خواسته   همچنان كه  ،ك شوند يخويش نزد 

هـاي  دهنده اين مطلب باشد كه روس  نشاندتوان   اين مي  .ندشواز طرف دولت مركزي ايران تعقيب       
نـد و در    بود اهداف اقتصادي خود     در پي  اوليه خود فاصله گرفته و       شعارهايبلشويك روز به روز از      

  .ندشتندايز ابايي كردن هيچ فرد و حتي كشوري ناين ميان از قرباني
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  لشكركشي نادرشاه به آسياي مركزيتحليلي بر 
  *سيامند خليلي 

  
 چكيده

د كـه   ش ـز قلمـرو ايـران جـدا         صفويه از لحاظ سياسي ا     منطقه آسياي مركزي در اواخر دوره     
در اوايل سـلطنت    . دانسته شده است  ترين عامل اين جدايي     رسميت يافتن مذهب تشيع، مهم    

در اين منطقه دو استان بخارا و خوارزم حـائز اهميـت بودنـد كـه بـه ترتيـب در اختيـار          نادر،  
 ه به هندوستان،با روي كار آمدن نادر و هنگام حمل .خان قرار داشتندخان و ايلبارسابوالفيض

 ـانـدخوي  (وي به فرزندش رضاقلي ميرزا دستور داد تـا حـاكم انـدخود     شـهري كوچـك در    
 .دنك سركوب ، را كه نافرماني كرده بود)شمال افغانستان بين مرو و بلخ

ابي يم تصميم گرفت كه براي دست     1739  /ق  1152نادر پس از فتح هندوستان، در سال        
 ،برقراري امنيت در مرزهاي شمال خراسـان       ـ1: ندكركشي  به سه هدف به اين سرزمين لشك      

بازگرداندن مرزهـاي ايـران بـه حـد طبيعـي       ـ3 ،ها به اين منطقه جلوگيري از ورود روس   ـ2
 سـپس بـه سـوي    شـد،  او ابتدا عازم فتح بخـارا  ،اين بنابر .؛ يعني مرزهاي دوره ساسانيخود

ي مركزي را دوباره تابع دولـت ايـران   خوارزم لشكركشيد و سرانجام موفق گرديد خانات آسيا 
و سرانجام در دوره قاجاريـه  شد  ضعيف ،حاكميت ايران بر اين منطقه   نمايد، ولي با مرگ نادر    

 .و تحت سلطه دولت روسيه قرار گرفتگرديد براي هميشه از دست دولت ايران خارج 
  

  .اشترخانيان و  نادرشاه، بخارا، خوارزم، رود جيحون:هاي كليديواژه
                                            

 . تاريخ از دانشگاه تهرانكارشناس ارشد *
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  مقدمه 

دهنده سرزميني است كه نام اوليه و باسـتاني آن تـوران زمـين بـود و از                   آسياي مركزي نشان   واژه
اين سرزمين از قرن هيجدهم مـيلادي بـه         . تغيير نام يافت   دوره اسلامي به تركستان و ماوراءالنهر     

  . آسياي مركزي ناميده شد،ل سياسي و استعماريعل
اسلامي بوده و بـه دليـل    ـادي مهد فرهنگ و تمدن ايراني  هاي زيمنطقه آسياي مركزي قرن

 پيوند آن با ايران ناگسستني بوده است، ولي از قرن شـانزدهم   ،مشتركات تاريخي، فرهنگي و ديني    
 ظهور شاه اسماعيل صفوي     ، كه عامل اصلي آن    شدميلادي اين منطقه از پيكره سياسي ايران جدا         

ت بـاقي   سـن  شيبانيان ازبك بر مـذهب اهـل       ، در مقابل  .بوديع در ايران    و رسميت يافتن مذهب تش    
له به دو طرف اين امكان را داد تا تحت لواي دين و مذهب، مقاصد سياسـي خـود                   ئاين مس  .ماندند

دد هـاي شـديد و متع ـ     هاي حاصلخيز خراسان جنـگ    ه و حتي براي دستيابي به سرزمين      گرفتپيرا  
  .دش ارتباط رسمي بين دو منطقه قطع ، آنديني و سياسي به راه بيندازند كه در نتيجه

 م1597 - 1500/ ق  1006 - 906شيبانيان يا ابوالخيريان از نوادگان چنگيز هـستند كـه از سـال              
نشين بـين دو رود اورال و چـو را تـشكيل            قلمرو آنان سرزمين ازبك   . دندكرآسياي مركزي را اداره     

زم توانستند دامنـه قـدرت خـود را بـه مجارسـتان             هاي بخارا و خوار   نشينآنها با ايجاد خان   . دادمي
  .ندشيبانيان با پادشاهان صفويه همواره در جنگ بود 1.برسانند

 يا جانيـان كـه تـرك بودنـد، حكومـت آسـياي              )هشترخاني(پس از شيبانيان امراي اشترخاني      
امـراي اشـترخاني بـه      . دسـت گرفتنـد    م بـه  1784 - 1597/ ق  1199 - 1006 مركزي را از سال   

ولـي محمـدخان     .2م،  1605 - 1598/ ق  1014 - 1007باقي محمـدخان     .1: ند از اترتيب عبارت 
  م،1641 - 1611/ ق 1051 - 1020خـــان امـــام قلـــي .3م، 1611 - 1605/ ق 1020 - 1014

ــدخان   .4  ــادر محم ــدالعزيزخان  .5م، 1645 - 1641 /ق 1055 - 1051ن / ق 1091 - 1055عب
ــ .7م، 1700 - 1680 /ق 1114 - 1091خــان لــيســبحان ق  .6م، 1680 - 1645 خــان هعبيداللّ
  2.م1747 - 1711/ ق 1160 - 1123خان ابوالفيض  .8م، 1711 - 1702/ ق 1123 - 1114

                                            
  .19، صسياست و حكومت در آسياي مركزيالهه كولايي،  .1
  . 56 - 24، صتاريخ بخارا، خوقند و كاشغرميرزا شمس بخارايي،  .2
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شهر بخارا كـه خـان در آنجـا          .1: داشتنشين بخارا دو مركز سياسي       خان ،خانيان اشتر در دوره 
شـهرت  ) شـاهزاده (وا و سرداراني كـه بـه اتـاليق          شهر بلخ كه جانشينان فرمانر     .2 ،كردزندگي مي 

و ضعف قدرت مركـزي      اين دوگانگي مركز سياسي از يك طرف      . راندند در آنجا فرمان مي    ،داشتند
پي داشت كه ايـن امـر لشكركـشي          ري بين جانشينان تخت و تاج را در       از طرف ديگر، زمينه درگي    

  . نادر به اين منطقه را تسهيل نمود
 با اين هـدف در  بررسي لشكركشي نادرشاه به آسياي مركزي است و  طرح وصدداين مقاله در

منجـر  ال اصلي است كه چه عواملي به لشكركشي نادرشاه به آسياي مركـزي              ؤپي پاسخ به اين س    
  د و اين امر چگونه صورت گرفت؟ش

فرضيه اصلي عبارت است از اينكه تاخت و تازهاي ازبكان به مرزهـاي شـمال خراسـان و                  
پس از مرگ پطر كبير براي تسلط بر منطقه آسياي مركزي قائـل بودنـد و    ها كه روس  اهميتي

د كـه بتوانـد بـر ايـن         كـر فـراهم   ) نادر( زمينه را براي پادشاه ايران       ،فعاليت آنها در اين منطقه    
 لشكركشي نموده و بـر  ، قلمرو ايران بودء صفوي جز اواخر دوره منطقه كه از زمان ساسانيان تا       

 . ابدآنجا دست ي

  
 اوضاع آسياي مركزي قبل از لشكركشي نادرشاه

كه ازبكان پس   طوري  به ، دولت صفويه كم كم در سراشيبي انحطاط افتاد        ،مبا مرگ شاه عباس دو    
 ،در آن زمان عبدالعزيزخان پادشاه ازبـك     . دندبر خراسان هجوم     به  دوباره ،گذاري شاه سليمان  از تاج 

   1.واگذار كرده بود بود،حسين صفوي شاه سلطان ن كه معاصرخاقلي سلطنت را به برادرش سبحان
 ايـن   سرچـشمه . درو ش روبههاي درون مرزي    خان از آغاز فرمانروايي خود با جنگ      سبحان قلي 

 و اه ـايـن اخـتلاف  . ها شهر بلخ بود كـه پيوسـته بـين فرزنـدان او رقابـت وجـود داشـت             گرفتاري
  2. ساختروروبهبخارا و بلخ را با مشكل ها توان اقتصادي و انساني دو شهر كشمكش

                                            
  .256، صتاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوران صفويهفرد،  و عباسقلي غفارينواييعبدالحسين  .1
  .41ص، تاريخ بخارا، خوقند و كاشغريرزا شمس بخارايي، م .2
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 يعنـي بـين   ،ها در جريان جنگ بـين دو شـاخه ازبـك       سركرده منغيت ،  در بخارا، محمد رحيم بيگ    
بـا  . خان را گرفـت   هخان، جانب عبيداللّ  خان برادر سبحان قلي   هخان و عبيداللّ  خان پسر سبحان قلي   مقيم

 بـا   خانه تا زماني كه عبيداللّ    .يادي را كسب نمايد   بيگ وي توانست قدرت ز     پيروزي طرف محمد رحيم   
پيمان بود حكومت را در اختيار داشت، ولي بعد از آنكه خواست او را از سر راه            ها هم سركرده منغيت 

  1. بلكه جان خود را نيز از دست داد،بردارد نه تنها حكومت
زمام امور بخـارا را در       ،رخانيآخرين فرمانرواي سلسله اشت   ،  خانخان، ابوالفيض هبا مرگ عبيداللّ  

د و او در    كرطور مداوم به خراسان حمله       خان، حاكم خيوه به    شير غازي  ،اين دوره  در. دست گرفت 
  2.م نزديك به شصت هزار اسير با خود به خوارزم برد1715 /ق 1128يكي از اين حملات در سال 

او . بيـگ اتـاليق اسـت    م در اواخـر دوره اشـترخاني، محمـد رحـيم    هاي مه ـاز جمله شخصيت 
. فرمانرواي منغيتيان است كه بعـد از اشـترخانيان حكومـت آسـياي مركـزي را در اختيـار داشـتند                    

 اتـاليق   كحكـيم بي ـ   خان و پدرش محمد   رحيم خان تمام امور سلطنت را در اختيار محمد       ابوالفيض
  . گذاشت و خود به عيش و نوش پرداخت

خان قدرت اشـراف     بود كه با روي كار آمدن ابوالفيض       ايبه گونه نشين بلخ نيز وضعيت     در خان 
ديگـري از خانـدان اشـترخاني كـه رئـيس آنهـا              قبايل ازبك و تركمن افزايش يافت و حتي شاخه        

  3.شخصي به نام صالح خواجه بود، ادعاي استقلال كردند
ت خان حكومت مستقلي در خوارزم تشكيل داد كـه بـه خانـا            م ايلبارس 1551/ ق  921از سال   

كه در حمله شـاه عبـاس       طوري به ،خوارزم تا زمان دولت صفوي تابع ايران بود        4.دشخيوه موسوم   
شاه عباس   .ايران قرار گرفت  دولت   م، آن استان زير سلطه    1597/ ق  1006اول به خوارزم در سال      

                                            
 .336، صترين روزگاران تاكنونتاريخ بخارا از كهنآرمينيوس وامبري،  .1
  .121ص،  التواريخةزبدمحمدمحسن مستوفي،  .2
  .336ص، همانآرمينيوس وامبري،  .3
خان، سلطان حـاجي،    ايلبارس :كه امراي خيوه به ترتيب    است  م نوشته    ورهرا .300، ص تاريخ آسياي مركزي در دوران اسلامي      غلامرضا ورهرام،    .4

بر اين اساس از تشكيل خانات خيوه تا زمان حمله نادر به اين منطقه كه دويست و اندي سـال                    . قلي، صوفيان، بوجوغه، اونك و كل بودند      حسن
  .گذار خانات خيوه بوده استان بني،خان زمان نادرشاه از نوادگان ايلبارسخان احتمالاً ايلبارس،باشدمي
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 ارذگ ـج حكومت خوارزم خرا   ،حكومت خوارزم را به اشخاص مختلفي واگذار كرد و تا زمان عوض اونياق            
هاي خوارزم با استفاده از ضعف و ناتواني حكومـت          ها و تركمن  دولت صفوي بود و بعد از آن ازبك       

  1.دندبر نواحي خراسان هجوم و حمله  بهايران،
بـا بخـارا در حـال        در شهر سمرقند نيز پادشاهي مستقلي تشكيل شده بود كه از يـك طـرف،              

نشينان براي دسـتيابي    حاكم سمرقند از صحرا   . كردادعاي استقلال مي   رقابت بود و از طرف ديگر،     
اـل              به سرزمين   م1730 - 1723/ ق  1142 - 1135هاي جديد كمك گرفت و آنها در طول هفت سال از س

  2.منطقه اطراف رود زرافشان را به ويرانه تبديل كردند
مـرو  هاي آسياي مركزي درصدد افزايش قل     نشين با ضعف حكومت صفوي هر يك از خان        ،در واقع 

.  نادرشاه بود  ،توانست در مقابل دست درازي و هجوم آنها قد علم كند          خود بودند و تنها شخصي كه مي      
هـاي شـمالي رود      بخـش  ،قبل از حمله نادر به آسياي مركزي اين منطقه شامل دو استان بود كه اولي              

خان حكومت ايـن    الفيض ابو وگرفت   مانند بخارا، سمرقند، تاشكند، فرغانه و خوقند را در بر مي           ،جيحون
  .بودخان  ايلبارسه استان خوارزم با مركزيت خيوه بود كه در سلط،دومي  و.منطقه را بر عهده داشت

  
  عوامل لشكركشي نادرشاه به آسياي مركزي

از . قبل از هر چيز بايد گفت كه نادرشاه بعد از فتح هندوستان تصميم به فتح آسياي مركزي گرفت           
  : ند ازا عبارت،دشه باعث هجوم وي به آسياي مركزي جمله علل و عواملي ك

  
  اوضاع ناآرام مرزهاي شمال خراسان. 1

هـا  ها و ازبك  ر تركمن زيرا تهاجمات و حملات مكر     ،ي در تحريك نادر داشت    اين عامل نقش مهم   
ن نادر چو  . در ذهن نادر تأثير منفي گذاشته بود       ، غارت، چپاول و اسارت ساكنان آن       و به اين منطقه  

 ـ           هـا و اهـالي خـوارزم بـه          ازبـك  هـاي هخود در اين منطقه پرورش يافته بود، از نزديك شاهد حمل
                                            

 .7ص، اسنادي از روابط ايران با مناطقي از آسياي مركزي، اداره انتشار اسناد .1
  و 900 ص،2، جتاجيكان جان غفوروف،بابا. 2

Усмонов, Ибрахим, точикон (суруди тоьрихи халк ва замин), Душанбе, пайванд, 2001, Cф .168. 
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خراسان بود و حتي خود وي در دوران جواني همراه با مادرش به اسارت ازبكان درآمد و با هـزاران                    
 بـا   همچنين زماني كه نادر در مرزهاي غربي ايران درگير جنگ          1.حيله و ترفند توانست نجات يابد     

د و به   برهاي اطراف خراسان حمله و هجوم        سرزمين  به )حاكم خوارزم (خان  ها بود، ايلبارس  عثماني
 2.»تركمانيه بود  سرحدات خراسان اكثر اوقات جولانگاه توسن اوزبكيه خوارزم و         « :قول استرآبادي 

 اخـتلاف  ولي بـه علـت    خان هنگام حمله به هندوستان نيز قصد تصرف خراسان را داشت،          ايلبارس
 ازبكان همواره از غيبت نادر اسـتفاده نمـوده و           ، در واقع  3.دشبين فرماندهان جنگ، اين امر عملي ن      

هاي اين منطقـه را بـه       كردند و سرزمين  براي غارت و چپاول به خوارزم و نواحي خراسان حمله مي          
  4.بردندبه اسارت مي آتش كشيده و بسياري از مردم را

 اسـراي    بايد  خصوصاً شهر خيوه معتقد بودند كه      ،روايان آسياي مركزي  نكته اساسي اينكه فرمان   
.  در شهر خيوه نزديك به دوازده هزار اسير ايرانـي زنـداني بودنـد              .شيعه ايراني را به بردگي بگيرند     

دادن كساني كـه همـواره امنيـت مرزهـاي           طبيعي بود كه نادر براي گوشمالي       اين امري  ،اين بنابر
 دست به اقـدام     ،خطر انداخته و باعث آزار و اذيت ساكنان اين منطقه شده بودند           شمالي ايران را به     

  .جدي بزند
  
  ها به اين منطقه جلوگيري از ورود روس.2

هاي دولت روسيه براي تسلط بر آسياي مركزي به قرن شـانزدهم مـيلادي و عـصر ايـوان                   تلاش
لت روسيه بـراي دسـتيابي بـه ايـن       در دوران پطر كبير نيز سياست دو      . گرددبر مي ) مخوف(چهارم  

 زيرا وي سعي داشت با استفاده از اخـتلاف ميـان خانـات بخـارا و                 ،منطقه مورد غفلت قرار نگرفت    
به همين منظور درصدد برآمد با موافقـت فرمانروايـان          . خيوه، آنها را تابع قدرت دولت روسيه نمايد       

وسـيله   ر نمايـد و هزينـه آنهـا نيـز بـه           نشين مستق ه، سپاهيان روس را در اين دو خان       بخارا و خيو  
                                            

 .9 - 8، صادرشاهزندگي نجونس هنوي،  .2
  . 51، صجهانگشاي نادريخان استرآبادي، ميرزا مهدي .3
  .206 - 205، صحديث نادرشاهي ،نويسنده ناشناختهو  346، ص )نادرنامه(تاريخ نادرشاهي  ،)وارد( محمد شفيع طهراني.4
 .92ص،  )عصر نادرشاه(سفرنامه ژان اوتر  ژان اوتر، .1
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 خانـات بخـارا و خيـوه را در برابـر           اگرچـه  هـا اين اقدام روس  . فرمانروايان دو سرزمين تأمين گردد    
. دادطور كامل در تابعيت دولت روس قـرار مـي          ساخت، ولي در هر حال آنها را به       مند مي تدشمنان قدر 

 ـنامه پطـر س وصيتم، بر اسا1725/ ق 1104پس از مرگ پطر در سال  ت ايـن  ح اگرچـه در ص ـ  
 ـنامه بايد شك كردوصيت بايـست يـك راه امـن تجـاري ميـان دو دولـت روسـيه و        مي ها روس 

 ، در واقـع   .آنجا از طريق خيوه و بخـارا يـا ايـران تـشكيل دهنـد               هندوستان از راه درياي خزر و از      
ران جزء سياسـت خـارجي دولـت        هاي گرم خليج فارس و اقيانوس هند از طريق اي         يابي به آب  دست

  .روسيه بوده است
هـا مقاومـت   تواننـد در مقابـل روس     دانست پادشاهان نيمه مستقل تـوران نمـي       نادرشاه كه مي  

  1.نمايند، تصميم گرفت كه قبل از آنها اين منطقه را تصرف كند
اـرت ، ع ها به منطقه آسياي مركزي توجه ويژه داشته باشند        د روس شدو عامل اساسي كه موجب          :انـد از  ب

  2. كشف مخازن طلاـ2 ،شدكه قبلاً به درياي خزر وارد مي  جريان رود جيحونـ1
دست گرفت با توجه به روابط خانات خيوه  سال بعد از مرگ پطر زمام امور را به يازدهنادر كه حدود   

 ،ايـن   بنـابر  .ند خطري از جانب آنها حكومت او را تهديد ك         ،ترسيد كه در آينده    از اين مي   ،و دولت روس  
 موقعيتي براي نادرشاه پيش آورد تا وي بتواند اين سرزمين جداشده از خاك ايران را دوبـاره             ،لهئاين مس 

د كه خانات آسياي مركزي را تابع ايـران كنـد،           شپادشاه ايران اگرچه موفق     . به قلمرو سابقش بازگرداند   
  . دولت روس قرار گرفتندنات زير سلطه زيرا بعد از مرگ نادر اين خا،يديولي اين امر چندان نپا

  
  ، يعني مرزهاي دوره ساساني بازگرداندن مرزهاي ايران به حد طبيعي خود.3

   وي  ،در حقيقـت  . سـوي غـرب داشـت      نادرشاه افكار دور و درازي براي توسعه خاك ايران بـه          
گـر، انتقـام    د و از سـوي دي     كنهاي روسيه و عثماني تسويه حساب       يك سو، با دولت    خواست از مي

  . در دوران مغولان و تيموريان بگيرد راهاي ايرانشكست
                                            

 .2، ص )تركستان غربي، بخارا، خيوه و تركمنستان(الك توران كشي به ممقشون جميل قوزانلو،. 1
 .21ص، سياست و حكومت در آسياي مركزي، الهه كولايي .2
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مالكم معتقد است كه هدف نادر از حمله به آسـياي مركـزي گـسترش مرزهـاي ايـران                   
نويسد كه هدف نادر بازگرداندن مرزهـاي        مي حديث نادر شاهي   يسندهونكه  حالي  در 1،نبوده

بـين   از ـ ـ1: كنـد در را در دو مورد خلاصه مي       لكهارت نيز اهداف نا    2.ايران به حد سابق بود    
تحت تـسلط در     ـ2 ،كردن قلمرو آنها به خاك ايران     هاي آسياي مركزي و ضميمه    بردن خان 
  3.وري چينطآوردن امپرا

 براي نفـوذ بـه مرزهـاي خـارج از ايـران      ،لوده حكومتش بر بنياد ارتش بودانادر كه اساس و ش    
توان گفت با فتح هندوسـتان       مي .شد به جنگ متوسل مي    )ي هندوستان و آسياي مركز    ،افغانستان(

شايد اگر زنده بود هدف بعـدي وي         بود كه نادر درصدد برآمد تا امپراطوري خود را گسترش دهد و           
  .دشولي موفق به اين امر ن كشور چين بود،

در   را هـاي خـود   خواست پيشرفت ي در خاورميانه، نادر نيز مي     ي با توجه به عمليات دريا     ،در واقع 
شمار در آنجا و    آوردن ثروت بي  دست با پيروزي اخيرش در هند و به       زيرا   ،ي نشان دهد  ينيروي دريا 

و از  سازان هندي كه با خود آورده بود، درصدد لشكركشي بـه ايـن منطقـه برآمـد                  همچنين كشتي 
 تـداركات   دستور داد كـه    ،بايست با كشتي از آنجا عبور كند       به علت وجود رود جيحون مي      آنجا كه 

  .لازم را براي عبور با كشتي از رودخانه فراهم كنند

  
  هاي رضاقلي ميرزا به آسياي مركزييورش

 قلي ميـرزا پـسر   ا در اختيـار رضـا     حكومت خراسـان ر    هنگامي كه نادر قصد فتح هندوستان را كرد،       
 ـ    ) خان افشار علي مردان (به او دستور داد تا حاكم اندخود         بزرگش گذاشت و   ادر مخالفـت   را كه بـا ن

م بـه مـشهد     1736 /ق  1149رضاقلي ميرزا پس از آنكـه در بهـار سـال            .  سركوب نمايد  ،كرده بود 

                                            
  .370، ص2 ج،تاريخ ايرانسرجان مالكم،  .1
 .229، صحديث نادرشاهي نويسنده ناشناخته، .2
  .236، صنادرشاهلكهارت،  .3
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نـادر پـس از      1.رسيد به علت عدم آمادگي سپاهيانش حمله به اندخود را يك سال به تأخير انداخت              
  2.دكناز دست ازبكان خارج نيز تصرف قندهار پيامي براي پسرش فرستاد تا بلخ را 

 نشين بخارا بود و ضعف حكومت اشترخانيان و        بلخ يكي از مراكز خان     ،طور كه اشاره شد    همان
 فراهم نمـود تـا   ، زمينه را براي افرادي كه قصد دستيابي به حكومت را داشتند      ،اختلافات خانوادگي 

 3.خان حاكم بلخ بود ابوالحسن، از جمله اين اشخاص.بخواهند از آب گل آلود ماهي بگيرند
خان جلاير ابتدا عازم انـدخود      م به همراه طهماسب قلي    1737/ ق  1150ي ميرزا در سال     رضاقل

سوي بلـخ حركـت      سپس آنها به  .  و پس از شش هفته مقاومت، مردم آن ديار تسليم گرديدند           هشد
 حكومـت بلـخ   ،خان پسر صالح خواجه كه از بازماندگان چنگيزيان بود در آن زمان ابوالحسن    .كردند

خان خواهـان   ابوالحسن 4. او نيز مانند حاكم اندخود پرچم مخالفت برافراشته بود         .داشترا در دست    
كه براي سـر او     طوري به ،دكرتسليم شدن بود، ولي سعيدخان ازبك متحد وي با اين امر مخالفت             

خان را پس از مدتي مقاومت اسـير و او را نـزد    ابوالحسن، سرانجام رضاقلي ميرزا5.دشجايزه تعيين  
قلمـرو   هاي اطراف آن، ضميمه سرزمين،نويسد كه با فتح بلخ استرآبادي مي . ادر در قندهار فرستاد   ن

 6.د و مرزهاي ايران به بدخشان رسيدشايران 
 طلا با سيصد دست چون گزارش فتح بلخ به نادر رسيد، براي تشويق پسرش دوازده هزار سكه            

قلي ميـرزا   رضـا 7.ند به وي بخـشيد داشتطلايي هايي كه زين و لگام قيمت و اسب  هاي گران لباس
ند، اگرچـه نـادر دسـتوري       كپس از دريافت پاداش درصدد برآمد تا به آن سوي رود جيحون حمله              

  8.هاي آن طرف جيحون صادر نكرده بودمبني بر حمله به سرزمين

                                            
  .49 - 48، صتاريخ بخارا، خوقند و كاشغريي، و ميرزا شمس بخارا 207، صنادرشاهلكهارت، . 1
  . 571، ص2، جعالم آراي نادريمحمد كاظم مروي، . 2
 .49، صتاريخ بخارا، خوقند و كاشغرميرزا شمس بخارايي،  .3
  .336، صترين روزگاران تاكنونتاريخ بخارا از كهن، آرمينيوس وامبري .4
   .59ص، ، زند و قاجارتاريخ ايران دوره افشار، آوري و ديگران پيتر .5
  .294، صجهانگشاي نادريخان استرآبادي، ميرزا مهدي. 6
  .337، ص، همانو آرمينيوس وامبري 541، ص1، جفارسنامه ناصريحسن حسيني فسائي،  .7
  .209، صنادرشاهو لكهارت،  295 ص،همانخان استرآبادي، ميرزا مهدي .8
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بـه   ،خان جلاير كه ازطرف نادر براي سرپرستي پسرش همراه رضاقلي ميرزا بود           طهماسب قلي 
 ساكنان آن طرف جيحون صادر نكرده است، ولـي          ه حمله ب  راو يادآوري كرد كه نادر پيامي مبني ب       

آورده دسـت  ي ميرزا با اين پيروزي كه بـه       قلا رض ،در واقع  1.وي توجهي به سخنان طهماسب نكرد     
 كـه نـادر ايـن امـر را ناشـي از           شهرت كسب نمايـد، در حـالي       خواست مانند پدرش آوازه و    بود مي 

 حمله بـه    .خواهد بر او پيشي گيرد    طور برداشت كرد كه پسرش مي      نافرماني وي قلمداد كرد و اين     
وسيله توان نظامي و دفـاعي خانـات          خود نادر بوده باشد تا بدين      آن سوي رود جيحون شايد نقشه     

ب و د و با اين استراتژي، تمام امكانات و تجهيزات را در جهت سـركو    كنآسياي مركزي را آزمايش     
  .به انقياد درآوردن آنها فراهم نمايد

نـشين  هاي كوچك و قطعه قطعه ازبك    خان بيشتر زمين  رضاقلي ميرزا همراه طهماسب قلي    
 دوازده هزار نفـري از رودخانـه        يكردن سپاه  و با آماده   هساحل چپ رود جيحون را تصرف كرد      

ودنـد نتوانـستند در مقابـل    ازبكان كه از حركت سپاه ايران غافل شـده ب     2.جيحون عبور نمودند  
حصار شادمان از اولين جاهايي بود كه بـه تـصرف نيروهـاي ايرانـي               . سپاه ايران مقاومت كنند   

 پدر  ، اتاليق كاين شهر در آن زمان در اختيار محمد حكيم بي          .سپس عازم قارشي شدند    ،درآمد
  اي بـراي  مـه  اتـاليق نا   كدر نتيجـه فـشارهاي ايرانيـان، حكـيم بي ـ         . هـا بـود    منغيـت  سركرده

خـان بـا دريافـت پيـام وي از          ابـوالفيض  3.دكـر از او تقاضـاي كمـك        خان نوشت و   ابوالفيض
هـاي بخـارا و     نـشين  خـان  ،به ايـن ترتيـب    . درخواست ياري نمود  ) حاكم خوارزم (خان  ايلبارس

 ، نيروهـاي ازبـك   تعـداد  استرآباديگفته  به.آرايي كردندخوارزم در مقابل نيروهاي ايراني صف   
  4.ه تا دوازده هزار نفر بودد

تـوانيم در مقابـل دشـمن       ما با اين تعـداد نمـي      : قلي ميرزا ابتدا مجلسي ترتيب داد و گفت       رضا
 نـشيني هرگاه عقب : خان گفت  طهماسب قلي  ،در مقابل . مقاومت كنيم و بهتر است كه به بلخ بازگرديم        

                                            
  .183 - 182ص، نادرنامهحسين قدوسي، محمد .1
  .253ص، دولت نادرشاه افشار اشرافيان،  وآرونوا . ز.  و ك .2
  . 588، ص2، جعالم آراي نادريمحمد كاظم مروي،  .3
  .295، صجهانگشاي نادريخان استرآبادي، ميرزا مهدي. 4
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 . است كه با آنها وارد جنگ شويم        پس بهتر  ،ها تلفات بيشتري بر ما وارد خواهند ساخت       كنيم ازبك 
 جنگ بين دو طرف آغاز شد و بسياري از سركردگان و بزرگان ازبك در اين جنـگ                  ،به اين ترتيب  
 1.كشته شدند

خـان نبـود،    خان بود، زيرا هدف وي كمك بـه ابـوالفيض         شكست ازبكان بيشتر به نفع ايلبارس     
 و او بتوانـد  ه ايرانيـان كـشته شـد   وسـيله  هبلكه وي به اين اميد به جنگ آمده بود كه خان بخارا ب         

 .فرمانرواي بخارا گردد

اگرچه نيروهاي ايراني توانستند ازبكان را شكست دهند، ولـي نتوانـستند وارد شـهر شـوند بـه                   
تنها جـايي   . رضاقلي ميرزا سعي كرد تا مانع رساندن آذوقه و كمك به داخل شهر شودعلت،همين 
 قلعه شُلوك بود كه وي توانـست بعـد از يـك مـاه آنجـا را                  ،مايدتوانست به قارشي كمك ن    كه مي 

  2.تصرف نمايد
توانند قارشي را تصرف كنند دوبـاره آن شـهر را محاصـره             ور كه مي  نيروهاي ايراني با اين تص    

 دستوري مبني بر    ،شدن نادر از عمليات رضاقلي ميرزا در منطقه آسياي مركزي         كردند، ولي با مطلع   
قلي ميرزا نتوانست ازبكان خيـوه      منابع خارجي معتقدند كه رضا    . يراني صادر كرد  بازگشت سپاهيان ا  

  3.در جنگ با ازبكان شكست خورد  وكردهرا مطيع 
 ،تواند در مقابل خانات آن سوي رود جيحون مقاومت كنـد  دانست كه پسرش نمي   نادر چون مي  

بـراي لشكركـشي     رأس امور    دستور بازگشت نيروهاي ايراني را صادر كرد تا از يك طرف، خود در            
 ـ       گيرد  به اين منطقه قرار       پـسرش در غيـاب او صـورت         هـاي هو از طرف ديگر، نشان دهد كه حمل

 نادر كه نخستين وظيفه خود را بازسـازي         ،اين بنابر. گرفته و او هيچ نقشي در اين امر نداشته است         
 . آماده حمله به اين سرزمين شد،مرزها قرار داده بود

                                            
   .588 - 587، ص 2، جعالم آراي نادريمحمد كاظم مروي،  .1
  .209، صنادرشاه لكهارت، و 422، ص هدره نادرخان استرآبادي، ميرزا مهدي .2
 .253، صدولت نادرشاه افشار اشرافيان،  وآرونوا . ز.  و و ك 249، ص زندگي نادرشاهجونس هنوي،  .3
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  ي نادر براي حمله به آسياي مركزيتداركات نظام

  هـاي نظـامي داشـته باشـد كـه از جملـه ايـن              بايست پايگاه نادر براي حمله به آسياي مركزي مي      
اي كشاورزي بود، ولي با توجه نـادر بـه ايـن شـهر،              اين شهر كه ابتدا ناحيه    . ها شهر مرو بود   پايگاه

ه نظامي براي حمله به آسياي مركـزي        معلوم گرديد كه هدف اصلي آباداني اين شهر ساختن پايگا         
  :كندمروي نيز بيان مي. بود

  

  1.خاطر بندگان صاحبقران به جهت سر حد بودن ممالك ماوراءالنهر آبادي آن عنان همت معطوف فرمود
  

اين ناحيه از لحاظ تمركـز قـوا اهميـت          .  منطقه قره تپه بود    ،الجيشياز ديگر نقاط مهم و سوق     
گذشـت و نيروهـايي   هرهاي بلخ، چهارجوي، مرو و هرات از اين ناحيه مي  خاصي داشت، زيرا راه ش    

 نادر از   2.ندكنهاي مختلف به دشمن حمله      توانستند از راه  شدند، مي كه از اين ناحيه عازم جنگ مي      
 خود را بـراي حملـه بـه خانـات آسـياي             ،د و در اين شهر    شهندوستان وارد قندهار و سپس هرات       

  . دكرمركزي آماده 
 گسترده وي به مرزهاي     هاي كه حمل  بود) خانايلبارس( هدف اصلي وي خان خوارزم       ،واقعدر  

خـان   بود كه نـادر از ابـوالفيض        در حالي   اين .شمال غرب خراسان آتش انتقام نادر را برافروخته بود        
 اطلاع نادر بـه قلمـرو خـان بخـارا           د كه بدون   فرزندش بو   اين حاكم بخارا، هيچ شكايتي نداشت و     

  3. كرده بودحمله
  

  فتح بلخ
  : صادر كردگونه ايننادر قبل از لشكركشي به آسياي مركزي دستوري

  

 اسب و اسباب و اسلحه و ملبوس آنچه ميسر شود بجهت غازيان نصرت ،در جميع ممالك محروسه 
   4.نشان و تدارك سفر تركستان در هرات حاضر نمايند

  

                                            
  . 594، ص2، جعالم آراي نادريمحمد كاظم مروي،  .1
  .12، ص)تركستان غربي، بخارا، خيوه و تركمنستان(كشي به ممالك توران قشونجميل قوزانلو، . 2
 .186، صنادرنامهحسين قدوسي، دمحم .3
 .346 - 345، صجهانگشاي نادريخان استرآبادي، ميرزا مهدي .4
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 واقع در شش كيلومتري     ،چادر بزرگي در كهستان   نادر پس از آنكه وارد هرات شد دستور داد تا           
خان و شـاهزاده شـاهرخ پـسر رضـاقلي ميـرزا عـازم              هرات براي او برپا شود و با رسيدن علي قلي         

  1.در بادغيس رضاقلي ميرزا با آنها همراه شد. تركستان گرديد
ؤال كرد  شخصي از نادر س   . نادر چون از هرات خارج شد دستور داد تا قلعه محكمي ساخته شود            

اي شما كه تمام ايران، افغانستان، گرجستان و هندوستان را در اختيار داريد ساختن قلعه چه نتيجـه                
  : دارد؟ نادر پاسخ داد

  

 زيرا دشمن داخلي به مراتب كنم،بيني لازم مين روي آورد پيشبراي موردي كه دشمن از داخل به م
  2.تر استاز دشمن خارجي خطرناك

  

م از راه ماروچـاق، چيچكتـو و انـدخود          1739/ ق  1152اه نادر در پايان سـال        سپ ،بدين ترتيب 
هدف نادر اين بود كه ابتدا بلخ و سپس مناطق اطراف جيحون را فتح كند تـا بـه                   . راهي بلخ شدند  

  .آساني بر دو شهر بخارا و خيوه دست يابد
 ـ  ،اردوي اول : دكرنادر كليه قواي خود را به سه دسته تقسيم           خـان  قلـي دهي علـي     تحت فرمان

 تحت فرماندهي رضاقلي ميرزا از جاده قـره تپـه، مـرو و              ،جلاير از جاده قره تپه و بلخ، اردوي دوم        
.  در رأس آن نـادر قـرار داشـت         ،داد اردوي سوم كه ستون اصلي سپاه را تشكيل مي         وچهار جوي،   

يـن منطقـه بـا هـم        دانست كه حكمرانان ا   نادر كه از وضعيت منطقه آسياي مركزي آگاه بود و مي          
 تا  كرده سعي كرد تا قواي اصلي را از قره تپه به طرف شهر بلخ اعزام                دليلمتحد نيستند به همين     

  3.دشوبه آساني بتواند وارد منطقه بخارا 
 دسـته : در كليف به دو دسته تقـسيم شـدند          سپاهيان نادر  . عازم كليف شدند   ابتداسپاهيان نادر   

صورت ستوني در طـرف      به ،م دو  و دسته  ،ها در سمت راست جيحون    يها و كشت  وسيله قايق  به ،اول

                                            
  .188، صنادرنامهحسين قدوسي، محمد .1
 .239 - 238ص، نادرشاه لكهارت، .2
 .17، ص)تركستان غربي، بخارا، خيوه و تركمنستان(كشي به ممالك توران قشونجميل قوزانلو،  .3



زي
مرك

اي 
 آسي

ه به
رشا

ي ناد
ركش

شك
 بر ل

يلي
تحل

 
 

 

63  

رضاقلي ميـرزا در بـين راه بـا بعـضي از طوايـف و قبايـل آسـياي                    .كردندچپ جيحون حركت مي   
  .  جوي رسيدرمركزي به جنگ پرداخت و تعدادي اسير نيز گرفت تا اينكه به چها

پـل محكمـي سـاخته       ،اي عبور از رودخانه   دستور داد تا بر   ) چهار جوي ( كنار رود آمويه     درنادر  
 فروند و توسط نجاران هنـدي بـراي نـادر سـاخته             1100ي كه تعداد آنها     يها همچنين كشتي  .ودش

در سـمت راسـت جيحـون        1.ندد بخارا ش ـ   وارد منطقه  ، و پر از غله، آذوقه و توپ جنگي بودند         شده
  .تمالي ازبكان مقاومت كنندبلافاصله دژهايي ايجاد كردند تا بتوانند در مقابل خطرات اح

 يـار (نـادر حـاكم آنجـا       . با رسيدن نيروهاي ايراني به بلخ بلافاصله اين شهر به تصرف درآمـد            
اشپولر معتقد اسـت كـه اسـتقرار    .  سفر مكه نمود و بلخ را پايگاه خويش ساخترا روانه ) محمدخان

 بلخ و نواحي اطـراف آن را از         ،خاند كه ابوالفيض  شوسيله نادر موجب      به ينظام نيرومند و منسجم   
  2.دست بدهد

  
  تصرف بخارا

 ناچـار حكـيم     ،ترسـيد رو شدن با پادشاه ايران مـي      با واردشدن نادر به بخارا، حاكم بخارا كه از روبه         
خـان  د روزي در قراكول مهمان ابوالفيض     وي از نادر خواست كه چن     .  نزد نادر فرستاد    اتاليق را  كبي

  3.كه حاكم بخارا بايد خودش به ملاقات من بيايدنادر در پاسخ گفت . باشد
حاكم بخارا تـصميم گرفـت      . خان رساند به ابوالفيض   پيام نادر را   ، اتاليق پس از بازگشت    كحكيم بي 

تـشكيل سـپاهي از    كه به ملاقات نادر برود، ولي با ورود گروهي از مردم ميانكال بـه بخـارا مبنـي بـر       
 برادرانشان كه  انديجان، نمنگان و مرغيلان براي گرفتن انتقام       مناطق سيحون، خجند، تاشكند، قوقان،    

  4.خان را از رفتن به دربار نادر منصرف كردنددر جنگ با رضاقلي ميرزا كشته شده بودند، ابوالفيض

                                            
دره خـان اسـترآبادي،     ميرزا مهدي  و   189، ص نادرنامهحسين قدوسي،   محمد و   99، ص 1، ج اريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه     ترضا شعباني،   . 1

 . 788، صنادره
  .38ص، )مجموعه مقالات تاريخي(آسياي ميانه اشپولر و ديگران،  برتولد .2
  .239، صنادرشاه لكهارت، .3
 .789ص، 2، جعالم آراي نادريمحمد كاظم مروي،  .4
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 حاكم بخارا تخـم     در اينجا نادر از سياست بذل و بخشش استفاده كرد تا بتواند در بين متحدانِ              
 رحيم بيگ پسر سـركرده      ، اين اشخاص  از جمله . دهم ش جام موفق به اين امر      نفاق را بكارد و سران    

د تـا   ش ـخان موجب   وي اگرچه مخالف جنگ بود، ولي اعمال و رفتار زشت ابوالفيض          . ها بود منغيت
  .به صف هواخواهان نادر بپيوندد

ش آب دادن از    خان بود، قراولاني را براي سر و گـو        نادر بعد از دو روز كه منتظر ورود ابوالفيض        
سپاهيان كمكي براي   قراولان پس از بازگشت به نادر خبر دادند كه          .  به بخارا فرستاد   ،احوال منطقه 

  .نادر با شنيدن اين خبر به سوي بخارا حركت كرد. اندخان در بخارا جمع شدهياري ابوالفيض
سـاز  خـارا زمينـه    ورود سپاهيان كمكي به بخارا و عدم ملاقات نادر از سوي حاكم ب             ،حقيقت در

 نـام چـاربكر     در محلي به   1740اكتبر  /  1153اين جنگ كه در رجب سال       . دشجنگ بين طرفين    
عامل اصلي شكست   . دش به شكست نيروهاي ازبك منجر       ،در ساحل رود زرافشان به وقوع پيوست      

  1.هاي بزرگ سپاه ايران بودنيروهاي بخارا ترس و وحشت ازبكان از ديدن توپ
 اتاليق درخواست كـرد تـا       ك خود پشيمان شده بود دوباره از حكيم بي        ان كه از كرده   خابوالفيض

تحـف و   « با مهرباني پذيرفت و در پاسخ         بخارا را   خانِ نادر براي بار ديگر فرستاده    . پيش نادر برود  
اي بـه اتفـاق     هداياي بسيار با يك دو نفر از قورچيان عظام و استمالت نامچـه و خلعـت گرانمايـه                 

خان بخارا نيز با هداياي بسياري عازم        2.» اتاليق به طلب پادشاه تركستان ارسال داشت       كيم بي حك
خـان   مجلس بزرگـي را بـراي ابـوالفيض        ،نادر براي نشان دادن عزت و اعتبار خود       . اردوي نادر شد  

ارد نادر دو روز بعد از برپايي مجلس و        3.دكر لشكر بر پا      نزديك ترتيب داد و حتي براي وي چادري      
در آنجا نيز مانند هند دستور داد تا خطبه و سكه به نام پادشـاه ايـران خوانـده و ضـرب                      . بخارا شد 

 ،در مقابـل  . دار شـدند   سپاهيان ايراني را عهده     تأمين غذاي روزانه    وظيفه ،حاكم بخارا و مردم   . شود
  4.نيروهاي ايراني امنيت و نظم شهر را برعهده گرفتند

                                            
  .240، صنادرشاهو لكهارت،  791، ص2، جعالم آراي نادريمحمد كاظم مروي،  .1
  .794، ص2، ج، همانمحمد كاظم مروي .2
  .232، صحديث نادرشاهي نويسنده ناشناخته،. 3
  .241، ص، همانلكهارت. 4
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 ماوراءالنهر از شرق تا شمال شرقي بخـارا تـا سـمرقند تحـت تـسلط                ه تمام منطق  ،بدين ترتيب 
 اتاليق بـه نـادر يـادآوري كـرد كـه            ك در زماني كه نادر در بخارا بود حكيم بي         .ايرانيان قرار گرفت  

را بـا دو    )  اتـاليق  كبرادرزاده حكيم بي ـ  (خان  نادر لطفعلي . كنندطايفه يوز همواره به بخارا حمله مي      
خـان توانـست آن      سـرانجام لطفعلـي    .سمرقند فرستاد تا حملات آنها را خنثي كننـد        هزار سرباز به    

   1.طايفه را تحت فرمان نادر درآورد
بهايي هاي گران مجلس بزرگي تشكيل و لباس     1740اكتبر   16/  1153رجب سال    15نادر در   
محض دلگرمي   «خان گذاشت و  چنين تاج شاهي را بر سر ابوالفيض      هم. خان هديه داد  به ابوالفيض 

  2.»خان او را به خطاب پادشاهي مفتخر ساختابوالفيض
 بـين حـاكم بخـارا و        ،شود خوانده مي  »قره يورد « صلحي نيز كه     بايد يادآوري كرد كه قرارداد    

هـاي  سـرزمين   و ايران بسته شد كه بر اساس آن رود جيحون مرز طبيعي دو دولـت قـرار گرفـت                 
خان اطمينـان داد     نادر به ابوالفيض   .دشيران   خاك ا  ي ضميمه جنوبي رود جيحون از بلخ تا چهارجو      

همچنين گروهـي از   3.ندكتواند از نيروهاي ايراني استفاده كه براي سركوبي ياغيان و سركشان مي 
 براي اسـتحكام روابـط      طورهمين   4.سواران ازبك و تركمن بخارا در اختيار سپاه ايران قرار گرفتند          

بـه   خـان را  كه نادر يكـي از دختـران ابـوالفيض        طوري ي صورت گرفت به   هاي ازدواج ،بين دو طرف  
  5.درآورد خانعلي قلياش به عقد برادرزاده ازدواج خود و ديگري را

گرچه نادر تـاج را     يان جز ننگ چيزي در بر نداشت و ا        ي اين قرارداد صلح براي بخارا     ،در مجموع 
 ـ       ،هاي نـادر  نشاندهان نهاد، ولي در واقع يكي از دست       خبر سر ابوالفيض    ك يعنـي محمـد حكـيم بي

از دانـست كـه انتخـاب فـردي         توان گفـت نـادر مـي      مي .دست گرفت  هاتاليق زمام امور بخارا را ب     
 زيرا مـردم وي را      اي حكومت بر بخارا غير منطقي است،      خان بر جاي ابوالفيض نيروهاي خودي به    

                                            
  . 52، صخوقند و كاشغرتاريخ بخارا، و ميرزا شمس بخارايي،  799، ص دره نادرهخان استرآبادي، ميرزا مهدي .1
 .233، ص حديث نادرشاهينويسنده ناشناخته،. 2
  .799، ص2، جعالم آراي نادريمحمد كاظم مروي، . 3
تركستان غربي، بخارا، خيوه و     (كشي به ممالك توران     قشونو جميل قوزانلو،     60، ص و قاجار  تاريخ ايران دوره افشار، زند    آوري و ديگران،     پيتر .4

  .23، ص)تركمنستان
 .78، صتاريخچه نادر شاهو مينورسكي،  800 - 799، ص2ج ،همانمحمد كاظم مروي،  .5
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 تا آنجا كـه     علتوي به همين    . اهند برد بيگانه تلقي كرده و مشروعيت حكومت او را زير سؤال خو          
  نيز )هادر جنگ با ابدالي   (كه در مورد هرات و فراه        چنان كرد،ود از عناصر بومي استفاده مي     ممكن ب 

  .اين امر اتفاق افتاد
  

  مقدمات حمله به خوارزم و نبرد دوه بويني
 خـان بزرگـان را نـزد ايلبـارس      خـان تعـدادي از      اساس پيشنهاد ابوالفيض   نادر زماني كه در بخارا بود بر      

خـان   نزد شـاه ايـران بيايـد، ولـي ايلبـارس           رد كه از كرده خود پشيمان شده و       فرستاد و پيشنهاد ك   
 ايـن اقـدام خـان خـوارزم زمينـه           1.توجهي به سخنان آنها نكرد و فرستادگان نادر را به قتل رساند           

  .دكر به خوارزم فراهم  رالشكركشي نادر
 در  )گـردن شـتر   (  دوه بـويني    وارد منطقه  1740نوامبر   14/  1153 سال   شعبان 13نادر در روز    

  :  با اين مضمون نمود سخنانينادر در اين منطقه ابتدا براي سربازانش. ابتداي خوارزم شد
  

كنيد، بايد هاست كه در منطقه تركستان فعاليت مي ماه،اي سربازان شجاع من، تمام شما با شجاعت
 خراسان رو هستيم كه هر ساله به منطقهما با دشمني روبه. باشدجنگ شما ميبدانيد كه اين آخرين 

ما اگر آنها را شكست ندهيم، . نمايدنمايد و هر چيز و كسي را كه بخواهد غارت و اسير ميحمله مي
آنها دوباره به وطن ما تجاوز خواهند كرد و بدانيد كه آنها قدرت و شجاعت شما را ندارند و چون حق 

   2. خداوند ما را ياري خواهد كرد، ماستبا
  

  .نادر دو روز در دوه بويني منتظر ايلبارس بود، ولي خبري از آمدن او نبود
  
  هاي فتناك، هزار اسب و خانقاهجنگ

  هـاي  يكـي از قلعـه     ( فتنـاك  با نيامدن خان خوارزم به جنگ، نادر تـصميم گرفـت كـه بـه ناحيـه                
رو شدند و جنـگ سـختي بـين    سپاه ايران و خوارزم با يكديگر روبه دو ،در اين ناحيه .  برود )خوارزم

                                            
  . 800ص، امپراطوري صحرانوردانرنه گروسه، . 1
  . 699، صتاريخ نظامي و سياسي دوران نادرشاهابوتراب سردادور، . 2
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ي از خود نشان دادند، ولي نتوانـستند در         اگرچه نيروهاي ازبك رشادت خاص     .طرفين صورت گرفت  
  1. پناه بردند، هزار اسب كه نزديك رود جيحون بود و سرانجام به قلعهكردهمقابل نيروهاي نادر پايداري 

هاي خـود را بـه   تواند توپنمي  ديد كه از يك طرف،   ، قلعه هزار اسب رسيد    نادر پس از آنكه به    
بـه   « تصميم گرفت كه  . ند و از طرف ديگر، آب رود جيحون قلعه را فرا گرفته است            كقلعه نزديك   

ي را به جانب خيوه كه تختگاه ولايـت خـوارزم و ميانـه آبـادي         يكار قلعه نپرداخته، لواي كشورگشا    
 هـزار اسـب را بـه       اين اقدام نادر موجب شد كه سپاهيان ايلبارس قلعه         2.»شتمملكت است بر افرا   

وسـيله نـادر      بـه  ،دبـو م خوارزم    مه قلعه خانقاه كه يكي از پنج قلعه      . طرف قلعه خانقاه ترك نمايند    
شـعبان   24 يعنـي    ،مه روز مقاومت نمايند و در روز سـو        د و افراد داخل قلعه توانستند س      شمحاصره  

هـايي كـه در كنـار ديوارهـاي         وسيله خمپاره  نيروهاي ايراني توانستند به    1740نوامبر   25/  1153
قلعه منفجر كردند، خان خوارزم را بترسانند و حتي بسياري از سپاهيان و ياران ايلبارس او را تـرك                   

ر اي براي نادر فرستاد و د      نامه علت،به همين   . اي جز تسليم شدن نداشت    خان خوارزم چاره   .كردند
  :آن نوشت كه انسان جايز الخطاست

  

  3 از تو كرم آيد و تو آني  از من گنه آيد و من اينم  
  

نادر ابتدا بـه وي     . ي كرده و برايش چادري فراهم نمايند      يسرانجام نادر دستور داد كه از او پذيرا       
دسـت   بهرا  شدن فرستادگانش    خصوصاً كشته  ،توانست اقدامات خان خوارزم   محبت نمود، ولي نمي   

 4.ساي خوارزم به قتل برسـانند     ؤ دستور داد كه او را همراه با بيست نفر از ر           ،در نتيجه . ندكوي فراموش   
نادر در اينجا نيز دستور داد كه بـه مـردم آزار             5.كنندمنابع خارجي تعداد اين افراد را سي نفر معرفي مي         

  6. به قتل رساند، شده بودندو حتي تعدادي از افسران خود را كه موجب شورش و اغتشاش نرسانند

                                            
  . 814 - 813، ص2، جعالم آراي نادريمحمد كاظم مروي، . 1
 . 555، ص1، جفارسنامه ناصريحسن حسيني فسائي،  .2
  . 814 - 813، ص2ج ،همانمحمد كاظم مروي، . 3
 . 555، ص1، جفارسنامه ناصريو حسن حسيني فسائي،  357، ص جهانگشاي نادريخان استرآبادي، ميرزا مهدي. 4
  .251، صزندگي نادرشاهو جونس هنوي،  246، صنادرشاهلكهارت،  .5
 .246 ص،همانلكهارت،  .6
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  تصرف خيوه

شـدن   خان قبل از تـسليم    ايلبارس. دكر خانقاه به سوي خيوه مركز خوارزم حركت         نادر با فتح قلعه   
اي از سـپاهيان    ابوالخيرخـان نيـز بـا عـده       . كمك خواسته بود   ها فرمانده قزاق  ،خود از ابوالخيرخان  

 بـه  ي روس ـ ي مهندس ـ ،يرخان پس از ورود به شهر خيوه      ابوالخ .مختلط از قزاق و ازبك به خيوه آمد       
خيرخـان تـابع دولـت روس       لنام موراوين را نزد نادر فرستاد تا به او اعلام كند با توجه به اينكه ابوا               

مقابـل، واگـذاري شـهر را منـوط بـه آمـدن              نـادر در  .  حكومـت آنجـا را بـه وي بـسپارد          ،باشدمي
ي نادر نزد ابوالخيرخان بازگشت، ولي ابوالخيرخان از ترس         هاموراوين با اطمينان  . دكرابوالخيرخان  

  1.اينكه مبادا نادر به قول خود وفا نكند از خيوه فرار كرد
تصميم به مقاومـت     ، عبدالرحمان بيگ  ، خود با فرار ابوالخيرخان، مردم خيوه به تشويق فرمانده       

اي از چادرنشينان در جواب نـادر        و حتي عده   ه با نمايندگان نادر خودداري كرد     وگوگفتاز   نمودند و 
  :اين شعر را فرستادند

  

  2دمي بازماندن پس از بدسگال        به از عمر هفتاد و هشتاد سال
  

و روز  ها توانـستند د   ازبك.  كرد  خود را آغاز    حمله ،سرانجام نادر با هيجده توپ و شانزده خمپاره       
ساي شهر براي درخواست بخشش بـه       ؤراي از ريش سفيدان و       عده ،ممقاومت نمايند و در روز سو     

  3. شهر خيوه تسليم گرديد،نادر درخواست آنها را پذيرفت و بدين ترتيب. اردوگاه نادر رفتند
نادر در شهر خيوه و ساير شهرهاي خوارزم دست كم دوازده هزار نفر خراسـاني را كـه اسـير و                     

اع دولت روسيه نيز بودند كه نادر آنهـا را           در ميان اين اسيران ده نفر از اتب        4. آزاد نمود  ،زنداني بودند 
نادر  5.نفر نوشته شده است    در منابع روسي تعداد اسيران ايراني سي هزار        .به كشورشان باز گرداند    آزاد و 

                                            
  .143ص، شرح آسياي مركزي و انتشار سيويليزاسيون روسي در آنو، كستنك .1
 .255، صدولت نادرشاه افشار اشرافيان،  وآرونوا . ز.  و و ك 820، ص2، جعالم آراي نادري محمد كاظم مروي، .2
 .7024، ص 8ج، الصفاي ناصري ةتاريخ روض خان هدايت،رضا قلي. 3
 .359، صي نادريجهانگشاخان استرآبادي، ميرزا مهدي .4
  . 638، ص2ج، تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هيجدهمپيگولوسكايا و ديگران،  .5
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آباد ساخت   كيلومتري شهر ابيورد، شهري به نام خيوه       بيستپول و آذوقه در اختيار اسيران گذاشت و در          
  1.بيگ گذاشت همچنين نام اين اسيران را ثبت و در اختيار رحيم. ر دادو آنجا را مسكن اين عده قرا

 نـواده  ،خـان خـوارزم، حكومـت خـوارزم را بـه طاهر    نادر پس از سـر و سـامان دادن بـه امـور             
  . واگذار كرد،محمدخان چنگيزي كه با پادشاهان تركستان پسر عمو بود

 از ،اي از سـران ازبـك  ر به مشهد، عدهي خوارزم و بازگشت ناديبا رسيدن طاهرخان به فرمانروا   
خـان  . فرمانروايي طاهرخان ناراضي بودند، قلعه خيـوه را محاصـره كردنـد             از  كه خانجمله نورعلي 

هـا رفتـه بـود       خوارزم از نادر درخواست كمك نمود، اما نادر كه در اين هنگام به جنگ لزگي               جديدِ
خـان درآمـد و      خوارزم به خدمت نـورعلي     نسرانجام خا . ندكنتوانست به موقع به طاهرخان كمك       

وقـوع خشكـسالي درخـوارزم       .خان او را به قتـل رسـاند       خان به منظور انتقام خون ايلبارس     نورعلي
خان نتواند بيشتر از شش ماه در آنجا بماند و سـرانجام بـر اسـاس خواسـت                  موجب شد كه نورعلي   

  2. خوارزم شد فرمانرواي،خانخان فرزند كوچك ايلبارسمردم، ابوالغازي
 3:شودهجوم نادر به آسياي مركزي آورده مي در اينجا نقشه مسير

                                            
  . 8، صتاريخ سلاطين منغيتيهعبدالعظيم سامي، . 1
 . 866 - 862، ص2، جعالم آراي نادريمحمدكاظم مروي،  .2
 .192ص، نادرنامهحسين قدوسي، محمد و 488ص، يانادرشاه آخرين كشورگشاي آس لكهارت و غلامرضا افشار نادري، .3
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   اتاليقكاوضاع بخارا پس از مرگ محمد حكيم بي

  

خـان  ابـوالفيض . م امور بخارا از هـم گـسيخت     1743/ ق  1156 اتاليق در سال     كبا مرگ حكيم بي   
 اتاليق را به بخارا فرسـتاد تـا         كبينادر محمد رحيم پسر حكيم      . شد كه از نادر كمك بخواهد      ناچار

   روابط بين آنها خوب نبود و نادر تصميم گرفت كه مجلـسي آمـاده               1.خان باشد در خدمت ابوالفيض  
و با مشورت بزرگان بخارا يكي از فرزندان خود را به فرمانروايي بخارا انتخاب نمايـد، ولـي محمـد                    

  ايي بخارا بايـد در اختيـار خانـدان چنگيـزي           له را قبول نكرد و گفت كه فرمانرو       ئخان اين مس  رحيم
  2.قرار گيرد

خـان سـردار    حسن 1747مه   21 / 1160ربيع الثاني    20در خان را پذيرفت و   نادر پيشنهاد رحيم  
خان بـا ورود سـرداران ايرانـي مجلـسي         محمد رحيم . ندكفرستاد تا مسائل بخارا را حل       به بخارا    را

  :نمايش گذاشت خان به عرصهي بر عزل ابوالفيضكم نادر را مبنتشكيل داد و در آن ح
  

خان اتاليق تركستان و جمعي ديگر از ايناقان و توقسه بايان و قوشبيگيان به چون در اين وقت رحيم
گشايي عرض اقدس رسانيدند كه شاه ابوالفيض در امورات سلطنت عاجز، و در سپاهيگري و اقليم

خان ولد او را به سلطنت و صاحب اختياري منؤبدالمع . در وقت آن را عزل فرموديم،مهمل است
  3.ممالك تركستان سرافراز و برقرار ساختيم

  
  در  در بـاغ قلنـدر      را خـان ابوالفيضخواست نادر،   دربهبودخان و ديگر سرداران ايراني با شنيدن        

خـان پـسر    منؤعبـدالم  1747اول اوت   /  1160رجـب   دوم  و در    دنـد زنـداني كر  خـان   رحـيم  خانه
  .خان فرمانرواي بخارا شدوالفيضاب

                                            
 .1103 - 1101، ص3، جعالم آراي نادريمحمدكاظم مروي، . 1
 . 54، صتاريخ بخارا، خوقند و كاشغرميرزا شمس بخارايي، . 2
  .1120، ص3، جهمانمحمدكاظم مروي، . 3
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خـان بـه     و رسيدن خبر قتل وي به بخارا، ابوالفيض        1747 / 1160با كشته شدن نادر در سال       
مدرسه ميرعرب پناه برد تا به كمك سرداران ايراني بتواند جان خود را نجـات دهـد، ولـي محمـد                     

  1.دخان از فرصت استفاده كرد و در آن مدرسه او را به قتل رسانرحيم
تـوان بـه كتـابي بـه نـام          اند مي خان به چاپ نرسيده   باره ابوالفيض  در از جمله منابعي كه هنوز    

  شدن  رويدادهايي از زمان كشته    ، عبدالرحمان دولت طالع اشاره كرد كه در آن         نوشته ابوالفيض نامه 
كتـاب ديگـري     ،دولت طالع . خان بيان شده است   خان تا سال نخست فرمانروايي ابوالفيض     هعبيداللّ

هـاي  نـسخه . خان بيان شـده اسـت     سال زمامداري ابوالفيض   چهاردهنيز دارد كه در آن رويدادهاي       
  2.شودشناسي ابوريحان بيروني نگهداري مينويس اين دو كتاب در انستيتوي شرقدست

  ديگري از خاندان چنگيزيان با نام منغيتيان حكومت را بـه      خان، سلسله با كشته شدن ابوالفيض   
 آخـرين اميـر منغيتـي بخـارا         ،خـان ، امير عـالم   ادست گرفتند كه تا وقوع انقلاب بلشويكي در بخار        

 . دولت روسيه واگذار كرددر دست داشت و سپس آن را بهحكومت را 

 
  گيرينتيجه

ي خـانوادگي بـين     هـا خان حاكم بخارا و وجود اختلافـات و درگيـري         لياقتي ابوالفيض ناتواني و بي  
ها و حمله نادرشـاه بـه ايـن         ساز قدرت گرفتن منغيت    زمينه ، آنها به چند شاخه     و تقسيم  اشترخانيان
 بيشتر از دو جنبـه      ، كه  نزديك به ده ماه طول كشيد        لشكركشي نادر به آسياي مركزي     .منطقه بود 

 سركوبي ياغيان مرزهاي شمال خراسان و نـشان دادن تـوان نظـامي و               ـ1: براي او اهميت داشت   
با دستيابي به ايـن     . روسيه در اين منطقه   طلبي دولت   كردن سياست تجاوز  خنثيـ  2 ،يشدريايي خو 
م، هدف نهايي او كه گسترش مرزهاي ايران و بازگرداندن آسياي مركزي به حوزه ايران               دو امر مه  

ت سسياس ـ.  همان مرزي شد كه دولت ساساني در اختيار داشـت ، و مرزهاي ايران   يافت تحقق   ،بود

                                            
  .10، صتاريخ سلاطين منغيتيهعبدالعظيم سامي،  .1
  .31، ص1، ج )ادب فارسي در آسياي ميانه( ادب فارسي دانشنامهحسن انوشه، . 2
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 افراد ساكن همان منطقه     وسيله بر اين امر تأكيد داشت كه هر منطقه و سرزميني را به           نادر همواره   
ها  در آسياي مركزي نيز به كار برد و با نزديك شدن به سركرده منغيت              اين سياست را  . ندككنترل  
به نـوعي زمينـه      ند و ك توانست بين خانات آسياي مركزي شكاف ايجاد         ،هايي كه به او داد    و وعده 

-من  فرزند ابوالفيض ؤهمچنين با سپردن حكومت بخارا به عبدالم      . ها را فراهم كرد   ومت منغيت حك
از .  كسب وجهه ايجاد كـرد     ي نوع براي خود خان،  خان و حكومت خوارزم به ابوالغازي پسر ايلبارس       

 اين فتوحات عظيم، بر شهرت و اقتدار نادر بيش از پيش افزود و درايـت و شـجاعت وي را                     ،طرفي
  . ديگر مسجل ساخته عنوان يك نابغه نظامي باربه
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  يقيدتي ـ ع انديشه مهدويت در نظام سياسيقيتطبي بررس
  يفاطميان و اسماعيليان نزار

  *مريم غلامي خسروآبادي
  **علي منصوري 

  
  چكيده        

در همه اديان، ظهور منجي آخرالزمان وعده داده شده است؛ كسي كه با آمدنش جهان پـر از                  
، در اينكـه منجـي چـه        همه اين اديان با وجود عقيده مشترك در ظهور منجي         . شود  عدل مي 

هـاي   در اسلام نيز ظهور مهدي وعده داده شده اسـت، امـا فرقـه             . كسي است اختلاف دارند   
هـاي اسـلامي،    تـرين فرقـه     يكي از اصلي  . مختلف اسلامي در شخص وي هم عقيده نيستند       

م پيروانش به سه گروه اسماعيليه،      765/ ق  148 در سال    7با رحلت امام صادق   . تشيع است 
بـراي  . كردندوجو مي  و اماميه تقسيم شدند كه هر يك مهدي را از منظر خود جست             سيهوناو

اماميه مهدي را از نـسل امـام يـازدهم خـود، و اسـماعيليه، مهـدي را از نـسل                     شيعه  نمونه،  
همچنين در فرقـه اسـماعيليه نيـز بارهـا شـخص            . دانستند مي 7اسماعيل بن جعفر صادق   

كـه اسـماعيليان متقـدم، بـه ظهـور محمـد بـن        ت، چنان مهدي و دايره رسالت وي تغيير ياف      
                                            

  . دانشجوي دكتري تاريخ ايران اسلامي* 
  .كارشناسي ارشد ايران اسلامي **
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خلفاي فاطمي نيز خـود     .  به عنوان آخرين منجي، عقيده داشتند      7اسماعيل بن جعفر صادق   
هـا و تكامـل تـدريجي         را از نسل محمد بن اسماعيل دانستند و نظريه ظهور متـوالي مهـدي             

هـدي تعريـف شـد و ظهـور     در دوره نزاريان الموت هم دوباره نقش م     . جهان را مطرح كردند   
سيزدهم مـيلادي،  / در قرن هفتم هجري. متناوب و نه متوالي، صورت گرفت  مهدي به صورت    

 اسماعيليه توسط مغولان، اين بار نزاريان در هيئت صوفيه به تبليـغ بـراي               هايبا سقوط قلعه  
ن در   كه بارها شخص و رسالت مهدي آخرالزمـا        عللياز  . ظهور امامي پرداختند كه غايب بود     

هاي فرقه اسـماعيليه بـا شـرايط سياسـي            نظام عقيدتي اسماعيليان تغيير يافت، تطابق آرمان      
فقهاي اين فرقه در برابر عمل انجام شده، به تعريف          . موجود، توسط حكمرانان اسماعيلي بود    
  .اند قيامت، شخص و رسالت مهدي پرداخته

هـا، آخرالزمـان گرايـي، قيامـت،       يظهور مهد ( اين مقاله به بررسي تطبيقي انديشه مهدويت        
از آنجا كـه  . در نظام سياسي ـ عقيدتي فاطميان و اسماعيليان نزاري پرداخته است ...) ستر و 

اسماعيليان نزاري در ايران زمين حضور ملموس و معناداري داشتند، تكيـه اصـلي مقالـه بـر                  
  . ايمنظر دور نداشتهآنان است، گرچه بررسي تطبيقي فاطميان و اسماعيليان نزاري را از 

  
  .اسماعيليان نزاري، انديشه، حجت، فاطميان، قيامت و مهدويت :هاي كليديژهوا

  
  
   مقدمه

كه سبب انشقاق تاريخي پيروانش گرديد، آغاز روندي است كه          7نزاع بر سر جانشيني امام صادق     
 7عفـر صـادق   جد اسماعيليان به اسماعيل فرزنـد امـام ج        . شدبعدها به نهضت اسماعيلي معروف      

آنان محمـد را    . اسماعيليان بعد از اسماعيل، فرزندش، محمد را به جانشيني انتخاب كردند           .رسد  مي
 محمد بن اسماعيل،    درگذشتتا مدت يك قرن و نيم پس از         . آخرين امام يا مهدي موعود دانستند     

ناميـده  » تحج ـ« مستور بودند و اسماعيليان به رهبـري نايبـان ايـن امامـان كـه                 ،ائمه اسماعيلي 
  .شدند، در انتظار ظهور محمد بن اسماعيل بودند مي
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 ه مهدي در سـوريه بـه      نهم و دهم ميلادي، عبيداللّ    /  هاي سوم و چهارم هجري      در فاصله قرن  
 وي خـود را نـه       . رسـيد  محمد بن اسماعيل به رهبـري نهـضت اسـماعيلي         ) نماينده(عنوان حجت   

. فريقـا تأسـيس كـرد   ايليان فـاطمي را در شـمال     امـام ناميـد و سلـسله اسـماع         حجت، بلكه خـودِ   
  در حـالي   ،بودنـد » قائم منتظر  «اسماعيليان تا آن زمان منتظر ظهور محمد بن اسماعيل به عنوان            

» حجـت «او مقام خود و اسلافش را از مقام         . ه برخلاف انتظار اسماعيليان بود    كه اين اقدام عبيداللّ   
بـودن  » مهـدي آخرالزمـان    «ه، نظريـه     عبيداللّ ،بدين ترتيب . بالا برد » امامت« امام قائم به مرتبه     

جانـشينان  . اين مسئله باعث شكاف بين جامعه اسـماعيلي گرديـد         . محمد بن اسماعيل را نفي كرد     
 و به   هه براي آشتي جامعه اسماعيلي با حكومت فاطميان اصلاحاتي در اين نظريه ايجاد كرد             عبيداللّ

   .تعريف مجدد نقش مهدي پرداختند
 هشتمين خليفه فاطمي به دو شاخه       ،هباللّ م با مرگ المستنصر   1094 /ق  487فاطميان در سال    

 و راه   ه فرزند كوچـك مستنـصر بـود       ،دار مستعلي مستعلويان طرف . نزاري تقسيم شدند   و   مستعلوي
نـد   فرز ،نزاريان به رهبري حسن صباح از داعيان برجسته ايراني، جانب نزار          . فاطميان را ادامه دادند   

 الموت را در ايران كانون مبارزه با مخالفـان       هايهارشد و جانشين قانوني المستنصر را گرفتند و قلع        
  . نزار قرار دادند

  
  ) ها ظهور مهدي(فاطميان و انديشه مهدويت 

خليفه فاطمي مصر گرديد، ميان جامعـه اسـماعيلي         » المهدي«ه كه به عنوان     ادعاي امامت عبيداللّ  
 ـ 1. شـكاف پديـد آورد     ،قبول نداشتند كه امامت او را       بـن جعفـر     عبداللّـه ه خـود را از نـسل         عبيداللّ

باره مهدويت محمد بن اسماعيل سـوء تفـاهم پيـدا            وي توضيح داد كه در    .  معرفي كرد  7صادق
محمـد بـن   «  بـن جعفـر، نـام    عبداللّـه بنا بر توضيح او، همـه امامـان راسـتين بعـد از      . شده است 
 بنـابر . انـد   ، اختيار كرده  »حجت« مقام   ، و از باب تقيه     اسم رمز بر خود نهاده    عنوان  به   را   »اسماعيل

 را كـه تـا ايـن زمـان          7علـي  هم امامت و هم مهـدويت آن شـخص خـاص از آل             ،هاين عبيداللّ 
                                            

 .233، صنهضت قرمطيانحسينعلي ممتحن،  .1
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 ـ.  انكار كرد،كردند  او را قائم منتظر تلقي مي   1)قرمطيان(اسماعيليان   ه در تأييـد ايـن عقيـده    عبيداللّ
 پيامبر بيش از يـك      :بيتل كرد در اثبات اينكه از اهل       نق 7 امام جعفر صادق   جديد، حديثي از  

ه عنوان مهدي را براي خود و عنوان القائم را براي پـسرش ابوالقاسـم               عبيداللّ. آيد  مهدي بيرون مي  
  2. او را نيز مهدي بعد از خود قرار داد،محمد برگزيد و بدين ترتيب

الزمان، مأموريتي جهاني داشت كه ظهورش به متحـد         طبق نظر اسماعيليان متقدم، مهدي آخر     
عنـوان   ه به  در حالي كه با ظهور عبيداللّ      ،انجاميد  ساختن اسلام و ايجاد حكومت عدل در جهان مي        

باره مهدويت بايـستي نقـش مهـدي را          ه در هاي عبيداللّ   انديشه. مهدي، اين نقش به اجرا در نيامد      
 3.دش ـمطـرح  » چرخه تاريخي هفت امام«ت بود كه نظريه    در پي اين ضرور   . كرد  دوباره تعريف مي  

 و حكومتي كامـل برقـرار       هدرشوند تا اينكه قائم القيامه ظهور ك        طبق اين نظريه، اماماني ظاهر مي     
 تا محمد بن اسـماعيل را       7گانه از علي    ، امامان نخستين دور هفت    در اصطلاح  فاطميان 4.كندمي

 و سومين دور را كه از نسل طيـب شـروع            »خلفا«گردد    غاز مي  و دومين دور را كه با معز آ        ،»ائمه«
   5.خوانند  مي»اشهاد« ،شود مي

ه جاي عبداللّ  المعز خليفه فاطمي، امامت اسماعيل بن جعفر و پسرش محمد بن اسماعيل را به             
 7المعز، محمد بن اسـماعيل را قـائم و نـاطق          . دق كرد و نسب خود را به آنان رسان         تصدي 6بن جعفر 

                                            
 ).282، صسياست نامهنظام الملك طوسي، (چون گروهي از ايشان پيرو حمدان قرمط بودند  .1

 .44، صنهضت قرمطيانحسينعلي ممتحن، . 2
 .182، صتاريخ و عقايد اسماعيليهفرهاد دفتري،  .3
 .337 - 336، صدين و دولت در ميانه اسلامآن لمبتون، . 4

 .26، تصور التسليم تصورات يا روضة خواجه نصير طوسي، : ك.در مورد ادوار امامان اسماعيلي، ر. 285، صتشيع در هندجان هاليستر، . 5
، عبيداللّه المهدي امام مستودع، سعيدالخير بن حسين بن عبداللّه بن ميمـون قـداح               فرق الشيعه  استاد محمد جواد مشكور در ترجمه        بنا بر نظريه   .6

اگر ما بـه فـرق بـين امـام مـستودع و       . وي مانند جدش عبداللّه ميمون، حجت امامان مستور بود كه او را به امامت مستودع تعيين كردند                . است
عبيداللّه المهدي اگرچه از خاندان علوي . توانيم بگوييم كه فاطميان علوي نسب بودند و جد ايشان محمد بن اسماعيل بود شيم ميمستقر قائل با

رفت و وظيفه داشت كه وديعه امامت را به امام مستقر، ابوالقاسم بن حسين، ملقب به قائم                   شمار مي و فرزندان فاطمه نبود، ولي امام مستودع به         
 ).244، صالشيعه فرقحسن نوبختي، (لفاي فاطمي است برساند كه جد خ

تجسم عقل همانا نـاطق، يعنـي پيـامبر         . يابد  كند و تجسم مي     گفتند كه خداوند پس از گذشت ادوار معيني، در اشخاص حلول مي             اسماعيليان مي  .7
، يخ ايران از دوران باستان تا پايان سده هيجدهم مـيلادي          تارپيگو لوسكايا،   (است و تجسم نفسِ كل، نايب او و مفسر تعاليم او يا اساس است               

 ).211 - 210ص
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كه از اعقـاب او       يعني امامان اسماعيلي فاطمي    ،واپسين شمرد كه وظايف وي را بايد خلفاي او        دور  
هر امـامي متعهـد بـود كـه ملـك دنيـوي را              .  مهدي بودند  ،همه اين امامان  . دار شوند    عهده ،بودند

 »لزمان ا  قائم«  تر بود و جملگي آنها تا زمان ظهور         اصلاح كند و هر امامي از امام قبل از خود كامل          
 /ق  412 يامتوف ـ(بنا بـه گفتـه داعـي احمـد حميدالـدين كرمـاني              . پي رستگاري جهان بودند   در  

يافـت و   بايست تحت رهبري امام از يـك دوره تـا دوره ديگـر افـزايش مـي               علم دين مي  ) م1021
كردنـد تـا بـه يـك هـزاره            بايست مراحل بسيار بالاتري از تكامل را كسب مي          حكومت و دين مي   

بايست در دور  ها مي سالاري حكومت فاطمي تحت حكومت پياپي مهدي     دين. رسيدند  ايي مي جهاني نه 
اعتقاد بر اين بود كه با نزديك شدن آن هزاره، تعداد           . رسيد  به اوج خود مي   » جامع الادوار «هفتم، يعني   

ايـن  . ادنه ـ  مـي  مؤمنان راستين برخلاف نامؤمنان گنهكار كه تعدادشان رو به كاهش بود، رو به فزوني             
   1.حكومت با گذر از اين مراحلِ تكامل تدريجي، به سمت دوره اصلاح اكبر در حركت است

ي و برانـداختن حكومـت      ترين هدف فاطميان دست يافتن به مناطق شرقي خلافت عباس ـ         مهم
صورت پذيرفت، اسماعيليان سيستان و خراسـان و          با اين اصلاحات كه در دوره المعز       .عباسيان بود 

 ،هايي از ايـران     اما اسماعيليان قرمطي در بخش    . ا حد زيادي پشتيبان دعوت فاطمي شدند      مكران ت 
اسـماعيليان فـاطمي در جلـب       . ويژه ديلم، آذربايجان و جنوب عراق به مخالفت خود ادامه دادند          به

  2. شدندروروبهقرمطيان مشرق عربستان نيز با شكست 
  

  3)هديم(اسماعيليان نزاري متقدم و حجت امام قائم 
 همان دعوت قديم فـاطمي بـود كـه در آن            ،ريزي كرد دعوت جديدي كه حسن صباح در ايران پي       

حـد   حسن صباح با طرح و تنظيم مجدد مسئله امامت، بر استقلال و اختيار بي. اصلاحاتي انجام داد 
                                            

 .307 - 306همان،  .1
  . 210 - 201، صتاريخ و عقايد اسماعيليهفرهاد دفتري، . 2

بنـا بـر كتـاب      . اندمگردد و از كار و بيماري اثري نمي       كه قائم ظهور كند قوانين شرع منسوخ مي       زماني. وظيفه قائم ارائه بهشت روي زمين است       .3
پيش از آنكه قائم ظهور كند بايد همه اطاعت امام را . سازدآيد و راه را براي ظهور قائم آماده ميوجه دين از ناصرخسرو، نخست، حجت قائم مي  

ناصرخـسرو،  (د رسيد گردن نهاده باشند، زيرا وقتي قائم ظهور كند ديگر توبه كسي پذيرفته نيست و همه كافران و نگرويدگان به هلاكت خواهن        
  ).205 - 204، صفرقه اسماعيليههاجسن، : ، به نقل از153 و 131، صوجه دين
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حـسن صـباح     1.دنمـو  مرجعيت تعليمي مستقل هر امام در زمان خويش تأكيد            بر امام تأكيد كرد و   
بيش از سه دهه نواحي ايران را مورد مطالعه دقيق قرار داد و با تدوين عقايد جديد در راستاي ايـن                    

آنگاه با هوشياري سعي كـرد      . برد  شناخت، مشخصاً بر مسائلي تمركز كرد كه جامعه از آنها رنج مي           
اوسـت كـه    از اصـول    » حـج «. وجود آورد اي را به      پارچههمه چيز را متوجه امام كند تا وحدت يك        

قبول دعوت داعـي كـردن، و   » لبيك گفتن«وجوي امام بودن معرفي كرد، و تأويل آن را در جست   
) ناحقـان (، يعني در ادلـه بـاطلان        »جهاد«، يعني از ظاهر و اهل ظاهر واگشتن، و          »احرام گرفتن «

درگذشـتن  » طهارت«اثر نمايي، و      دقت نظر كني و با اسناد عقلاني و ادله محكم، گفته آنان را بي             
   2.از آداب و سنن و پاك كردن خويش است از كردار ظاهريان

.  تا آخر عمر بر اين منصب باقي مانـد         حسن صباح خويشتن را نايب و حجت نزار معرفي كرد و          
وي در اواخر عمر به بزرگ اميد از شاگردانش و سه فرمانده ديگر دسـتور داد كـه هماهنـگ و تـا                       

   3. تاج و تختش شود با هم همكاري كنندموقعي كه امام ظهور كند و صاحب
. دش ـهاي نخـست فرمـانروايي بـزرگ اميـد، موقعيـت اسـماعيليان در رودبـار اسـتوار                     در سال 

اسپهبذ شاه غـازي رسـتم      . اسماعيليان در اين زمان به شدت گرفتار حملات همسايگان خود شدند          
دين كلـه منـار از سـر       با لشكركـشي بـه رودبـار چن ـ       ) م1163 - 1140/  ق   558 – 534( بن علي 

 اسماعيليان، درگير منازعات محلي شده و زندگي مستقلي را از زمان كيابزرگ             4.اسماعيليان ساخت 
در اين زمان جامعه نزاري از يك نهضت انقلابي به يـك            . به دور از جامعه سني شروع كرده بودند       
  . دولت پابرجا و مستقل تبديل شده بود

م درگذشـت و فرزنـدش،      1138 / ق   533سن صـباح، در سـال       اميد ادامه دهنده راه ح ـ     بزرگ
 كوچـك  هـاي هدر اين زمان نزاريان به سمت منازعات محلي و مشاجر  . محمد به جاي وي نشست    

                                            
 .13، صالتواريخ  جامعاللّه،   و خواجه رشيدالدين فضل37 – 36، ص الملل و النحلمحمد شهرستاني، .1

 .367، صتشيع در هندهاليستر، . 2
 . 215، صتاريخ جهانگشاجويني،  .3
  .395، صتاريخ طبرستان و رويان و مازندرانرعشي،  ظهيرالدين م.4
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شاه غازي كليه درآمد ديلمستان را      .  اين عهد بيشتر با قزوينيان بوده است       هايهمشاجر. پيش رفتند 
  : حده تخصيص دادد، به جنگ با ملاكه جزء قلمرو حكومت او بو

  

  1.هر كجا ملحدي در رويان و مازندران و ديلمستان بودند نيارستند سر از سوراخ بدر كنند
  

تـوان آن  كه مي) اميد بن بزرگ  محمد واميد حسن صباح، بزرگ( در دوران اسماعيليان متقدم   
 ـي براي امـام غا     حاكمان اسماعيل   با عنوان دوران نيابت تبيين كرد،      را به لحاظ انديشه مهدويت     ب ي

 ، آنـان در ايـن دوره      .كردندتبيين مي » يبنا «و  » حجت«نموده و نقش خويش را با عنوان        دعوت  
  .  اسماعيليان ميانه اتفاق افتاد امري كه در دوره ؛قائل نشدند» امام«گاه براي خويش نقش هيچ

  
  )برافتادن تقيه(اسماعيليان نزاري ميانه و مسئله قيامت 

بـه  .  جانـشين وي شـد  ، سـال داشـت  35بن بزرگ اميد، فرزندش حسن كه حـدود  با مرگ محمد    
ه همـداني، وي آثـار كهـن اسـماعيلي را مطالعـه كـرد و ديـري                  اللّ  روايت خواجه رشيدالدين فضل   

در همـان زمـان حكمرانـي        2.نگذشت كه به تأويل و تعبيري روحاني از كيش اسماعيلي پرداخـت           
 و چون پدرش از اين معـاني عـاري          .يان فرمانبردار وي بودند   پدرش محمد بن بزرگ اميد، اسماعيل     

حسن (افتادند كه امامي كه سيدنا        در گمان مي  . دانستند  بود، او را در جنب پدر عالم و دانا مي         ) تهي(
  3. اين است،وعده داده است) صباح

 اما اين ، او گفت امام بايد پسر امام باشد     . پدرش فكر امامت وي را در حضور مردم تكذيب كرد         
 نفر از پيروان حسن را كه دسـت از          250محمد  . ام و امام نيستم     حسن، فرزند من است و من داعي      

حسن نيز ناچـار عقيـده   .  نفر ديگر را از الموت بيرون كرد250 كشت و ،كشيدند  عقيده خود باز نمي   
   4.به امامت خود را تكذيب كرد

                                            
 .395، صتاريخ طبرستان و رويان و مازندرانظهيرالدين مرعشي، . 1
 .163، صالتواريخ جامع اللّه، خواجه رشيدالدين فضل .2

 .همان .3
 .همان .4
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. شـد و در المـوت اعـلام قيامـت كـرد           حسن علي ذكره السلام بعد از مرگ پدر جانـشين وي            
  :دهد ه اعلام قيامت در الموت را چنين شرح مياللّ رشيدالدين فضل

  

بفرمود تا اهالي ولايات ) م1163 / ق 559(در هفدهم رمضان سنه تسع و خمسين و خمسائه هجري 
هنگي هر چه به آ... و خداوند علي ذكره السلام ... خود را در آن روزها به الموت استحضار كردند 

امام زمان، شما را درود و ترحم فرستاده است و بندگان خواص گزيده : گفت...  تمامتر بر منبر نشست
خطبه بر اين منوال ... خويش خوانده و بار تكليف شريعت از شما برگرفته و شما را به قيامت رسانيده 

 شيعه ما در امور ديني و  بايد كه؛بود كه حسن بن محمد بزرگ اميد خليفه و داعي و حجت ماست
به لهو و تماشا ...   هفدهم رمضان را عيد قيام خواندندي و،ملاحده... دنياوي مطيع و متابع او باشند 

  1 .تظاهر كردندي
  

قيامت نزد اسماعيليان نزاري همچون اهل تسنن مادي و جسماني نبود، بلكه معنوي و روحاني               
تر به قلمرو ادراكـات     رواح و اذهان را از قلمرو ادراكاتِ پست       تقريباً اسماعيليان قديم هم بعثت ا     . بود

بالاتر در حيات دنيوي، قيامت صغري ناميده و گفته بودند كه قيامت آخرين براي هر فردي رهايي                 
 فرا رسيدن قيامـت     2.وي هنگام مرگ از زندگي مادي و داخل شدن در حيات روحاني محض است             

من از نظر روحاني كامل شده بودند و حال آنكه سـنيان، از نظـر               به اين معنا بود كه اسماعيليان مؤ      
شدند و زمان آن است كه همه بـشريت مـورد داوري    رو روحاني و معنوي با ناكامي و شكست روبه  

  : التواريخ جامع  به گفته صاحب 3.قرار گيرد
  

خته، از بهر  دعوت او سراسر بر قاعده فلاسفه است به مسلماني آميحاصل اين مذهب حسن و سرّ
آن  اند قيامت نيز در  گفته... اند  ه ها همه را تأويل كرد معاد را روحاني، و بهشت و دوزخ و مافي... آنكه 

   4.وقت است كه خلق به خداي رسند
  

حكم كرد كه اگر در ايـن دور قيـام، ظـاهر شـريعت رعايـت                «حسن دوم با لغو احكام شريعت       
   5.»شونداخذه ؤكنند، مردم به قتال و نكال م

                                            
 .166ص، التواريخ جامع اللّه، خواجه رشيدالدين فضل .1

 .205، صفرقه اسماعيليههاجسن، :  ، به نقل از83، صبكشف المحجوابويعقوب سگزي، . 2
 .310 - 306، صفدائيان اسماعيليبرنارد لوئيس،  .3

 . 168، صجامع التواريخاللّه،  خواجه رشيدالدين فضل .3
 .523، صتاريخ گزيدهعبداللّه مستوفي، . 5
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 كه اعلام قيامـت تـا   دانستتوان به طور قطع  هاي معاصر آن زمان نمي به علت فقدان گزارش  
 اسـماعيليان  .گذار بوده اسـت چه حدي بر رعايت رسوم و احكام شرعي مختلف در جامعه نزاري اثر     

بـا   و سـبب همواره منتظر فرا رسيدن قيامت و پيروز شدن بر دشمنان خود بودند و شايد به همـين              
رسد جامعه نزاري دست      به نظر مي  .  در الموت پذيرفتند    را ها بود كه اعلام قيامت      دانستن اين آموزه  

مـستوفي در مـورد برخـورد    . كم به صورت ظـاهري خـود را بـا عقيـده جديـد تطبيـق داده اسـت           
  : نويسد اسماعيليان با مسئله قيامت در الموت مي

  

 گرفت و نقش الحجر رال زود قراكرد، در دل جه يچون مردم را بر اباحت و رفع طاعت تحريض م
چون كار بدين مرتبه رسيد، جماعتي كه . چنانكه او را بعضي از ايشان به الهيت قبول كردند. گشت

گير بود و استطاعت داشتند جلاي وطن كردند و به بلاد خراسان و عراق  ايشان را مسلماني دامن
   1.ت مصابرت نمودند رفتن نبود بر شدآمدند و كساني كه قدرت

  

از  ، با اين حـال    دهد،جويني از لجام گسيختگي اسماعيليان نزاري بعد از اعلام قيامت خبر نمي           
  . دهد  مي گزارشويژه از قهستان به خراسانكوچ نزاريان به
بويه كه برادر زن حسن ملحد بود، در سادس ربيع اول سنه            حسن بن نامور از آل    «سرانجام  

محمد پـسر حـسن دوم    2.»او را به دوزخ رسانيد) م1195/  ق  561(مسمايه  احدي و ستين و خ    
تـر بـود و اصـطلاحات         اللّه در دعوت قيامت از پـدرش عـالي          نيز كه به نوشته رشيدالدين فضل     

در دوره طولاني حكومتش سعي كرد تا اصول عقايد پدرش را به صـورت  3كرد، مي فلاسفه درج
وي پدرش را به    . سن دوم را در دو مورد صراحت بخشيد       وي تعليمات ح  . مدون و منظم درآورد   

گونـه، شـجره نـسب      معناي واقعي كلمه امام و از نسل نزار معرفي كرد نه فقط خليفـه، و ايـن                
خانواده را به كلي تغيير داد و از سويي بيان داشت كه مؤمنان در بهشت، خداوند را در صـورت                    

   4.امام خواهند ديد
                                            

 .523، صتاريخ گزيدهعبداللّه مستوفي،  .1
 .همان .2
 .168، صجامع التواريخاللّه، لخواجه رشيدالدين فض .3
 .308، صتاريخ و عقايد اسماعيليههاجسن،  .4



ري
ن نزا

عيليا
سما

ن و ا
طميا

ي فا
قيدت

 ـ ع
سي

 سيا
ظام

در ن
ت 

هدوي
شه م

 اندي
يقي

 تطب
سي

 برر
 

 

85  

 و ...اده او آنچه موجود نيست موجود شود و به امر او محال، ضروري گردد امام سروري است كه به ار
نحن اسماء اللّه : او را رسد كه گويد... قول او قول خداي و امر او امر خداي و كلمه او كلمه خداي 

انا رافع السموات . الحسني و صفاته العلياء؛ يعني اسم بزرگ و صفات اعظم خداي معين مشخص منم
سط الارضين، و انا الاول و الاخر و انا الظاهر و الباطن و انا بكل شيء عليم؛ يعني من آنم كه و انا با

 زمين را و منم اول و منم آخر و منم ظاهر و منم باطن و به گستردمافراشتم آسمانها و من آنم كه 
هميشه در نسل اين امامت حقيقي است هرگز بنگردد و متغير و متبدل بنباشد و ... همه چيزها دانا 

  1.متناسل بود) حسن علي ذكره السلام(مولانا 
  

 خويش را از مقام حجـت       ،به نظر مي رسد رهبران اسماعيليان ميانه با استفاده از نظريه قيامت           
  . و با اعلام قيامت، تقيه را طرد كردندهبه مرحله قائم و امام رساند

  
  چرايي و چگونگي وقوع قيامت در الموت

از علل رخداد قيامـت     . البداهه نبوده، بلكه معلول وقايعي است      الموت امري في   اعلام قيامت در  
از ابتداي قرن پنجم تا اوايل قـرن هفـتم، عـصر            . در الموت شكست نزاريان در مبارزاتشان بود      

 اين در حالي بود كه اسماعيليان، فلسفه و ديـن را مكمـل              2.سركوب فلاسفه و اهل منطق بود     
ان معتقد بودند كه ظواهر دين را بواطني است كـه تنهـا امـام، بـر آنهـا               آن. شمردند  يكديگر مي 

و چـون ايـن بـواطن       . انـد، آموخـت     واقف است و بايد از او يا از كساني كه از وي تعليم گرفته             
گرفتـه    كردند طبعاً با تفكر و استدلال خو          هاي عقلي و فلسفي پيدا مي       احكام را از طريق تأويل    

                                            
 .114، صالتسليم تصورات يا روضة خواجه نصيرالدين طوسي، . 1
  :اندشدت فلاسفه و حكما را در آثار خود سرزنش كردهاي از شاعران به  دسته. 290، صديوان خاقانيخاقاني، . 2

  دــلل منهيــر توحيد را خــ    س   غير  مشنويد از) فلسفه(علم تعطيل 
  دل منهيدــي نام آن جــ    وانگه  د      ــزيــن مياميــه در سخــفلسف   

اند؛ دوم، قـول      نخست، مسئله قِدم عالم و اينكه تمام جواهر قديم        : ، تكفير فلاسفه را در سه مسئله حتمي دانسته است         تهافت الفلاسفه غزالي در   
المنقـذ مـن    غزالـي،   : ك.ر(گردد عالم نيست؛ سوم، انكار بعث اجساد و حـشر آنهـا               عالي به جزئياتي كه از اشخاص حادث مي       ايشان كه خداي ت   

و باطنيـه   ) حسن صـباح  (اين شخص   «.  است رشف النصايح الايمانيه و كشف الفضايح اليونانيه      از جمله تأليفات صوفيان عليه فلاسفه،       ). الضلال
  ، تبـصرة العـوام  مرتـضي داعـي،   (» م فلاسفه ممزوج گردانيـده و تـصنيف كتـب خـويش بـر ايـن منهـاج فرمودنـد               قديم، كلام را به بعض كلا     

  .)86 و 16ص
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 در پـي سـركوب فلاسـفه،        1.، راغب و حـامي حكمـا و علمـا بودنـد           و به تحصيل علوم فلسفي    
اسماعيليان نزاري نيز كه مفاهيم فلسفي ابزار كارشان بود، مورد تعقيـب و آزار قـرار گرفتنـد و                   

 -  1160/  ق   632 – 555(اثيـر   ابـن . هاي آنان در سطح شهرها گردآوري و سوزانده شد        كتاب
/  ق   553يت اسـفناك اسـماعيليان را در سـال          از مورخان اواخـر قـرن شـشم، وضـع         ) م1234
ــا از دهــد، م گــزارش مــي1158 م گزارشــي از وضــعيت 1163 -  1158/  ق 559 -  553 ام

هـا و   دهد و از اقدامات فرهنگي آنـان در زمينـه نـشر و تـأليف جـزوه                  اسماعيليان ارائه نمي  
كـه بـه اعـلام      هـايي     دهـد در سـال      اين نشان مي  . ها در ساير منابع نيز خبري نيست      رساله

شـويم، اسـماعيليان نـزاري در سـكوت و خاموشـي بـه سـر                  قيامت در الموت نزديـك مـي      
  : النقضصاحب بنا به گزارش . بردند مي

  

ه در حدود  كهر ملحدي معروف) م1164 - 1135 / ق 560 - 530يعني از حدود (در اين سي سال 
 چون باز جستند سرش در ،ان ناپديد شده و قلاع طالقگردكوه و طبس گيلكي و ديار الموت خربها اللّ

و تا ... ساري يافتند يا در ارم بر سر نيزه شاه شاهان و ملك ملوك مازندران و تنش طعمه سگان 
ملك مازندران برستم بن علي بن شهريار افتاد به بيست و هفت هزار مرد ملحد كه در حد اعتبار و 

  2.ه كه به قتل ايشان التفات نباشدالتفاتند به تيغ او كشته شدند، بيرون از آن گرو
  

  : نويسد وي در ادامه مي
  

هاي سنگين نهاد  الدين كاشي وزير سلطان سنجر، راهها بر ملاحده بست و بر ايشان باجخواجه معين
  3.كشت گرفت و مي و از ايشان الوف الوف مي

  

 نايض ـا نظير ق  ،نفوذ محلي اي بود كه قدرت در دست افراد ذي       ساخت اجتماعي شهرها به گونه    
 تعصب ذاتي تركان سـلجوقي،      سادگي ذهن و  .  قرار داشت كه حاميان خلافت بغداد بودند       نلمااو ع 

نظـران و   امه، فرصت نيكويي براي آزار صاحب     سنت و حديث و فقها و مردم متعصب و ع         براي اهل 
                                            

   .49 - 48، صتاريخ ادبيات ايراناللّه صفا، ذبيح .1

 .79 - 78، صالنقضعبدالجليل قزويني،  .2
 .97همان، ص .3



ري
ن نزا

عيليا
سما

ن و ا
طميا

ي فا
قيدت

 ـ ع
سي

 سيا
ظام

در ن
ت 

هدوي
شه م

 اندي
يقي

 تطب
سي

 برر
 

 

87  

 صـباح   ها و مجاهدتشان از زمان حـسن        اسماعيليان نزاري از كليه تلاش    . فيلسوفان فراهم كرد  
آرمـان اصـلي نزاريـان،      . تا زمان محمد بن كيابزرگ اميد، حاصـلي بـه دسـت نيـاورده بودنـد               

 عـام    در حـالي كـه اينـك قتـل        . براندازي خلافت عباسـي و حكومـت تركـان سـلجوقي بـود            
. بردن آنان به كوهـستان و انـزواي از دنيـاي اسـلام منجـر شـد                اسماعيليان در شهرها به پناه    

زعات محلي شدند كه بيشتر بـا همـسايگان قهـستان و المـوت و عمـدتاً بـا           نزاريان، درگير منا  
   .سيستانيان و قزوين بود

  حـسن علـي    . با اعلام قيامت، تعـاليم اسـماعيليان متقـدم در المـوت اجـازه ظهـور يافـت                 
السلام و جانشين وي محمد دوم، با تعاليم اسـماعيليه متقـدم و فلاسـفه، آگـاهي عميـق                   هذكر

از نگاهي ديگـر بنـا بـه نظـر ايوانـف، در      . البداهه نبود  اعلام قيامت كاري في داشته و مشخصاً  
هايي بـا تـصوف پديـد         دوره الموت به تمايلات مردمي به طور وسيع ميدان داده شد و نزديكي            

برخيزيد، كـه  «.  نزاريه با تأثيرپذيري از افكار متصوفه به حيات روحي اهميت بسيار دادند        1.آمد
 يـك رسـاله     2.»بـار تكليـف شـريعت از شـما برگرفتـه شـد            ... ميده اسـت و     صبح قيامت بر د   

همچنانكه آفرينش، حجـاب خداونـد      «: اسماعيلي كه تصوف محض است، چنين محتوايي دارد       
   3.»شريعت نيز حجاب قيامت است... است 

 ـ     ، ولـي در عمـل     ،دانستند  نمي) حلول(اگر چه اسماعيليان امام را مظهر خداوند         ه  تعـاليم آنهـا ب
   4.دشعقيده الهي بودن امام منجر 

  
  ... ضروري گردد، موجود شود و به امر او محال،امام سروري است كه به اراده او آنچه موجود نيست

ه او را رسد كه گويد نحن اسماءاللّ...  و كلمه او كلمه خداي ، و امر او امر خداي،و قول او قول خداي
انا رافع السموات . گ و صفات اعظم خداي معين مشخص منم يعني اسم بزر،الحسني و صفاته العلياء

 يعني من آنم كه ؛عليم ل و الاخر و انا الظاهر و الباطن و انا بكل شيء و انا الاوالارضينو انا باسط 
                                            

 .58، صزندگي و آثار نزاري چنگيز باي بوردي، .1
 .164، صجامع التواريخاللّه،  اجه رشيدالدين فضلخو. 2
 .113، متن فارسي، ايوانف، صرساله كلام پير: ، به نقل ازتاريخ ايران از اسلام تا سلاجقه، بويل. آ . جي . 3
 .  114ص ،تصورات يا روضة التسليم  خواجه نصيرالدين طوسي،.4
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 و منم اول و منم آخر و منم ظاهر و منم باطن و به ن را و من آنم كه گستردم زمين راافراشتم آسما
اين امامت حقيقي است كه هرگز نگردد و متبدل نباشد و همين در نسل مولانا . همه چيزها دانا 

  1.متناسل باشد) حسن علي ذكره السلام(
  

 واقعـه   مد آنان را در كوهستان منـزوي كـرد و         وجود آ ه  مشكلاتي كه براي اسماعيليان نزاري ب     
م براي پذيرش قيامـت،  با استفاده از آمادگي جهان اسلا. اعلام قيامت در پي اين انزوا شكل گرفت     

 عصر  م1164- 1163 / ق   560 - 559 فرمانرواي الموت در سال      ،حسن بن محمد بن بزرگ اميد     
  . دشقيامت را اعلام كرد و در اعلام قيامت در جهان اسلام پيش قدم 

 نـشان   روشـني جدول ذيل، تركيب و بافت جمعيتي اجتماعات اسماعيليان نزاري الموت را بـه              
ي بـراي   يمنـاطق روسـتا   .  بسيار بود  هاييهاطراف الموت در برگيرنده روستاها و قر      نواحي  . دهد  مي

پذيرش سخنان عوامانه و پذيرش واقعه قيامت و سماجت در اجراي دستورات ائمه اسماعيلي زمينه               
ديدند كه در مورد تفكـرات        ائمه اسماعيلي با توجه به جو روستايي الموت لازم نمي         . بهتري داشتند 

، واقعـه قيامـت در      شايد به همين دليـل    . ها به بحث و مناظره بنشينند       ي اين واقعه با توده    و بنيادها 
  .درو شروبه با استقبال الموت

  

  
 

                                            
 .114ص ،تصورات يا روضة التسليم  خواجه نصيرالدين طوسي،.1
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  م1186/  ق 582گرايي جهان اسلام؛ قران كواكب و واقعه سالزمانآخرال

م اوج دوره آشـوب در      1163/ ق   559ابتداي قرن ششم هجري تا اعلام قيامت در الموت به سـال             
ويژه خراسـان   حملات مكرر تركان غز و قراختايي به شهرهاي مختلف، به         . امپراتوري سلجوقي بود  

خستگي و نااميدي بين مردم در اين عصر باعـث شـايعه شـدن     حس  . و عراق، در اين دوره رخ داد      
بسياري از منجمـان حكـم كردنـد كـه در بيـست و نهـم                . خبر رخداد قيامت در اين مناطق گرديد      

                                            
 . 26، صجغرافياي تاريخي خراسانحافظ ابرو،  .1
 . 143 - 142، صنزهت القلوب حمداللّه مستوفي، .2
 .32، صجغرافياي تاريخي خراسانحافظ ابرو، . 3
 .  32 همان، ص.4
 . همان.5
  .69 – 59، صنزهت القلوب، مستوفي .6
 .همان. 7

ولايات . و آن هفده شهر است    ... قهستان مشتمل است بر چند قصبه و ناحيت بزرگ            قهستان
   1..داشتندها و مزارع بسيار  اطراف قهستان داراي قراي بسيار بودند و باغستان

دوازده قريه و پنجاه مزرعه از توابـع        . هاي بسيار دارد    ترشيز ناحيتي بزرگ است و ديه       ترشيز 
  2.آن است

   3.و پنج مزرعه دارد) و سي(سه قريه . مردم آن ناحيت، اكثر بازرگان باشند  بيرجند
  .دوازده قريه و سي و پنج مزرعه از توابع طبس و رقه است  طبس، رقه 

   4.هفت قريه و صد مزرعه  شاخن 
   5.هفت قريه و هشتاد و هشت مزرعه  فشار رود

  6.بيست قريه و صد مزرعه  آباد مؤمن
  7... .اند از مذاهب، اما به قوم شيعه و بواطنه نزديكترند و  چون كوهي   بلاد ديلم
  .اند و در آنجا جهال و بطال كمتر باشد مردم شيعه مذهب... كاشان   كاشان
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 خواهند كرد و بـه سـبب        1م كواكب سياره در برج ميزان اقتران      1186/  ق   582جمادي الاخر سال    
د خواهد آمد و طوفان شديدي از باد رخ خواهد داد كه            اين اقتران، انقلابي عظيم در احوال عالم پدي       

 از بـيم ايـن واقعـه، همـه          2.به منزله طوفان آب نوح خواهد بود و همه جا را زير و زبر خواهد كـرد                
هـاي بـزرگ و غارهـا       اي انديـشيده و سـرداب       هي چـاره  گونهصاحبان دستگاه و مكنت، هر يك به      

 انوري نيز در اين بـاره حكـم         3.هايي پديد آورده بودند   هگاهترتيب داده و تا چند گز به زير زمين پنا         
 مجمـع التـواريخ و القـصص      در  . داده بود و گروهي از دانشمندان نيز در اين نظر ترديد كرده بودند            

  : آمده است) م1126/  ق 520تأليف(
  

   ساز وقت آدم تاكنون هفت هزار سال است و اين هزاره آخرين است و چنين گويند كه پسر عبا
هاي آخرت و هفت هزار   اندر خطبه همي گفت كه اين دنيا آدينه است از ادين ـه عنهمااللّ رضيـ

شش هزار و دويست بگذشت و اندر صد سال آخر كسي نباشد كه خداي را به يگانگي . سال است
   4.بشناسد و بپرستد

  

سـال،   7000ال از    س 100 به منزله قرن اول هجري و كسر         6200بدين ترتيب با برابر دانستن      
  5. پايان جهان تلقي شده است700 - 600 هاي حدود سال

 حكم منجمـان،    در روز حكم خسف، اثري از باد آشكار نشد و روزي خوش بود و همين بطلانِ               
  6.باعث طعن و طنز چند تن از شاعران شد

فاده داد بـه نفـع خـود اسـت     هايي كـه در جهـان اسـلام رخ مـي     اسماعيليان از مسائل و واقعيت    
 طور كه گفته شد، اسماعيليان با فلاسفه در ارتباط بوده و دانشمندان آنان با نجوم                همان. كردند  مي

خورشاه، آخرين فرمانرواي الموت در مورد تسليم شدن يا نـشدن بـه مغـول، از خواجـه          . آشنايي داشتند 
                                            

آن هنگام كه اين    . دهد  جا جمع شوند، قرآن كواكب رخ مي      يك درجه، در يك دقيقه، به يك      جز خورشيد در يك برج، به       هنگامي كه دو ستاره به       .1
قرآن شامل دو ستاره سعد، مانند زهره و مشتري باشد، بدان قرآن سعدين گويند و آن هنگام كه دو ستاره نحس مانند مريخ و زحل باشد، قـرآن        

 .تاريخ و فرهنگ و مجتبي مينوي، 61، صسعدي شناسي ،» الزمانسعدي آخر« عبدالرسول خيرانديش، (شود  نحسين ناميده مي
  .582، صالكامل في التاريخاثير،  و ابن581، صمجمل فصيحي احمد فصيح خوافي، .2
  .58 همان، ص.3
 .12، صمجمل التواريخ و القصص .4
  .61ص، سعدي شناسي ،»سعدي آخر الزمان« عبدالرسول خيرانديش، . 5
 .17، صعقد العلي للموقف الاعليماني، ابوحامد احمد كر. 6
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 دانـست و بـا ايـن        خواجه، رأي سـتارگان را منحـوس      .  طوسي رأي ستارگان را خواستار شد      الديننصير
  كننـد و نقـل شـده         بيست باب در اسطرلاب را منسوب بـه اسـماعيليان مـي           . حكم، خورشاه تسليم شد   

   از رصـدخانه و آلات نجـومي كـه          1.است كه خواجه نصير زماني كه نـزد آنهـا بـود آن را تـأليف كـرد                 
تـوان بـه آگـاهي        مـي پس از فتح الموت در آنجا كشف شده است و ارتباط بين فلاسفه و اسماعيليان،                

توان احتمال داد كه رهبران اسماعيلي        مي. شان از وقايع عصر پي برد     نزاريان از علم نجوم و تأثيرپذيري     
  گرايـي دنيـاي اسـلام        با استفاده از وقـايع عـصر، خـود را پيـشگامان در جريـان قيامـت و آخرالزمـان                   

  .مطرح كردند
  
  امت و سلطه شريعتالدين حسن نومسلمان؛ بازگشت از نظريه قيجلال

ها و عوام و دور شدن از محافل بزرگان، اسماعيليان را در              پناه بردن به كوهستان و نزديكي به توده       
 / انزوا قرار داد و اعلام قيامت به اين انزوا كمك كرد تا آنجا كـه در اواخـر قـرن شـشم هــجري                       

ريان به دنياي بيرون اثـري ديـده        دوازدهم ميلادي، از مناظره، تبليغات و نشر عقايد و اعتقادات نزا          
توانـد    قبل مي هاي    سكوت شعراي اين دوره نيز در مورد اقدامات اسماعيليه برخلاف دوره          . شود  نمي

) م1198 - 1176 / ق 595 - 572(كه به طور نمونه در ديوان خاقاني         چنان مؤيد اين مطلب باشد،   
 ـ   به اقدامات اسماعيليان اشاره    هـاي خوارزمـشاهيان و ايلـدگزيان و      و بيـشتر بـه درگيـري   شدهاي ن

  .سلجوقيان پرداخته است
اند كه به شرح و توضيح عقايد خـويش در مـورد قيامـت                آيد نزاريان ضرورتي نديده     به نظر مي  

براي جهان بيرون بپردازند و اطلاعات به صورت جسته و گريخته، بـه دسـت نويـسندگان بيـرون                   
 وي.  ابن جوزي اسـت    تلبيس ابليس صر در اين مورد،     ترين سند معا  مهم. دنياي الموت رسيده است   

  : كند  اما به عيد آنجا و واقعه قيامت اشاره نمي،از وقايع اعلام قيامت خبر دارد
  

ه آتششان فرو  جز اينكه بحمداللّ،و هيچ زماني از وجود چنين اشخاصي به كلي خالي نبوده است
فلسفه مشربي سر نگهدار، و اينان خوارترين و نشسته و اكنون اگر باشد يا باطني پنهانكار است يا 

                                            
 .  تاريخ تمدن اسلامعلي اصغر حلبي، . 1
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ايم و اينجا  جمعي از ايشان را آورده المنتظم احوالترين مردمانند و ما در كتاب تاريخ  پريشان حال
   1.كنيم سخن دراز نمي

  
 و عمـلاً از     گيـري فـرو رفتـه       رن در انزوا و گوشه     حدود نيم ق   ،نزاريان با ايجاد استقلال معنوي    

خبر ماندند و تشكيلات و سازمان منظمي كه بين مردم و امامان اين فرقه از لحاظ                  يوقايع بيرون ب  
  . از بين رفت،سلسله مراتب وجود داشت

ــال      ــمرقند در س ــاي س ــط علم ــان توس ــر باطني ــان از تكفي و از م 1175/  ق 571مورخ
در سـال    2.دهند  م گزارش مي  1178/  ق   574كشي اسماعيليان به سيستانيان در سال         لشكر
م سپاهيان خوارزم به تحريك قزوينيـان كـه بـا اسـماعيليان دشـمني ديرينـه                 1198/  ق   595

 سيستانيان در لشكركشي عليه قهستان با سلطان محمد         3.داشتند، از قزوين به الموتيان تاختند     
 مورخان از قتل عام باطنيان در بصره در آغاز قـرن هفـتم سـخن                4.خوارزمشاه همكاري كردند  

وسيله غوريان نابود   م به   1201 -  1200/  ق   597ان اسماعيلي قهستان در سال      ساكن. اند  گفته
 در نظريه كرماني با نزديك شدن هـزاره نهـايي قيامـت،             5.شده يا به اجبار تغيير عقيده دادند      

 در حالي كه با اعلام قيامـت        6نهاد،  تعداد مؤمنان بر خلاف نامؤمنان بايستي رو به فزوني مي         
/  بر تعداد مؤمنان افزوده نشده بـود، بلكـه در آسـتانه قـرن هفـتم هجـري                    در الموت، نه تنها   

سيزدهم ميلادي نفرت عامه مسلمانان از اسماعيليان با نسخ شريعت توسط حسن علـي ذكـره                
 و اسماعيليان در هـر كجـا كـه          7به اوج خود رسيد   ) م1166 -  1161/  ق   562 -  557(السلام  

  .عام گرديدند يافت شدند قتل

                                            
 .90، صتلبيس ابليس، جوزيعبدالرحمن ابن.1
  .  574، صذيل وقايع، تاريخ سيستان و 180همان، ص. 2
 .194، صالنقضعبدالجليل قزويني، . 3
  .596 - 590هاي  ، ذيل وقايع سالتاريخ سيستان. 4
  .596، ذيل وقايع سال الكامل في التاريخ، اثيرابن. 5
 .  307 - 306، صدين و دولت در ميانه اسلاملمبتون، . 6
 .182، صفرقه اسماعيليههاجسن، .  7
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م به قدرت رسيد، اظهار داشت كه سني شـده و           1210 / ق   607دين حسن كه در سال      الجلال
 پس از حدود نيم قـرن        را وي دستور اجراي احكام شريعت    . از شيوه اجداد خود دست برداشته است      

   1.تعطيلي صادر كرد
توانست بر اسـاس نگـرش دنيـاي          ميشدند،    اسماعيلي نزاري به آن ناميده مي      اماماننامي كه   

 از جانـب    حسن سوم، الدين    جلال .برخاسته از شرايط محيط الموت باشد     يا  ت به ائمه اسماعيلي     سن
او «و  د  ش ملقب   »نومسلمان «خليفه بغداد، به موجب توطئه و تمهيدي كه به ايام پدر كرده بود به               

 كـرد و   آغـاز  با امراي گيلان راوي بهبود روابط خود    2.»ه گفتندي را طايفه اسماعيليه، القائم بامراللّ    
   3.از دختران پادشاهان گيلان چهار زن در نكاح آورد

اسماعيليان . هاي دنياي اسلام پرداخت      به تشكيل حكومتي در ميان حكومت      الدين حسن   جلال
 منافعـشان  ي و بنـا بـه اقتـضا   ه شدي سياسيها بندي  نزاري براي از بين بردن رقبايشان وارد دسته       

به  سيزدهم ميلادي  /  در قرن هفتم هجري     آنان .ه و باورهايشان   نه بر اساس عقيد    ،كردند  عمل مي 
 مناسـبات  ،در اين دوره . هاي ديپلماسي روي آوردند      و استفاده از روش    وگوگفتر و انجام    ياعزام سف 

سياسي ميان اسماعيليان الموت با خوارزمشاهيان، ملوك گـيلان، اتابكـان آذربايجـان و عباسـيان                
راق عجم در آغاز قرن هفتم هجري صحنه جدال ميان نيروهاي رقيب            از آنجا كه ع   . برجسته است 

الدين حسن نيز قـدم در        از خوارزم و بغداد و فارس و آذربايجان و اصفهان و الموت شده بود، جلال              
الدين حسن نومسلمان در خارج ساختن اسماعيليان از انـزوا را بايـد   اقدام جلال. اين عرصه گذاشت  
  4.نشين ديديت و آرامش مناطق اسماعيليين امننخست از نظر تأم

  با عدول از نظريـه قيامـت      ) م12221 - 1210 / ق 618 - 607) (نومسلمان(حسن بن محمد    
ــوزه ــشت و   از آم ــز بازگ ــشيع ني ــاي ت ــلام روي آورد ه ــني از اس ــت س ــه قرائ ــاي  ب    و در نبرده

                                            
 .243، صفرقه اسماعيليه هاجسن، . 1
 . 85، صتاريخ طبرستان و رويان و مازندران مرعشي،  و174، صجامع التواريخه، اللّ خواجه رشيدالدين فضل. 2
 .182  و176صهمان، ه، اللّ خواجه رشيدالدين فضل. 3
 .  523، صايلخانان عبدالرسول خيرانديش، .4
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 دلايـل  ،رسد ايـن اقـدام    به نظر مي.غوريان به نفع خوارزمشاهيان وارد ميدان شد ـ  خوارزمشاهيان
 ـسياسي الدين حسن نومـسلمان در نظـام   از دوره جلال» حرمسرا«تشكيل .  اجتماعي داشته باشد 

در زمان محاصره الموت    . حسن صباح يك زن داشته است     رسد    به نظر مي  . استالموت قابل مشاهده    
   :شود كه گزارش مي

  

و دختر به قلعه گردكوه فرستاد و بر مظفر  كار بر او تنگ شد، زن خود را با د،چون وقت محاصره
 ريسند از اجرت آن مايحتاج )دوك(نوشت كه چون اين عورتان جهت دعوت ) محتشم قهستان(

   1.ايشان بده
  

داشـتن  . را بـه عقـد خـويش درآورد       الدين حسن از دختران پادشاهان گـيلان چهـار زن             جلال
 باب  حسن نومسلمان ظاهراً از دوره  ،  دهد   مي ه گزارش اللّ كه رشيدالدين فضل   2 وجود وزير   و حرمسرا
ه اسـت، نـشان از ايجـاد        شـد  وجود خزانه كه به تصرف آن توسـط مغـول اشـاره              همچنين. گرديد

امـام  بـراي    تبديل نظام ساده دعـوت و تبليـغ          ،تغييرات اساسي در نظام حكومتي الموت دارد و آن        
در دوره .  بـوده اسـت   شـاهانه  نـدگي  ز بـه هدانـه ازنـدگي ز  و بازگشت از  سلطنتي ي به نظام  موعود

 مـادر   ،نمونـه آن  .  الموت تحت تأثير تربيت مـادران و زنـان خـود بودنـد             امامان اسماعيليان متأخر، 
زن مـسلمان زاهـده عابـده        « بـا عنـوان      ويه از   اللّ   خواجه رشيدالدين فضل   .الدين حسن بود  جلال
 ، حسن الدينشدن پسرش جلال  سنيان   در جري  با اين شرايط بود كه اين زن       3.كند   ياد مي  »صالحه

 متملـك   ، همـشيره كيكـاوس    الـدين حـسن سـوم،      از همسران جلال   مادر علاءالدين  .به حج رفت  
رسـم و رسـوم     با توجه به حضور مادراني توانمند و زناني از اصل و تبـار شـاهي،                 .ولايت كوتم بود  

  .داد شاهنشاهي در نظام الموت بيش از گذشته خود را نشان 
 به تجارت بـا جهـان       ،گرايي  گرايي و دوري از آرمان      ليان متأخر با روي آوردن به واقع      اسماعي

الـدين حـسن      سـيزدهم مـيلادي و در زمـان جـلال         / در آغاز قرن هفتم هجـري     . اسلام پرداختند 
                                            

 .178 ، صجامع التواريخاللّه،   خواجه رشيدالدين فضل.1
 .175ص همان،. 2
 .176 همان، ص.3
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هايي از رسيدن اسماعيليان به چين در دست اسـت كـه از طريـق فرسـتادن رسـولاني بـه         گزارش
الـدين حـسن اولـين حكمـران          جـلال با حمله مغولان بـه ايـران،        . ستمغولستان صورت گرفته ا   

الدين حسن در رويـارويي        سياست جلال  1.فرستاد» ايلي شدن «مسلماني بود كه براي مغولان پيام       
وي بـه تـشكيل حكـومتي در ميـان          . جوار، امنيت را براي نزاريان به همراه داشت       هاي هم   با دولت 
  .ها پرداخت حكومت

آورد به خوبي تغييرات فكري ائمه نزاري، از الهـي بـودن    ميجامع التواريخ حب  گزارشي كه صا  
  : دهد الدين نشان مي در دوره جلالتا پادشاه شدن امام را » قيامت در الموت« امام در 

  
الدين در سنه عشره و ستمائه بر عزم مدد اتابك و حرب منگلي از الموت به آذربايجان آمد و  جلال

داد، به غايت كه بعد از انزال  ها به افراط مي  مال...م در ملك او بماند، و اتابك او را مدت يكسال و ني
الدين و لشكرش از همه انواع و تشريفات و خلع گرانمايه كه او را و لشكر او را  و اقامت علوفات جلال

   2.بارها داد، هر روز هزار دينار زر پره پره به اسم حوائج بها به خزانه او فرستاد
  

الدين حـسن را دوره سـتر مـي          دوران جلال  روضة التسليم واجه نصيرالدين طوسي در كتاب      خ
الـدين حـسن و پـسرش       خط مشي جـلال   . داندر را دوره قبول و سلطه شريعت مي       نامد و دوره ست   

و اظهـار دعـوت     ) ذكره السلام علي  ( بازگشت به آن دوران ستري بود كه پيش از ظهور حسن دوم           
الـدين  اي كه انديشه عوام از اين وضع گرفت و عمل جـلال           آشكارترين نتيجه . شتقيامت وجود دا  

 اما اثبات درستي   ، آن بود كه قيامت و تقيه مطلقا به اراده امام وقت منوط است             ،ييد كرد أنيز آن را ت   
 اكنون فرق قائم با امام معمـولي در ايـن بـود           .  مستلزم تغييري در معناي كلمه قائم بود       ،اين نتيجه 

 وضع و حالتي دائمـي      ، هر امامي بالقوه قائم بود و قيامت       3.كرده قائم با قدرت بيشتري ظهور مي      ك
د و آن نه تنها وقتي بود كه همه كائنات بـه اوج             شگاهي بر خلق ظاهر مي    و مكرر بود كه فقط گاه     

بـاره  شـد و دو    بلكه گاهي نيز عنوان رحمتي در دعوت قيامت بر خلق گشاده مي            ،خود رسيده باشند  
                                            

 .176ص ،جامع التواريخاللّه،  خواجه رشيدالدين فضل. 1

 .  همان.2
 .94، صتصورات يا روضة التسليم ي، خواجه نصيرالدين طوس.3
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الدين حسن،  اجه نصيرالدين طوسي، روزگار جلال    به گفته خو  . گشتبه خواست امام وقت بسته مي     
كه هست به حقيقت نتوان شناخت و بايـد از قـوانين شـرع              تقيه است و امام را چنان      روزگار ستر و  
  1.اطاعت كرد

  
  اسماعيليان متأخر و بيان عقيده ستر

اي از انحطـاط      قتـل وي نـشانه    . ات داخلي به قتل رسـيد      اختلاف تلعسرانجام حسن نومسلمان به     
از اواخـر قـرن شـشم        .باشد  هاي حسن صباح كه بر محور حجت و بعدها امام مبتني بود، مي              آموزه

 در دوره 2.شـويم  رو مـي هـاي كـشف و سـتر روبـه     هجري به بعد در ميان اسماعيليان مرتباً با دوره      
ماعيليان مجدداً آموزه قيامـت را از سـر گرفتنـد و در             الدين اسماعيلي جانشين حسن سوم، اس       علاء

الدين خورشاه، آموزه قيامت كنار زده شد و بار ديگر نزاريـان اسـماعيلي بـه                  دوره جانشين وي ركن   
هاي متناوب و نه متوالي به طرح عقيده ستر منجر            اعلام قيامت . آوردند  آشتي با دنياي بيرون روي      

  : گرديد
  

و دور هر قائمي را كه حقايق شرايع پيغمبران است . يعت او را دور ستر خواننددور پيغمبري، ظاهر شر
   3. چون شب و روز از پي يكديگر آيندادوار ستر و ادوار كشف... آن قيامت خوانند 

اند،  و معني امام و قائم هر دو يكي.  امام است به شكل جديد،امامان همه يكي هستند و معني رجعت
 يعني ؛و چون قائم ظهور شكلي كند. ا قائم خوانند كه در شريعت تصرف زيادت كنداما مردم آن امام ر

 يعني دعوت هم ؛ و چون ظهور معنوي كند، او را مالك الرقاب خوانند،دعوت فعلي كند و نه قولي
  4. او را مالك القلوب خوانند،قولي كند و هم فعلي

  

 بلكه پايان شريعت و پايان دنيـا و         ،بودي تكامل جهان و دفاع از شريعت ن       ااعلام قيامت به معن   
رستگاري اسماعيليان نزاري بود و نيازي نبود كه با شمشير به مبارزه با دنياي بيرون پرداخـت، امـا            

 شد، زيرا دنياي بيرون به قتـل عـام نزاريـان پرداخـت و اسـماعيليان                 روروبهاين نظريه با شكست     
                                            

  .87ص، تصورات يا روضة التسليم  خواجه نصيرالدين طوسي،.1
2. Peter Willey, The castles of the Assassians, London: Harap, 1963, p. 77, 173. 

 .112، صتصورات يا روضة التسليم  خواجه نصيرالدين طوسي،. 3
  .61همان، ص. 4
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الدين حسن سـوم در آشـتي بـا دنيـاي       ياست جلال س. نزاري به آشتي با دنياي بيرون مجبور شدند       
 ،الـدين و لغـو قيامـت توسـط وي          جـلال  و در توجيه اين عملِ    تسنن به امنيت نزاريان كمك كرد       

و به تعبيري ديگر از نقش مهدي پرداختند و خواجه نـصيرالدين طوسـي          هعقيده ستر را مطرح كرد    
  . به توضيح آن پرداخت

هـايي از تاريخـشان كـه امـام از انظـار               را براي بيان آن دوره     اسماعيليان متقدم، اصطلاح ستر   
 ـ        ،عموم يا حتي از انظار پيروانش پنهان بود        ه مهـدي    مانند دوره ميانه محمد بن اسماعيل و عبيداللّ

) حسن علي ذكره السلام   (در تاريخ قديم اسماعيليه و همچنين در دوره ستر ميان نزار و حسن دوم               
تـر  در تعاليم نزاري اواخر دوره الموت، اصطلاح ستر معنايي متفاوت و وسـيع            اما  . به كار برده بودند   

 يعني اگر امـام  ؛بودن ذات روحاني حقيقي امام بوداكنون به طور اخص معناي ستر، پنهان    . پيدا كرد 
 ايـن وضـعيت از      ،كـرد   بود و اعلام نسخ شريعت و وقوع قيامت نمـي           به صورت جسماني حاضر مي    

الـدين  الـدين حـسن سـوم و دوره ركـن          مانند دوره جـلال   . شد  ره ستر شمرده مي   ديدگاه نزاريان دو  
 اين رونـد را     ،اسماعيليان.  برپايي شريعت را اعلام داشتند     ه و خورشاه كه با دنياي بيرون آشتي كرد      

 جانشين حسن ، دوره علاءالدين،و به همين دليل  ه  تقيه ائمه اسماعيلي براي حفظ فرقه معرفي كرد       
 دوره كشف و ظهـور ذات روحـاني         ،سخ شريعت و برپايي مجدد قيامت اعلام شده بود         كه ن   را سوم
   1.دانستند امام 

در . قرن هفتم و در پي سقوط بغداد توسط مغولان، تسنن و تشيع به هم نزديـك شـدند       در  
تـوان آن را        آورد كه از اين بـه بعـد مـي           اين قرن، جاذبه فلسفه و كلام، تصوف را به حركت در          

 سران شيعه در اين دوره در پي اثبات عقايد خويش بودنـد             2.فان يا تصوف فلسفي ناميد    علم عر 
. و چون بازار صوفيه داغ بود، تشيع از راه عرفان وارد شد و نوعي تصوف شيعي شـكل گرفـت                   

هاي خود را از دست داده بودند در هيئت صـوفيه درآمـده             اسماعيليه هم كه با حمله مغول قلعه      
 . كردندغو در شهرها تبلي

                                            
 . التسليم  تصورات يا روضةخواجه نصير الدين طوسي، : ك.تر، ربراي اطلاع بيش. 1
 .493 - 492، صبحث در آثار و احوال حافظقاسم غني، . 2
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 زيـرا   ،نـشيني كمتـر احـساس نمودنـد         اسماعيليان با سقوط بغداد نياز سـابق خـود را بـه قلعـه             
 اسـلامي   هـاي هر بعـضي از فرق ـ    ا اعمال سياست ديني و آز      پي هاي ايران مانند گذشته در      حكومت

در  .ند و آنان را به دفاع سخت از خود ناگزير سـاز           هدرنبودند تا به كشتار اسماعيليان احساس نياز ك       
نتيجه، اسماعيليان به شيوه نخستين دعوت كه سير در ولايات و تبليغ به صورت پنهاني بود، روي                 

از . پذيري اسماعيليان ريشه داشـت    آوردند كه دستاورد هجوم مغول و سقوط بغداد بود و در واقعيت           
ايـد  را ب » مذهب قيامـت  « اين پس رد پاي مذهب اسماعيلي به عنوان مذهب رستگاري شخصي،            

   1.شوند هاي عرفان، حكمت و تصوف خوانده مي در هر چيزي يافت كه در ايران با نام

  
  نتيجه

مانند شيعيان در انتظار ظهور مهدي بوده و اعتقاد داشـتند           ،  اسماعيليان تا پيش از استقرار فاطميان     
امام و مهـدي،    با ظهور عبيداللّه به عنوان      . كه مهدي ظهور و جهان را پر از عدل و داد خواهد كرد            

 ،اين نقش به اجرا درنيامد و همه جامعه اسماعيلي او را به عنوان امـام و مهـدي وعـده داده شـده                      
عبيداللّه مهدي، با طرح نظريـه امامـت خـود و خانـدانش، اسـماعيليان را در تـسلط بـر                     . نپذيرفتند
معـز در جهـت     . رو كرد و باعث انشقاق در جامعه اسماعيلي شد        هاي شرقي با مشكل روبه      سرزمين

جلب نظر اسماعيليانِ مناطق شرقي خلافت عباسي كه پيرو نظريـه امامـت محمـد بـن اسـماعيل           
به همين دليـل    . هاي متوالي از نسل محمد بن اسماعيل را قوت بخشيد           بودند، نظريه وجود مهدي   

هـاني  امام اسماعيلي مأموريتي ج   . در دوره معز به تعريفي جديد از مهدي و رسالت وي پرداختند           
از . داشت و هدف سياسي وي متحد ساختن اسلام و جهان تحـت حكومـت جهـاني خـود بـود                   

استنتاج و  » قائم«مهدي، يعني كسي كه در مقام قائم بايد تحولات ياد شده را به ثمر برساند، لفظ                 
هـاي   آنان به تكامل و بهبود وضعيت جهان با ظهور مهدي     . به فرد فرد امامان اين دوره اطلاق شد       

مطـرح  » چرخه تاريخي هفت امام«بر اين اساس، عقيده . والي كه قائم نيز بودند، معتقد شـدند  مت
                                            

 .11، صهدايت المؤمنين  و محمد فدايي،457، صتاريخ ايران از اسلام تا سلاجقهبويل ، . آ .جي . 1
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 تـا اينكـه     هبـرد    هر يك مهدي بودند و جهان را به سوي تكامل مي           ،در اين چرخه، امامان   . دش
  . كرد قائم القيامه ظهور و حكومتي كامل برقرار مي

و شكاف تاريخي اسـماعيليان     ) م1094 /ق  487( ه هشتمين خليفه فاطمي   باللّ مستنصربا مرگ   
حسن صباح بـا  . د شبه دو دسته نزاري و مستعلوي، در شخص مهدي و رسالت وي تغييراتي ايجاد            

 بـراي امـامي از   ،»حجـت « در مقـام    وورود به ايران و با چرخشي به گذشته، خود را داعي دانست             
شدن از نظـام فـاطمي و نبـرد بـا تركـان             وي با حمايت از نزار و براي مستقل       . نسل نزار تبليغ كرد   

سلجوقي كه ايران را اشغال كرده و حاميان خلافت بغداد بودند، بيش از سه دهه به مطالعه نـواحي                 
حـسن صـباح بـا      . مختلف ايران پرداخت و عقايد جديدي در راسـتاي ايـن شـناخت تـدوين كـرد                

ف عليه نظام حاكم و با طرح       هاي مخال هوشياري سعي كرد كه با شناخت علل نارضايتي همه گروه         
ها قرار دهد و سـعي كـرد از ايـن راه، وحـدت              نظريه تعليم، امام را محور ثقل اتحاد همه اين گروه         

حسن صباح در انجام اين كار، موفق شد و جانشينان وي كيابزرگ اميد           . وجود آورد اي به     پارچهيك
حـسن  ( دوران اسـماعيليان متقـدم       در. و محمد بن كيابزرگ اميد، راه حسن صباح را پـي گرفتنـد            

سـازي زمينـه    نقش آنان با عنوان حجت براي آمـاده       ) صباح، كيابزرگ اميد و محمد بن بزرگ اميد       
سپس حسن علي ذكره السلام كه بعد از مرگ پدر به قدرت رسـيد در سـال                 . ظهور قائم تبيين شد   

ليان نزاري عقيده قيامـت را  رسد اسماعي به نظر مي . م نظريه قيامت را اعلام داشت     1213/  ق   559
شان از دنياي اسلام مطـرح كردنـد تـا شكـست            گيري  براي حفظ روحيه پيروانشان و توجيه گوشه        

در واقع، شكست نزاريـان در پوشـشي منطبـق بـا            . نهايي خود را در مقابل دشمنانشان توجيه كنند       
ت، اسـماعيليان كـه تحـت       با اعلام قيام  . هاي جهان اسلام و خبر رخداد قيامت چهره نمود          نگراني

  .معتقد شدند» الهي بودن امام«  گرفته بودند، به تعاليم صوفيانه قرارهاي ايراني و  تأثير آيين
كـه در نظـام     چنـان   آن ؛ي تكامل جهان و دفاع از شريعت نبود       ااعلام قيامت در الموت، به معن     

ليان نزاري بود و نيازي نبـود       د، بلكه پايان شريعت و پايان دنيا و رستگاري اسماعي         شفاطمي مطرح   
 )حسن دوم (با اعلام قيامت در الموت، حجت امام        . كه با شمشير به مبارزه با دنياي بيرون پرداخت        

در مقام خليفه امام زمان، خلق را به خدا رسـانده و پايـان جهـان را اعـلام كـرده بـود و در زمـان                           
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 اما اين نظريه بعد از گذشت نيم قـرن،          .فرزندش محمد سوم، پدر و پسر به مقام الهي رسيده بودند          
 خويش  ،رسد رهبران اسماعيليان ميانه با استفاده از نظريه قيامت         به نظر مي   . شد روروبهبا شكست   

  . و با اعلام قيامت، تقيه را طرد كردندهرا از مقام حجت به مرحله قائم و امام رساند
 بـه امنيـت   راهنن روي آورد و از ايـن  الدين حسن سوم با رد قيامت به آشتي با دنياي تس  جلال

الدين و لغو قيامت توسط وي، عقيده       در توجيه اين عمل جلال    سران اسماعيلي   . نزاريان كمك كرد  
خواجه نصيرالدين طوسـي    . تعبيري ديگر از نقش و وظيفه مهدي پرداختند         به  و هستر را مطرح كرد   

 و معناي رجعت، امام است به شـكل         امامان همه يكي هستند   «عقيده ستر را چنين مطرح كرد كه        
 است، اما مردم آن امام را قائم خوانند كه در شريعت تصرف              جديد و معناي امام و قائم هر دو يكي        

امـام  . اسماعيليان اين روند را تقيه ائمه اسماعيلي براي حفـظ فرقـه معرفـي كردنـد               . »زيادت كند 
 شاهي و سلطنتي ايفا كرد و به مراوده بـا           اسماعيلي، اينك نقش خود را در هيئت حكمراني با نظام         

بدين ترتيب، دوره علاءالـدين،     . هاي سياسي شد    بنديحكمرانان جهان اسلام پرداخت و وارد دسته      
جانشين حسن سوم كه نسخ شريعت و برپايي مجدد قيامت اعلام شـد، دوره كـشف و ظهـور ذات            

  . دوره ستر معرفي گرديدالدين خورشاه كه قيامت لغو شد،روحاني امام، و دوره ركن
بـود  ) محمد بن اسـماعيل   (مهدي در نظام عقيدتي اسماعيليه متقدم، شخص واحد و مشخص           

امـا در دوره فاطميـان بـر ظهـور          . كه وظيفه داشت با ظهـورش جهـان را پـر از عـدل و داد كنـد                 
 ـ زمان دو نقش مهدي و قـائم را ايفـا مـي         هاي متوالي تأكيد شد كه به صورت هم         مهدي در . دكردن

دعوت جديد، حسن صباح مقام حجت را بالا برد و براي امامي از نسل نزار تبليغ شد كه قيامـت و                     
وي هر چند   . حسن علي ذكره السلام، قيامت نهايي را اعلام كرد        . پايان جهان را اعلام خواهد كرد     

 پـدرش را از     محمد دوم، خود و   . خود را مهدي معرفي نكرد، اما نائب او و خليفه خداوند شمرده شد            
» مهدي موعـود  «معرفي كرد و نه تنها خود را        » امام«، بلكه   »حجت امام «نسل نزار و بنابر اين نه       

  . خواند، بلكه به الوهيت مقام خويش و پدرش قائل شد
 دوباره نقش مهدي    ، شكست خورده و قتل عام شدند      ، نزاريان در برابر دنياي سنت     پس از آنكه  

 امـا  ،حسن با دنياي بيرون آشتي كرد و او امامي ناميده شد كه امام بود     الدين   و جلال  رديدتعريف گ 
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علاءالدين بار  .  در حالي كه عملاً حكمراني مانند ساير حكمرانان سني گرديده بود           ،قائم القيامه نبود  
اين جريان به نظريه سـتر  . فتوي هم نقش امام و هم قائم القيامه را پذير       . ديگر اعلام قيامت كرد   

 ، از نظر اسـماعيليان ايـن وضـعيت        .ي از نقش قائم القيامه جدا گرديد       يعني نقش مهد   ؛دشمعروف  
 هـم مهـدي و      ،كرد   كه امامي كه قيامت را اعلام مي        به اين معنا   تقيه براي حفظ نظام معرفي شد؛     

 ،كـرد   اما زماني كه به لحاظ جسماني ظاهر بود و برپايي قيامت را اعلام نمـي              . هم قائم القيامه بود   
  . شد ئم نبود هر چند امام شمرده ميقا

 اسماعيلي الموت و سقوط بغداد توسط مغـول، سـران اسـماعيليان             هايهعسرانجام با سقوط قل   
اي در پوشش صـوفيه بـه تبليـغ بـراي امـامي از        و عدههاي عادي درآمده ت فئودالنزاري به صور  

دي نشـستند و دوره سـتر ائمـه         اسماعيليان در انتظار ظهور مه ـ    . الدين خورشاه پرداختند    نسل ركن 
 اسماعيلي از قرن دوم تا هفـتم هجـري، از داعـي و         عيان سران و دا   ،نزاري آغاز شد و بدين ترتيب     

 هايـشان هعه و سپس با سقوط قل     ب به مقام امامت تا مهدي آخرالزمان رسيد       غايب امام   يحجت و نا  
د كه با ظهـورش دنيـا را پـر از          توسط مغول، دوباره در نقش داعي شروع به تبليغ براي امامي كردن           

  . عدل خواهد كرد
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  بايجو نويان فاتح آسياي صغير از جانب مغولان
  *محمديزهرا علي

  
  

  چكيده
را در منطقـه آسـياي       نخستين سردار مغولي بود كه توانست دولت سلاجقه روم           ،بايجو نويان 

  ق641سـال  در صغير مغلوب كرده و دولت مذكور را حتي قبل از سـقوط خلافـت عباسـي،                 
دومين پيروزي او در همين منطقـه كـه بـه اسـتقرار قـوايش در                . تحت تابعيت مغول درآورد   

سرآغاز تهاجمات، بايجو اگرچـه بـه شـكل          .صورت گرفت   ق 654در سال    ،دشمنطقه منجر   
او در  . گيرانه نبـود  چنان سخت    را نشان داد، اما رفتار وي با نيروهاي بومي آن          اي خود   گسترده

حملات دوگانه خويش حاضر به صلح با دولتمـردان روم شـد و بـه سـقوط كامـل حكومـت                     
  . رضايت نداد

  :باشد هاي زير ميدهي به سؤالمقاله حاضر درصدد پاسخ
چه تحولاتي را در سـاختار دولـت مـذكور          هاي تهاجم بايجو به آناطولي چه بود و         ـ انگيزه 1 

  درپي داشت؟
   ـ عوامل مؤثر در پيروزي بايجو چه بود و چه دستاوردهايي براي او داشت؟2
  

  .  سلاجقه روم وبايجو نويان ، هولاكو، آسياي صغير :هاي كليديواژه
                                            

  .)ره(يني امام خمي المللني دانشگاه ب،راني اخي ارشد تاريكارشناس *
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  مقدمه

 اما قبل از وي ،شد اسماعيليه و خلافت بغداد به اسم هولاكو تمام     هايهعقل درست است كه سقوط   
هاي مغولي مأمور فتح ايـران شـده        فرماندهان مغولي بسياري بودند كه از جانب چنگيزخان و قاآن         

ل آمده، بلكه در آسياي صغير و قفقاز نيـز بـه فتوحـات              يآنان نه تنها در ايران به فتوحاتي نا       . بودند
 شكوه و جلال توسـط امـراي    دولت سلاجقه روم با آن همه،در حقيقت. يافته بودند بسياري دست

  . مغولي قبل از هولاكو شكست يافته و ساقط شده بود
ه و بـه فتوحـاتي دسـت يافتنـد،          ذارداز نخستين اميران مغولي كه پا به ايران و آسياي صغير گ           

 ـ اينكيد  أت. جورماغون و بايجو بودند     ؛باشـد مـي هـاي بـايجو نويـان        بـر اقـدامات و فعاليـت       ه مقال
توان از او به عنوان فاتح آسياي صـغير بـراي مغـولان نـام بـرد،        به نوعي مي  شخصيتي مغولي كه    

 ـهـدف . نشين بـود  فاتح قفقاز و ولايات مسيحي،طور كه جورماغون نزد مغولان  همان تنهـا   ه مقال
  روم ه اوضاع سياسي دولت سـلاجق     نيست، بلكه بنا بر اين است كه      هاي سياسي بايجو     فعاليت بيان

و وضـع رقابـت و       اولين نيروهاي مغولي به منطقه آناطولي به نمـايش گذاشـته             زمان با ورود  را هم 
نيز عوامل شكستشان را در برابـر مغـولان         . هاي بومي را ترسيم كند      كشمكش بين صاحبان قدرت   

  . دكن تفكيك ه منطق اينكرده و در نهايت، نيروهاي برنده و بازنده را دربيان 
هاي منفي اعمال بايجو در آنـاطولي نيـست،          تنها به جنبه    مقاله هيادآوري شود كه نگاه نويسند    

  .بلكه تأثيرات مثبت حضور وي نيز در نظر گرفته شده است
  
     او به آسياي صغير ه و آغاز حمل1بايجو

  . مغولي قبل از تشكيل دولت ايلخـاني در ايـران بـود   2ترين نويانانترين و مهم  بايجو يكي از بزرگ   

                                            
 . اين اسم به صورت هاي باجو، پايچو، تايجو و تايچو نيز در منابع آمده است.1
ناصر الملّه و الدين يحيي بن محمد (برد نام مي» بايجو قرجي «جا از بايجو به نام بي در يكابن بي. است مفهوم سردار و فرمانده لشكر  به نويان.2

قرجي همان قورچي، عنوان مقام ارشد نظامي است ). 393، ص رومهاخبار سلاجق : در چاپ شده،مهمختصر سلجوقنابي المنجمه، حسيني بن بي
 . اين منصب بيشتر در دوره حكومت صفوي معمول بود. هاي نظامي بودند به سلاحمجهزكه صاحبان آن 
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) هـاي قبـل از چنگيزخـان      از خـان  ( خـان اين شعبه از پسر نهم تومبنِـه       1.بود» بيسوت« او از قوم    
 امرا و بزرگان بسياري بودند كه در اوايل ظهور چنگيز           ،از اين قوم  . اند دهديد آم موسوم به بيسوتاي پ   

 ،يكي از مشاهير و بزرگان اين قـوم       . كردند و بعدها بعضي از آنان مطيع شدند       ها مي  با وي مخالفت  
 وقتي در نبرد با چنگيز مغلوب شد، گريخت و بعد از مدتي چون         خود  بود كه در كنار قوم     جبه نويان 

دار شـد و     ايلي چنگيزخان را پذيرفت و از جانب او فرماندهي لشكر ده نفره را عهده              ،قدرتي نداشت 
 او  3.بـود  بايجو از خويـشان جبـه نويـان          2. به مقامات بالاي لشكري رسيد     ، خدماتش هعرضپس از   

 در عرصه سياست شـود، از فرمانـدهان تـابع يكـي ديگـر از               ياز آنكه سردار متنفذ و قدرتمند     قبل  
 اولـين سـردار مغـولي بـود كـه از            ، جورماغون 4.نويانان مغولي به نام جورماغون از قوم سونيت بود        

يفـه   خويش در اثر كارزار با خل  نفري  هزار 120او با سپاه    .  به ايران اعزام شده بود     نجانب اكتاي قاآ  
الدين خوارزمشاه را منهـزم سـاخته و         اما او توانسته بود سپاه سلطان جلال       5.از او شكست يافته بود    

 نيـز توانـسته بـود       6.سپاهيان ايران را پس از مرگ او در جهت غرب و جنوب غربي متـواري كنـد                
ويش الحمايه خ ـ گرجستان را تحت    ق 629  سال شهرهاي آذربايجان و ارمنستان را فتح كرده و در        

به نام خويش ثبت    ) در طول شش سال   ( او نزد مغولان فتح قفقاز و مطيع ساختن آن را            7.قرار دهد 
) محقـق روسـي   (  گالستيان 8. بوده است   ق 633آغاز تهاجم مغول به منطقه مذكور، سال        . كرده بود 

ام ايلتنا  جورماغون پس از فتح قفقاز با يكي از زنان چنگيزخان به ن           : گويداز قول مورخان ارمني مي    
 كـشور را    و فرمانده مغولي ترتيب داد      110 قوريلتاي بزرگي مركب از      ،خاتون ازدواج كرد و در قفقاز     

                                            
فخرالدين ابوسليمان داود بن (يسوت نوشته است بقوم را بناكتي نام اين . 210 و 73 ، ص1، ججامع التواريخه همداني، اللّ خواجه رشيدالدين فضل.1

 ).413، ص التاريخ و الانسابة اولي الألباب في معرفةروضالدين ابوالفضل محمد بناكتي، تاج
 .208  - 207ص، 1، ج، همانه همدانياللّ خواجه رشيدالدين فضل.2
 .210ص همان، .3
 .73 همان، ص4
 .  25، صتاريخ وصافتحرير  عبد المحمد آيتي،  و250، صمجمع الانساباي،  محمد بن علي بن محمد شبانكاره.5
 .38، صمغول در ايرانتاريخ  برتولد اشپولر،  و118، ص2، جتاريخ جهانگشايعلاءالدين عطاملك بن بهاءالدين محمد جويني، . 6
 .145، صتاريخ مغول عباس اقبال آشتياني،  و39 ص همان، اشپولر، برتولد.7
 محـسن جعفـري   : رابـرت بدروسـيان، برگـردان از انگليـسي    :، ترجمه از روسيپيمان، » فتح ارمنستان به دست اردوي مغول      « گالستيان،   گ .  ا .8

 .92، ص1380، 17  و16 ،15مذهب، شماره هاي مسلسل 
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، از فرماندهان مغولي ساكن در قفقاز، بايجو نويان و اميراني چون آسوتونويان، چغتاي            . بين آنان تقسيم كرد   
م در 1241 - 1231/   ق639 - 629 جورماغون به مدت ده سال از سال 1.بودند...  قوتوقونويان و

اقامتگـاه او در    . رأس قواي نظامي و سپاهيان مغول كه در شمال غربي ايران اردو زده بودند، مانـد               
 پـس از    3. در اين زمان كه جورماغون امير تومان بود، بايجو امير هـزاره بـود              2.هاي مغان بود  دشت

  . ي صغير شدندانقياد قفقاز، فاتحان مغول با لشكري انبوه عازم آسيا
 دولت سـلاجقه  حاكم قدرتمندكه مغولان در پشت مرزهاي شرقي آسياي صغير بودند، در حالي 

در با زيركـي بـراي مقابلـه        ) م1234 - 1220 /  ق 634- 616( سلطان علاءالدين كيقباد اول      ،روم
تحكم  شهرهاي تحت قلمرو خويش را با برج و باروهاي بـسيار مـس           ، حملات احتمالي مغولان   برابر

 زماني كه مغول تابعيت او را خواستار شده بـود، بـا دورانديـشي ايلـيِ                 ، او در عين حال    4.ساخته بود 
 خـشونت حمـلات     هآواز 5.را پذيرفته و حكومت وي را به رسميت شناخته بـود           )خان مغول (اكُتاي  

. ه بـود چنان بود كه چنين سلطان پرقدرتي را مجبور به رسميت شناختن مغـولان كـرد    مغولان آن
الـدين كيخـسرو   غيـاث دوران شكوهمند حاكميت علاءالدين كيقباد اول با روي كار آمدن پـسرش       

تـدبير در عرصـه     الـدين، سـطاني بـي     به گزارش منابع، غياث   . به پايان رسيد  )  ق 643 - 634(دوم  
  چرا كه  ،كردپنداشت و خطر حملات آنان را احساس نمي       سياست بود و نيروهاي مغولي را هيچ مي       

بـر سـر   «ردند، سـلطان   ك ارزنجان را اشغال     ،وقتي نيروهاي مغول به فرماندهي جورماغون و بايجو       
  هـا و   انگـاري   و همـين سـهل     6»كمترين غلامانم بفرستم مغـل را برانـد       «: و گفته بود  » شراب بود 

 از ديگر عوامل پيـروزي آنـان  . هاي سلطان باعث پيروزي مغولان بر دولت سلاجقه شد تدبيري بي

                                            
 .95 همان، ص.1
ن آنجا را كه علفزار بود از دست تركمانان گرفتند تا در آنجـا              مغولا. ، ولايتي وسيع و گرمسير از آذربايجان بوده و نزديك اردبيل          )يا موغان ( مغان .2

 مركز استقرار و جايگـاه  نيروهـاي جورمـاغون و            ، در اين دوره   مغان .)644، ص آثار البلاد و اخبار العباد    زكريا بن محمد قزويني،     ( قشلاق نمايند 
 . بايجو بود

 .210ص، 1، ججامع التواريخه همداني، اللّخواجه رشيدالدين فضل . 3
  .333، ص1، جتاريخ اسلام كمبريج، »هاآناطولي در دوران سلجوقي و بيگ«، عثمان توران .4
  .344، صمختصر تاريخ الدولعبري غريغوريوس ابوالفرج اهرون، ؛ ابن204ص، مختصر سلجوقنامه  ابن بي بي،.5
  .92 - 91، صتاريخ آل سلجوق در آناطولي، نويسنده ناشناخته .6



 

 

110

ستا
، زم

ارم
 چه

ت و
بيس

اره 
شم

م، 
شش

ال 
، س

هان
پژو

يخ 
 تار

امه
ن

ن 
138

9
 

الدين سرلشكر نيروهـاي ارزنجـان و شـحنه شـهر بـه نـام               اختلافي بود كه بين سنان     ارزنجان   در
هاي شهر را  كه شحنه ارزنجان با بايجو نويان تباني كرده و دروازهطوري  به، وجود داشت»دويني«

  1.به روي لشكر مغول گشوده بود
او در . نيـز متـصرف شـدند    پايتخت دولت سـلاجقه روم را  ، نيروهاي بايجو قيصريه، آنپي در

 641  در سـال )بين ارزروم و ارزنجان (الدين را پس از شكست در نبرد كوسه داغ قيصريه، سلطان غياث  
 چرا كه   ،رده بود  گويا او ناتواني و نابساماني لشكر سلطان را درك ك          2.ق وادار به فرار به توقات كرد      

 كه قبل از آغاز جنـگ پـس از مـشاهده             او بود  سلجوق در آناطولي  تاريخ آل صاحب گمنام   به قول   
كـردن  لشكر روم را قوت نيست، از راست  «:الدين رو به جورماغون گفته بود نابساماني لشكر غياث

ارمنيِ حامي مغولان بودند كه      شاهزادگان گرجي و     ،يكي از عوامل اين پيروزي     3.»صف معلوم شد  
كـه  در ميـان دشـمن انداختنـد، در حـالي         دادند و به سرعت خود را       هاي گزيده را تشكيل مي    دسته

شـد و    شكست كوسه داغ براي سـلجوقيان آغـاز فجـايع تلقـي مـي              4.مغولان پس از آنان رسيدند    
  5.خواندندمي» سال بايجو «مردمان، آن سال را 

الـدين علـي كـه وزارت       الدين در نبرد و فرار او از پايتخت، مهذب        پس از شكست سلطان غياث    
.  مقدمات صـلح بـا بـايجو را فـراهم كـرد     ، با مشاهده اوضاع پيش آمده6اشت،سلطان را بر عهده د   

زمـاني كـه او در حـضور         7. تباري ايراني داشت   ، پدر معين الدين پروانه    ،الدين علي بن محمد   مهذب
قرار نيروهـا بـود،     ت محل اس ـ  ، نزد جورماغون كه در مغان     ، فرمانده، او را   زند  ميبايجو حرف از صلح     

                                            
 .235 - 234ص، مختصر سلجوقنامهي، ب ابن بي.1
را ذكـر   ) آنقـره  (348 ص ،تاريخ الدول  مختصر   ،عبريو ابن ) انطاكيه(،  92ص،  آناطولي تاريخ آل سلجوق در     نويسنده ناشناخته،   ؛ 240 ص  همان، .2

  . اندكرده
  .92، صآناطولي تاريخ آل سلجوق در  نويسنده ناشناخته،.3
 محسن جعفري مذهب، : رابرت بدروسيان، برگردان از انگليسي:ترجمه از روسي ،پيمان، » به دست اردوي مغولفتح ارمنستان «گ گالستيان،  . ا .4

 .98، ص1380، 17  و16 ،15شماره هاي مسلسل 
 .337 ص،1، جتاريخ اسلام كمبريج، »هاآناطولي در دوران سلجوقي و بيگ«، عثمان توران. 5
 .219، ص، همانبي ابن بي.6
 ـ و320، صمختـصر سـلجوقنامه  بي، ؛ ابن بي 281، ص 4، ج )تاريخ ابن خلدون  ( العبر بن خلدون،     عبدالرحمن .7 ، تـاريخ گزيـده  ه مـستوفي،   حمداللّ

  .478ص
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 از تـصرف كامـل   اي گونـه  تا شايد بـه  شود   مي الدين وزير راهي آن ولايت     مهذب .كندميهمراهي  
او پـس از آنكـه نـزد    . قلمرو دولت سلاجقه و كشتار مردم آن توسط سـپاه مغـول جلـوگيري كنـد              

 نويانان مغول را به صلح با سلاجقه راضـي          ،، از يك سو   شود  ميجورماغون و بايجو در مغان حاضر       
شـدگان طـرفين سـخن        پس از آنكه از جنـگ كوسـه داغ و تعـداد كـشته              ،كرده و از سوي ديگر    

و ، از وفور و كثرت سپاهيان سلجوقي در اطراف ممالك روم به حـضور نويانـان خبـر داده                    گويد  مي
اتفاق كنند، به لشكر روم هـيچ لـشكر مقاومـت           « اگر   ،ستا كه روم را لشكر بسياري       كند  ميكيد  أت

 2حمايت نكردند  را   سلطان دين بود، الدين كه در نظرشان بي    ان غياث  سپاهي زيرا 1،»تواند كردن نمي
ملك روم جز به سـلاطين       «  وزير به آنان يادآور شده بود كه       3.را تنها گذاشتند  او  و در موقع جنگ     

 قـدرت   گونه و اين  4.»شودگردد و رعايا را جز بر انقياد ايشان اطمينان بال نمي          سلجوق منظوم نمي  
 .قه را به نوعي براي سرداران مغولي يادآور شده بودنهفته دولت سلاج

 بـه نـوعي     او ، زيرا در اين زمـان     5،فهمد مي را   وزيرسخنان  » افهام كلام «جورماغون از طريق    
نويسان ارمنـي، وي    به گزارش وقايع   6.كرد فلج دچار شده و فقط با ايما و اشاره مفاهيم را درك مي            

 الدينپس از دريافت سخنان مهذب    نويان مغولي    7.ادثه شده بود  هاي قفقاز دچار اين ح    در يكي از جنگ   
خواست به ملـك او  بنا به دلايلي، چون عادات و اخلاق حسنه علاءالدين را بسيار شنيده بود و نمي      

 درخواست صلح آنها را به شـرط  9 يا به دليل ترس و توهم از كثرت لشكر سلجوقي،          8،گزندي برسد 

                                            
 .93، صتاريخ آل سلجوق در آناطولي نويسنده ناشناخته،. 1
  .47ص، تاريخ مغول در ايران اشپولر، برتولد. 2
  .265، ص1، جطبقات ناصري قاضي منهاج سراج جوزجاني، .3
 .244، صمختصر سلجوقنامهبي،  ابن بي.4
  . همان.5
  .اش را از دست داده بوداو به نوعي فلج دچار شده بود كه قدرت شنوايي و گفتاري .234 همان، ص.6
 محـسن جعفـري     : رابـرت بدروسـيان، برگـردان از انگليـسي         :، ترجمه از روسي   پيمان،  »فتح ارمنستان به دست اردوي مغول      «گ گالستيان،    .  ا .7

 .97، ص1380، 17  و16 ،15مذهب، شماره هاي مسلسل 
 . همان.8
  .93، صتاريخ آل سلجوق در آناطولي نويسنده ناشناخته،. 9
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زر و اسب و اسـتر و ماديـان و گـاو و             « مواد خراج پرداختي شامل      1.دپذير ميپرداخت خراج سالانه    
  .شد  ميشمردههاي مغولان  كه از جمله نيازمندي2بود» گوسفند

با وجود صلح بود كه بايجو ديگر از پيشتازي به سـوي مغـرب تـا                 ،از نظر ساندرز   ،بدين ترتيب 
نخـورده بـاقي    و سلجوقيان دسـت    قسمت اعظم قلمر   ، در نتيجه   و نواحي درياي اژه خودداري كرده    

  3.مانده بود
 كه در اين زمان جورماغون به فلج دچار شده است و در واقع بـايجو بـود كـه                    شودلاحظه مي م

 654 - 639او از سـال     . كـرد   قواي مغولي او را عملاً فرماندهي مـي        ،پس از مبتلاشدن جورماغون   
يان مغول را تحت عنـوان اميـر تومـان           يعني روي كار آمدن هولاكو در ايران، فرماندهي لشكر         ق،

   4.دار بود عهده
 اميري مغولي موسوم به ايلچيكتاي بـرادر         ق 645شش سال پس از مرگ جورماغون، در سال         

 ايلچيكتـاي   6.آمداو نايب جورماغون به شمار مي     . شود از جانب گيوك به روم اعزام مي       5چنگيزخان
جـاي بـايجوي      او بـه   ،ز سـاندر  گفتـه  به   7.بود» رروم، گرج، حلب، موصل و دياربك     «مأمور امورات   

 در مقايـسه بـا     بـايجو    8.ناپذير، به فرماندهي آسـياي غربـي گماشـته شـده بـود            سرسخت و نرمش  
 بـا  مغـولان    ،دانـيم كـه در ايـن زمـان         مـي  9.كردجورماغون كمتر به مذهب مسيح ابراز علاقه مي       

گويـا بـايجو در امـر       . برقرار كـرده بودنـد    مسيحيت رفتار حسنه داشته و با جامعه مسيحيان ارتباط          
او كشيـشان دومينـيكن را كـه از مغـولان خواسـته             . كرد ملاطفت نسبت به مسيحيان كوتاهي مي     

                                            
  .349، صمختصر تاريخ الدول ،عبري ابن و244 ص،مختصر سلجوقنامهبي،  ابن بي.1
 .244ص، ، همانبي ابن بي.2
 . 81، صتاريخ فتوحات مغولج ساندرز،  .  ج.3
 .431، صامپراطوري صحرانوران،  رنه گروسه و146، صتاريخ مغول عباس اقبال آشتياني، .4
 .  اسم او را اولجلتاي آورده است، مورخ مزبور.248، صمجمع الانساباي، محمد بن علي بن محمد شبانكاره .5
 .41، صتاريخ مغول در ايران اشپولر، برتولد .6
  .138، ص1، جشايتاريخ جهانگ عطاملك جويني، .7
  .99، صتاريخ فتوحات مغولج ساندرز،  .  ج.8
 .566، صامپراطوري صحرانوران رنه گروسه، .9
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ريزي و قتل و غارت دست بردارند و خود را مطيع نيـروي معنـوي و قـدرت روحـاني         بودند از خون  
 كه ايلچيكتاي از دربار خـان بـزرگ      در همين زمان است    1 . به قتل تهديد كرده بود     ،پاپ قرار دهند  
 اما پس از چندي با مـرگ  ،ر وي، قدرت بايجو كاهش يافته بودبا اينكه با حضو   . رسدگيوك فرا مي  

ايلچيكتـاي كـه مـورد    . الاختيار شـد ايلچيكتاي توسط منكو، بايجو در امور آسياي صغير اميري تام         
دار شـعبه   شـد كـه طـرف      مي شمردهمرايي   آن عده از ا    ءاعتقاد كيوك بود پس از انتخاب منكو، جز       

  2. منكو پس از تصرف مسند قدرت، وي را كشته بود،اين خاندان اكتاي قاآن بود و بنابر
        

   دومين حمله بايجو به آسياي صغير 
 وزيـر باتـدبير وي كـه صـلح را           ،الدين علي الدين كيخسرو دوم و مهذب    پس از مرگ سلطان غياث    

مغان آورده و آن را از افتادن در دام سقوط كامل نجات داده بود، سـه پـسر               براي دولت مذكور به ار    
 3.رسـند الدين قليچ ارسلان و علاءالدين كيقباد به حكومت مـي         سلطان، يعني عزالدين كيكاووس، ركن    

الدين چون جانشين مشخصي را براي حكومت انتخاب نكرده بود، سه فرزنـدنش بـه               غياثسلطان  
 كـم سـن و سـال بـودن سـلاطين، در             سبببه  . گيرندكومت را در دست مي    طور اشتراكي اداره ح   
. كردند و سلاطين ابزاري بـيش در دسـت امـرا نبودنـد            طلب بودند كه حكومت مي    حقيقت اين امراي جاه   

هاي  طلبي  جاه  قربانيِ ، سلطان علاءالدين  كه چنان 4،شد اختلاف سلاطين نيز مي     سبب هاي آنان،  طلبي جاه
الـدين نيـز طـي نبـردي از         سلطان ركـن    همچنين 5.دشو  ميدست برادرش عزالدين كشته      آنان شده و به   

الـدين خبـر       در اينجا منابعِ محدودي، از تحركات يـاران ركـن          6.شود  عزالدين شكست خورده و زنداني مي     

                                            
 .306 - 305، ص11، جالمعارف بزرگ اسلامي  دايرة: ك.براي اطلاع بيشتر در اين مورد، ر. 567صهمان،  .1
 .569 - 568، صامپراطوري صحرانوران رنه گروسه، .2
 تـاريخ ؛ محمود بـن محمـد آقـسرايي،         279، ص 4، ج )تاريخ ابن خلدون  ( العبر؛ عبدالرحمن بن خلدون،     356، ص ر تاريخ الدول  مختص ،عبري ابن .3

 .22، ص في تاريخ الهجرهة الفكرةزبدالدين بيبرس منصوري دوادار،  امير ركن و37، ص الاخيارة الاخبار و مسايرة مسامرياسلاجقه 
 .282 - 277، صمختصر سلجوقنامهبي،  ابن بي و97 - 95، ص  در آناطوليآل سلجوقتاريخ  نويسنده ناشناخته،: ك. ر.4
 .293، ص، همانبي ابن بي و478، صتاريخ گزيدهه مستوفي، ؛ حمدالل363ّ، صتاريخ الدول مختصر ،عبري ابن.5
 .281، صهمانبي، ابن بي. 6
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 الدين بودند كه نـزد  دار ركن اين امراي طرف   ،اي  نامهسلجوقدهند؛ بدين صورت كه به گزارش صاحب          مي
در تأييد   1. كه به سوي قلمرو دولت سلاجقه روم لشكركشي كند         وادار كردند بايجو شتافته و وي را      

 چون  الدين  ركن برخي از ياران     گزارش ياد شده، منصوري دوادار، مورخ عرب اظهار داشته است كه          
 با وي تبـاني     الدين بيجار كه از معركه جان سالم به در برده بودند، با تقديم هدايايي به بايجو               حسام

 بازيـابي مجـدد     ، هدف آنان از ايـن اعمـال       2.كردندتحريك   كرده و او را به حمله مجدد به منطقه        
 زماني كه عزالدين به تنهايي در مسند قدرت         تواند باشد، زيرا  ميمقامشان با كمك نيروهاي مغولي      

 رنجـش  هاده و ماي ـخـود د » غلامان خاص  «نشسته بود، مناصب اين اميران را از آنان گرفته و به            
  3.آنان شده بود

 حكومـت    ق 650از سوي ديگر، بايجو كه پس از كشته شـدن ايلچيكتـاي توسـط منكـو در سـال                  
 بـراي تـصرف    با آمدن هولاكو با لـشكري        4دار شده بود،  نظامي سرحدات غربي را به تنهايي عهده      

 آخـرين   ،جو از مستعصم   شكايت باي  ياد شده در پي    جريان   5.ديآ مي ولايات ايران، تحت امر وي در     
گويا بايجو در سركوبي خلافت عباسي احـساس نـاتواني          . خليفه بغداد به منكو صورت پذيرفته بود      

او از  «به گـزارش بنـاكتي      . كرد و با شكايت وي، هولاكو از جانب منكو به ايران اعزام شده بود             مي
 خوانـدمير نيـز     6.»ان فرسـتاد  ملاحده و خليفه بغداد شكايت كرده و منكو برادرش هولاكو را به اير            

 ـ       7.اين امر را تأييد كرده است      سـرداري ديگـر   ران نيـاز بـه     در حقيقت با مرگ ايلچيكتاي منطقه اي
  . داشت تا آن را براي مغولان فتح كند و بايجو به تنهايي قادر به اين امر نبود

                                            
 .26، ص في تاريخ الهجرهة الفكرةزبدوادار، الدين بيبرس منصوري دامير ركن  و97 - 95ص،  در آناطوليتاريخ آل سلجوق نويسنده ناشناخته، .1
 .نهما .2
 .97، ص در آناطوليتاريخ آل سلجوق نويسنده ناشناخته،  و279، صمختصر سلجوقنامهبي،  ابن بي.3
 . 569، صامپراطوري صحرانوران رنه گروسه، .4
 العبر؛ عبدالرحمن بن خلدون، 413، ص التاريخ و الانسابة اولي الألباب في معرفةروضي، ؛ بناكت36، ص3، جتاريخ جهانگشاي عطاملك جويني، .5

 .279، ص4، ج)تاريخ ابن خلدون(
 .413ص،  التاريخ و الانسابةمعرف  اولي الألباب فيةروض بناكتي، .6
 .94، ص3، جتاريخ حبيب السيرالدين حسيني خواندمير، الدين همام غياث.7



لان
مغو

ب 
 جان

ر از
صغي

ي 
سيا

ح آ
 فات

يان
و نو

ايج
ب

 

 

115  

  ق 654را در سـال      اسـماعيليه    هايههولاكو پس از آنكه مأمور فتح ايران شد، توانسته بود قلع          
كـه  در اين زمان بايجو موظف بود نزد هولاكـو          .  و يك سال بعد در همدان مستقر شود        1فتح كرده 

  شود  مي نزد هولاكو حاضر      زماني كه   او 2.شتافته و تحت امر وي درآيد     قدرتي فراتر از بايجو داشت،      
زمين چـه كـار   ي او در ايرانجا تو به. چورماغون نماند«: شود  ميمورد عتاب ايلخان واقع     چنين  اين
 بود كه چرا بايجو نتوانسته اسـت        دليل اين   بهخشم ايلخان   . »... اي؟اي و كدام صف شكسته    كرده

هايي چون دشواري راه بغداد و كثرت و قدرت لشكر خليفه           ا فتح كند و تصرف آن را با بهانه        بغداد ر 
   3.استده يترسان» حشمت و عظمت خليفه «سخت جلوه داده و لشكر مغول را به 

 تحت فرمان هولاكو بوده و بديهي است كه          ق 654 يعني از سال     ، بايجو از اين زمان    ،اين بنابر
 راهـي آسـياي صـغير       رواز اين  ،ماندبا تسلط هولاكو بر ايران، ديگر جايي براي بايجو در آنجا نمي           

» ام را تا كنار درياي مغـرب      بلاد ش  «نيز به امر بايجو     . شده تا در آنجا براي خويش جايگاهي بيايد       
اسـتقرار در  ( در اينكـه بـايجو ايـن امـر        روسي  محقق ، نظر گالستيان   از 4.به تصرف مغولان درآورد   

 زيرا هولاكو مغان    ، باشد تواند دور از واقعيت     نمي 5،را به دستور هولاكو انجام داده بود      ) آسياي صغير 
تصرف جايگـاه بـايجو     . بايجو نويان بوده است   را براي اقامت برگزيده بود كه جايگاه استقرار قواي          

  . او را براي رهسپاري به سوي آسياي صغير مصمم كرده بود،توسط هولاكو
 او ايـن    6.كردقصد روم   »  بسيار و حواشي و مواشي و خواتين و اطفال         ءبا لشكرها « بايجو ناچار 

بـه  . يجو بيـان كـرده اسـت      عبري از زبان با   اين امر را ابن   .  حمله، قصد ماندگاري داشت     اين بار در 
 ـ             ق 653گزارش وي بايجو در سال       دن  از عزالدين كيكاووس خواسته بود كه جـايي را بـراي گذران

                                            
 ـ  و 365، ص مختـصر تـاريخ الـدول      ،عبـري ؛ ابـن  43 - 42، ص 3، ج تـاريخ جهانگـشاي   ،   عطاملك جـويني   .1   ، تـاريخ گزيـده   ه مـستوفي،     حمداللّ

 .589ص
 اولي الألبـاب    ةروض بناكتي،    و 4021، ص 5، ج ء و الملوك والخلفا   ء الصفا في سيره الانبيا    ةتاريخ روض  محمد بن خاوندشاه بن محمود ميرخواند،        .2

 .415، صنساب التاريخ و الاةفي معرف
ة  الصفا في سيرةتاريخ روضمحمد بن خاوندشاه بن محمود ميرخواند، : ك.؛ نيز ر994ص، 2، ججامع التواريخه همداني، اللّ خواجه رشيدالدين فضل.3

 .4022 - 4021 ص،5 ج،ءالخلفا  و الملوك وءالانبيا
 .4022 همان، ص.4
 محـسن جعفـري     : رابـرت بدروسـيان، برگـردان از انگليـسي         :، ترجمه از روسي   پيمان،  »غولفتح ارمنستان به دست اردوي م      «گ گالستيان،    .  ا .5

  .101، ص1380، 17  و16 ،15مذهب، شماره هاي مسلسل 
 .284ص، مختصر سلجوقنامهبي،  ابن بي.6
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گذراند، اكنـون     زيرا ناحيه مغان را كه بايجو زمستان را در آن مي           ،زمستان، براي وي در نظر بگيرد     
رابـر هولاكـو گريختـه اسـت،        پنداشت كه بايجو از ب     جايگاه هولاكو شده بود و سلطان عزالدين مي       

 شـدت بخـشيده   دوبـاره،  حمله راياين امر نيز بهانه بايجو را ب  1.درخواست وي را اجابت نكرده بود     
 سـاليانه   هاگرچه نظر اوزون چارشلي نيز مبني بر پرداخت نكردن به موقع خراج و هداياي مقرر              . بود

 گويا در اين مرحلـه اسـت   2.ست باشدتواند به عنوان يكي از عوامل حمله درتوسط عزالدين نيز مي   
سـاكنان بـلاد روم بـه جنـگ او           «بـه هولاكوخـان اعـلام كـرده بـود كـه              ايكه بايجو طي نامه   

 بايجو را ياري رسانده     ، معلوم نيست كه هولاكو با قواي كمكي       3.»اند اند و راه عبور او بسته      برخاسته
 از سـخني كـه      تـوان  مـي   آن را   و ي بـود   رهسپاري لشكريان بايجو به منطقه مزبور حتم       ؟بود يا نه  

صـاحب فخرالـدين كـه بـراي     . بايجو به صاحب فخرالدين علي از امراي عزالدين گفته بود، فهميد      
تقاضاي كاهش فشارهاي مالياتي مغولان به دربار خان رفته بـود، بـايجو در راه بازگـشت، بـه وي            

همانا كه حرمان مـن بـر شـما         . بايست گذاشتن   مي هآخر جهت من در ممالك روم رخن      « :گفته بود 
   4.»شوم آيد

الـدين قلـيچ    در اين زمان در دولت سلاجقه روم عزالدين كيكاووس طي جنگي برادرش ركـن             
 هـواداران بـاقي مانـده     البتـه  5.ارسلان را شكست داده و خود تنها بر مسند قـدرت تكيـه زده بـود               

 ـالدين ركن  ـكه قبلاً ذكر شد چنان  پـي ايـن هـدف از     آنان در. ت بودندجوي قدرو هنوز در جست 
  . بايجو استمداد طلبيده بودند

هـاي شـديد بـين      ، با درگيـري    به آناطولي  جريان رهسپاري بايجو همراه خانوار و سپاهيانش         
 زمـان  هـم  ،الـدين از بـايجو     خورده ركـن  الدين و استمداد هواداران شكست     هوادران عزالدين و ركن   

  كه لشكر بـايجو قبـل از تـصرف پايتخـت هنـوز در ارزنجـان بـود،                  زماني   ،در اين مرحله  . دشو  مي
                                            

را هولاكو در آن زي درست باشد،  ق654عبري در ذكر سالش دچار اشتباه شده است و سال    احتمالاً ابن  .363، ص مختصر تاريخ الدول   ،عبري ابن .1
  .موقع صاحب قدرتي نشده بود كه بايجو مجبور به ترك ايران شود

 .17، ص1، جتاريخ عثماني اسماعيل حقي اوزون چارشي لي، .2
 .280، ص4، ج)تاريخ ابن خلدون(العبر عبدالرحمن بن خلدون، .3
 .284، صمختصر سلجوقنامهبي،  ابن بي.4
 .282، ص، همانبي ابن بي و40، ص الاخيارة الاخبار و مسايرةتاريخ سلاجقه يا مسامرقسرايي،  محمود بن محمد آ.5
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 طـي مـشورت   ، از امراي سلطان عزالـدين 1الدين امير حاجب  همراه معين   خورشيد پروانه  الديننظام
كـه آن دو بـا   در حـالي . با ديگر امرا به اين نتيجه رسيده بودند كه بهتر است با بايجو صلح كنند   

هاي قشلاق و يـيلاق لـشكر او در منطقـه،           ه بايجو و تعيين جايگاه    تقديم هدايا و اموال فروان ب     
 در داخل دربار، غلامـان خـاص سـلطان          ،سعي در دفع حمله مغولان و ايجاد شرايط صلح بودند         

سلطان نيـز بـه اغـواي      . كردند و وزيرش قاضي عزالدين، سلطان را به نبرد تحريك مي         عزالدين  
 ،ما را به فضل ملك متعـال      «:  در اطراف خويش، گفته بود      سپاه انبوهي از تركان    هآنان با مشاهد  

 سلطان عزالدين كـه بـه درخواسـت اميـر           2.»مال و رجال حاصل است بايد كه عزم قتال سازيم         
بايجو جواب رد داده و مصاف را پذيرا شده بود، در حمله قواي بايجو به منطقه در رمضان سـال                    

در » صـحرا ربـاط علائـي   «ارسـلان دغمـش در      سردار سپاهش   ) بيبنا به قول ابن بي     ( ق 654
 كـشتار و خرابـي بـسياري        ، حمله  اين قواي تحت امر بايجو در    . حوالي شهر آقسرا هزيمت يافت    

 نيروهاي بـايجو قونيـه را بـه         4 گريز سلطان عزالدين از قونيه به انطاكيه       در پي  3.برجاي گذاشت 
 افلاكي، صـاحب    گفته ولي به    ،ب كند بايجو سوگند خورده بود كه قونيه را خرا       . محاصره گرفتند 
هر كه قصد «الدين و ترس از سخن وي كه  كرامات مولانا جلالدليل، بايجو به مناقب العارفين

  ه گزارشـي را    بـار  افلاكـي در ايـن       5.قونيـه را خـراب نكـرد      » قونيه كند، از زخم ما خلاص نيابد      
 اردو زده تـا مقـدمات حملـه را    اي محاصره، در خارج شهر زيـر تپـه  بايجو هنگام كه آورده است 
   از همـديگر حلالـي      ،كافـه خلايـق از جـان خـود اوميـد بريـده            «كـه    طـوري   بـه  ،فراهم سازد 

                                            
  .الدين به مقام پروانگي نرسيده بوددر اين زمان معين. 1
 .286 - 285، صمختصر سلجوقنامهبي،  ابن بي.2
 يـا  تـاريخ سـلاجقه   ي،  ي؛ محمود بن محمد آقسرا    280، ص 4، ج )تاريخ ابن خلدون  ( العبرعبدالرحمن بن خلدون،    ؛  293 و   287 - 286، ص  همان .3

 ،عبـري  ابـن   و 31 و   26، ص  فـي تـاريخ الهجـره      ة الفكر ةزبدالدين بيبرس منصوري دوادار،     ، امير ركن  41، ص  الاخيار ة الاخبار و مساير   ةمسامر
، سال وقوع جنگ را اشـتباه       » ق 655لسا« و منصوري دوادار  »  ق 653سال« عبري، ابن » ق 656سال« ييآقسرا .364، ص تاريخ الدول  مختصر

 .آيد كه با ترتيب وقوع جريانات ديگر جور در مياستبي مستندترين گزارش، قول ابن بي. گزارش داده اند
ي، ي؛ محمود بـن محمـد آقـسرا    )علايا در ساحل دريا   ( 280، ص 4، ج )تاريخ ابن خلدون  ( العبر؛ عبدالرحمن بن خلدون،     287ص،  همانبي،   ابن بي  .4

انطاكيه، شهريست بسيار عظيم واقـع در كنـار دريـاي       . اند، ديار استنبول را ذكر كرده     42، ص  الاخيار ة الاخبار و مساير   ة مسامر يا يخ سلاجقه تار
، آثـارالبلاد و اخبـار العبـاد      قزوينـي،   محمـد   ( هايي دور آن كـشيده شـده بـود        آب و هواي خوش داشته و ديواري و قلعه        . مديترانه در طرف شام   

 .)205ص
  .722، ص2، جمناقب العارفين شمس الدين احمد افلاكي، .5
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مولانا درخواستـشان را    . »خواستند استمداد مي  فريادها كرده و   «و در پيشگاه مولانا     » خواستندمي
باجو ولي   « :گفتايجو بارها مي  مولانا در حق ب    1.پرداخت» نماز اشراق  «قبول كرده و روي تپه به       

    2.»دانستبود، ولي نمي
، كه مورد اكرام خطيـب شـهر واقـع شـد          اين همسر بايجو بود كه پس از آن        ،خلدون ابن گفتهبه  

دليل اصلي اين بود كه در اين       البته   3. مردم شهر را از تعرض ايمن ساخت       گرديد و به همين دليل،    مسلمان  
الدين سليمان با بايجو اسـاس صـلح         همراه معين  ،خورشيد پروانه الدين  مرحله كساني چون نظام   

كرد كه  دار قونيه نيز با آنان همكاري مي       خزانه ،الدين علي بن ايلتمش    نظام ، و به احتمال   4نهادند
 قونيـه از    ، با امان خواستن و بازخريـد قونيـه توسـط او           اي سلجوقنامه نويسنده ناشناخته به قول   

   5.فتتخريب و كشتار نجات يا
 طبـق گـزارش   .  در مورد نظر بايجو مبني بر صلح، هيچ شكي نيست          ،ييدر تأييد گزارش آقسرا   

 زيـرا   6،»نمـود بايجو را نيز رأي بر مصالحت بود و التماس موضع قشلاق و ييلاق مي             «:  مورخ اين
  . دانست نابودي قوايش ميهوي شديداً به جايگاه نياز داشت و تداوم جنگ را ماي

الدين سليمان اميـر حاجـب، عـاملان صـلح بـا            الدين خورشيد پروانه و معين     نظام در اين زمان  
 بر تخت سلطنت    654الدين را از حبس درآورده و با رضايت بايجو، وي را در صفر سال             بايجو، ركن 

 بـدين   8.»الـدين بيعـت كننـد     بايجو مردم را واداشت تا با ركن      «: عبري  به روايت ابن   7.جلوس دادند 
شود كـه برخـي دولتمـردان روم، از           ملاحظه مي . الدين تنها سلطان دولت سلاجقه شد      ركن ،ترتيب

                                            
 .258، ص 1ج، مناقب العارفينشمس الدين احمد افلاكي، . 1
 .259 همان، ص. 2
 .280، ص4، ج)تاريخ ابن خلدون( العبر عبدالرحمن بن خلدون، .3
 .42، ص الاخيارة الاخبار و مسايرةيا مسامرتاريخ سلاجقه ي، يمحمود بن محمد آقسرا و 288، صمختصر سلجوقنامهبي، ابن بي . 4
 .98، ص در آناطوليتاريخ آل سلجوق ،نويسنده ناشناخته  و280، ص4، ج)تاريخ ابن خلدون( العبرعبدالرحمن بن خلدون، . 5
   .42، صر الاخياة الاخبار و مسايرة مسامر ياتاريخ سلاجقهي، ي محمود بن محمد آقسرا.6
، مختـصر تـاريخ الـدول      ،عبـري  ابن  و 288، ص مختصر سلجوقنامه بي،  ؛ ابن بي  98، ص  در آناطولي  تاريخ آل سلجوق   ،نويسنده ناشناخته ؛  همان .7

 .364ص
  .368، صمختصر تاريخ الدول ،عبري ابن.8



لان
مغو

ب 
 جان

ر از
صغي

ي 
سيا

ح آ
 فات

يان
و نو

ايج
ب

 

 

119  

الدين انتقـال دادنـد و خـود          ياري بايجو بهره جسته و قدرت سلطنت را از عزالدين به برادرش ركن            
 شـده و  » نيابـت «دار مقام   الدين خورشيد پروانه، عهده    نظام كهطوري  به ،نيز به مقامات بالا رسيدند    

 توجـه و دخالـت      2.يابـد    ارتقا مي  ،الدين بود  نظام كه قبلاً از آنِ    1»پروانگي «الدين نيز به مقام     نمعي
 لطف بايجو قبل از آن نيز شامل حـال     3.تأثير نبوده است  الدين بي بايجو نيز در امر ترفيع مقام معين      

دين طرنطـاي يكـي از      الالدين پروانه شده بود و آن زماني بود كه طي درگيري پروانه با سيف             معين
   4،الـدين كيخـسرو دوم و پـدرش        و به قولي از مـوالي سـلطان غيـاث          امراي قديمي دولت سلاجقه   

  ي مقام سرلشكري ارزنجان، با كمك نيروهاي بايجو ايـن مقـام را صـاحب شـده بـود             بر سر تصد .
رنطاي پيـروز   الدين علي با بايجو بهره جسته و بر رقيبش ط          ي پدرش مهذب  يالدين از راه آشنا   معين
 ـطغراالـدين محمـود      موسوم بـه شـمس     ، روم ي او يكي ديگر از امرا     5.ه بود شد    كـه در مقـام       را يي

  بـه اسـتمداد از نيروهـاي بـايجو         ،وزارت مخالفاني پيدا كرده و نزديك بود جانش را از دست بدهد           
   بـايجو  مـدتي او را در نـزد   «.  نجـات يافتـه بـود     ، كرده بود كه بـا يـاري بـايجو از مـرگ            سفارش

 بـه   تمايـل اميـر مـذكور     . » او را از حبس انطاليه اطلاق دادند       ،بر موجب حكم بايجو   ... نوين ديدند   
ه و برافراشـته  يافتداشت كه تربيت علي الدين ود كه با پدر وي مهذب  قرابتي ب  سببالدين، به   معين

   6.وي بود
 وي فرسـتاده بـود تـا او را          ر پي دبايجو پس از فرار عزالدين، بيسوتاي نبيره خود را با سواراني            

اكميـت خـويش را در   سردار مغولي حاز همين زمان،  7.حاضر گرداند كه موفق به اين امر نشده بود    
                                            

بـي،  ابـن بـي   ( ه است  پس از وزارت، نيابت، ملك الامرائي و اتابكي ذكر كرد           و  پنج مقام رسمي دولت سلاجقه روم      ءبي، مقام پروانه را جز     ابن بي  .1
 ).251، صمختصر سلجوقنامه

 تـاريخ  (باشـد دار شد كه اشـتباه مـي    الدين منصب پروانگي را پس از مرگ نظام الدين خورشيد عهده           معين ،ييبه گزارش آقسرا   (.288، ص همان .2
  ) 45، ص الاخيارة الاخبار و مسايرة مسامرياسلاجقه 

3. Islam Ansiklopedisi, "Muin.ud - Din Sulayman Parvana", (J . H . Kramers), cilt 8, Istanbul, 1960. s 557;  The 
Encyclopaedia of Eslam, "Muin Al - Din Sulayman Parwana", (by Carole Hilenbrand ), Vol.7, Leiden, 1993, p. 
479.  

 .) آماسيه نيز بوده استحاكمطرنطاي در اين زمان ( 27ص،  في تاريخ الهجرهة الفكرةزبدالدين بيبرس منصوري دوادار،  امير ركن. 4
  . 272ص بي، همان، ابن بي.5
  .273، 272، 271 همان، ص.6
 .289 همان، ص.7
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، ييبه گزارش آقـسرا   . نشانده خويش شروع كرد   وسيله دولتمردان سلجوقي دست    دولت سلاجقه به  
شـد كـه   كمتر كسي محتاج مـي وي شحنگاني گماشت كه .  از روي عدالت بود   جارفتار بايجو در آن   

  . به تظلمّ، خدمت بايجو رود
  
  

الدين سليمان، نسقي و رونقي ظاهر شد و فرامين و الدين خورشيد و معينسلطنت را به تدبير نظام
ها به واسطه ولايت. امثله در باب مصالح و تغار و مايحتاج لشكر مغول به اطراف ممالك روان كردند

   1.ه آشوب فرو نشستآن صلح قرار گرفت و نائر
  

هـاي    ي، حاكي از اين امر است كه تسلط بايجو بر آناطولي باعث رفع نابـساماني              گزارش آقسراي 
  .بودهاي حكومتي منطقه شده  ناشي از درگيري

 خواجه نويان از فرماندهان ارشد بايجو كـه در كنـار او در جنـگ بـا عزالـدين                    ،در همين زمان  
بـه  او  . الدين خورشيد نايب كشته شـد      توسط نظام  3،»ت او بود  كسَر لشكر بر دس   « و   2شركت داشته 

بود كه رشيدالدين همداني از وي نـام بـرده           از امراي بزرگ زمان چنگيز       »ياكاييسور«پسر  احتمال  
 ،اميـري ظـالم و متعـدي بـود و بـرخلاف ارادت بـايجو              « :ييبه قـول آقـسرا     خواجه نويان    4.است

وي . »نمـود  عنيف مي  ه معارض ،گردانيد و در هر قضيه    كلفّ مي نمود و امرا را م    التماسات فاحش مي  
 كه توسط بايجو ترتيب داده شده بود،        ايالدين پروانه در مهماني   الدين با مشاورت معين   توسط نظام 

  5.الدين را به اتهام مرگ امير مغولي در دو شاخ كشيده و كشتندبه امر بايجو، نظام. مسموم شد و مرد
 ، توسط نيروهاي بـايجو    ود، مورد اعتماد مغولان ب    كهالدين پروانه   ، معين لدينا  نظامپس از مرگ    

در ممالـك و سـلطنت خللـي ظـاهر نـشد و             «الدين را چنان تنظيم نمود كه       ومت سلطان ركن  حك
كـه بـه ملـك راه    ] شـكاف [ كارداران كافي و سپهداران شجاع بر ولايات نصب كرد تا در سد ثلمه      

  .شود  و هم اوست كه بعدها قدرت مطرح آناطولي مي6.»ديافته بود، مبالغت نمودن
                                            

 .43، ص الاخيارة الاخبار و مسايرة مسامرياتاريخ سلاجقه ي، ي محمود بن محمد آقسرا.1
 .31، ص في تاريخ الهجرهة الفكرةزبد منصوري دوادار، الدين بيبرس، امير ركن286، صمختصر سلجوقنامهبي،  ابن بي.2
  .289، صهمانبي،  ابن بي.3
 .74، ص1، ججامع التواريخ همداني،ه اللّ خواجه رشيدالدين فضل.4
  .44 - 43، صهماني، ي محمود بن محمد آقسرا و289ص، همان بي، ابن بي.5
 .46، صهماني، يمحمود بن محمد آقسرا. 6
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  پايان كار ويبايجو در فتح بغداد و حضور 

 هـاي ه زيرا هولاكـو پـس از فـتح قلع ـ   ،چندي بعد بايجو از جانب هولاكو احضار شد كه به ايران برود      
ايلچيـان  براي همـين    . اسماعيليه، عزم تصرف بغداد را داشت و براي تصرف آن به نيرو نياز داشت             

پـي    ارسال رسولان پي در    1.فرستاد تا در تصرف بغداد او را ياري دهد        متواتر به طلب بايجو، به روم مي      
كردانـي كـه بـر      . »اندكردان راه را بر او گرفته     «آورد   بود كه بايجو عذر مي     سببتوسط هولاكو به اين     

   2.ر زده شدند توسط نيروهاي كمكي هولاكو كنا،بلاد آذربايجان مستولي شده بودند
بايجو پس از آنكه در همدان بـه خـدمت هولاكـو رسـيد، فرمانـدهي جنـاح راسـت لـشكر          

 3. حمله كرده بـود    ، يعني از طرف اربيل و موصل      ،دار شده، از طرف غرب بغداد     هولاكو را عهده  
 ـبا وجود او بود كه هولاكو توانست به فـتح بغـداد نا             قبـل از وي، لـشكر هولاكـو بـه          . ل آيـد  ي

به گزارش رشـيدالدين    . ه بود د، از برابر سپاه خليفه منهزم ش      »سونجاق/ سوغونجاق«هي  فرماند
ه همداني و بناكتي، لشكريان تحت فرماندهي بايجو بند آبي كه پشت لشكر بغداد بـود،    اللّفضل

 بدين صـورت    4؛ به آب غرق شد    »آيبك«هاي بغداد تحت فرماندهي      باز كردند تا همه لشكرگاه    
آلـود  نشيني كرده و بدين قرار لشكر خليفه را به زمينـي پـست و گـل               د به عقب  كه بايجو وانمو  

 با آمدن سپاه بايجو، هولاكـو       5.كشيده و سپس بندهاي فرات را در پشت سر ايشان گشوده بود           
گويـا بـايجو     6. فـتح كنـد    656توانسته بود سپاه خليفه را شكست داده، بغداد را در محرم سال             

ي از فرماندهان مغول را نزد خليفـه مستعـصم فرسـتاده بـود تـا از او                  نويان قبل از جنگ، هيئت    

                                            
  .280، ص4، ج)تاريخ ابن خلدون( العبربدالرحمن بن خلدون،  ع و48 همان، ص.1
 .همان .2
 ـ خواجه رشيدالدين فـضل  و417، ص التاريخ و الانسابة اولي الألباب في معرف    ةروض؛ بناكتي،   104، ص تاريخ جهانگشاي  عطاملك جويني،    .3 ه اللّ

 .26، ص2، ججامع التواريخهمداني، 
 .417ص،  التاريخ و الانسابة في معرفاولي الألباب ةروض بناكتي،  و همان.4
 .362، ص3، جتاريخ جنگهاي صليبي استيون رانسيمان، .5
؛ آيتـي،  373 - 372، صمختـصر تـاريخ الـدول    ،عبري؛ ابن106، صتاريخ جهانگشاي؛ عطاملك جويني،   192، ص الحوادث الجامعه فوطي،   ابن .6

 جوبـه گـزارش منهـاج، سـپاه بـاي     . 194، ص 2، ج طبقات ناصري اج جوزجاني،    منهاج سر   و 417ص،  ، همان ؛ بناكتي 26، ص تاريخ وصاف تحرير  
  .هشتاد هزار نفر بود
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سـگ   « بـايجو نويـان را يـك          رد كـرده،   خليفه پيشنهاد وي را   . بخواهد تسليم قواي مغول شود    
بـود  » در استخلاص بغداد سعي تمام نموده      «به پاس خدمات وي كه       هولاكو 1.خوانده بود » ترك

   2.اگذار كرداميري تومان را مجدداً به بايجو و
بايست براي اظهـار تبعيـت و عـرض تهنيـت بـه               سلاطين سلاجقه روم مي    ،پس از فتح بغداد   

 هبه منطق سلطان عزالدين كه پس از شكست از بايجو         . رفتند مناسبت فتح بغداد، به خدمت وي مي      
 خـدمت هولاكـو      ق 656ديگري فرار كرده بود، در غياب وي مجدداً بازگشته و در چهارم شـعبان               

 4. او در حضور ايلخان از بايجو نويان شكايت داشت كه او را از پادشاهي محروم كرده است                 3.رسيد
 ـ   وجهت بي دليلاز سوي ديگر، ايلخان نيز به         بـايجو نويـان و مـصاف بـا وي           هي سلطان عزالدين ب
رده و  اي توانست نظر وي را جلب ك ـ       كارگيري حيله سلطان تنها با به   . رنجيده بود، وي را پذيرا نبود     

دار عزالـدين    از آنجا كه بيـشتر بخـش مـردم آنـاطولي طـرف             5.حكم يرليغ روم را از ايلخان بگيرد      
  7.الدين تقسيم شود هولاكو دستور داد حكومت روم بين او و ركن6بودند،

بـايجو  .  عازم ديار شـام شـد       ق 657 فتح بغداد، هولاكو همراه بايجو و سونجاق در سال           در پي 
هولاكو با وجـود ايـن دو سـردار توانـست حلـب را از      . دار شد ت لشكر را عهدهفرماندهي جناح راس  

تنهـا  .  پس از آن، ديگر خبري از بـايجو نويـان در منـابع تـاريخي نيـست                 8.دست مسلمانان بگيرد  

                                            
 محـسن جعفـري     : رابـرت بدروسـيان، برگـردان از انگليـسي         :، ترجمه از روسي   پيمان،  »فتح ارمنستان به دست اردوي مغول      «گ گالستيان،    .  ا .1

 .101، ص1380، 17  و16 ،15مذهب، شماره هاي مسلسل 
 .73، ص1، ججامع التواريخه همداني، اللّواجه رشيدالدين فضلخ .2
مختصر تاريخ  ،عبريابن و 47، ص في تاريخ الهجرهة الفكرةزبدالدين بيبرس منصوري دوادار، ؛ امير ركن294، صمختصر سلجوقنامهبي،  ابن بي.3

 .382، صالدول
 .367صهمان،  ،عبري ابن.4
 محمد بن ؛420 - 419، ص التاريخ و الانسابة اولي الألباب في معرفةروضبناكتي، ؛ 1023، ص2جهمان، داني، ه هماللّ خواجه رشيدالدين فضل.5

  .4045 ص،5 ج،ء و الملوك والخلفاء الصفا في سيره الانبياةتاريخ روضخاوندشاه بن محمود ميرخواند، 
 .17، ص1، جتاريخ عثماني اسماعيل حقي اوزون چارشي لي، .6
 .367، صمختصر تاريخ الدول ،عبري ابن و294صهمان،  بي، ابن بي.7
، 3، جتاريخ جنگهاي صـليبي ،  استيون رانسيمان و420ص، همان، ؛ بناكتي، 1026 - 1025، ص2جهمان، ه همداني،   اللّ خواجه رشيدالدين فضل   .8

 .366 - 365ص
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 ـ      خلدون هستند كه اظهار مي    ه و ابن  اللّرشيدالدين فضل  .  ياسـا رسـيد    هدارند بايجو توسط هولاكـو ب
  :نويسدباره مي در اينخلدون ابن

  

رفت و از  چون هولاكو، بايجو را فراخواند كه در فتح بغداد حاضر باشد، بايجو همچنان به راه غدر مي
  1.تافت برمي حضور سر

  

) آسـياي صـغير  (بايجو پس از ايلـي گردانيـدن سـرزمين روم    : دسوين  نيز مي  جامع التواريخ صاحب   
   2.»هولاكو او را طلب داشته و به ياسا رسانيد. امكردهبدان غرور و مباهات نموده كه روم من ايلي «

بينيم كه بايجو تنها پس از چندين بار فراخوانده شدن توسط هولاكو در جنگ بغداد شركت                 مي
براي بايجو كه در آسياي صغير صاحب قدرتي شده بود، در خدمت كامل هولاكو بودن               . استكرده  

يز وجود دارد كه فتوحات بعدي مغولان كـه در نـواحي            اين احتمال ن  . آمد برايش سخت و گران مي    
يـابي بيـشتر    در همسايه جنوبي آسياي صغير واقع بود، اين امـر در صـورت قـدرت             ،شامات و حلب  

ويژه كه بايجو شجاعت خويش را در فـتح بغـداد            به ،شد بايجو به نفع او و به ضرر هولاكو تمام مي         
ايلخـان از   . اش در آسياي صغير صاحب زمين شده بودند        نشان داده و نيز خانوار وي و قواي نظامي        

ديد كه دست بـه كـشتار     آگاه بوده و حضور بايجو را براي حكومت خويش پرخطر ميهااين جريان 
ه از اين امر پرده برداشته كه هولاكو پـس از كـشتن             اللّرشيدالدين فضل . سردارش بايجو زده است   

دهـد بـايجو از لحـاظ        كه اين امر نشان مـي      3رده بود بايجو، نصف اموال و ثروت وي را تصاحب ك        
از زماني كه وي بر سرزمين روم مستولي شده بود بـه             «: زيرا ،پايگاه اقتصادي نيز ثروتمند شده بود     

  4.»أخذ اموال و خراج آن مبادرت ورزيده بود
كه  گويا او همان كسي است       5.را امير تومان كرد   » ادَاك«هولاكو پس از كشتن بايجو، پسرش       

 الـدين  در كنار معـين     ق 670برند كه در سال     نام مي » اقبال / آمال «م نا ا ب  بايجو  پسري از  ،منابع عربي 

                                            
 .280، ص4، ج)تاريخ ابن خلدون( العبر عبدالرحمن بن خلدون، .1
 .210، ص1، ججامع التواريخه همداني، اللّدالدين فضل خواجه رشي.2
 . همان.3
 .72، صتاريخ مجموع النوادرالدين قرطاي عزيّ خزنداري،  امير شهاب.4
 .73 همان، ص.5
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 بـا   1. فرمانده لشكر مغول بـوده اسـت       ،پروانه به امر اباقا در فتح عينتاب و قسطون در اطراف حلب           
نـده بـوده اسـت،      آن ز   و چند سالي قبل از     2از دنيا رفته  خان مغول   احتساب اينكه او در زمان ارغون     

 3 نام بـرده اسـت     »قودان «بناكتي نيز براي بايجو پسري به نام        . شودت مي حدس ما قرين به صح    
نـوه  ( پسر اداك نيز به نام سولاميش     .  يا يكي ديگر   استن شخص نامبرده    يكه معلوم نيست او هم    

 كه دسـت بـه عـصيان        در آسياي صغير بود   ) ده هزار لشكر  (  امير تومان  ،خاندر زمان غازان  ) بايجو
  4.زده و پس از كشتن دو تن از امراي ديگر، توسط غازان به ياسا رسيد

  

  نتيجه
ها براي فتح ايران اعزام شد،       كه همراه جورماغون به عنوان نويان مغولي از جانب قاآن          بايجو زماني 

 هدگسترهاي   جنگاوري.  از جمله شمال غرب آن جنگيد      ،در كنار وي در تصرف برخي مناطق ايران       
او . وي از زماني شروع شد كه جورماغون به فلج دچار شده و او به عنوان فرمانده سپاه برگزيده شد         

الدين كيخـسرو     توانست با استفاده از فرصت ضعف حاكميت سياسي سلطان غياث           ق 641در سال   
 مغـولان   هله كرده و دولـت مـذكور را تحـت سـلط           دوم در دولت سلاجقه روم به آسياي صغير حم        

با صلحي كه بين طرفين روي داد، دولت سـلاجقه حاضـر بـه پرداخـت خـراج شـده و در                      . درآورد
 و كشتار مردم آسياي صغير      شهرها نيروهاي مغولي تحت فرماندهي بايجو دست از تخريب          ،عوض
 اختلاف و درگيري بـين دولتمـردان از يـك           روم ناشي از  اوضاع نابسامان دولت سلاجقه     . ندبرداشت

بار ديگـر بـه بـايجو        يك ،زمان و رقابتشان از سوي ديگر     طور هم  سه سلطان حاكم به    و وجود    ،سو
اين تهاجم كـه از درون حكومـت   .  شروع كند،منطقهاين اي را به  فرصت بخشيد تا تهاجم گسترده   

 بـه عنـوان      ق 654 با ظهور هولاكو در ايران در سـال          ،شدسلاجقه، توسط دولتمرداني حمايت مي    
                                            

 النجوم اتابكي،تغري بردي    ابن  و )اسم پسر بايجو، اقبال آمده است     ( 467، ص 2، ج  الزمان ةذيل مرآ الفتح موسي بن محمد يونيني،      والدين اب  قطب .1
 ).أمال بن بايجو( 140، صالزاهره في ملوك مصر و القاهره

 .73، ص1، ججامع التواريخه همداني، اللّ خواجه رشيدالدين فضل.2
 .398، ص التاريخ و الانسابة اولي الألباب في معرفةروض بناكتي، .3
 .210 و 74، ص1جهمان، ه همداني، اللّ خواجه رشيدالدين فضل.4
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زمان شده و تصرف جايگاه استقرار نيروهاي بـايجو در ايـران توسـط              اآن مغولي هم  فرستاده برتر ق  
 آسياي صـغير را انتخـاب        او نيز  هولاكو، فرمانده بايجو را شديداً مجبور به يافتن جايگاهي كرد كه          

 اولي از جانب قـاآن مغـولي مـأمور شـده      در اين بود كه در حمله بايجوتفاوت حملات دوگانه   .كرد
 دوم بر ساختار حكـومتي، تنهـا        ه حمل هنتيج.  نظر بود    در تهاجم دومي بيشتر منافع وي مد        ولي ،بود

  . انتقال قدرت از حاكمي به حاكم بومي ديگر بود
 بلكه سعي بر آن اسـت       ،هدف اين نيست كه بايجو را صرفاً به عنوان فاتح آسياي صغير بناميم            

 در  والدين پروانه    چون معين  ، دولتمردان روم  كه بگوييم وجود او تا حدي به تحكيم قدرت برخي از          
شجاعت ديگر بـايجو در جريـان       .  باعث سامان گرفتن اوضاع سياسي دولت سلاجقه شد        جاي خود 

 از   را هـراس هولاكـو    ،هـاي ديگـر وي      در كنار پيروزي   مشاهده شد كه      ق 656فتح بغداد در سال     
  وانـست طعـم   ن ترتيـب او نت  و بـدي . و توسـط ايلخـان كـشته شـد       در پـي داشـت    گيـري او    قدرت

  .هاي خويش را بچشدپيروزي
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Hilenbrand), Vol. 7, Leiden, 1993. 
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  روابط سياسي ايران و ليبي در دوره پهلوي دوم
  )رويارويي شاه و قذافي (

  *ياريحسن علي
  
  

  چكيده
تـرين   شاه ايران، پس از ناصر مطـرح       معاصر آخرين هاي  سرهنگ معمر قذافي در ميان چهره     

وي كه از پيروان مكتب ناصر بود به دليـل روابـط حـسنه دولـت                . شددشمن وي شناخته مي   
 هايش از انور سادات و ملك حسن پادشاه مراكش، حاكميـت مجـدد  ايران با اسراييل، حمايت  

گانه خليج فارس و قرار داد الجزاير، با شاه ايران دشمني داشـت و همـواره                ايران بر جزاير سه   
توانست به قذافي و حتي ناصر اعتماد       ميان آنها نزاع و كشمكش بود و دولت ايران هرگز نمي          

كرد از طريق كشورهاي غربي به نوعي ليبي را تحـت فـشار             بنابر اين، همواره سعي مي    . كند
مجموع اين عوامل باعث شد روابط ايران و ليبي در ايـن مقطـع بـه بـدترين شـكل                    . بگذارد

هـاي  شاه و قذافي به عنوان آشتي ناپذيرترين دشمنان در ميـان شخـصيت            . ممكن تيره شود  
كـرد از رويـارويي بـا وي    طوري كه شاه همواره سعي مـي شدند، بهسياسي جهان شناخته مي 

  .خودداري كند
  

  .روابط سياسي، ايران، ليبي، محمدرضا شاه و قذافي :هاي كليديواژه
                                            

  ).كارشناس ارشد رشته علوم سياسي و دانش آموخته حوزه علميه قم( علمي دانشگاه پيام نور هيئت عضو *
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  ليبي پيش از قذافي

 پس از شكست متحدين از استعمار ايتاليا رهايي يافـت و اداره آن              1951 دسامبر   24در  كشور ليبي   
 ولي اين استقلال تنها جنبه ظاهري داشـت و آن           ،به ملك ادريس اول از فرقه سنوسي سپرده شد        

 .مريكا و نفوذ اقتصادي ايتاليا باقي مانداليس و كشور تحت قيموميت انگ
جمعيـت  . شـد مانده شناخته مي  جمعيت و عقب  در اين زمان ليبي به عنوان يك كشور فقير، كم         

 امـا ايـن     1. دلار داشـتند   35اي معـادل    آن يك ميليون و يك صد هزار نفر بود كـه درآمـد سـرانه              
كـه ليبـي   قتصاد ليبي متحول شد، آن چنـان م ا1959وضعيت ديري نپاييد و با كشف نفت در سال   

 ميليـون ليـره     670م به عنوان چهارمين كشور صادر كننـده نفـت در دنيـا،              1968توانست در سال    
  2.درآمد داشته باشد

ليـاقتي و عياشـي ملـك ادريـس بـر      با وجود اين درآمد بالا به علت فسادي كه در نتيجـه بـي         
بردند و قسمت اعظم درآمـد  سر ميه قر و بدبختي ب مردم همچنان در ف  ،دستگاه حكومت غالب بود   

يـن ضـعف و     ا. شـد خواران حكومتي مي  هاي اروپايي و رانت   هاي نفتي، شركت  نفت نصيب كمپاني  
 بلكـه در    ،وجود آورده بود    وضعيت نامناسبي در داخل كشور به      ناكارآمدي دستگاه حكومتي نه تنها    
  . و دنباله روي ازكشورهاي غربي قرار داده بودموضع ضعف در زمينه سياست خارجي نيز ليبي را

   
  روابط سياسي ايران با ليبي و ديگر كشورهاي عربي در آستانه كودتاي قذافي

ترين چهره سياسي جهان عرب، جمال عبدالناصر رئيس جمهور قدرتمند مصر           ، مطرح در اين مقطع  
روابـط مـصر بـا ايـران     . مدآجي كشورهاي عربي به حساب مي ردار اصلي سياست خا   انبود كه سكّ  

. تاين جريان دلايـل متعـددي داش ـ      .  دو كشور قطع رابطه كرده بودند      1339تيره بود و از شهريور      
يل و عضويت ايران در پيمان بغداد كه ناصر آن را ابزار دست انگليس            مناسبات حسنه ايران با اسراي    

                                            
 .2، ص12982، شماره 11/6/1348، روزنامه اطلاعات  و38، صمغرب بزرگ پل بالتا، .1
  .3 و 2، ص12982، شماره 6/1348 /11،روزنامه اطلاعات . 2
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-و تلاشصدق به عنوان زعيم شرق  تجليل ناصر از م برابر، در   . وي را ناراحت كرده بود     ،دانستمي
 در  طلبـي هـايش از جريـان تجزيـه      هاي وي براي معمول كردن نام مجعول خلـيج عربـي و حمايـت             

  .خوزستان باعث رنجيدگي ايران شد
گذشته از كشور عراق كه به دلايل اختلافات مرزي روابط مناسبي بـا دولـت ايـران نداشـت و                    

د تيمور بختيار، دولت ايران با آن قطـع رابطـه كـرده بـود،               كشور لبنان كه به علت امتناع از استردا       
دشمني ناصر با شاه ايران بر روابط ايران با ديگر كشورهاي عربي تأثير زيادي داشت و بدين سبب                  

 )م1969 / 1348(علاوه بر دو كشور پيـشين در آسـتانه كودتـاي قـذافي              روابط ايران با كشورهاي عربي      
ملـك  (، مـراكش    )ملك خالـد  (رو عرب، يعني عربستان     رهاي ميانه بدين صورت بود كه سران كشو     

هاي ناصر و برپايي كودتاهايي به      كه از تندروي  ) بورقيبه(و تونس   ) ملك حسين (، اردن   )حسن دوم 
 هـاي سبك و حمايت وي دركشورهايشان هراس داشتند به شاه ايران نزديك شدند و ميان آنها پيمـان       

كردنـد در مقابـل ايـران       در مقابل كشورهايي كه از ناصر تبعيت مـي        . وجود آمد دوستي و اتحاد به     
روابط . سوريه، الجزاير، سودان و يمن جنوبي در زمره اين كشورها قرار داشتند           . موضعگيري داشتند 

 به علت اظهارت يوسف زعين، نخـست وزيـر آن كـشور در مـورد     1344ايران با سوريه در مهرماه     
با سه كشور ديگر نيز اگرچه روابـط سياسـي برقـرار            .  بود، قطع شد   خوزستان كه متأثر از ناصريسم    

  1.اي نداشتبود، ولي  رويه دوستانه
 جمعيت و نداشتن دولتمردان     واسطه كميِ  در مورد روابط ايران و ليبي بايد گفت اصولاً ليبي به          

ي نداشـت  ثرؤهاي سياسي منطقه و جهان نقش م در بازي،رغم داشتن اسلحه نفت   بهفعال و لايق    
 ،آمدندكننده مباني سياست خارجي آن كشور به حساب مي        كه تعيين  امريكاو كشورهاي انگليس و     

خواسـتند   زيـرا نمـي    ،داشـتند هاي سياسي بر حذر مـي     بنديهمواره ليبي را از درگير شدن در دسته       
اسـرائيل   ليبـي نـه در كـشمكش بـا           ،پيرو اين سياست  . منافع نفتي آنها در اين كشور به خطر افتد        

 در برخورد با ايران تحـت  ،در نتيجه. هاي وي داشت  اي به ناصر و آرمان    كرد و نه علاقه   دخالت مي 
 بـا  تبـادل      1346مـاه   اين روابط در دي   . گرفت و روابطي عادي با ايران داشت      تأثير ناصر قرار نمي   

                                            
  .77 - 68، ص1348، سال د روابط خارجي ايرانهاي ساليانه در مورگزارش وزارت خارجه، . 1
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ين رشـته پيونـد دو      تـر  در زمينه امور نفتي كه مهم      1347 در سال    1.سفير ميان دو كشور برقرار شد     
  2.كشور بود نيز مذاكراتي به عمل آمد و اقداماتي صورت گرفت

شود اين است كه چرا ليبي با وجود آنكه مانند مراكش، عربستان            الي كه در اينجا مطرح مي     ؤس
تر با ايـران برقـرار    سعي نكرد روابطي محكم،و اردن در معرض خطر بروز كودتا از نوع ناصري بود   

توجـه و اغلـب اوقـات در اروپـا     ملك ادريس بسيار به امور كـشور بـي  كه خ بايد گفت كند؟ در پاس  
كرد انگليس  مي كرد و گذشته از آن وي تصور      له فكر نمي  ئگاه به اين مس   سرگرم عياشي بود و هيچ    

  پايگاهاي نظامي با اهميتي نيـز در آن كـشور داشـتند از وي در               ،بر منافع نفتي    كه علاوه  امريكاو  
كرد و زمينه را براي كودتاي      توجهي در نهايت وي را اغفال        همين بي  .كنندمقابل ناصر حمايت مي   

  .قذافي فراهم آورد
  

   العمل دولت ايرانكودتاي قذافي و عكس
 از فرصـت    ، سرهنگ معمر قذافي كه در آن هنگام افسر گارد سـلطنتي بـود             1969در اول سپتامبر    

يـاران خـود در      همراه ،داوا به تركيه رفته بود استفاده نموده      دريس سنوسي كه براي م    ا غيبت ملك 
  با تشكيل   و .دست گرفتند  به  و قدرت را   ه كودتا كرد  )الضباط الاحرار (تشكيلات سري افسران آزاد     

هـاي   مقاومـت  .دست گرفت   رهبري كشور را به    ،جمهوري شوراي فرماندهي انقلاب و اعلام نظام     
 1977در دوم مـارس سـال        قـذافي    .اي در بـر نداشـت     نيز نتيجه  ادريس  ملك دارانمختصر طرف 

ها را منحـل و نظـام جمهـوري را بـه جمـاهيري تغييـر داده و       وزارتخانه شوراي رهبري انقلاب و
 . هاي كتاب سبز ايجاد نموداساس آموزه بر ساختار سياسي جديدي

وي در جنـگ    . ان ناصر بـود   قذافي از مريد  . از همان ابتدا رنگ و لعاب ناصري كودتا آشكار بود         
اش از مـرز     ناصر با اسرائيل، خودسرانه در رأس واحد تحـت فرمانـدهي           1346خرداد / 1967ژوئن  

آزادي، «قـذافي ناصـر را سرمـشق خـود قـرارداد، شـعار  وي                . ليبي گذشت تا  ناصر را ياري كنـد        
                                            

  .47، ص1346، سال هاي ساليانه در مورد روابط خارجي ايرانگزارشارت خارجه،  .1
  .57، ص1347همان، سال . 2
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اننـد ناصـر تمـام      همچنين م . را اخذ كرده و قانون اساسي مصر را كپي كرد         » سوسياليسم و وحدت  
تـر از همـه اينكـه وي         مهـم  1.احزاب را منحل و حزب واحد اتحاد سوسياليستي عرب را ايجاد كرد           

مانند ناصر از همان ابتدا مبارزه با اسرائيل و كمك به فلسطين را سرلوحه شعارهاي خود قرار داد و                   
  .گرا، تندروتر از ناصر ظاهر شددگرا و اصولبه عنوان يك مسلمان بنيا

دهي به امور به يـاري وي  ز قذافي اعلان داشت و براي سامان     ناصر به سرعت حمايت خود را ا      
نفـر از نيروهـاي مـصري وارد ليبـي           دو هزار    براي خنثي كردن هرگونه خطر ضد انقلابي      . شتافت
 ،گرفتنـد  هاي امنيتي مصر شهرها و حتـي معـابر ليبـي را  از نظـر امنيتـي در اختيـار                    پليس. شدند

هاي ليبي زيـر نظـر      هاي خارجي ملي شده ليبي را اداره كرده و دادگاه         ان مالي مصر بانك   كارشناس
 25تر از همه اينكه بـراي تحكـيم پيونـد ميـان دو كـشور ناصـر                   مهم 2 .يك قاضي مصري درآمد   

 به ليبي رفت و در آنجا با قذافي و نميري رئيس جمهور سودان عهدنامه طـرابلس را              1969دسامبر  
اگرچه سـال بعـد سـودان از ايـن          . آورد، را امضا كردند   وجود مي پيماني به   ها اتحاد و هم   كه ميان آن  

 17پيمان خارج شد، ولي در عوض سوريه جاي آن كشور را گرفـت و ايـن بـار ميـان طـرفين در                        
هاي تندرو عـرب ماننـد الجزايـر         ديگر دولت  3.وجود آمد  فدراسيون جمهوري عرب به      1970آوريل  

  4.ي ليبي استقبال و حمايت كردندنيز از كودتا
پيمـان وي بـود و از ماهيـت ضـد           در ميان كشورهاي غير عرب، شوروي كه حامي ناصر و هم          

اي از طرف سفير آن كـشور       اعلاميه. برد نيز در صف حاميان كودتا قرار گرفت       تا سود مي  دغربي كو 
   :در اين اعلاميه آمده بود. در ليبي براي حمايت از كودتا منتشر شد

فرستم و پشتيباني كامل خـود را       من به نام خود و اتحاد شوروي به ملت قهرمان ليبي درود مي            
از اقدامات ارتش ليبي به رهبري شوراي انقلابي كه در جمهوري عربي ليبـي رژيـم سوسياليـستي                  

   5.دارم اعلام مي،برقرار كرده است

                                            
  .40، صمغرب بزرگپل بالتا، . 1
  .  413، صليبي و تاريخبهرام افراسيابي، . 2
  .  417 - 413همان، ص. 3
  .3، ص12982، شماره 11/6/1348، روزنامه اطلاعات. 4
  .  3، ص12986، شماره 1348/ 16/6همان، . 5
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دار غرب در خاورميانـه و       طرف  اين كودتا در ميان كشورهاي     ،برخلاف ناصر و تندروهاي عرب    
قبـل از همـه سـلطان حـسن         .  نگراني ايجاد كرد   ،كشورهاي غربي كه در ليبي صاحب منافع بودند       

 وزير دربار ديـدار     ،ه علم تا با اسداللّ  دسفير مراكش در ايران شش روز بعد از كو        . دوم به وحشت افتاد   
دتا ممكن است نتايج وخيمـي بـراي   كرد و ضمن اظهار نگراني از اوضاع ليبي اذعان داشت اين كو    

  1.كشور او داشته باشد
واسطه پايگاهايي كه در ليبي داشت در اين نگراني سهيم بود، زيرا قـذافي در اولـين                   به امريكا

 اعلام كرد ايـن     امريكاوزارت دفاع   .  خواست پايگاه هوايي ويلوس را تخليه كند       امريكااقدام خود از    
 زيرا تنها پايگاه باقيمانـده در       ،يي مستقر در اروپا لازم است     امريكاانان  پايگاه براي ادامه تمرين خلب    

ي آن بـراي تمـرين بمبـاران و شـليك     يمديترانه غير اروپايي است كه آب و هوا و موقعيت جغرافيا 
يي مستقر در اروپا هر سال دوبار براي تمرين بـه           امريكاكه خلبانان   طوري ه ب ،توپخانه مناسب است  

هاي امريكا توجهي نشان نـداد و بـه سـرعت         دولت كودتا به خواسته    2.شوندرستاده مي اين پايگاه ف  
   3.اين پايگاه و پايگاهاي انگليس در طبرق و بنغازي تخليه شدند

هاي ناصر و ديگر كشورهاي تندروي عرب       آفرينيهمانند اين كشورها، ايران كه تجربه جنجال      
  : نويسد در بيان اين نگراني ميزنامه اطلاعاترو. را داشت اين كودتا را به فال بد گرفت

عـرب  اين ترتيب، شمار كشورهاي تندروي  ليبي به كشورهاي تندروي عرب پيوسته است و به          
   4.رسد كه عبارت است از سودان، يمن جنوبي، عراق، سوريه و مصربه شش كشور مي
ال گرم از وي در آن كشور ه علم وقتي شاه از مسافرت ناصر به ليبي و استقببه نوشته اسداللّ

   اصلي نگراني ايران و متحدانش از پيوستن ليبي بهعلت 5. بسيار ناراحت شد،دگرديخبردار 
  درستي بر خطر سرايت چنين كودتاهايي، اين بود كه به هاي تندروي عرب علاوه دولت

                                            
  .  140، ص1، جگفتگوهاي من با شاهامير اسداللّه علم، . 1
  .3، ص12982، شماره 11/6/1348، روزنامه اطلاعات. 2
  .257 - 256، صسياست و كودتانفت، لنونارد ماسلي، . 3
  .3، ص12982، شماره 11/6/1348، روزنامه اطلاعات. 4
  .180، ص، همانامير اسداللّه علم. 5
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ب و فلسطين دارد، هايي كه در راه آرمان عرگرايي و بذل و بخششدانستند قذافي با اين آرمانمي
دهد؛ آنچه شود در اختيار مصر قرار ميدرآمد هنگفتي را كه از بابت صدور نفت عايد كشورش مي

  . به قوت خود باقي بود )1349 مهر6 ( ناصرتا مرگ
  

  روابط ايران و ليبي تا مرگ ناصر
 ـ        رغم تمام بدبيني  به ا اغلـب  هاي شاه به كودتاي صـورت گرفتـه در ليبـي، دولـت ايـران همگـام ب

 به رسميت   1969 سپتامبر   6 ا مصادف ب  1348 شهريور سال    16كشورهاي جهان دولت كودتا را در       
شناخت و از آن پس سعي كرد نه تنها باب روابط حـسنه را بـا ليبـي بگـشايد، بلكـه بـه ميـانجي                          

در مقابل، قـذافي نيـز بـه علـت آنكـه اخـتلاف ميـان                . قراردادن قذافي با ناصر، تجديد رابطه كند      
هـاي  دانست براي تحقـق خواسـته     كشورهاي مسلمان را مانع مقاومت جدي در مقابل اسرائيل مي         

 5 - 4( وزراي خارجـه كـشورهاي اسـلامي         سايـن فرصـت در كنفـران      . ايران اعلام آمادگي نمود   
تفرقـه بـس    « در اين كنفرانس كه يكي از شعارهاي اصلي آن          . در جده فراهم آمد   ) 1349فرودين  

دشير زاهدي، وزير امورخارجه ايران به عنوان ناطق دوم كنفرانس، پشتيباني ايران را              ار 1بود،» است
 وي سپس براي تجديد رابطه با مصر كـه  2.از همبستگي و همكاري كشورهاي اسلامي اعلام كرد     

ركن اساسي اين هم بستگي بود، با ابوسير وزير خارجه ليبي ملاقات و آمادگي ايران را بـراي ايـن                    
گري ميان دو كشور موافقت كرد و توانـست نظـر           وزير خارجه ليبي نيز با ميانجي     .  داشت امر اعلام 

   3.موافق دولت مصر را جلب كند
   شهريورماه همان سـال اعـلام شـد روابـط ايـران و مـصر تجديـد                 7ها،  سازيدر نتيجه اين زمينه   

 مـصر آمـادگي خـود را        اساس اعلاميه مشتركي كه در اين رابطه انتشار يافت ايـران و             بر .شود مي
  4.براي تجديد روابط در سطح سفير اعلام كردند

                                            
  .2 و 1 ، ص8000، شماره 3/1/1349، روزنامه كيهان. 1
  . 2 و 1 ، ص8001، شماره 4/1/1349همان، . 2
  .2 و 1 ، ص8004، شماره 8/1/1349همان، . 3
  .2 ، ص8135، شماره 8/6/1349همان، . 4
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هاي اساسـي  بهبود روابط ايران و مصر بر روابط ايران و ليبي نيز تأثير مثبتي داشت و دو كشور قدم          
 سفير ايران در تونس كه امور مربوط بـه   49در آذر و بهمن     . براي توسعه روابط ميان دو كشور برداشتند      

در بهمـن همـان سـال عزالـدين         . دار بود، دو نوبت به ليبي رفت و با قذافي ديدار كرد           ز عهده ليبي را ني  
و آمدها روابطي مناسب ميان دو كشور در      در نتيجه اين رفت      1.مبروك، وزير نفت ليبي نيز به ايران آمد       
 اين، همواره سـعي     توانست به قذافي و ناصر اعتماد كند و بنابر        جريان افتاد، ولي دولت ايران هرگز نمي      

براي نمونه در ملاقـاتي كـه روز   . كرد از طريق كشورهاي غربي به نوعي ليبي را تحت فشار بگذارد     مي
  : ميان اسداللهّ علم و سفير انگليس انجام شد علم به او گفت1348 آبان 18

 عـلام آمد دولت ليبـي كـه ا      ي بكاهند تا در   ها از توليد نفت ليب    شاه پيشنهاد كرده است انگليسي    
   2. كاهش يابد،اي خريد اسلحه را با انگلستان لغو كرده است ميليون ليره150كرده يك معامله 

 سبب، سفير را بدين      ميان آن دو انجام گرفت علم      1349ن   فرودي 30در ملاقات ديگري كه در      
  3.داد قرار مورد ملامت ،گيردمي رود و اين درآمد در اختيار ناصر قراركه درآمد نفتي ليبي بالا مي

 آميـزي گونه موضوع مناقـشه   آميز بود و هيچ    روابط ايران و ليبي تا مرگ ناصر مسالمت        ،در مجموع 
  .ميان آنها پيش نيامد

  
  مرگ ناصر و ادعاي رهبري قذاقي بر جهان عرب

ترين فرد به رهبر محبـوب مـصر و وارث روحـاني او             پس از مرگ ناصر، قذافي خويشتن را نزديك       
 انتظار داشت جهان عرب بر ادعاهاي وي صحه گـذارد، از ايـن رو در پـي آن بـود                     كرد و تلقي مي 

مـا  «: گفتوي همواره مي. هاي ناصر را تحقق بخشد دست گيرد و آرمان   رهبري جهان عرب را به      
   4.»رويم؛ مسيري كه انقلاب اعراب استدر مسير ناصر پيش مي

                                            
  .100، ص1349، سال  خارجي ايرانهاي ساليانه در مورد روابطگزارشوزارت خارجه، . 1
  .156، صگفتگوهاي من با شاه  امير اسداللّه علم،.2
  .230همان، ص. 3
  .  323، صليبي و تاريخبهرام افراسيابي، .  4
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يوناليـسم عـرب را زنـده كنـد و مـانع         بايست بار ديگر ناس   قذافي براي تحقق آمال خود مي     
هاي تندروي عرب مناسبات حسنه داشت، و امريكا كـه          شود در نبود ناصر، شوروي كه با دولت       

شد، در ميان اعراب نفوذ كننـد و در نتيجـه، جهـان عـرب را بـه                  روها محسوب مي  حامي ميانه 
  ظ اسـرائيل  خطـر امريكـا كـه خويـشتن را موظـف بـه حف ـ           . مسير  مورد نظر خود سوق دهنـد       

بايست براي اين امر، ناسيوناليسم عرب و ناصريـسم را          تر بود، چرا كه وي مي     دانست، جدي مي
شوروي نيز اگرچه حامي ناصر در مقابل غرب بود، ولي از آنجـا كـه خـط و مـشي     . از بين ببرد  

 ناصر در جهت جلوگيري از فرو غلتيدن اعراب به دامان شـوروي بـود، كـاملاً بـا افكـار ناصـر                     
موافقت نداشت و در پي آن بود كه جهان عرب را پس از ناصر به يكـي از اقمـار خـود تبـديل                  

- دهنده راه ناصر بود، باقي نمـي      در صورت موفقيت هر كدام، جايي براي قذافي كه ادامه         . سازد
در نتيجه، وي شوروي و امريكـا را مـورد حملـه قـرار داد و اعـراب را از اتحـاد بـا آنهـا                          . ماند

نطقي كه به مناسب بيستمين سالروز پيـروزي انقـلاب مـصر ايـراد كـرد و از راديـو                    . بازداشت
قـذافي در ايـن     .  دهـد قاهره پخش شد، به روشني، اين ابعاد سياست خارجي وي را نشان مـي             

كوشـند  هاي شرق و غرب را مورد حمله قرار داد و آنها را متهم كرد كـه مـي           نطق، امپرياليست 
وي از سياست عراق كه پاي شوروي را بـه          . هاي نفوذ خود تبديل كنند    دنياي عرب را به قلمرو    

خليج فارس بازكرده است و به حضور امريكا در خليج فارس اعتراض كرد و تأكيد كرد بايـد از                   
سياست عدم تعهد ناصر پيروي كرده و ضـعف و فتـوري كـه ناسيوناليـسم عـرب را فراگرفتـه                     

پارچگي عرب پـيش قـدم   دار ناصر خواست براي يك رفدر پايان از عناصر ط    . است، از بين برد   
   1.اي بينديشندشوند و براي نجات ملت عرب چاره

اي جنجالي در عرصه سياست    زودي وي را به چهره    ه  تلاش قذافي براي پيشبرد اين اهدافش ب      
جهان عرب تبديل كرد كه نتيجه آن محبوبيت وي در ميان تندروهاي عرب و تيرگي روابطش بـا                  

  . از جمله ايران بود،متحدان آن در خاورميانهو غرب 

                                            
  .  2، ص13856، شماره 2/5/1351، روزنامه اطلاعات. 1
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  گانه خليج و تيرگي روابط با قذافيحاكميت مجدد ايران بر جزاير سه

 دفـاع از حاكميـت و تماميـت ارضـي     ،قذافي در مقام مدعي رهبـري جهـان عـرب پـس از ناصـر            
- بلكه ايران را به    ،در اين راستا وي نه تنها اسرائيل      . دانستكشورهاي عربي را از وظايف خود مي      

له كـه   ئاولين مـس   .دادحمله قرار مي   اي كه با كشورهاي عربي داشت مورد      واسطه اختلافات مرزي  
  .گانه بودله جزاير سهئبه اين قضيه دامن زد مس

 سـال بـار     هـشتاد  سه جزيره تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي را بعـد از              1350آذر   9ايران  
نـشين رأس الخيمـه قـرار        مورد ادعاي شيخ   ،چون اين جزاير  . داندش برگر اديگر به سرزمين مادري   

كه متحـدان     در حالي  ، واداشت يهايالعمله حق ايران، جهان عرب را به عكس        اين اقدام ب   ،داشتند
عراق روابطش را با ايران قطـع       .  تنها به اظهار تأسف اكتفا كردند      )عربستان، مراكش و اردن    (ايران
ه شدت به اين اقدام اعتراض و از قطع روابط دو كشور سـخن بـه ميـان    كويت بهمچنان كه  كرد،  
 در ميان تندروها عرب، الجزاير و سوريه كه با ايران رابطه نداشتند، ليبي و يمن جنوبي نيز به                   .آورد

 .ارد نقش ليبي اهميت بيشتري د،خشم آمدند كه در اين ميان
دانـست،   قـذافي را جانـشين ناصـر مـي         اي ديگـر از اعـراب،     حاكم رأس الخيمه كه مانند پـاره      

شدن نيروهاي ايـران در جزايـر را تلگرافـي بـه قـذافي اطـلاع داد و از وي كمـك                      بلافاصله پياده 
 قذافي به درخواست او جواب مثبت داد و براي نشان دادن جديت خود بـراي كمـك بـه                    1.خواست

  2.»ات ما در تهرانملاق«: وي در يك مصاحبه مطبوعاتي ضمن تهديد ايران اغراقانه گفت
ايـن خبـر را     . باز پياده كند  گانه چتر خواست در جزاير سه   ليبي مي :  خبر داد  ردر همين زمان رويت   

 سـرگرد عبدالـسلام جلـود    3.حاكم رأس الخيمه به نماينده مقيم بريتانيا در خليج فارس اطـلاع داد            
 ـ . معاون قذافي براي رسيدگي به اين قضيه بلافاصله وارد كويت شد           س از ملاقـات بـا اميـر        وي پ

آخرين تحولات خلـيج فـارس پـس از پيـاده شـدن نيـروي           : كويت در مصاحبه با خبرنگاران گفت     
                                            

  . 3، ص13663، شماره 13/9/1350، روزنامه اطلاعات. 1
   .6، ص13665اره ، شم15/9/1350همان، . 2
  .   4 و 1، ص13664، شماره 14/9/1350همان،. 3
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هـاي  وگوايراني در جزاير و اقداماتي كه بايد براي حفظ جنبه عربي اين جزاير به عمل آيد در گفت                 
وي . ا حفظ كند  وي با شيخ كويت مورد بررسي قرار گرفت و ليبي مصمم است جنبه عربي خليج ر               

ليبي در نظر داشت چتربازان خود را در جزاير پيـاده كنـد،   : در مورد خبر اعزام چترباز به جزاير گفت       
 پـس از    1.ولي بعداً بر اثر فقدان پايگاهايي كه براي اين كار لازم است از نقشه خود چـشم پوشـيد                  

ني و جنجال آفرين وارد رأس       آذر در يك اقدام ناگها     17سفر جلود به خليج فارس، خودِ قذافي روز         
   2.الخيمه شد تا به قول خودش اوضاع را از نزديك زير نظر بگيرد

جعفـر  . باز و ديگر هياهوهاي قذافي از سوي دولت ايران مورد تمسخر واقع شـد             خبر اعزام چتر  
  : شريف امامي رئيس مجلس سنا با لحني تمسخرآميز در مجلس سنا گفت

خواهد چتر باز به ايران بفرستد، مردم كشور ما اگر فوت كننـد             يليبي دو ميليون جمعيت دارد م     
   3.بردچتربازهاي ليبي را باد مي

 درج شد، نشان داد دولت ايران اين تهديدات را          روزنامه اطلاعات صفحه اول    اين سخن كه در   
 ايـن  در واقع، اين تهديد قابل عملي شدن نبود، زيرا ليبي توان نظامي كافي بـراي             . گيردجدي نمي 
البته مسلم است كه قذافي از مطرح كردن اين خبر و سـفر بـه خلـيج فـارس اهـداف                     . كار نداشت 

خواست در ميان اعراب به عنـوان جانـشين ناصـر و حـافظ              اولاً، وي مي  : كردديگري را تعقيب مي   
 انـد توپنداشت با اين اقدامات مـي  وي مي : هاي عربي محبوبيت كسب كند، ثانياً     تماميت ارضي سرزمين  

اگرچه وي در   . اعراب را به هيجان آورده و آنها را تحت رهبري خود به جنگ و تهديد ايران وادارد                
گاه نتوانست موفقيتي در ايجاد اتحادي جدي از اعـراب در          مورد هدف نخست، موفق بود، ولي هيچ      

ايـر، عـراق،   مقابل ايران داشته باشد، زيرا در ميان كشورهايي كه با او هم صـدا بودنـد؛ يعنـي الجز    
جز عراق هيچ كدام توان و امكان رويـارويي نظـامي بـا ايـران را                كويت، امارات و يمن جنوبي، به       

پس ناچاراً از راه قانوني وارد عمل شده و به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت كردنـد و                  . نداشتند
   .اي براي مدعيان در برنداشت اقدامي كه نتيجه4خواستار تخليه جزاير شدند؛

                                            
  .  4، ص13665، شماره15/9/1350، روزنامه اطلاعات.  1
  .3 و 1، ص13667، شماره 17/9/1350همان،. 2
  .1، ص13669، شماره 20/9/1350همان، . 3
   .6همان، ص. 4
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به ايـران بـراي تخليـه جزايـر         كه  انگليس را وادار كند     هم   ديگر براي اينكه     ي قذافي در اقدام  
 از انگليس كه آن را حامي ايـران  ،ماندن ايران در جزايرباقيفشار آورد و هم براي اينكه در صورت   

  دانــست، انتقــام بگيــرد، شــركت نفــت انگلــيس را در آن كــشور ملــي و شــركتي در ايــن قــضيه مــي
 انتخاب اين عنوان يكي ديگر از اقدامات قذافي براي انتقام از ايران بـود               1.نام خليج عربي ايجاد كرد    به  

هـاي خـود    پيمان وي قرار گرفت و آنها نيز در مكاتبـات و نقـشه            كه مورد حمايت ديگر كشورهاي هم     
روابط سياسي دو كشور اين قضايا باعث تيرگي و قطع كامل    . عنوان مجعول خليج عربي را به كار بردند       

  .هاي وي از ملك حسن اين جريان تشديد شدبعداً با نزديكي شاه به انور سادات و حمايت. شد
  

  حمايت محمدرضا شاه از انور سادات و ملك حسن دوم در مقابل قذافي
بنـابر ايـن از     . خواست راه سلف خود را ادامه دهـد       انور سادات جانشين جمال عبدالناصر هرگز نمي      

. باره تغيير سياست داد به كشورهاي غربي نزديك، و از جهان عرب فاصله گرفـت               يك 1351 سال
وي براي اين منظور، آرام آرام مصر را از جرگه جهان عرب خارج كرد و با تكيه بـه تـاريخ قبـل از              
اسلامِ اين سرزمين و تمجيد از حكومت فراعنه، براي مصر نژادي ديگر قائل شد و زمينـه فكـري                   

 در زمينه روابط با شوروي سادات در اقدامي جنجـالي  2.از بلوك عربي و اسلامي را مهيا كرد       خروج  
دار شوروي، تمام بيست هـزار مستـشار آن كـشور را            اش از وجود وزراي طرف    پس از تصفيه كابينه   

همه عد روابط با اسرائيل كه از       در ب  .تر به غرب نزديك شود     تا بدين وسيله بتواند راحت     3اخراج كرد 
  .  وي به سياست صبر، مماشات و مصالحه روي آورد،تر بودمهم

رو شد كه جـدايي كـشور       ه از جمله ايران روب    ،اين اقدامات سادات با استقبال غرب و متحدانش       
 با تمجيـد از     روزنامه اطلاعات . دانستندمهم مصر را تندروهاي عرب براي خود موفقيت بزرگي مي         

  :نويسداقدامات سادات مي
   4.هستيم زنند سادات ما با توها هزار نفر از مردم مصر فرياد مي ده

                                            
  .3، ص13667، شماره 17/9/1350، روزنامه اطلاعات. 1
  .136، صلبنان به روايت امام موسي صدر و دكتر چمران جتي كرماني،علي ح. 2
  .21، ص1349، شماره 25/2/1350 همان،. 3
  .1، ص13493، شماره 26/2/1350همان، . 4
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 به مصر   1350 ارديبهشت   23  در كشور اردشير زاهدي وزير خارجه براي توسعه روابط ميان دو        
   :اشات مصر در مقابل اسرائيل گفت وي در ديدار با سادات با تأييد سياست مم.سفر كرد

   1.ر راه برقراري صلحي استوار در خاورميانه استايران پشتيبان سياست حكيمانه مصر د
  : نويسد در بيان موضعگيري دولت ايران در اين مورد ميروزنامه اطلاعات

  2.كندسياست صلح مصر حمايت مي ايران از
 به ايـران آمـد و در ديـدار بـا شـاه              1350 مهرماه   19در  هاي ايران،   در پاسخ به حمايت   سادات  

تـرين نـشان    ، عـالي  دادن عمق دوستي ميان دو كـشور      شاه براي نشان  هاي  ضمن تشكر از حمايت   
  3.مصر را به وي داد

 ولـي نزديكـي     4،برخلاف شاه ايران، قذافي اگرچه فاصله گرفتن سادات را از شوروي تأييد كرد            
پسنديد، زيرا لازمه آن، فاصله گرفتن از ليبي و زير          او به غرب و مماشاتش با اسرائيل را هرگز نمي         

. كـرد ذاشتن آرمان فلسطين و ملت عرب بود كه وي براي ادامه راه ناصر بر آنها پافشاري مـي                 پا گ 
قذافي براي اينكه مانع جدايي مصر از جهان عرب گردد از سادات خواست توافقي را كه ميـان وي                   

 عملي گـردد، بـه مرحلـه        1973و ناصر براي ادغام دو  كشور انجام شد و قرار بود در اول سپتامبر                
ترسيد در انجام اين طرح،     گرايي قذافي مي  هاي انقلابي و آرمان   جرا گذارد، ولي سادات كه از شيوه      ا

 هـزار   75 راهپيمايي عظيمي توسط     1973 ژوئيه   18قذافي براي فشار به سادات      . تعلل به خرج داد   
. فتنـد  كيلومتر در خاك آن كشور پـيش ر        75نفر از مردم ليبي ترتيب داد كه از مرز مصر گذشته و             

 كمـي بعـد از      5.سادات از اين جنجال خوشش نيامد و از آن پس روابط دو كشور رو به تيرگي نهاد                
باره سياست مماشات با اسرائيل را رها كـرد،          سادات يك  1973اكتبر   / 1352اين واقعه در مهرماه     

نتظار قذافي  برخلاف ا . دست آورد هايي به   با آن كشور وارد جنگي تمام عيار شد و توانست موفقيت          
هاي عرب كه معتقد بودند جنگ بايد تا نابودي اسرائيل ادامه يابد سادات به سـرعت                و ديگر كشور  

                                            
  .  29، ص13491، شماره، 23/2/1350، روزنامه اطلاعات. 1
  .1، ص13489، شماره 21/2/1350همان، . 2
  .4 و 1 ص،13619، شماره 19/7/1350همان، . 3
   .   4، ص13854، شماره 31/4/1351همان، . 4
  .225 - 224، صمغرب بزرگپل بالتا، . 5
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ايـن اقـدام سـادات خـشم قـذافي را      . بس را پذيرفت و براي مصالحه به اسرائيل نزديك شـد   آتش
  . شدت تيره كردبرانگيخت و روابط مصر و ليبي را به 

آميز سادات را در مقابـل اسـرائيل تأييـد و     سياست مصالحهه ايرانها، شادر مقابل اين مخالفت 
 نخست وزيـر اسـرائيل بـه        ، اسحاق رابين  1352 آذر   15. سعي كرد دو كشور را به هم نزديك كند        

  : ه علمشاه از او خواست با مصر مصالحه كند به نوشته اسداللّ .ايران آمد
يابـد و از شـاه       به تفـاهمي بـا مـصر دسـت         آيد بكند تا  رابين قول داد هركاري از دستش برمي      

  1.آمد آن حمايت كندخواست از هرگونه ابتكار پي
 يك ميليـارد دلار بـه آن كـشور          1353ماه  در ارديبهشت ايران  ،   در ادامه دوستي شاه با سادات     

 2.هاي سـادات نـشان دهـد   سياست از ماه همان سال شاه به مصر رفت تا حمايتش راوام داد و دي 
به شدت ناراحت كرد و او شـاه ايـران را حـامي              امات شاه و نزديكي او به سادات، قذافي را        اين اقد 
  .دانست و عامل تفرقه در ميان اعراب مياسراييل

 پادشاه مراكش كه قذافي همواره در فكر سـرنگوني وي           ،هاي شاه به سلطان حسن دوم     كمك
 چنـدين   1352 - 1351 هايفاصله سال در  .  يكي ديگر از عوامل دشمني وي با شاه ايران بود          ،بود

هايي براي سرنگوني ملك حسن ترتيب داده شد كه قذافي        توطئه ،بار توسط سران ارتش و ديگران     
 وي شاه ايـران از ملـك حـسن حمايـت             در مقابلِ  3.كردكنندگان حمايت مي  در همه آنها از توطئه    

 عليـه ملـك حـسن انجـام شـد بـه             1351 اي كه در مرداد مـاه     ه علم با بيان توطئه    اسداللّ. كردمي
 هـاي كند و  با اذعان به اهميت كمك       هاي سفير مراكش براي كسب كمك از شاه اعتراف مي         تلاش

  : نويسدايران به ملك حسن مي
  

   4.كش همه معتقدند كه تنها اميد ملك حسن آن است كه شاه ايران به دادش برسدادر مر
                                            

   . 640، ص2، جگفتگوهاي من با شاهامير اسداللّه علم، . 1
  .449، ص)1357  - 1300(سياست خارجه ايران در دوره پهلوي عبدالرضا هوشنگ مهدوي، . 2
  .  223، صمغرب بزرگپل بالتا، . 3
  .   405 و 370، ص1، ج، همانير اسداللّه علمام. 4
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غربي به جنـگ ميـان آن كـشور و جبهـه         هنگامي كه ادعاهاي مراكش نسبت به صحراي        
 در اين مـورد نيـز شـاه ايـران بـه             1.پوليساريو منجر شد، قذافي از جبهه پوليساريو حمايت كرد        

ياري ملك حسن برخاست و در يك مورد از طريق ملك حسين شاه اردن تجهيزات جنگي بـه               
  2.مراكش فرستاد

مقطع به بدترين شـكل ممكـن تيـره         مجموع اين عوامل باعث شد روابط ايران و ليبي در اين            
هـاي سياسـي جهـان      ناپذيرترين دشـمنان در ميـان شخـصيت       شاه و قذافي به عنوان آشتي       . دشو

در . كـرد از رويـارويي بـا وي خـودداري كنـد           طوري كه شاه همواره سعي مي     ه   ب ،شدندشناخته مي 
 حـضور قـذافي     شـاه بـه علـت     ) 1352اسـفند  5 - 4(كنفرانس سران كشورهاي اسلامي در لاهور       

هـاي آتـشين    هاي قذافي كـه بـا نطـق       آفريني در واقع، شاه به علت اينكه از جنجال        3.شركت نكرد 
روزنامـه  . خواست در اين كنفرانس از سوي وي مورد توهين قـرار گيـرد            ترسيد، نمي همراه بود مي  

   :نويسدآفريني قذافي در اين مواقع مي در اشاره به جنجالكيهان
 حتي  ، ساله ليبي با مقدار زيادي ديناميت لفظي به لاهور آمده باشد           32 تند رهبر همه انتظار داش  

هـاي  تا واپسين لحظات كنفرانس معلوم نبود كه قذافي چه وقت و چگونه يكـي ديگـر از جنجـال                  
  4.معروف خود را به راه خواهد انداخت

 شـد افي نزديك مـي   دشمني شاه با قذافي چنان شديد بود كه شاه هرگاه يكي از متحدينش به قذ              
 قـذافي بـه پاكـستان، ميـان وي و رئـيس جمهـور پاكـستان                 در همين سفرِ  . دادبه وي هشدار مي   

 سياسـي، اقتـصادي و      هـايي در زمينـه    همواره مورد حمايت شاه بـود، پيمـان       ذوالفقار علي بوتو كه     
 به ايران   1352 اريبهشت   27در  شاه به شدت ناراحت شد و هنگامي كه بوتو          .  رسيد نظامي به امضا  

 سـعي كـرد ايـن       بردهاي اقتصادي شاه بهره مي     كمك بوتو كه همواره از   . ردك وي را ملامت     ،آمد
  5.له را براي شاه توجيه كند تا مانع رنجش وي گرددئمس

                                            
  .     129 - 128، صمغرب بزرگ پل بالتا، .1
  .779،ص 2، جگفتگوهاي من با شاهامير اسداللّه علم، . 2
   .   568 - 567همان، ص.  3
   .6، ص9195، شماره 8/12/1352، روزنامه كيهان. 4
   .  568 – 567 و 586امير اسداللّه علم، همان، ص. 5
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. حصر رهبـر ليبـي بـود       وحد  هاي بي عامل اصلي كه بوتو را به قذافي نزديك كرد داد و دهش           
 وي را بـا آغـوش بـاز         ،هاي برادران مسلمان خـود داشـت       كمك پاكستان كه همواره چشم اميد به     

رئـيس جمهـور    ( تمام بـا همراهـي بوتـو و بومـدين            قذافي در كنفرانس لاهور با سخاوت     . پذيرفت
  :  دادنددپيشنها) الجزاير

كشورهاي مسلمانِ توليدكننده نفت درآمدهاي افزايش يافته خود را با كشورهاي مسلماني كـه              
   1.ها مختل گشته است، تسهيم كنندند و اقتصادشان از افزايش قيمتكننفت توليد نمي

 در واقـع،    2.»نابع شماست و قدرت ما قدرت شماست      منابع ما م  « : ر ديدار با بوتو نيز گفته بود      د
ثروت عظيم حاصل از صدور نفت يكي از ابزارهاي اساسي قذافي براي پيشبرد اهدافش به حساب                

به عنوان شخصي كه براي پيشبرد آرمان عرب در سراسر جهان بذل و             آمد و در همه جا وي را        مي
گذشت قذافي خودش را در     ها هرچه زمان مي   ولي با تمام اين تلاش    . شناختندكند، مي بخشش مي 

قـرارداد الجزايـر   . يافـت تر ميخصوص در مقابل شاه ايران تنهاتر و ناكام    هايش، به راه تحقق آرمان  
  .هايي و ناكامي وي را نشان دادبه روشني اين انزوا، تن

  
  هاي قذافي قرارداد الجزاير و مخالفت

پيش از  .  شاه براي شركت در كنفرانس سران اوپك در الجزاير اعلان آمادگي كرد            1353 اسفند   13
  : ه علم به او گفتحركت اسداللّ

 ،دارد  را بـر عهـده      بلكه معاونش كه در واقع مقام نخست وزيـر         ،قرار نيست قذافي شركت كند    
هـا چنـدان رغبتـي بـه پـذيرفتن          شايعات حاكي از اين است كه الجزايري      . نماينده ليبي خواهد بود   

آمـد مـن ميـدان را خـالي         شاه در جواب گفت با وجود اين حتي اگر قذافي هم مي           . قذافي نداشتند 
   3.اندازمهاي ديوانه ليبيايي به خطر خاطر هوي و هوس خيال ندارم آينده مملكت را به.كردمنمي

                                            
  .  3، ص9193، شماره 6/12/1352، روزنامه كيهان. 1
  .   4، ص9194، شماره 8/12/1352همان، . 2
   .660، صگفتگوهاي من با شاهامير اسداللّه علم، . 3
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خواستند قذافي را در كنفرانس راه دهند درست بـود          ها نمي حدس علم در مورد اينكه الجزايري     
نكه دو كشور سياست واحدي در قبال نفت اتخـاذ        آزيرا در اين زمان روابط ايران و الجزاير به علت           

حضور قذافي كه اكنـون      خواستند با ها نمي اين الجزايري   بنابر 1.بسيار دوستانه شده بود   . كرده بودند 
تـر از همـه     مهـم . اه و غيبت احتمالي وي گردنـد      اي با وي نداشتند باعث رنجش ش      روابط دوستانه 

آفـرين  قذافي جنجال اينكه قرار بود بومدين ميان ايران و عراق  وساطت كند كه در صورت حضور                
 ـ    لبه راحتي قابل تحقق نبود حاص      اين امر   مت شـاه بـا صـدا       ملاقـا  ر وساطت رئيس جمهور الجزاي

بـود كـه منـافع ايـران را در          ) 1353اسـفند 15( الجزايـر     قـرارداد  دعق  و قمعاون رئيس جمهور عرا   
  .عراق پايان داد اروندرود تضمين كرد و به اختلافات مرزي با

 در روزنامـه كيهـان  .  برآشفت و به آن حملـه كـرد  ،وقتي قذافي از انعقاد اين قرار داد مطلع شد 
 ارگـان   روزنامه الفجـر الجديـد    . »ليبي به توافق ايران و عراق حمله كرد       «: صفحه اول خود نوشت   

  :  اسفند خود نوشت18ليبي در شماره رسمي دولت 
امضاي توافق ايران و عراق در زماني كـه اختلافـات ميـان اعـراب بـه اوج رسـيده اسـت و                       «

وهـا و فريادهـاي     امـا ايـن هياه    . »آور است  تعجب ،به خليج فارس شدت يافته است     حملات ايران   
 در اشـاره بـه ايـن مطلـب          روزنامه كيهان قذافي تنها يمن جنوبي را به همراهي با وي برانگيخت           

كننـد  بندي عليه ايران تـشويق مـي      هاست اعراب را به دسته    ليبي و يمن جنوبي كه مدت     «: نوشت
لفتي از خود    برخلاف اين دو كشور تمام كشورهاي عرب نه تنها مخا          2.»تر از هميشه هستند   منزوي

  .نشان نداند بلكه همگي به ايران تبريك گفتند
هـايي كـه وي      اين زمان بود كه قذافي احساس سرخوردگي، شكست و تنهايي كـرد و آرمـان              

 لذا ناچار شد در سياستش تجديد نظر كـرده          .ارزش يافت د را بي  آفريني كر ها جنجال براي آنها سال  
كـرد   نيز وي را به شدت تهديد ميامريكادر اين هنگام . و بيشتر به حفظ موقعيت خودش فكر كند      

يي در آن   امريكـا تا، ملي كردن شـركت نفـت        ديي وي در بدو كو    امريكازيرا گذشته از اقدامات ضد      
                                            

  .75، ص1353، سال هاي ساليانه در مورد روابط خارجي ايرانگزارشوزارت خارجه، . 1
  .   35 و 1، ص 9509 ، شماره 20/12/1353، روزنامه كيهان .2
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امي خـصمانه   و حتي آن كشور خريد نفت ليبي را اقـد         .  شده بود  امريكاكشور به شده باعث رنجش      
ذافي ايجاد شد رفتن به سوي شوروي بـود كـه از             چرخشي كه در سياست ق     1.دانستعليه خود مي  

در پاسخ به تمايل قذافي، الكسي كاسـيگين نخـست وزيـر            . ها پيش آماده استقبال از وي بود      مدت
  2. به ليبي رفت و از آن پس ليبي در شمار متحدان شوروي درآمد1354شوروي اواخر ارديبهشت 

قطب  بندي سياسي جهاني در   از لحاظ جناح  غلتيد،    ليبي نيز در دامان شوروي فرو      ،بدين ترتيب 
ترين دشمن شاه باقي ماند و در آن مقطع كه انقـلاب            مخالف ايران قرارگرفت و همچنان به مطرح      

   .مردم ايران عليه شاه در حال اوج گيري بود در صف حاميان انقلاب قرار گرفت
  

   قذافي حامي انقلاب اسلامي ايران
سازمان مجاهدين خلق و سازمان     (هاي چريكي    به حمايت از گروه    رژيم شاه همواره قذافي را متهم     

ــق ــدائيان خل ــي) ف ــردم ــات. ك ــه اطلاع ــماره  روزنام ــود در ش ــلي خ ــاي اص ــي از تيتره    در يك
 در توضـيح ايـن مطلـب        .»بيننـد خرابكاران ايران در ليبي آموزش مي     «:  نوشت 1352 فرودين   18 

   :آمده است
ق يك پايگاه وجود دارد كه بـه هزينـه دولـت ليبـي در آن     نام قبرو  محلي به  كشور ليبي در   در

آمـوزش افـراد    ...  بيننـد افرادي از كشورهاي ايران، هند، سودان، مراكش و بنگلادش آموزش مـي           
   3.باشدهاي مختلف ميها و به كاربردن سلاحع خرابكاريمزبور شامل انوا

  : نويسد مي1354 تير 9 ه علم ذيل يادداشت روزاسداللّ
  

  ها تروريست ديگر كشته شدند، همراه آنها اسنادي پيدا شده كه آنها را به ليبي و فلسطينيده
   4.دهد ارتباط مي

  

                                            
  .  2، ص14284، شماره 28/9/1352، روزنامه اطلاعات. 1
   .  6، ص14710، شماره 29/2/1354همان، . 2
  . 4 ، ص 14060 ، شماره 8/1/1352همان ، .  3
  .796، صگفتگوهاي من با شاهامير اسداللّه علم، . 4
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  : نويسداعضاي سابق سازمان مجاهدين خلق نيز مي ه ميثمي ازاللّلطف
  

  خواهند در اختيار آنها قرار دهد، ولي مجاهدين خواست هرچه مجاهدين پول ميقذافي مي
  1.دندقبول نكر

  

ن خـود  اخواست با مرتبط دانـستن مخالف ـ رژيم ميبي مطالب فوق در مجموع بايد گفت   با ارزيا 
 البته قذافي تمايل زيادي داشت بـه  . آنها را بدنام سازد،اش آشكار بود ضد ايرانيبا قذافي كه وجهه 

 ، بـوده اسـت  اينكه تا چه اندازه در ايـن كـار موفـق   در مورد  ولي ،هاي مخالف شاه ياري دهد   هگرو
هاي فلسطيني  ههاي مذكور با گرو    مسلم است كه چريك    همين طور  .توان درست قضاوت كرد   نمي

   ارتبـاط داشـتند و اگـر هـم كمكـي در يافـت               ،شـدند آنها از طرف قذافي حمايت مي      اي از كه پاره 
  .ها بوده استهكردند بيشتر از اين گرومي

وحـدت اعـراب، نـابودي       : اصل مطرح كـرد    ششقذافي اهداف سياست خارجي خود را بر پايه         
فريقا و نيز حمايـت از      ااسراييل، توسعه اسلام، حمايت از فلسطين، حذف نفوذ غرب در خاورميانه و             

هاي تبليغاتي و پشيباني     تنها اقدامات قابل توجه قذافي در خصوص انقلاب ايران حمايت          .انقلابات
اولين مورد آن اعلام آمـادگي بـراي        . ني آن بود  خصوص در روزهاي پايا   سياسي وي از انقلاب، به      

  ولي امام به دلايـل متعـددي از        2در ليبي هنگام خروج ايشان از عراق بود،       ) ره(پذيرش امام خميني  
داشتن او در قضيه ربودن امام موسـي صـدر هرگـز تمـايلي              جمله وجهه ضد ايراني قذافي و دست      

محمـد  . هاي ليبي ادامه داشت    حمايت م باز ه  ،د اين با وجو . خود نشان ندادند   براي رفتن به ليبي از    
  :  اعلام كرد57بهمن  11 وزير اطلاعات ليبي ،بلقاسم زاوي

معمـر  ...  دهددولت ليبي انقلاب ايران را از نظر مادي، اخلاقي و سياسي مورد حمايت قرار مي              
 ـ انقلابي كه قوي؛بيني كرد كسي بود كه انقلاب ايران را پيش قذافي نخستين  تـرين   و اصـيل رينت

   3 .... انقلاب در دنياي اسلام است
                                            

  .  394ص، 2، ج)اللّه ميثميخاطرات لطف(آنها كه رفتند اللّه ميثمي، لطف. 1
  .2، ص10585، شماره 18/7/1357، روزنامه كيهان. 2
 . 4، ص15773، شماره 11/11/1357، روزنامه اطلاعات. 3
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راهپيمايان بازگشت  . شد بهمن در ليبي راهپيمايي برپا     12در   حمايت از انقلاب ايران      به منظور 
  :آن آمده بود اي منتشر كردند كه در اعلاميه، و در پايانهبه وطن را جشن گرفت) ره(امام خميني

   

هاي ملي و اسلحه خود را در اختيار دارد، در انقلاب خلق ايران كه خلق عرب ليبي كه حاكميت ثروت
  1.به دوران استثمار و اختناق در ايران پايان داد در كنار مردم ايران هستند

  

  : اي با تلويزيون فرانسه گفتخود قذافي در مصاحبه
  

رسيدن چنين تاكنون از رهبران انقلابي ايران درخواست كمكي از او نشده است، اما به مجرد 
   2.درخواستي بدون اندكي درنگ هرچه را در قوه دارد كمك خواهد كرد

  

پس از انتصاب بازرگان به نخست وزيري، ليبي در زمره اولين كشورهايي بود كه دولت جديـد                 
  :  گفت،پيامي كه براي امام در اين خصوص فرستاد قذافي در. را به رسميت شناخت

  

   3.هاي اسلامي باشدي براي همه ملتتواند سرمشقانقلاب ايران مي
  

هـاي تبليغـاتي و اخلاقـي بـود و           نقش قذافي در انقلاب ايران محدود به حمايـت         ، در مجموع 
اش و دست داشتن در قضيه ربودن امام موسي صدر، هرگز           واسطه وجهه ضد ايراني     به مردم ايران 
 ،هاي ظاهري وي از انقلابيون    حمايترغم  به. كمك دريافت كند   نكرد و نخواست از او     به او اعتماد  
  :هايي نيز در اين خصوص داشتوي نگراني

  

جمله   از،منطقه ثيرات آن تمامب اسلامي ايران به پيروزي برسد تأتحليل قذافي اين بود كه اگر انقلا
جوشش جوانان . گرفت شود، فرا خواهدخاورميانه را شامل مي  كه بخشي از»هلال خصيب«منطقه 

رفت كه دامنه آن به احتمال مي يران براي سرنگوني رژيم شاه به اوج خود رسيده بود وانقلابي ا
هاي مسلمان افغانستان و حتي جمهوري سپس پاكستان و عراق، فلسطين، اردن، سوريه، لبنان و

  وقوع  تي كه انقلاب اسلامي ايران هم بهصور در. اتحاد جماهير شوروي سابق نيز كشيده شود
شد و اين  متحول ميجغرافياي سياسي منطقه كاملاً، ر تعامل و اتحاد لبنان و ايرانپيوست دمي

  .افزودهاي قذافي ميتحليل بر نگراني

                                            
  .   8، ص10628، شماره 14/11/1357، روزنامه كيهان. 1
 .  2، ص15775، شماره 14/11/1357، روزنامه كيهان.  2
  .   2 و 1، ص15780، شماره 1357/ 19/11همان، .  3
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  خاتمه و نتيجه

حـصر در راه   و حـد هاي بـي هاي آتشين و بذل و بخشش  آفريني، نطق خواست با جنجال  قذافي مي 
. هاي وي را تحقـق بخـشد  ت گرفته و آرمانآرمان عرب، رهبري جهان عرب را بعد از ناصر به دس   

شاه ايران اگرچـه هرگـز      .  از جمله ايران قرار داشتند     ، وي كشورهاي غربي و متحدان آنها      لدر مقاب 
هاي پادشاهي مراكش و عربـستان از       ولي به علت آنكه رژيم     ،جسارت و محبوبيت قذافي را نداشت     

 سوي مماشات با اسرائيل و غـرب پـيش           به تسادا قذافي هراس داشتند و مصر تحت رهبري انور       
 توانست با كمك اين كشورها و بهبود روابـط بـا كـشورهاي تنـدرو  سـوريه و الجزايـر و بـا              ،رفت

داده و به آساني بـه اهـدافش در         و انگليس، قذافي را در انزواي ديپلماتيك قرار        امريكاهاي  حمايت
  .بدخليج فارس و اروند رود دست يا
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  *عباسيان
   **برنارد لوئيس: هيسندنو

  ***عليرضا اشتري تفرشي: ترجمم
  

  

  چكيده
هاي حكومتگر اسـلامي در تـاريخ اسـلام شـمرده     ترين خاندانهخاندان عباسي يكي از پرآواز 

يكـي از مـسائلي كـه       . هاي اسلامي حكومت كردند   ترين سرزمين ها بر مهم  شوند كه قرن  مي
سـازد،  گـر مـي   اهميت ادوار حاكميت خاندان عباسي را در مطالعات تاريخ اسلام بيشتر جلـوه            

، كلامي، سياسـي، فرهنگـي و اجتمـاعيِ         ايهاي مذهبي، فرقه  گيري بسياري از جريان   شكل
  . جهان اسلام در بستر تاريخي عهد حكمراني عباسيان است

كوشد تا به مختصرترين شـكل ممكـن،        اي دايرة المعارفي مي   پژوهش حاضر به عنوان مقاله    
هاي مطرح در باب تاريخ خلافت عباسي را در روالي تاريخي به            ترين اطلاعات و نظريه   اصلي

                                            
ده ش ـچـاپ    EI, 2: New Edition, leiden 1998) (The Encyclopaedia of  المعـارف اسـلام   دايرةجمه اين مقاله كه در جلد اول از تر *

 از حـسن    يقـدردان  اينك . صورت گرفت  ياحمدرضا خضر   دكتر سيد  ياست، به پيشنهاد استاد ارجمند دانشكده الهيات دانشگاه تهران جناب آقا          
   مترجم .نمايم  مىياند، سپاسگزار  در راه آموزشم كردهايشانها كه  دهم و از آن همه كوشش ينه قرار ماين پيشنهاد را بها

هاي تاريخ خاورميانه و تاريخ اسلام از دانشگاه لنـدن و اسـتاد   رشته  فارغ التحصيل در، در لندنم1916 متولد )Bernard Lewis(برنارد لوئيس **
  . در زمينه مطالعات شرق نزديك استمريكا اممتاز دانشگاه پرينستون 

  )قزوين (يخمين  اماميالملل دانشگاه بين ***
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هاي صورت گرفته در حوزه  تكيه اصلي اين پژوهش بر ميراث پژوهش      . رساندبنده  اطلاع خوان 
تاريخ خلافت عباسي از سوي اسلام شناسان غربي از سده نوزدهم مـيلادي تـا اواخـر نيمـه               

شناسان مسلمان نيز در آن بهره گرفتـه        هاي اسلام سده بيستم است و البته از برخي پژوهش       
تا تقريبـاً  (هاي علمي مطرح شده ترين نظريهشتمال بر اصليهمين ويژگي، يعني ا. شده است 

ترين جنبه از ارزش علمي اين پـژوهش        در باره تاريخ خلافت عباسي، مهم     ) اواخر سده بيستم  
  .شودشمرده مي

  

  .  خاندان عباسي، دعوت عباسيان، خلافت، عراق، ايران و مصر :هاي كليديواژه

 
نام اين سلسله از جـد اعـلاي        . م1258 - 750/ ق   656 - 132اي از خلفا، از       سلسله ،عباسيان
  . بن هاشم، عموي پيامبر گرفته شده است  بن عبدالمطلب  آن، عباس

ها تنهـا   يك روايت بسيار اصلاح شده كه در زمان قدرت يافتن عباسيان انتشار يافته بود، مدت              
ن را ساقط كرد و عباسيان را به         و ماهيت جنبشي بود كه امويا      أروايت شناخته شده در باره سر منش      

تـر ابتـدا     روايتي نقادانه .  اين روايت خود مايه اعتبار عباسيان بود       ]نيز گفتني است كه   [ .دقدرت رسان 
 و نيز در تحقيقـات در بـاره سـلطه اعـراب،             2عباسيان در خراسان    كتاب  در 1وان ولتن .  توسط جي 

در فـصل    آن را    4ولهـاوزن .  و سـپس جِـي     ارائه شد    3تشيع و عقايد مهدويت در عهد خلفاي اموي       
تكميـل  ) م1927ترجمه انگليسي، كلكتـه     ( 5امپراتوري اعراب و سقوط آن     يعني   ،پاياني كتاب خود  

 هـاي هبـاره تـاريخ اوليـه فرق ـ    هاي اخيـر در كرد و تحقيقات بعدي و اطلاعات جديدي كه در سال     
 ـ.      هچـاپ   ( نوبختي   الشيعه  فرق از كتاب    ويژهبهشيعه،    ـ) م1931 اسـتانبول    6،رريت دسـت آمـد،    ه  ب

                                            
1. G . Van Vloten. 
2. De opkomst der abbasiden in chorasan, Leiden 1890. 
3. Recherches sur la domination orabe, le Chiitisme dt les Croynces messianiques Sous le califat des omayyades, 
Amsterdam 1894. 

4. J . Wellhausen  
5. Das Arabische Reich und sein Sturz, Berlin 1902. 

6. H . Ritter 
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 پيشتر توسـط    ، از اين مطالب   ي بخش قابل توجه   ]البته[. هاي او را با اندك تغييراتي تأييد كرد        يافته
  .خلدون در تاريخ وي بيان شده بود ابن

اساس منابع متأخر، اين نام بـه هاشـم، جـد     بر. شهرت داشتند» هاشميه« به  ]چندي[عباسيان  
اساس قرابت با    كِّد ادعايي براي جانشيني بر    ؤاين نام م  . گشت  باز مي   و پيامبر  يمشترك عباس، عل  

 داشت و بـه روشـني اصـل و          ] عباسيان ، يعني  نام ديگر  اب[در واقع معنايي متفاوت      ]اام[ ،پيامبر بود 
كـه   هاييدار شيعه و گروه    طرف هايهرقبيشتر شيعيان، ف  . ساخت را آشكار مي   نسب واقعي عباسيان  

 به دو دسته ،ويژه در جنوب عراق   به ،وران اموي در نقاط مختلف امپراتوري ظهور و رشد كردند         در د 
طـور كلـي     كردند و به   فاطمه پيروي مي   دسته نخست، از مدعيان خاندان بني     : اصلي تقسيم پذيرند  

 ايه ـهدر ميان اكثريت فرق ـ   [ متفاوت از ايدئولوژي حاكم      ] خويش يدر آرا [رو بودند و     افرادي ميانه 
اساس ادله مشروع از ادعاهاي سياسي خاندان علي انجـام           واسطه حمايتي كه بر    هويژه ب ، به ]شيعي
علـي از    پسر( بن حنفيه   به نام محمد    ق 66بار در قيام مختار كه در         دسته دوم، نخستين  . دادند مي

بـن   دطي شش يا هفت دهه بعد از آن، ادعاهاي محم         .  صورت گرفت، پديدار شدند    )يك زن حنفي  
تـر كـه بيـشتر از جانـب مـوالي             افراطـي  هـاي هوسيله يك سري از فرق ـ    ه  حنفيه و جانشينان او، ب    

 برگرفته از اديان سـابق      ي از آرا   بسياري ]همچنان[اي كه به شكلي ناقص اسلام آورده و          سرخورده
يه بن حنف  پس از مرگ محمد    .خويش را در تعاليم خود حفظ كرده بودند، شكلي تازه به خود گرفت            

 ابوهاشم عبداللهّ پيروي    ش پيروان او خود سه دسته شدند كه يكي از آنها از پسر            م700 /  ق 81در  
- در حـالي   م716 / ق98با مرگ ابوهاشم در     . ندشناخته شد » هاشميه« و پس از او با عنوان        ندكرد

ز آنهـا   كه وي فرزندي از خود برجاي نگذاشته بود، پيروان او بار ديگر چند دسته شدند كـه يكـي ا                   
درست پـيش از آنكـه در       (بن عباس     هبن عبداللّ   بن علي  د ابوهاشم امامت را به محمد     اعتقاد داشتن 

  نيـز  ايـن گـروه   . كـرده اسـت   تفـويض   ) بن عباس در فلسطين جـان سـپارد         بن عبداللّه   خانه علي 
تواند  امت مي  عقيده كه ام   1.ندشد نيز خوانده مي  » راونديه « و البته    ندنام داشت » هاشميه «همچنان  

   2.سابقه نبود  در تشيع اوليه هيچ بي،از امام به شخص ديگري منتقل شود يا به ارث رسد
                                            

1. Cf: S. Moscati, Il testamento di Abu Hashim, RSO 1952, 28 ff.   
2. See: B . Lewis, The origins of lsmaieilism, Cambridge 1940, 25 ff. and 44 ff.   
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 اسـت و آن اينكـه       ي واقعيت، بيانگر حقيقت ـ   ايه افسانه باشد    خوا ،داستان انتقال امامت ابوهاشم   
اي  ي و فرقـه   دهـي تبليغـات    هاشميه را سازمان   ،بن علي ادعاهاي ابوهاشم را اخذ كرد و با آن          محمد

كـار پرداختـه     درنگ بـدين  رسد كه او بي   نظر مي  به. ساخت ي در دست عباسيان   رازنمود و آن را اب    
 بـر .  ناقص و گاه ضـد و نقـيض اسـت   ،هاي عباسيانهاي مورخان از نخستين دعوت گزارش. باشد

 از  هاشـميه .  آغـاز شـد    م718 / ق100  سـال  دعوت كامل عباسيان از حدود    ها،  اساس اين گزارش  
 يعني خدَاش، ابتدا    ،هاي خود در كوفه فرستادگاني را به خراسان روانه كردند و يكي از ايشان             پايگاه

 با افـشاي زود هنگـام اهـداف خـود           م736 / ق118دست آورد، اما در      هگيري ب هاي چشم موفقيت
 هـاي يـه نظر بـا    ،بن علي هنوز در صدد جلب حمايت آنان بود         رو كه محمد   شيعيان ميانه . اعدام شد 

تر آن ديد كـه او را انكـار كنـد و كـار               افراطي خداش بيگانه بودند و پس از مرگ او محمد عاقلانه          
سپس چندي رخوت در كارهـا افتـاد و         . بن كثير سپارد    تبليغ در خراسان را به داعي شيعي، سيلمان       

بن   ليمان درگذشت و پسرش ابراهيم جانشين او شد و از سوي س           م743 / ق125 آن محمد در     طي
 از فعاليـت آغـاز       مرحلـه جديـدي    ]بدين ترتيب [د و   شكثير و ديگر پيروان خراساني محمد پذيرفته        

ي خود ابومسلم را بـه عنـوان نماينـده شخـصي            »مولا« ابراهيم   م746 - 745 / ق128در  . دگردي
اتفـاق  منابع در خاستگاه و نسب ابومسلم اختلاف رأي دارند، امـا همگـي              . خود به خراسان فرستاد   

 ،به كار بردن كنيه در آن زمـان       . دست ابراهيم بود  ه   آزاد شده ب   ]بنده[ند كه او يك ايراني و       نظر دار 
شـدند و برخـورداري فرسـتادگان ايرانـي           مـي  مندهرهها به ندرت از آن ب     امتيازي بود كه غير عرب    

اهميـت   اي كـم   نكتـه  ، مثل ابومسلم، جانشين او ابوجهم و رقيب او ابوسلمه خـلالّ           ،عباسيان از آن  
عضويت در اين   يا به   عي عضويت در خاندان عباسي شد       منابع، ابومسلم مد  اساس برخي    بر. نيست
 عضويت  ت شيعيان تندرو در اعطاي     مناسب از سن   توان مثالي   اين مطلب را مي    .د، مفتخر ش  خاندان
ت عربي نيز منجر     به حاميان برگزيده خويش دانست كه البته به عضويت در ام           �بيت پيامبر در اهل 

اما بعدها صورتي تغيير شكل يافتـه از همـين روش فرزنـد خوانـدگي در سياسـت خلفـاي                    . شد مي
  1.عباسي ديده شد

                                            
1. See: «abna».  
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كـه گـرايش    در حـالي  . دسـت آورد   هعوت ابومسلم در خراسان موفقيت سريع و چشمگيري ب        د
هم يافـت و گويـا نظـر        اصلي ابومسلم به جانب موالي ايراني بود، وي حمايت اعراب يمني را نيز م             

بار به اسـلام گرويـده        مساعد بسياري از دهقانان زرتشتي و بودايي را كه برخي از آنان براي اولين             
م اسـت   يم ابومسلم متفاوت است، اما مسل      در باره ماهيت تعال     آرا ]هر چند [. بودند، به خود جلب كرد    

 احتمـال دارد    ، و بدين دليل   علق داشت  ت كه او عامل وفادار هاشميه بود و نيز به جناح افراطي شيعه           
  بوده باشد و از ايـن     ) احتمالاً با عناصري ايراني   (تعاليم او همان تعاليم رايج در بين شيعيان افراطي          

هاي سياه كه بعدها بـه عنـوان علامـت خانـدان عبـاس              افراشتن پرچم بر. رو مقبول مخاطبان وي   
هـاي آخرالزمـان     چم سياه در آن زمان از نشانه      پر. پذيرفته شد نيز در آن زمان معناي منجي داشت        

كار رفته بـود،  ه كه پيشتر نيز به عنوان نشانه انقلاب ديني برضد امويان ب  و در حالي   ،شد شمرده مي 
   .باشـد ] انتظـارِ منجـي    بـاورِ [توانـست نـشانه گـرايش وي بـه           كار بردن آن توسط ابومسلم مي      هب

هـايي را   بـن كثيـر مخالفـت       تدل عرب به رهبري سليمان    هاي او در بين بعضي شيعيان مع      فعاليت
نشيني حساب شده ابومسلم از خراسان كافي بود تـا نـشان دهـد كـه بـي او و       برانگيخت، اما عقب 

ابومسلم . هايش هيچ نتوان كرد و اين امر بازگشت وي و رهبري بلامنازعش را موجب شد              سياست
 خوش يمن ،زمان و مكان. اختن اهداف خود بود آماده آشكار س747مي ـ ژوئن   / 129در رمضان 

 740 / ق126 - 122در  (رو    شيعيان ميانـه    اموي، يعني   ضد هايترين نهضت  چندي قبل، مهم  . بود
 امويان اعلام جنگ كرده بودنـد و ابومـسلم را از            نيز برضد ) م745 / ق127در  (و خوارج   ) م744 –

يعنـي خـوارج و     [ نـابودي رقبـاي احتمـالي        ،گـري  ضعف امويان و دي    ، يكي :ها دو بهره بود   آن قيام 
هاي ضد اموي پيشين، اينك ديگر ناتوان و البته تحـت           عراق مركز اصلي نهضت   . ]رو شيعيان ميانه 

ورود بـه عرصـه       درِ ،عباسيان با متمركز كردن توجـه خـود بـه خراسـان           . نظارت شديد امويان بود   
هاي ديني و نظامي مـرزي      ، آكنده از سنت   جوخراسان با جمعيتي فعال و جنگ     . جديدي را گشودند  

سـپاهيان عـرب و مهـاجران       . بودعدالتي تحميلي امويان، انتخابي مناسب       و سخت خشمگين از بي    
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   دچـار چنـد دسـتگي بودنـد و حتـي هنگـام              عميقـاً ) واسـطه اقامـت طـولاني     ه  ب( ايراني شده نيمه
 بن سيار را صرف منازعات قبيلگي      صرهاي پيروزمندانه ابومسلم، توان خود و والي اموي، ن        پيشرفت
 يعنـي   ،زودي توانست امور را در اختيار گيرد و با ياري فرمانـده نيروهـاي خـود                ابومسلم به . كردند

نيروهـاي عباسـي    . همه خراسان را از دسـت امويـان خـارج كنـد           ) يك عرب از قبيله طي    (قحطبه  
كمكي امويان كه از كرمان آمده بود،        سپاه   سركوبيسپس از خراسان به ري تاختند و از آن پس با            

 سـپاه عباسـي     م749 / ق132در  .  راه عـراق را گـشودند      ]بدين ترتيـب  [نهاوند را نيز فتح كردند و       
هبيره درگيـر    سپاه ديگر اموي به فرماندهي ابن      حدود دو فرسخي شمال كوفه از فرات گذشت و با         

 پسرش حـسن فرمانـدهي يافـت و         قحطبه در ميدان جنگ كشته شد، اما      . شد و آن را شكست داد     
 به چنگ خليفـه مـروان       م748 / ق130ابراهيم امام كه در     .  گشود  و كوفه را   فتوحات را پي گرفت   

بـرادر او   در كوفـه  م749 / ق132 در رو سپاهيان هاشـمي   افتاده بود، اندكي بعد درگذشت و از آن
ولين خليفه عباسي بـا ايجـاد اولـين         به قدرت رسيدن ا   . خليفه خواندند » سفاّح«ابوالعباس را با لقب     

 علويـان بـه     ]به قـدرت رسـاندن    [ ابوسلمه كه گويا براي      .زمان گشت اف در ميان انقلابيون هم    شك
هايي كرده بود، به شكلي مبهم كشته شد و ابومسلم ـ شايد در عوض عـدم    جاي عباسيان كوشش

در اين ميان، سپاه ديگري . ه بودشددار نابودي او  بن كثير ـ عهده   مخالفت عباسيان با قتل سليمان
 به نزديكي   م749 / ق131ابوعون در   . النهرين تاخت  بيناز عباسيان به رهبري ابوعون از نهاوند به         

شهرزور در شرق رود زاب كوچك از سپاهي اموي به رهبري عبداللّه پسر خليفه مروان به سـختي                  
ت و در مسير دجلـه بـه سـوي رود زاب    دست گرفه آنگاه مروان خود فرماندهي را ب   . شكست خورد 
فاح كـه بـا سـپاهي     س ـابوعون فرماندهي را به عبداللهّ، عموي.  با ابوعون در افتد]باز[بزرگ آمد تا  

 روزگـار   م750 / ق132نبـرد رود زاب بـزرگ در        .  سـپرد   بزرگ از كوفه به ياري آمـده بـود،         نسبتاً
به شام گريخت و در آنجا بيهـوده كوشـيد   مروان، شكست خورد و    . خلافت اموي را به پايان رساند     

سپاهيان پيروز عباسي از طريق حرّان، پايتخت مروان وارد شام شـدند و دمـشق را         . تا مقاومت كند  
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مروان در آنجا كشته شد و سرش را به كوفـه نـزد سـفاح          . گرفتند و مروان را تا مصر تعقيب كردند       
  .ر خاورميانه استقرار يافتچنين حاكميت خلافت عباسي در سراس فرستادند و اين

باره اهميت تاريخي انقلاب عباسيان، گاه اين نظر صحيح به چـشم             در ميان تأليفات فراوان در    
شناسـان قـرن     بـسياري از شـرق    . آيد كه اين انقلاب چيزي بيش از تغيير ساده يك سلسله بود            مي

را تـضاد و جـدال بـين         ايـن منازعـات      1 كـساني چـون گوبينـو      هاي نژاديِ  نوزدهم متأثر از فرضيه   
بـه پيـروزي ايرانيـان بـر اعـراب، نـابودي            اند كـه      اعراب ديده  گرايي گرايي ايرانيان و سامي    آريايي

 ـ ـ چنان »پادشاهي عربي« خواند و تأسيس يك امپراتوري ايراني تحت   ميكه ولهاوزن گفته است 
، ي تأييد اين نظر وجـود دارد  دلايل فراواني برا،در نگاه نخست  . دمنجر ش لواي نوعي اسلام ايراني     

 نقش ترديدناپذير ايرانيان در اين نهضت، جايگاه مهم وزرا و دربايـان ايرانـي در حكومـت                 از جمله، 
 ناظر به همين سـخن در        آرا هر چند بعضي  . جديد و عوامل قوي ايراني در دولت و فرهنگ عباسي         

 هاي مهمـي  ، جرح و تعديل   هاي خود ه اما نويسندگان متأخر در نظري     2،شود منابع عربي نيز ديده مي    
هـشياري  «تشيع كه دير زماني تجلـي       . اند  شكست اعراب و پيروزي ايرانيان به وجود آورده        در باره 

شد، اصلي عربي داشت و مركزيتي در ميان ساكنان عرب، آرامي و ايرانـي               دانسته مي » ملي ايراني 
 ماننـد قـم كـه اقامتگـاه         ، به مناطقي  يژهوهبدست اعراب به ايران برده شد،       ه  تشيع ب . جنوب عراق 

 ،اين قيـام  . اميه بود و نه حاكميت عرب      اما قيام ابومسلم خود متوجه شام و بني       . مهاجران عرب بود  
حتـي در ميـان سـران و رهبـران          . دست آورد  ها را به    يمني خصوصبه  حمايت بسياري از اعراب،     

شك در اين جنـبش      ر چه خصومت نژادي را بي     اگ.  مانند قحطبه  ،هاي فراواني بودند  تشيع نيز عرب  
اي عـرب بودنـد و        ايرانيان خادمان سلـسله    ،نقشي مهم و ايرانيان را جايگاهي والا بود، اما به واقع          

كه سرنوشت ابومسلم، ابوسلمه و برمكيان نشان داد، در صورت سـرپيچي از اطاعـت اربابـان                 چنان
اعراب در رسيدن بـه بـسياري       ،  ]علاوه بر اين  [. دندش  مي روروبهمهري آنان    خود، با كم لطفي و بي     

عربـي از  هـاي   از مناصب بالا همچنان اولويت داشتند، عربي هنوز تنها زبان رسمي بـود، سـرزمين     
 از يـك    نظر مالياتي متمايز بود و عقيده برتري اعراب هنوز پا برجا و اينها ايرانيان را وادار كـرد تـا                   

                                            
1. Gobineau 
2. Cf: al - Masudi, Murudj, viii, p. 292; al - Djahiz, al - Bayan wa l – Tabyun, iii, p. 188 and 206; etc.   
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گراي شعوبيه را در      جنبش ملي  ، عربي بر سازند و از سوي ديگر       هاي جعلي  نامه خود نسب   براي سو،
. اما اعراب تنها حق انحصاري استفاده از ثمـرات قـدرت را از دسـت دادنـد    . ميان ايشان برانگيخت 

ايرانيان نيز به دربار عباسيان راه يافتند و امتياز اعطايي خليفه كه اغلب پذيرفتـه شـدن در خانـدان              
   بـود، جـاي امتيـاز برخـورداري از نـژاد خـالص عربـي را گرفـت                   ]هالدول بناءعباسيان يا ا  [سلطنتي  

امـا پايـان راسـتين سـلطنت اعـراب حـذف تـدريجي              .  معيار كسب قدرت و اعتبار شد      ،به تدريج  و
هاي آنان و به قدرت رسيدن سربازان ترك در عهـد            مواجب و مستمريّ جنگجويان عرب و خانواده      

  .معتصم بود
 در پـي جو كرد كـه  وق تغييري جست ي عباسيان را بايد در حقا     واقعي پيروزي  اهميت   ،سان بدين

تـرين تغييـر، انتقـال       نخستين و روشـن   . ي نه چندان مستند   هايهآن به وقوع پيوست و نه در فرضي       
النهـرين در خاورميانـه باسـتان و         هـاي بـين   تي امپراتوري مركز سن (ز حكومت از شام به عراق       مرك

سفاح، اولين خليفه عباسـي، شـهر       . بود) به آن داده است    Syriac عنوان   1بي زادگاه تمدني كه توين   
د، امـا   قـرار دا   و پايتخـت خـود        كـرد  كوچك هاشميه را در ساحل شرقي فرات و نزديك كوفه بنـا           

برادر و جانشين او منصور كه به دلايل متعـدد          . چندي بعد پايتخت خود را به شهر انبار منتقل نمود         
گذار واقعي عباسيان دانست، پايتخت دائمي امپراتوري را شهري جديد در ساحل           انتوان او را بين    مي

هاي تيسفون و بر سر تقاطع چندين راه تجاري قرار داد كه اسم رسمي               غربي دجله و نزديك ويرانه    
بود، اما بيشتر به نام شهر كـوچكي كـه قـبلاً در آن منطقـه قـرار داشـت بـه                      » السلام  مدينة«آن  

  . ت يافتشهر» بغداد«
هاي اسـلامي بـه    از بغداد يا اطراف آن بود كه عباسيان به عنوان رهبران بخش اعظم سرزمين             

عهد عباسي را كه بخش عظيمي از عصر كلاسيك تمدن اسـلامي           . مدت پنج قرن حكومت كردند    
 كه  م945 - 750 / ق334 - 132بخش نخست از    : توان به دو بخش تقسيم كرد      را در بردارد، مي   

بازان آنان بود و بخش      جايگاه رهبران نظامي از طريق سر      يفول تدريجي اقتدار خلفا و ارتقا     شاهد ا 
                                            

1. Toynbee Syriac. 
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 كه طـي آن همـه خلفـا ـ بـا يـك اسـتثنا ـ فرمـانروايي          م1258 - 945 /  ق656 - 334 از ،دوم
  . در دست مراجع قدرت غير ديني بود، حتي در خود بغداد،ظاهري داشتند و قدرت واقعي

...  هـا و  هـا، مكـان    هاي خلفا، سلسله   ذيل نام  ، وقايع مهم اين دو دوره     ]ف اسلام المعار دايرةدر  [
هـاي اصـلي هـر دوره تـشريح         بررسي شده است و در اينجا تنها عنوان كلي وقايع ارائه و ويژگـي             

  .خواهد شد
  

  م945 - 750/ق334 - 132 )الف
 شـكننده در چـشم       در اولين روزهاي تأسيس خود بـسيار نـا امـن و            ستباي خلافت عباسي مي  

هـايي عليـه آن بـه وقـوع          شورش ، در هر گوشه   ]چرا كه [مردمان آن روزگار جلوه نموده باشد،       
 ،هـايي پيوست و براي مدتي طولاني، هر خليفه پس از رسيدن به قدرت مجبور بود با قيـام                 مي

در شام نيـز حاميـان عـرب حكومـت          . حتي در داخل و اطراف ولايت مركزي عراق مقابله كند         
 ]يـا همـان  [كردند و به تشويق افسانه رو به گسترش سـفياني      خلوع اموي ايجاد مزاحمت مي    م

هـا در رقابـت بـود،        چهره مسيحايي خاندان اموي كه با مدعيان علوي در حمايت از نارضـايتي            
 ناكامي در اهدافشان دچـار آشـفتگي شـده و بـه شـدت        دليل به   علويان كه موقتاً  . پرداختند مي

ترين  ترين و مصمم    مدتي در پرده فرو شدند، اما به زودي به صورت خطرناك           تحت نظر بودند،  
خوارج هم اگر چه يك اقليت بودند، اما به صورت          .  ظهور كردند  دشمن حكومت عباسي مجدداً   

در . حاميان ظاهري عباسيان نيز همگـي قابـل اعتمـاد نبودنـد           . ماندند  يك مخالف فعال، باقي   
 ،شـدند  ها منصوب مـي   ها اعضاي خاندان عباسي به بالاترين مقام      اعتمادي، تن  اين جو غالب بي   

 «اما زماني كه ابوالعباس سفاح درگذشـت و بـرادرش ابـوجعفر بـه عنـوان خليفـه و بـا لقـب                        
بن علي كه فرمانده سپاهيان در مرز بيـزانس بـود،     جانشين وي شد، عمويش، عبداللّه    » منصور

ين تهديد جدي، با دخالت ابومسلم بر طرف شد،         شورش كرد و ادعاي خلافت نمود و هر چند ا         
عباسـيان همچـون ديگـر      .  خود ابومسلم و هاشـميه بـود       ،ماند و آن    اما مشكلي همچنان باقي   
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اند، به زودي خود را با تناقضي بين         هايي كه در اوج يك جنبش انقلابي روي كار آمده         حكومت
تـوري از سـوي ديگـر، مواجـه         و امپرا   و نيازهـاي حكومـت     ،اصول و اهداف جنبش از يك سو      

رو مجبور شدند بـا خـشم ناشـي از سـرخوردگي              و از آن   هايشان شيوه معمول را برگزيد    . يافتند
ابومسلم هـم پـس     .  پيشتر از ميان برداشته شده بود      ،ابوسلمه. رو شوند  برخي از پيروانشان روبه   

را دارد، بـه قتـل   از آنكه منصور احساس كرد قدرت كافي براي كنار زدن حضور نامناسـب وي    
تر راونديـه، پيـروان افراطـي عباسـيان را از آنـان دور               اين مراحل و سركوب جناح مقاوم     . رسيد
هاي سياسي ـ مـذهبي در ايـران ظـاهر     از اين پيروان افراطي برخي در يك رشته انقلاب. كرد
وم و  و طـي قـرون د  ه بعدها به اسماعيليان كه جناح افراطي شـيعيان فـاطمي بـود          ه و بقي  هشد

زمان، اين تحولات سبب اطمينـان سـنّيان شـد و از            اما هم . سوم هجري رشد نمودند، پيوستند    
 در طول سلطه طولاني و درخشانش در رويارويي با خطرات شورشيان،            رارو ايشان منصور      اين

منـصور در انجـام ايـن       . كمـك كردنـد    هاي حكومـت عباسـي     افكندن پايه  جنگ خارجي و پي   
ژه در گسترش يك ساختار اجرايي متمركز، از طرف خاندان برمكـي كـه طـي                ويبه مسئوليت و 

 برمكيـان را   .شـد نيم قرن نقشي حياتي در حكومت عباسي ايفـا كردنـد، حمايـت و پـشتيباني                 
مـذهب آنـان    .  اما آنان بسيار متفاوت از خراسانيانِ پيرو ابومسلم بودنـد          ،دانند معمولاً ايراني مي  

ي بودند و بـه     يهاي آن؛ ايشان بودا   تشتي بود و نه هيچ يك از بدعت       ين زر يپيش از اسلام، نه آ    
 پـايتختي باسـتاني بـود كـه سـنن           ،بلـخ .  تعلق داشـتند   دار بلخ  طبقه روحانيون اشرافي و زمين    

. اي از تجربه فـراهم آورده بـود        حكومتي و تجاري آن براي طبقه حاكم و شهروندانش، سرمايه         
 و از آن زمـان تـا       شـد مكي، همچون دست راست منـصور       پس از تأسيس بغداد بود كه خالد بر       

، وي  ) م 803 / ق187در  (الرشـيد    سقوط ناگهاني و معماگونه برمكيان از قدرت به عهد هـارون          
با انتقال مركز امپراتوري به شـرق و شكـستن انحـصار            . و فرزندانش امپراتوري را اداره نمودند     

الگوهـاي  . يش از پيش صـاحب نفـوذ شـدند        اشرافيت عرب و تثبيت قدرت برمكيان، ايرانيان ب       
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 شد و ايرانيان نقش بسيار مهمـي در زنـدگي سياسـي و              پي گرفته ساساني در دربار و حكومت      
فرايند پارسي شـدن در طـول حكومـت مهـدي و هـادي ادامـه يافـت و                    .فرهنگي ايفا نمودند  

 جـايگزين   بـه منظـور   . تبعيض عليه استخدام موالي در مناصب عالي بـه تـدريج از بـين رفـت               
 ]مبـاني اعتقـادي   [اي بـر     نمودن عنصري با پيوند رو به ضعف مليت عرب، خلفا تأكيد فزاينـده            

تسنّن و تعبد اسلامي نهاده و كوشيدند امپراتوري بزرگ خود را بر مبنـاي يـك ديـن و شـيوه                     
 .آميز نهضت عباسي را ناديده گرفت      هاي بدعت  منصور ريشه . پارچه سازند  يك ،زندگي مشترك 

گـرا ادامـه     پـردازان راسـت    ن و نظريه  ا سياست را جانشينان او با هدف جلب حمايت روحاني         اين
اين سياسـت كـه مقايـسه آن بـا          .  و بر ماهيت مذهبي حكومت خلفا تأكيد بيشتري كردند         هداد

بندوبار بسياري از خلفا و درباريـان معمـولاً ايـشان را بـه تظـاهر و رياكـاري مـتهم                      زندگي بي 
مكه و مدينه بازسـازي شـدند، اعـزام حجـاج           .  در رسيدن به اهدافش موفق بود      كند، عمدتاً  مي

هـاي   گيري و آزار تفتيـشي جنـبش      گرايي با سخت   دهي و سنّي  عراق بر مبناي منظمي سازمان    
و بـه عنـوان جنـبش انقلابـي طبقـه           » زندقه « عنوان   باارتدادآميز و مانويت كه در اين زمان،        

البته چندي نيز تلاش شـد تـا عقيـده معتزلـه غالـب             . دگرديويت   تق ،تر مشهور شده بود    ضعيف
 درست باشد، اين تلاش، تلاش رسـمي عباسـيان بـراي مـصالحه بـا                1اگر نظريه نايبرگ  . دشو

نظر شد و از آن پس عباسيان        شيعيان بوده است، اما از دوران متوكل، از چنين كوششي صرف          
  .ن شكل آن بودندگرايي در شديدتري دار سنيدست كم در ظاهر طرف
 تـوان  مـي  دانند، اما در همين زمـان       اوج قدرت عباسيان مي    الرشيد را عموماً   دوران حكمراني هارون  

هاي مذهبي كـه    اي از انقلاب   در ايران سلسله  . هاي افول خورشيد اين خاندان را مشاهده كرد        نشانه
 در ولايات درياي خـزر و       داده بود، شدت گرفت و حاكميت عباسيان را         پس از شهادت ابومسلم رخ    

آنـدلس از  .  از بين رفـت حاكميت عباسيان در غرب نيز تقريباً. رو كرد ولايت خراسان با چالش روبه    
بـن حـاتم، آخـرين       پس از مرگ يزيد   . اي اموي مستقل شد     تحت رهبري شاهزاده   م756 / ق138

                                            
1. H . S . Nyberg (in EI1, Al-Mutazila). 



يان
عباس

 
 

 

163  

مغرب اقصي  [ ابتدا در    هاي مستقلي   سلسله م787 / ق170فريقا، در   ا در شمال    حاكم با نفوذ عباسي   
 بـه وجـود آمدنـد و حاكميـت بغـداد      ]امروزي[تونس  ]افريقيه يا[ و سپس در  ]امروزي[ مراكش   ]يا

 اغلبيان افريقيه كه حكومتي موروثي و مستقل تحت حاكميـت ظـاهريِ           . ديگر از مصر فراتر نرفت    
هـا و    دند و تعدي   الگو و سرمشق ش    ،هاي موروثي و محلي پس از خود      خليفه داشتند، براي حكومت   

. ها سرانجام سلطه نافذ خلافت را به جنوب و مركـز عـراق محـدود كـرد                تجاوزات همين حكومت  
مرزهـاي اسـلام تـا زمـان        . م خطر ديگري نيز ضعف قوه دفاعي امپراتوري را نمايان سـاخت           يعلا

ي به نبرد   هاي مهم خارج    جنگ ]اما از عهد عباسيان   [ مستحكم و با ثبات بود،       خلفاي عباسي تقريباً  
 و شعارهاي   ،رسيد تا واقعي   ها نيز بيشتر نمايشي به نظر مي      با بيزانس محدود شد و حتي اين جنگ       

 بيـزانس بـود و از آن پـس اسـلام در حالـت               ون آخرين تعارضات مهم خلافت برضد     نتيجه هار  بي
دند، ور ش ـ  هنگامي كه خزرهـا از ارمنـستان و قفقـاز بـه قلمـرو اسـلامي حملـه                 . دفاعي به سر برد   
تـرين نقطـه     احتمالاً جدي . دنالنهرين را بازشناس   نقاط ضعف شام و بين     ]توانستند[سپاهيان بيزانس   

 نامشخصي بود كه با سقوط برمكيان و قرار گرفتن زمـام امـور در دسـتان نـه                   ضعف، تشنج داخليِ  
 ]يدان سياست برچيدن برمكيان از م   [گويا  . چندان با كفايت و توانمند هارون به اوج خود رسيده بود          

ثبـات   اتحاد بين عباسيان و جناح اشرافي ايرانيان يا همان عامل به قدرت رسيدن عباسـيان را بـي                 
پـس از دور ريخـتن       ]و حتـي  [ اين اتحاد از سوي خلفاي پيـشين         ]و فراموش نكنيم كه   [ .كرده بود 

 جنگ داخلي   پس از مرگ هارون، منازعات پنهان به       . همچنان محفوظ مانده بود    ،تر عناصر افراطي 
 در پايتخـت و عـراق و قـدرت          قـدرت امـين عمـدتاً     . تبديل شد   يعني امين و مأمون    ،بين پسرانش 

مأمون در ايران بود و جنگ داخلي به عنوان مناقشه ملي بين اعـراب و ايرانيـان كـه بـا پيـروزي                       
 ]اني در پيروزي  تأثير مهم مليّت اير   [اما ايرادات مطروحه بر نظريه      . ايرانيان خاتمه يافت، تفسير شد    

 ادامـه نـزاع اجتمـاعي       ،به احتمال زياد جنگ داخلـي     . انقلاب عباسيان، بر اين تفسير نيز وارد است       
مـأمون بـا    .  بغرنج شـد   ]سخت[اي و نه ملي بين ايران و عراق          دوره قبل بود كه با اختلاف منطقه      

 مرو پرداخت، اما پس از      اعتماد به حمايت ديدن از جانب شرق، چندي به انتقال پايتخت از بغداد به             
 هـاي از آن پس اهداف و آرمـان      . گرفت) بغداد(پيروزي، زيركانه تصميم به بازگشت به شهر امپراتوري         
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طـاهر، فرمانـده ايرانـي    .  بـروز يافـت  هاي محلـي ها و خاندان اي ايراني در سلسله   اشرافي و منطقه  
كار وي  . اي تأسيس نمود   و سلسله  در خراسان عملاً اعلام استقلال كرد         م 820 / ق205 در   مأمون

دانستند، اما در بيشتر نقاط ايـران،    خلفا را حاكم مي هر چند غالباً ]اينان[ و   پي گرفتند را ديگران نيز    
  .كردند سلب مي) خلفا(حاكميت كارا و نافذ را از آنان 

زماني كه قدرت خلفا در ولايات به تدريج به اعطاي خلعـت بـه حاكمـان وقـت محـدود شـد،                      
دربار پر هزينه و نظام اداري بيمار و آشفته،          .اكميت آنان حتي در خود عراق نيز رو به ضعف نهاد          ح

باعث ايجاد نوعي نابساماني مزمن اقتصادي شد كه با از دسـت رفـتن درآمـدها و عوايـد ماليـاتي                     
ند و آن   اي جست  خلفا چاره . تر شد  ولايات و سپس هدر رفتن و اتمام معادن طلا و نقره بدتر و وخيم             

 و بـه  ه صـاحبان اقطاعـات شـد   ، حاكمان محلـي  ،دادن عايدات مملكت بود و بدين ترتيب      به اقطاع 
 هنگامي كه اقطاع و حاكميت در فرماندهان نظامي         ويژههبزودي حاكمان واقعي امپراتوري گشتند،      

 ابر خويش  در بر   را جمع شد كه خود به تنهايي نيز توانايي فرود آوردن سر تعظيم و اطاعت ديگران              
ايـن فرمانـدهان    . از زمان معتصم و واثق، خلفا به آلت دست فرماندهان خود تبديل شـدند             . داشتند
 بـه    را معمولاً استفاده از تركـان آسـياي مركـزي        .  قادر بودند آزادانه خلفا را نصب يا خلع كنند         غالباً

 تـرك   نظـامي عمـدتاً   هـاي    از زمان معتصم، گروه   . دهند  به معتصم نسبت مي    ،عنوان سرباز و افسر   
  حدود شانزده فرسـخي شـمال بغـداد، در سـامرا اقامتگـاه جديـدي                م 836 / ق221 در   وي. بودند
 يعني زماني كه معتمد به بغداد بازگـشت، سـامرا همچنـان اقامتگـاهي                م، 892 / ق279تا  . ساخت

 و  ،سـو  نمايانگر شكاف روز افزون بين خليفـه و حاكمـان وي از يـك                تأسيس سامرا .  بود سلطنتي
 هاتگر پيدايش گروه حاكمه جديد با سن       تصوير  سامرا هنر و معماري  . مردم بغداد از سوي ديگر بود     

 امـا   ،ركـان روز بـه روز افـزايش يافـت         در دوران حكومت واثـق، قـدرت ت       .  جديد بود  هايهيقو سل 
.  يعني متوكـل انجـام شـد    ، توسط جانشين وي   ]بلافاصله[كوشش جدي براي بيان برتري خلافت       

 آنان بـه    ضد را در هم شكند و حمايت علما و مردم را بر          توكل سعي كرد تا قدرت سپاهيان ترك        م
 ]مـورد حمايـت خلفـاي     [هاي معتزلـي     نمودن آموزه  او سعي كرد با رهاكردن و منكوب      . دست آورد 

ا  سـني ر   ]مـذهبي عامـه مـسلمانان     [ مسيحيان و يهوديان، تعـصب        برضد پيشين و اجراي قوانيني   
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ج و مـرج    يك دوره هـر   .  يافت پايان اين تلاش با ناكامي      گرچه ، و با خود همراه سازد     تسكين دهد 
 سال، چهـار خليفـه جـايگزين        نهدر فاصله   . به وقوع پيوست  )  م 861 / ق247(پس از قتل متوكل     

تـر شـده     يكديگر شدند، اما همگي در برابر سپاهيان ترك كه تسلطشان بر دربار و پايتخت محكـم               
 يـا در بهتـرين شـرايط،        هدر همين حال، ولايات در ورطه هرج و مرج فـرو رفت ـ           . دندبود، ناتوان بو  

كه روي  » زنْج« مشهور به    ،در جنوب عراق شورشي ميان بردگان سياه      . مستقل و خود مختار شدند    
درخشاني چنـد   رهبر زنج با مهارت نظامي      . كردند، درگرفت  هاي نمك نزديك بصره كار مي      مرداب

ا شكست داد و توانست مناطق جنوبي عراق و جنوب غرب ايران را تحت كنتـرل                سپاه امپراتوري ر  
 شرق  فارس و راه تجاري     خطوط ارتباطي بغداد و بصره كه پيوند دهنده بغداد با خليج          . خود در آورد  

 تا حدود پـنج فرسـخي بغـداد         ]حتي توانستند [هايي از زنج      گروه  م 877 / ق264بود، قطع شد و تا      
 پايتخت را در اين ايام ثبات مطلوبي بـود و           ،رغم اين حوادث  به.  تاخت و تاز بپردازند    ند و به  پيش آي 

موفـق كـه در      نبود، اما بـرادرش       حاكم مؤثري   م 870/ ق  256 در سال    هر چند خليفه معتمد خود    
گيـري قـدرت از       سال حكومتش مجدانه بـه بـازپس       بيست طي   ،عمل حكمران واقعي پايتخت بود    

بازگرداندن نظم و ثبات به بغداد و رفع        : او چند مأموريت داشت   . عباسي پرداخت دست رفته خاندان    
هاي رهبران ولايات، خاصـه صـفاريان در ايـران و    مشكلات ناشي از شورش زنج و مقابله با تعدي     

شده بيرون راند    زنج را از تمامي مناطق تسخير         م 882 / ق269موفق تا   . يان در مصر و شام    طولون
وي اگرچــه در از بــين بــردن صــفاريان و .  آنــان را در هــم كوبيــد م883 / ق270و ســرانجام در 

. هاي آنان آگاه شود و كار را بر جانشينان خود هموار كنـد             طولونيان ناكام ماند، اما توانست از نقشه      
 پسرش معتضد جانشين او شد و در سـال بعـد بـا مـرگ                 م 891 / ق278 در   پس از درگذشت وي   
به عهد  . معتضد و جانشينش مكتفي هر دو حاكمان توانا و فعالي بودند          .  رسيد معتمد به خلافت نيز   

 تثبيت شد، اما غفلت حكومت از تهديد        ايشان حاكميت خلافت در ايران و مصر براي مدتي مجدداً         
پس از روي كار آمدن عباسـيان و كنـار رفـتن            . را ديگر بار فعال، مبارز و افراطي ساخت        تشيع، آن 

.  شيعيان را كسب كننـد     بيشتر حنفيه، امامان فاطمي توانستند حمايت       ] امامتِ محمد  عقيده[پيروان  
 اينان به دو گروه تقسيم شدند كه يكي         م765 / ق148 در   7 جعفر صادق  ]امام[پس از درگذشت    
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حنفيه را به ارث     ]عقيده امامتِ محمد  [ يعني اسماعيليه، رسوم، تعاليم و پيروان از ميان رفته           ،از آنها 
 از يك حكومت كشاورزي و نظـامي بـه يـك            ]ميلادي[تغيير خلافت در قرن هشتم و نهم         .دنبرد

 گـسترش شـهرهاي بـزرگ و      ]در كنـار  [امپراتوري جهاني با حيات اقتصادي و صنعتي رو به رشد،           
تمركز سرمايه و كار، ساختار اجتماعي نابـسامان امپراتـوري را دسـتخوش فـشار شـديدي نمـود و               

هـا و    اسلام و برخورد فرهنـگ      رشد سريع حيات عقلانيِ    ]از طرفي [. ايجاد كرد نارضايتي فراگيري   
هـاي   راه را بـراي گـسترش جنـبش        هاي ناشي از تأثيرات بيروني و تحولات دروني، مجدداً        ديدگاه
اري هموار نمود كه در آن جامعه خداسالار، تنها نمودهاي ممكنِ تفاوت و تمـايز مـادي و                ذگبدعت

هاي شديد اواخر قرن نهم و اوايل قـرن دهـم            ها و دگرگوني   نظمي بي. جود بودند معنوي از نظام مو   
 هـا كـه اشـكال متفـاوتي       ، اين فشارها را به اوج خود رساند و خلفا را با يك رشته چالش              ]ميلادي[

العرب   النهرين و جنوب جزيرة  بينـهاي انقلابي قرمطيان در بحرين، شام    خشونتداشت، همچون
 پس  ]چندي[معتضد  . ساخت رو، روبه گرايان و عارفان در بغداد     تر و نافذتر اخلاق    ظريفو انتقادهاي   

النهـرين   از شكست از قرمطيان درگذشت، اما مكتفي، جانشين وي، انقلاب قرمطيان در شام و بين              
 ه ك ـ هـا ي بيزانـس  م در برابر حملـه    908 / ق295 مرگش در    ]مكتفي اندكي قبل از   [. را درهم كوبيد  

، دست بـه ضـد حملـه         بود ز حمله، سوء استفاده از هرج و مرج داخلي امپراتوري اسلامي           ا هدفشان
 سـيزده براي قدرت، مقتدر كه هنـوز پـسري         .  خطر تشيع نيز همچنان باقي بود      ، در اين ميان   .زدند

در دوران خلافت ناكـارا و طـولاني        . اي كوتاه جانشين برادرش مكتفي شد      ساله بود، پس از منازعه    
 ـ        و جنبش  هارايشمقتدر، گ  دسـت وي و سـپس دو جانـشينش         ه  هاي مخربي كه از عهد موفـق، ب

هاي خـود     و از پايگاه   ههاي خود را از سرگرفت    قرمطيان فعاليت .  پديدار شد  سركوب شده بود، مجدداً   
 در غـرب،   نيزدند و جناح ديگر جنبش اسماعيليكردر بحرين، خطوط حياتي خلافت را تهديد قرار         

زماني كـه در شـمال شـام سلـسله           .دنمودنرا در افريقيه تأسيس     » فاطميان«سي  حكومت ضد عبا  
بويه سلسله جديدي ايجاد نمود       يعني خاندان آل   ،حمداني قدرت يافت، در ايران ديگر خاندان شيعي       

نظمي و آشفتگي با مـرگ خليفـه هنگـام      بي،در پايتخت . دكردنكه به سرعت حتي عراق را تهديد        
 زوال  ، يعنـي قـاهر و راضـي       ،در دوران جانشينان مقتدر   . ر سپاه خود به اوج رسيد     نبرد با مونس، امي   
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شـوند،   اي كه معمولاً براي نشان دادن اين فرايند بدان متوسل مي           واقعه. قدرت خلافت تكميل شد   
 اين عنوان نـشانه برتـري اميـر         ظاهراً.  حاكم عراق است   ،رائق به ابن » الأُمراء امير«اعطاي عنوان   

 حضور يك حاكميت برتر مـوقتي بـراي         ،زمانغداد بر همتايان وي در نقاط ديگر بود و هم         نظامي ب 
كرد و خليفه را تنها به عنوان رئيس تشريفاتي دين           اعمال قدرت نافذ سياسي و نظامي را اعلام مي        

 وارد م945 / ق344در معزالدولـه بـويهي   . نمود و حكومت و نمودِ وحدت مذهبي اسلام معرفي مي     
 شد و عنوان اميرالامراء يافت و اختيار شهر خلفا به دست او كه فرمانروايي شيعه بود، افتـاد و                    بغداد
  . بود]خلافت عباسي[ سقوط و شكست نهايي ،اين

اگرچـه بيـشتر ايـن دوره       . گذشـت  از جلوس سفاح تا ورود معزالدوله به بغداد حدود دو سده مي           
تـوان   طـوط كلـي وقـايع و رخـدادها را مـي           نيازمند تحقيق و بررسي مناسب اسـت، امـا اينـك خ           

شـد، همـان شـيوه       در امر حكومت، اولين خلفاي عباسي برخلاف آنچه مدتي تصور مي          . بازشناخت
 تغييراتي كه در دوران سلسله       و گرفتند ترين گسست و تغييري پي     آخرين خلفاي اموي را با كوچك     

وسيله توافـق    از يك ابر شيخ عرب كه به      خليفه  .  با سرعتي فزاينده ادامه يافت     ،قبلي آغاز شده بود   
 الوهي بـراي    أكرد، به فردي خودمختار تبديل شد كه مدعي منش         ادواري نظام اشرافي حكومت مي    

نظـام اداري    مسلح و اعمال حاكميت از طريق بود و با تكيه بر نيروهاي ]خود[مرجعيت و حاكميت    
تـر، امـا از      ن در اين زمينه از امويـان قـوي        عباسيا. نمود  خلافت مي  ،و اجرايي گسترده و رو به رشد      
تر نشان دادند، چرا كه فاقد حمايت يك طبقـه پـا برجـاي فئـودال و                  حاكمان شرق باستان ضعيف   

 بودنـد و    ]يا شريعت اسـلام   [ تحت فرمان قانون مقدس      ،نظام روحانيان بوده و خود از لحاظ نظري       
با انتقال پايتخـت بـه شـرق و ورود       .ودب ]قانون مقدس [مقام و منصبشان تجسم برتر مرجعيت آن        

روزافزون ايرانيان به خدمت و تشكيلات خلفا، نفوذ ايرانيان در دربار افزايش يافت و امـور اداري و                  
دهي شد و تحت نظارت وزير قـرار  ها سازمان  ها يا وزارتخانه  اي از ديوان   اجرايي به صورت مجموعه   

و تحـت نظـارت و      ) مدير امور مـالي   (» عامل«و  » يرام«وسيله    به حكومت ولايات مشتركاً  . گرفت
اعمـال  ) مـدير پـست و اخبـار      (» صاحب البريـد  «مراقبت همه جانبه پايتخت كه از طريق مأموران         

عنصر عرب به تدريج در سپاه اهميت خود را از دست داد و آن مستمري كـه                 . شد شد، اداره مي   مي
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. ا به سربازان در حال خـدمت محـدود گرديـد         تنه) عطا(= شد   درگذشته به همه اعراب پرداخت مي     
 آن ايِ اي كه بيشتر بايـد بـه معنـاي منطقـه     ها ـ واژه هسته اوليه سپاه عباسي متشكل از خراساني

در فرصـتي  . ها و چه اعرابي كـه از خراسـان بودنـد    چه ايراني؛ آن ـ بود توجه داشت تا معناي ملي
كه از زمان معتصم به بعد، عنصر اصلي سپاه شدند          مناسب اينان راه را براي سربازان ترك گشودند         

 منشأ اصلي حاكميت سياسي بـراي بـسياري از اميـران و فرمانـدهاني كـه قدرتـشان                   ،و در نتيجه  
  .جايگزين قدرت خلفا شد

عباسيان از طريق جنبشي ديني روي كار آمدند و اساس اتحاد و حاكميت در امپراتوري تحـت                 
طور گسترده در هدف خود موفق بودند، اما هميشه          و با اينكه به    جستند سلطه خود را در مذهب مي     

اعتمادي يا توداري عناصـري      هاي مخالف مذهبي و حس بي     مجبور بودند تا با يك رشته از جنبش       
  . تر بودند، دست و پنجه نرم كنند تر و با وجدان شناس ن كه وظيفه تسناز رهبران مذهبي

 كه به تجزيه قـدرت در سراسـر امپراتـوري و    ]ميلادي[ نهم و دهم     هايفروپاشي سياسي قرن  
افول و سقوط نهايي حاكميت در پايتخت منجر شد، هيچ تأثير منفي ناگهاني بر حيات فرهنگـي و                  

پس از جلوس عباسيان، ديگر بار شكوفايي عظيمي در اقتصاد بر مبنـاي             . اقتصادي خلافت نداشت  
 و تجارت و توسعه شبكه وسيعي از روابـط تجـاري            برداري از منابع امپراتوري از طريق صنعت       بهره

 طبقـه   ؛داشـت   اين تحولات نتايج اجتماعي مهمي را در پـي        . بين امپراتوري و جهان خارج رخ داد      
داران، سـربازان متخـصص،      اي متـشكل از زمـين       و طبقه حاكمـه    هسربازان عرب كنار گذاشته شد    

شهر اسلامي، از شهري نظامي به      ] همچنين[ .اديبان، بازرگانان و فرهيختگان جايگزين آنان شدند      
. محل تبادل، خريد و فروش و مركزي براي يـك فرهنـگ شـهري متنـوع و شـكوفا تبـديل شـد            

 دايرة مستقلي در    هايه مقال  ادبيات، هنر، الهيات، فلسفه و علم در اين دوره طي          ]موضوعاتي چون [
 شويم كه اين دوره، دوره كلاسـيك        ادآوريدر اينجا تنها لازم است      . اند  بررسي شده  المعارف اسلام  

ها به وجود آمـد و   ت و اصيل از آميزش نژادها و سن زماني كه تمدني جديد، غني     ]يعني[ ؛اسلام بود 
  .به كمال و بلوغ رسيد
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  م1258 - 945 /  ق656 - 334 )ب

 بـه   بويه تا فتح اين شـهر توسـط مغـولان،          اي طولاني، از اشغال بغداد توسط آل       خلافت طي دوره  
ن بود و مرجع مـشروعيت بخـشِ حاكمـان غيردينـي             تبديل شد كه نماد تسن     نهادي كاملاً صوري  
خلفا جز اندك زمـاني در  . كردند  حكومت مي،هم در پايتخت  هم در ولايات و،متعددي كه با اقتدار   

هاي پاياني عمر خلافت عباسي، تحت سلطه اين حاكمان غيـر دينـي بودنـد و بـه اراده آنـان        سال
انتـصاب  .  ناصر اندك تأثيري در تاريخ بر جـاي گذاشـت          ،زول يا منصوب و از ايشان تنها خليفه       مع
اي طولاني بود و نشانه پـذيرش رسـمي           نخستين حلقه از زنجيره    ،الامرايي رائق به منصب امير    ابن

تـوان در مقـالات مربـوط بـه          تاريخچه اصلي ايـن دوران را مـي       . قدرت مطلق حاكميت غير ديني    
  . بررسي كردالمعارف اسلام  دايرةهاي مختلف در  سلسله

بويـه كـه از نـواحي         تعدادي از شاهزادگان خانـدان شـيعي آل        ]ميلادي[در ربع دوم قرن دهم      
 و خلفا   هكوهستاني ديلم برخاسته بودند، تسلط خود را بر بيشتر نواحي غربي ايران گسترش بخشيد             

 معزالدولـه، شـاهزاده     م945 / ق334در  . ا كننـد   اعط ـ را مجبور كردند كه به آنها مشروعيت قانوني       
خلفـا بـيش از   .  دريافت كرد،الامرايي  مستكفي عنوان امير،بويهي وارد بغداد شد و به جبر از خليفه 

يك قرن مجبور بودند تا به تحقير به پذيرش اين حاكمان واقعي دربار كه اينك اربابان مطلق خلفا                  
 هرگز نكوشيدند تا خلافتي علوي را تأسـيس         ، اعتقاد به تشيع   بويه به رغم   آل. ه بودند، تن دهند   شد

ـ بلكه با توسل به دود هفتاد سال قبل آغاز شده بود  عشري حا غيبت امام دوازدهم شيعه اثنـكنند  
تي براي قدرت و ابزاري      متعارف و سن   تمكين ظاهري عباسيان كوشيدند تا آنان را به مثابه پوششي         

امـا تهديـد واقعـي عباسـيان از جانـب           . در جهان تسنن حفـظ كننـد      هاي خود   براي انجام سياست  
 و  ه فاطميان اسماعيلي از طريق افريقيه، مصر را فـتح كـرد           م969 / ق356در  .  بود شيعيان افراطي 

بـار   زودي توانستند حاكميت خود را تا شام و عربـستان گـسترش دهنـد و اينـك بـراي اولـين                     به
كرد كه حتي مرجعيت ظـاهري عباسـيان را          ميانه حكومت مي  اي مستقل و قدرتمند در خاور      سلسله
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پذيرفت و نوعي خلافت خاص خويش را بنياد نهاده بود كـه بـر سـر رياسـت كـل جهـان                     نيز نمي 
يك نظام ديني دقيـق، قـدرت سياسـي و نظـامي فاطميـان را         . اسلام با عباسيان كشمكش داشت    

دي شـامل مبلّغـان و داعيـان داشـت و بـا             اين نهاد در قلمرو عباسيان عوامل زيـا       . كرد حمايت مي 
فارس به سوي درياي احمر      سياست زيركانه اقتصادي بر آن بود تا جريان تجارت شرقي را از خليج            

 ،در واقـع  .1ه مصر به تضعيف عـراق بپـردازد     زمان با تحكيم جايگا    هم ،منحرف سازد و بدين وسيله    
بويه واسطه غلبه آل  ه  ب(ر اين زمان خود     اين مطلب قابل بررسي است كه انشعاب نيروهاي شيعي د         

   2.از عوامل نجات خلافت عباسي از انقراض بود) در شرق
بويـه و ديگـر      تر كه تحت تسلط آل    بويه به تعدادي حكومت كوچك     در اين زمان امپراتوري آل    

 يعنـي   ، جديـد  ايحاكمان بودند، تجزيه شد و اين در شرايطي بـود كـه در ايـران، نيـروي سلـسله                  
بويه از بـين رفتنـد و        ، آل ]ميلادي[تا نيمه قرن يازدهم     . نهاد جقه به آهستگي رو به فزوني مي      سلا

.  ترك به نام بساسيري توانست بغداد را اشغال كند و به نام خليفه فاطمي خطبه بخوانـد                 ايفرمانده
 ـب  طغـرل م1055 / ق447در .  بخـشيد همين اتفاق كوچك اما مهم، قدرت فاطميان را فزونـي          گ ي

نگاران اغلب ايـن عنـوان را بـه حاكمـان            وقايع.  خواند »سلطان«سلجوقي وارد بغداد شد و خود را        
رسـد سـلاطين سـلجوقي       نظر مي  پيشين كه قدرتي بيش از سلاجقه نداشتند نيز داده بودند، اما به           

لاجقه از نتايج سلطنتِ س ـ   . هاي خود حك كردند     و  روي سكه    هكار برد ه   ب بغداد اين عنوان را رسماً    
الامرايي بود و اختـصاص آن   بزرگ كه حدود يك قرن به طول انجاميد، اهميت يافتن منصب امير        

آنان برخلاف اسـلاف خـود،      . وجود آوردند  سلاجقه تغييرات مهمي به   . به صاحبان قدرت غير ديني    
نهـاده   از زمان معتصم رو به فزونـي         سني و ترك بودند و با پيشرفت ايشان قدرت تركان كه تناوباً           

اي نبودنـد كـه از      ها، ديگر برده يـا بنـدگان آزاد شـده         از آن زمان ترك   . بود، سرانجام استقرار يافت   
هاي آزاد چادرنشين شروع بـه مهـاجرت بـه          طوايف بزرگي از ترك   . شدند آسياي مركزي آورده مي   

نـژادي  كردنـد، تركيـب      تري در تحولات ايفا مـي      نقش مهم  كه دائماً سمت غرب كردند و در حالي     
                                            

1. See: B . Lewis, The Fatimidsand the Rout to India, Istanbul Iktisal Fak. Mecm., 1950, p. 355 – 360. 
2.  H . A . R . Gibb, The Caliphate and the Arab States, in History of the Crusades, Univ. of Pennsylvania Press, 
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جاي حكومتي شيعي اگرچه در قدرت خلفا         به جانشيني يك حكومت سني   . خاورميانه را تغيير دادند   
تأثيري نداشت، اما وجاهت و احترام آنان را افزايش داد و دامنه حاكميت دولت مركـزي را توسـعه                   

 شـده   هاي بسياري كه تا آن زمـان مـستقل        بخشيد و در نتيجه بر سيطره ظاهري خلفا بر سرزمين         
پي تجزيه   دركه  (هاي سلجوقي و اتابكان      هل و سپس سلس   ] بزرگ[سلاجقه  در دوران   . بودند، افزود 

 تنظـيم و اصـلاح تغييـرات        ، يكـي  :وجـود آمـد    دو تغيير عمده به   بودند،  ) بزرگ ]سلاجقه[سلطنت  
الي و   با ماهيت نيمه فئود    ياقتصادي و اجتماعي دوره قبل و گسترش ساختار اجتماعي و مالي دقيق           

 اجراي عملياتي وسيع عليه تهديد شيعي كه در سطوح سياسـي و نظـامي از راه سـركوبي                   ،ديگري
. اي از مدارس پيگيري شـد   و در سطوح فكري از طريق ايجاد شبكه   ،هاي شيعي  ها و سلسله  جنبش

يـن   ا .كردن و دفاع از عقايد تسنن در برابر مبلغان شـيعي          مندن قانو  مراكزي بودند براي   ،اين مدارس 
 شد كه نهضتي انقلابي و قدرتمند       روروبههاي شديدي در قالب جنبش حشاشين        تغييرات با واكنش  

بود و پديد آمده از بقاياي دعوت فاطمي؛ نهضتي كه چالشي سخت و پايـدار را در برابـر حكومـت                     
حشاشين عاقبت شكـست خوردنـد و از آن زمـان تـا ظهـور               . وجود آورد هسلجوقي و عقايد تسنن ب    

  . دشان، تشيع هرگز به عامل سياسي مهمي تبديل نصفوي
اي محلـي از شـاهزادگان    پس از تجزيه خلافت بـزرگ عباسـي، عـراق تحـت تـسلط سلـسله        

افـول  . بـود ) م1194 - 1177 /  ق590   ـ537(سلجوقي قرار گرفت كه آخـرين آنهـا طغـرل دوم    
ت تا باز براي احياي اقتـدار از         جايگزين، ناصر، خليفه عباسي را قادر ساخ       يقدرت او و فقدان نيروي    

دو سلـسله اصـلي خاورميانـه هـر دو          . رسيده بود  لحظه مناسب فرا  . دست رفته خلافت تلاش كند    
 و ،هــاي صــليبي بودنــد ايوبيــان در مــصر و شــام درگيــر جنــگ؛ســرگرم مــشكلات خــود بودنــد

در . غولان از آن برضد م    هاي ترك و پس     ديگر سلسله  رزمشاهيان در شرق مشغول جنگ برضد     خوا
كـه از نظـر     » دولـت كليـسا   « نوعي    تا  قدرت، ناصر براي خلافت در بغداد و عراق كوشيد         اين خلأ 

هـاي مردمـي از طريـق        وجود آورد و اقتدار خود را با كسب حمايـت           مرجعيت داشته باشد، به    ديني
 ليـل قـواي   هاي فتوت تقويت نمايد و از احساسات علويان با زيركي سود جويد، اما تنها تح              سازمان

 ،جانـشينان ناصـر   . واسطه جنگ با مغول بود كه او را از نابودي توسط آنان نجات داد              خوارزمشاهيان به 
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 م1258 /  ق656لياقت بودند و هنگامي كه هلاكو، فرمانده مغول، پس از فتح ايـران و در      ضعيف و بي  
  .  مقاومتي جدي را سامان دهدمستَعصمِ آخرين خليفه عباسي قادر نبود بغداد رسيد، هاي به دروازه

فتح بغداد توسط مغولان و نابودي خلافت، اغلب به عنوان فجايعي مهم در تاريخ اسلام تلقـي                 
 از آن پس نـه تنهـا در شـكل ظـاهري          ، اين حوادث نشانه پايان يك دوره است       ،شكيب. شوند مي

ي، متفـاوت از    حكومت و حاكميت تغيير حاصل شد، بلكه تمـدن اسـلامي نيـز در مجـاري جديـد                 
اما در مورد پيامدهاي اخلاقي نابودي خلافت، به اغـراق سـخن         .  جريان يافت  ،مجاري پيشين خود  

هاي طولاني از بين رفت و مغـولان در          براي مدت   مؤثر خلافت به مثابه نهادهاي   . گفته شده است  
اي واقعـي نيـروي     ه ـدر مـورد ارگـان    .  شبح چيزي را كه قبلاً از بين رفته بودند، نابود كردند           ،واقع

وجود آورد؛ تنها تغيير اين بود كه سلطنت اكنون بار ديگر             مغولان تغيير اندكي به    هايهموقت، حمل 
تدريج عنـاوين و حقـوقي اختـصاصي         دست آورد و سلاطين به     كوشيد تا مشروعيت لازم را به      مي

  . مخصوص خلفا بود از اينپيششدند كه  براي خود قائل مي
  

  صرخلفاي عباسي م
 ،م1261 /  ق 659 سـال    توسط بيبـرس در قـاهره بـه       را   تأسيس خلافت صوري عباسي      1هارتمان

هر چنـد كـه     [ ،وجود آورد   به نابودي خلافت در بغداد يك خلأ سياسي       «: كند گونه توصيف مي   اين
اندازه حاكمان غيرديني كه هنوز به مرجعي مشروطيت دهنده احساس نياز             به  متكلمان را  ]اين خلأ 

ابونمُي، شريف مكه، ابوعبداللّه، حـاكم حفـصي تـونس را كـه بـا            . »كردند، تحت تأثير قرار نداد     مي
اين نوع اعـلام    .  خود را خليفه خوانده بود، به رسميت شناخت         ق 650 المستنصر در    عنوان سلطنتي 

ي خلافـت واقعـي محـسوب        انجام پـذيرفت، از ديـدگاه فقـه سـن          خلافت كه پيش از سقوط بغداد     
. ]يو نه فقـه سـن     [مشروط به ادعاها و اعَمال موحدين بود         ]همه چيز [، اما در شمال افريقا      شد نمي

اين خلافت با به رسميت شناخته شدن توسط ابونمُي، اعتباري تازه يافت و بـا اقـدام مملوكـان در                    
خطـاب كـردن او،     » اميرالمـؤمنين «باره پيروزي عين جالوت به ابوعبداللّـه و          فرستادن گزارشي در  

                                            
1. Hartmann 
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تـر بـود، تـرجيح داد كـه همـسايه قدرتمنـد و احتمـالاً                 بيبرس كه از اسلاف خود قـوي      . تأييد شد 
خطرناك خود را به رسميت شناسد و در عوض مشكلات مربوط به مشروعيت و تداوم كار خـود را                   

   .با انتصاب يك پناهنده عباسي با عنوان خليفه در قاهره با همان عنوان سلطنتي المستنصر حل كند
اي از عباسيان يكي بعد از ديگري چـون خلفـايي            بدين ترتيب به مدت دو قرن و نيم سلسله        و  

جز يـك    ره به خلفا در قاه  . ظاهري و تحت نظر حكومت سلاطين مملوك در قاهره خلافت كردند          
اي كه كينه خانوادگي بـين مـدعيان سـلطنت بـالا              يعني در دوره   م،1412 /  ق 815وقفه كوتاه در    

عنوان يـك حـاكم مـوقتي حكومـت كـرد، كـاملاً               المستعين به مدت شش ماه به      و خليفه گرفت  
اهميت و با وظايفي كاملاً تـشريفاتي      بگير كم درمانده و ناتوان بودند و چيزي بيش از يك مستمري         

 ـ      تلاش. آمدند شمار نمي  هنگام جلوس سلطان جديد به     كـارگيري  ه  هاي سلاطين مملـوك بـراي ب
آوردن مـشروعيت در ديگـر كـشورهاي    دسـت  ه عنوان ابـزاري بـراي بـه       عباسيان تحت الحمايه ب   

يزيـد اول در     كه با   امپراتوري عثماني، زماني   ]يك مورد در  [اسلامي با موفقيت كمي تنها در هند و         
ها اما نگاه عثماني  . رو شد ه از خليفه قاهره درخواست اعطاي رسمي عنوان سلطان كرد، روب          م1394

 1ه بهترين وجه توسط مورخ قرن پـانزدهم مـيلادي يـازيچي اوغلـو علـي               به خلافت قاهره شايد ب    
» خليفـه مـسيحيان   «را   نشان داده شده كـه در توصـيف نقـش سـر اسـقف در دربـار بيـزانس، او                   

   2.تر است اي كه از قياس جايگاه خليفه با پاپ به واقعيت نزديك خواند؛ مقايسه مي
 عثماني و فاتح مـصر و شـام، عـزل شـد و               توسط سليم اول   م1517 در   ،متوكل، آخرين خليفه  

اين داستان كه متوكل عنوان خود را به سـليم و از طريـق او               . حكومت صوري عباسي نابود گرديد    
 در تـصويري جـامع   م1788 در   3بار توسط مرادآغا احسان      نخستين ،به خاندان عثماني تفويض كرد    

نـشان   5امـا بارتولـد   . رو شد هقبال وسيعي روب   به چاپ رسيد و از آن به بعد با ا          4از امپراتوري عثماني  
  .كنند  آن را رد مياساس است و اكنون محققان عموماً داد كه اين داستان كاملاً بي

                                            
1. Yazidgi Oghlu Ali 
2. Cf: P . Wittek, in BSOS, 1952, p. 694 f.   
3. Mouradgea dOhsson 
4. Tableau general de lEmpire Ottoman, i, p. 269 – 270. 
5. Barthold 
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تـر در بـاره پيـشينه تحقيـق را      بحث كامـل . منابع مربوط به تاريخ خلافت عباسي بسيار زيادند    
 مورخـان مختلـف را در كتـاب         ي آرا  و 1مدخلي بر تاريخ جهان اسـلام      يعني   ،توان در اثر سواژه    مي

اولـين گروهـي كـه بايـد بـدانان          .  يافت 2باره مورخان عرب   چند سخنراني در  مارگوليوت با عنوان    
هاي مربوط بـه    ويژه بخش  به ، آنها ]آثار[كه بخش عمده    در حالي . پرداخت وقايع نگاران هستند   

اي از آنها گرفته شده و بيشتر        رهآور آنكه اندك به    ، اما شگفت  ستا   منتشر شده  ،هاي اوليه  دوره
هنوز توجه چنداني بـه ادبيـات كـه شـايد بهتـرين             . نگاري دارد  دوران عباسي هنوز نياز به تك     

كننـدگان سـكولار و فرهيختـه امپراتـوري و منبـع پربـاري از            هـا و تلقيـات اداره     نمود ديـدگاه  
لام و الهيـات همگـي      سياحت و جغرافيا، شـعر، ك ـ     . اطلاعات تاريخي باشد، مبذول نشده است     

جز دو مورد اول، از بقيـه مـوارد تنهـا انـدكي              هسهم مهمي در تكميل دانش تاريخي دارند و ب        
توان به ادبيات وسيع مـسلمانان، ادبيـات محـدودتر، امـا همچنـان              مي. استفاده برده شده است   

بـري و  چـون عربـي، سـرياني، ع   هم ،هـايي ارزشمند مسيحي و يهودي را نيز افزود كه به زبان   
شناسـانه را   شناسي مفيد از آثار باستان    يك فهرست و كتاب   . هاي ديگر موجود است   بعضي زبان 

  . يافت كه از آن ياد شد،توان در اثر سواژه مي
هاست كه اثري كلي در باره عباسيان تهيه نشده است و خواننـده هنـوز بايـد بـه آثـار               سال

خلاصه و ترجمه شده بـه انگليـسي        ( 4سلمانمام  تاريخ اقو  و   3تاريخ خلفا اي چون    اوليه و كهنه  
طلـوع، افـول و    اثـر مـولر و   5ظهور و افول اسلام ،اثر ويل) م1914توسط خدابخش در كلكته    

 اما مختـصرتر    ،هاي جديدتر بررسي.  مراجعه كند  7،)بازنگري شده واير  ( اثر موير    6سقوط خلافت 
 9،هـاي مـسلمان   اقـوام و حكومـت  تـاريخ در   و توسط بروكلمـان 8تاريخ اعرابتوسط حِتّي در 

                                            
1. J . Sauvaget, Introduction a lhistoire du monde musulman, Paris 1943, P. 126 ff. 
2. D . S . Margoliouth, Lectures on Arabic Historians, Calcutta, 1930. 
3. G . Weil, Geschichte der Chalifen, 5 vols Mannheim - Stuttgart 1846 -1862. 
4. G . Weil, Geschichte der islamishen Volker, Stuttgart 6681. 
5. A . Muller, Der Islam im Morgen-und Abendland, 2 vols. Berlin, 1885 – 1887. 
6. W . Muir, The Caliphate, its Rise, Decline and Fall . 
7. T . H . Weir 
8. P. K . Hitti, History of the Arabs, London, 1937. 
9. C . Brockelmann, Geschichte der islamischen Vخlker und Staaten, Munich – Berlin, 1939. 
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   1هـاي صـليبي  جهان اسلامي و بيزانـسي تـا جنـگ   در   دمومبينز و پلاتونوف،توسط گادفروي
   جالـب  هـاي ديدگاه.  ارائه شده است   2م1081 -  395جهان شرقي از    و توسط ديل و مارسه در       

  بـي    تـوين   اثـر  3مطالعـه تـاريخ   انگيزي نيز در باره ماهيت حكومت و جامعه عباسـي در             و بحث 
  .شود يافت مي

 هـايي نگاري  به قدرت رسيدن و سپس چند حكومت اوليه به صورت جزئي تك             در باره  تاكنون تنها 
كتـاب  . انـد   در مقالـه ذكـر شـده       5 و ولهاوزن  4در باره نهضت عباسي آثار ولتن     . ه است گرفت صورت

. گيـرد  ان را در برمـي     مطالعاتي در بـاره منـصور، قيـام زنـج و صـفاري             ، اثر نولدكه  6سكاهاي شرقي 
 و  7)امـين و مـأمون    (توان در مطالعات گابريلي      ارزشمندترين اثر در باره دوران اوليه عباسيان را مي        

 مربوطـه   هايه ذيل مقال  ،هاي ديگر نگاري يافت كه با تك    8 )ابومسلم، المهدي و الهادي   (موسكاتي  
خيانـت   به پيروزي عباسيان به  براي دو پژوهش موسكاتي در باره مسائل خاص مربوط        . خواهد آمد 

دو ملكـه   توان به كتاب نابيا ابـوت بـا عنـوان             همچنين مي  9.كنيدمراجعه   عام امويان  قتل و   واسط
 ،هاي زندگي دربار   پردازد و از بعضي جنبه     الرشيد مي  مراجعه نمود كه به مادر و همسر هارون       10بغداد

 م946 ـ ـ 892 مقطع زماني   همچنين 11.المأمون رعص و نيز اثر رفاعي با عنوان        .دهد دست مي ه  توصيفي ب 
 ـ     با جزئيات كامل توسط بوئن در        اكنـون  .  بررسـي شـده اسـت   12عيـسي  ن  زندگي و دوران علـي ب

 و 13 اثر صولي چاپ دونالراضي و المتقي اخبار يعني ي، منبع مهم ديگرياد شده،توان به موارد  مي
تـر    اما دو اثر مهم ديگر كه ماهيتي عمومي        . را نيز افزود   14شرح و ترجمه فرانسوي آن توسط كانارد      

                                            
1. Gaudefroy – Demombynes and Platonov, Le monde musulman et byzantin jusquaux Croisades, Paris, 1931. 
2. Ch . Diehl and G . Marcais, Le monde oriental de 395 a 1081, Paris, 1936. 
3. A . J . Toynbee, A study of history, London 1934 ff. 
4. Van Vloten 
5. Wellhausen 
6. Th . Noldeke, Orientalische Skizzen, Berlin, 1892 (English translation by. J. S. Black, London, 1892). 
7. F . Gabrieli, al – Amin, al – Mamun. 
8. S . Moscati, Abu Muslim, al – Mahdi, al – Hadi. 
9  .  Il "Tradimento" di Wasit, Museon, 1591, p. 177 – 186 and Le massacre des Umayyades, ArO 1951, P. 88 – 115. 

10. Nabia Abbott, Two queens of  Baghdad, Chicago, 1937.  
11. A . F . Rifaieai, Asral - Mamuin, Cairo 1927.   
12. H . Bowen, The life and times of Ali ibn Iesa ,Cambridge, 1928.   
13. al – Suli, Akhbar al – Radi wa l – Muttak, ed . J . H . Dunne,  Cairo 1935. 
14. M . Canard, 2 vols. Algiers 1946 – 1950. 
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ترجمه انگليسي آن توسـط   (1 اثر متز  نوزايش اسلام  :ند از ا عبارت ،پردازند دارند و به دوران ميانه مي     
 بـه زبـان     النهرين در قـرن دهـم      مطالعاتي در باره زندگي اقتصادي بين      و   2)و مارگليوت  خدابخش

 آثاري كلي كه توسط احمد امين، دوري، حسن ابراهيم           همچنين به  3 .عربي نوشته عبدالعزيز دوري   
  . توان مراجعه كرد حسن و ديگران به زبان عربي نوشته شده مي
زمينه تاريخي خلافـت ظـاهري عباسـيان در          يعني   ،در مورد خلافت قاهره نيز به اثر هارتمان       

فـه و قاضـي در   خليبـا عنـوان     و كتاب آنه ماري شيمل4، مقالات علمي و دانشگاهي برلينقاهره
  .نگاه كنيد 5هاي مصر قرون وسطيحكومت

                                            
1. A . Mez, Die Renaissance des Islams, Heidelberg, 1922. 
2. S . Khuda Bukhsh and D . S . Margoliouth, London, 1938. 
3. Abd al – Aziz al – Duri, Studies on the econmic life of Mesopotamia in the 10th century, (in Aracic), Baghdad, 

1948. 
4. R . Hartmann, Zur Vorgeschichte des  Abbasidischen Schein - Chaliphates von Cairo, Abhandlungen ... , Phil. – 

hist. Kl. 1947, nr. 9, Berlin 1950. 
5. Annemarie Schimmel, Kalif und kadi im spaetmittelalterlichen Aegypten, WI, 1943, 3 – 27. 
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  هاي قمري و ميلادي خلفاي عباسي و تاريخ شروع خلافت ايشان به سال]القاب[: 1جدول شماره 

 ميلادي قمري  القاب  رديف

 932 320 قاهِر 19

  940  329  متَّكي 20

 944 333 مستكَْفي 21

 946 334 مطيع 22

 974 363 طائعِ 23

 991 381 قادر 24

 1031 422 قائم 25

 1075 467 مقْتدَي 26

 1094 487 مستظَْهرِ 27

28 ترَشدِم1118 512  س 

 1135 529 راشدِ 29

  1136 530 مقتفي 30

 1160 555 مستَنجْدِ 31

 1170 566 ء مستَضي 32

 1180 575 ناصِر 33

 1225 622 ظاهِر 34

 1226 623 مستَنْصرِ 35

1258 -  1242 656 - 640 مستعَصِم 36

 

  ميلادي قمري  القاب  رديف
 750  132 سفاّح 1

 750 136 نصورم 2

 775  158 مهدي 3

  785 169 هادي 4

 786 170 الرشيد هارون 5

 809 193 امين 6

 813 198 مأمون 7

 833 218 معتصَِم 8

 842 227 واثقِ 9

 847 232  متوكّل 10

 861 247 منتَصِر 11

 862 248 مستعَين 12

 866 252 معتَزّ 13

  869 255 مهتدَي 14

 870 256 دمعتَمِ 15

 892 279 معتَضِد 16

 902 289 مكْتَفي 17

 908 295 مقْتدَِر 18
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  2جدول شماره 
  ]اند كه با شمارگان مشخص شده [شجره خلفاي عباسي بغداد

   بن عبدالمطلبّ عباس  
  عبداللهّ 
  علي 
  محمد                 عبداللّه                 عيسي                سليمان 
  منصور .2    سفاح. 1      ابراهيم    

  مهدي. 3
  
  هادي. 4هارون الرشيد     . 5ابراهيم    منصور      

  
  امين. 6         مأمون. 7       معتصم . 8         

  
  واثق           محمد. 9متوكل         . 10       

  مستعين. 12     مهتدي . 14            
  منتصرِ. 11           معتزّ. 13      معتمد .15   موفق     

     ابن المعتز    معتضد . 16  
  

  مكتفي. 17مقتدر                 . 18              قاهر. 19
  

  مستكفي. 22          ي   راض  متّكي . 21         مطيع. 23
  

  قادر. 25          طائع. 24   
  

  قائم. 26 
  

  محمد ذخيرة الدين
  
  مقتدي.  27  

   
  مستظهر. 28  
    

  مسترشد. 29      مقتفي. 31
  

  راشد. 30      مستنجد. 32
  

  ءمستضي. 33
  

  ناصر. 34
  

  ظاهر. 35
  
  مستنصر. 36    مستنصر

  

  مستعصم. 37  )صراولين خليفه عباسي م(
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 3جدول شماره 
 )21، ص دول الاسلاميه ،براساس خليل ادهم(شجره خلفاي عباسي مصر 

  

  مستظهر
  

  مسترشد        مقتفي
  

  راشد            ابوبكر      مستنجد            
  

          علي    مستضي             
  
         حسن      ناصر               

  
  حاكم اول. 1       هر          ظا    

  
  احمد    مستكفي اول. 3                مستنصر   مستنصر. 1      

    

  واثق اول. 4                          
  حاكم دوم. 5  معتضد اول. 6      
        
  معتصم. 8  واثق دوم. 9    متوكلّ اول. 7      

  
  مستعين. 10                      معتضد دوم.  11               مستكفي دوم . 12         قائم  . 13    مستنجد. 14
  

  متوكل دوم. 15                
            
  مستمسك. 16                

  
  متوكل سوم. 17                

 

براي اطلاع بيشتر . اند دهد كه صاحبان آن القاب، خود از خلفاي عباسي بغداد بوده در كنار بعضي القاب، نشان مي* علامت [
 ]3 شمار جدول: ك.ر

بكربن  بن ابي بن علي حاكم: بردَ، بدين ترتيب براساس منابع ديگر، خليفه دوم يعني حاكم اول مستقيما از راشد نَسب مي
 بن راشد حسين
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  خلفاي عباسي مصر: 4جدول شماره 
 مــيـلادي قــمـري الــقـاب  رديف

 ١٢۶١  ۶۵٩  المستنصِر باِللّه ابوالقاسم احمد  1

2  ١٢۶١ ۶۶٠ رِاللّه ابوالعباس احمدالحاكم بأَِم 

 ١٣٠٢ ٧٠١ المستكَفي بِاللّه ابوالربيع سليمان  3

 ١٣۴٠ ٧۴٠ الواثق باللّه ابوسحاق ابراهيم  4

 ١٣۴١ ٧۴١ الحاكم بأمراللّه ابوالعباس احمد  5

 ١٣۵٢ ٧۵٣ ابوبكرالمعتضد باللّه ابوالفتح  6

 ١٣۶٢ ٧۶٣ اللّه ابوعبداللّه محمد المتوكلّ علي  7

 ١٣٧٧ ٧٧٣ زكرياباللهّ ابويحيي) المستعين(المعتصم   8

 ١٣٧٧ ٧٧٩ )بار دوم(اللّه  المتوكل علي  9

 ١٣٨٣ ٧٨۵ الواثق باللّه عمر  10

 ١٣٨۶ ٧٨٨ )بار دوم(باللّه  المعتصم  11

 ١٣٨٩ ٧٩١ )بار سوم(اللّه المتوكل علي  12

 ١۴٠۶ ٨٠٨ العباسالمستعين باللّه ابوالفضل  13

 ١۴١۴ ٨١۶ تضد باللّه ابوالفتح داودالمع  14

 ١۴۴١ ٨۴۵ المستكفي باللّه ابوالربيع سليمان  15

 ١۴۵١ ٨۵۵ الحاكم بأمراللّه ابوالبقاء حمزة  16

 ١۴۵۵ ٨۵٩ المستنجد باللّه ابوالمحاسن يوسف  17

 ١۴٧٩ ٨٨۴ اللّه ابوالعِزّ عبدالعزيز المتوكلّ علي  18

 ١۴٩٧ ٩٠٣ عقوبالمستَمسكِ باللّه ابوالصبر ي  19

 ١۵٠٩ـ١۵٠٨ ٩١۴ اللّه محمدالمتوكّل علي  20

 )۴٣(٩٢٣-٩٢٢ )المتوكّل باردوم؛ از طرف فرزندش(باللّه  المستمسك  21
  

١۵١۶-١۵١٧ 
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  نگاري در تاريخي بر كاربست شواهد تاريخيتحليل
  *ييمرتضي نورا

  ** علي اكبر جعفري  

  
 

  چكيده
هايي است كه    متأثر از آرا و نظريه     ،هاي معرفتي در قلمرو انساني    تاريخ به عنوان يكي ازحوزه    

، نگـاري جايگاه و چگونگي استفاده از شواهد يا گواه در تـاريخ    . شوندهاي مختلف مطرح مي   در دوران 
  . هاي متفاوتي در مورد آن وجود داردهاست كه ديدگاهاي از اين نظريهنمونه

 گذشته، اين مقاله با هـدف بررسـي كاربـست شـواهد             بنا بر نقش اساسي شواهد در بازسازي      
سؤال اساسـي ايـن     . نگاري، موضوع را از زواياي مختلف بررسي كرده است        تاريخي در تاريخ  

  گيري از شواهد در بازسازي گذشته چگونه است؟پژوهش اين است كه ساز و كار بهره
ار و مداركي كـه محـيط          در اين بررسي، ضمن توجه به ماهيت شواهد تاريخي به عنوان آث           

اند، از چگونگي استفاده از اين آثـار بـه عنـوان شـاهد، ميـزان                پيرامون انسان را اشغال نموده    
توانند به عنوان شواهد تاريخي مـورد اسـتفاده         استفاده از آنها و اصولاً اينكه چه چيزهايي مي        

                                            
 .اصفهاندانشيار گروه تاريخ دانشگاه *  
 .استاديار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان **
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ز تـاريخ و  علاقمنـدي انـسان بـه كـسب آگـاهي ا     . مورخ قرار گيرند، سخن گفته شده اسـت      
 شدن به اطراف خود، فرضيه اساسي اين پژوهش در نظر گرفتـه شـده   پيرامون خود و كشيده  

اي و بـه شـيوه تحليلـي، ضـمن          در اين راستا تلاش شده تا به كمك منـابع كتابخانـه           . است
نگـاري  هاي تحقيق، ساز وكارهاي استفاده از شـواهد تـاريخي در تـاريخ            گويي به سؤال  پاسخ

  . شوندطرح و بررسي
  

  . هاي تاريخي، مورخ و گذشتهنگاري، فاكتشواهد تاريخي، تاريخ: هاي كليديواژه
  

  
  مقدمه 

 باشد و خواه دوران مجزايي از آن، فضايي جديـد و            2 خواه پيامد و زاييده مدرنيسم     1،پست مدرنيسم 
خ نيز كه   علم تاري . نظران علوم مختلف گشوده است    اكوسيستم نويني را فرا روي محققان و صاحب       

 امكـان آن را يافـت تـا بـار     ،رو بوده است، در اين فضاي جديـد هاي متعددي روبه چالش همواره با 
   3،ديگر و پس از يك دوره نسبتاً طـولاني تحمـل آرا و عقايـد مدرنيـستي و تفاسـير پوزيتويـستي                     

 نقد    دوره قوليپي فضاي سابق و به       اين فضاي جديد اگرچه در    . گر باشد هاي جديدي را نظاره   افق
شـود  اي آگاهانه مطرح ميگونههاي پست مدرن به ، لكن پرسش  مدرنيسم و تداوم جريان آن است     

هاي اصلي آن   اخصه ش ء جز 5هاو نفي فرا روايت    4شالوده شكني   از جمله  ، در حوزه تاريخ   از اين رو  و  
  .شوند ميشمرده

از اين ميان، اين مقالـه      .  است نگاري متعدد و متنوع   دستاوردهاي پست مدرنيسم در حوزه تاريخ     
شواهد بـه عنـوان   . دكنرا بررسي  6شواهد يا گواه پي آن است تا پاسخي به چگونگي استفاده ازدر 

مسلمات علم تاريخ اين     از.  در بازسازي يا ساختن تاريخ نقش اساسي دارد        ،نامدرك صادره از ناظر   
                                            

1. postmodernism 
2. modernism  
3. positivism  
4. Deconstruction.   
5. Metanarrative 
6. Evidence 
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بـسياري از   . ، از گذشـته خبـر گرفـت       ستناد آنچه امروزه از گذشـته موجـود اسـت          ا است كه بايد با   
نظران تاريخ بر اين امر اتفاق نظر دارند كه موضوع علم تاريخ در زماني كه گذشته اسـت و                   صاحب

 براي رسيدن و يافتن آنچه كه بوده است، تنها وجود           از اين رو   ،گيردامكان بازگشتي ندارد، قرار مي    
تواند بـه مـورخ در بازسـازي        اند مي اشغال نموده شواهد، آثار و مداركي كه محيط پيرامون انسان را          

 فيزيكي و حتي عقايـدي اسـت        ي شامل مردم، اشيا   ، اين شواهد و آثار و مدارك      .گذشته ياري دهد  
كنون در ايـن    ردگي شواهد كه از دو قرن پيش تـا        با وجود گست  . اندهاي گذشته كه مربوط به انسان   

 اساسي در اين نوشتار اين است كه سـاز و كـار              سؤال شده است، توجه  به آنها   حد وسيع و گسترده     
هـاي  در كنار ايـن سـؤال اساسـي، پرسـش         ؟  واهد در بازسازي گذشته چگونه است     گيري از ش  بهره

  :ستا  ديگري نيز مطرح
 1هـاي توانند جزء شواهد تاريخي باشند؟ فاكت     انداز نگرش به شواهد كجاست؟ چه چيزهايي مي       چشم

  ها را تفسير كرد؟ توان آنياند؟ تا چه حد ميخي كدامتار
فرض اساسي در اين پژوهش بر اين است كه علاقه انسان به كـسب آگـاهي پيرامـون تـاريخ                    

. شود، از اين رو تاريخ چيزي است كه ما را احاطه كرده است            ميانسان به اطراف خود     توجه  موجب  
آنچـه    اطراف ما نيـست،      منظور از تاريخ، اشاره به گذشته نيست، زيرا گذشته از دست رفته است و             

. عنوان ميراثي از گذشته شـمرده شـود       پيرامون ماست، جهان امروز است كه ممكن است به          
تنها در اين مفهوم، ميراث، يعني چيزي كـه بـاقي مانـده اسـت و در ايـن صـورت، تـاريخ،                       

هاي مورد علاقه مورخـان مربـوط بـه زمـان حـال اسـت نـه                 همچنين موضوع . واقعيت دارد 
 در چنين شـرايطي، شـرايط از         زيرا آنها فرزند زمان خويش هستند و محصور در آن،         گذشته،  

در اين جا شـايان ذكـر اسـت كـه مايكـل اسـتنفورد در اثـر                  . شمول بيشتري برخوردار است   
برخي جوانب اين بحـث را آشـكار    A Companion to the Study of History ارزشمند خود

  . مختلف نيز ارزيابي شودهايات در كنار نظريهكرده كه سعي بر آن است تا اين نظر

                                            
1. Fact  
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  مفهوم شاهد

اين در حـالي اسـت      . هاي غير تخصصي به معناي دليل و برهان و بينه آمده است           گواه در فرهنگ  
مـري يـا شخـصي      ، به آنچه بر وقوع كاري يـا حقانيـت ا           همين واژه در معناي اصطلاحي خود      كه

ي هـا زمينـه «تر، حكايـت از     هاي تخصصي واژه در فرهنگ   اما همين    1.نمايددلالت كند، اشاره مي   
در اين حالت، وجـه مشخـصه       . نمايدمي» اي را دارد   كه ميل به اثبات يا عدم اثبات نتيجه        ايعقيده

در نظر گرفتن اين مشخصه، شاهد بايد امـري آشـكار    با. باشدبه اثبات داشتن آن مي 2شاهد، ميل
ه خوبي و روشني در معرض ديد و براي ذهن نيز روشن جلوه             باشد و براي حواس، كاملاً واضح و ب       

قابل رؤيت، خارج از ذهن، قابل دسترسي براي هركس          اين نوع شواهد را بايد شواهد علمي،      . نمايد
 در مقابـل، شـواهد    . ، دانـست  كه زمينه لازم را داشته باشد و بدون محدوديت زمـاني ميـسر باشـد              

 ، به دليل گذر زمان    :ساز براي محقق، اولاً   نده و محدوديت  اين عناصر محصور كن   تاريخي علاوه بر    
طور ن نيز قابل وارسي نيستند، از اين رو به           كارگزاران آ  :قابل بازگشت و بررسي مجدد نيست، ثانياً      

نگاري، در تعريف ايـن واژه      اين در حوزه تاريخ    بنابر. عمده تنها دسترسي ما به آن از راه كلمه است         
  . آن را در نظر داشتبايد جنبه كاربردي

 تـاريخي پاسـخ گوينـد،    هـاي لن، آنچه آنها را قادر سازد تا بدان وسيله بـه سـؤا        ا از نظر مورخ  
هـاي شـواهد، نبايـد فرامـوش كـرد كـه ميـزان              وجود اين جنبه از ويژگي     با. شواهد كافي نام دارد   

گيري ين كارآمدي، نتيجه  تواند از ا  كسي مي   و نيز اينكه چه    هالكارآمدي شواهد براي پاسخ به سؤا     
اين امر مستلزم داشتن تخصص     . استنگاري  شواهد در تاريخ    اساسي استفاده از   هايهنمايد، از نكت  

هاي زندگي بشري تفاوت    تخصص در مسائل تاريخي با ديگر جنبه      .  تخصصي در حوزه تاريخ    ؛است
ايي متفـاوت لازم دارد كـه        دو نوع توان   دست كم در تاريخ و براي قضاوت پيرامون آن،        . بارزي دارد 

                                            
  .3428، ص3، جفرهنگ معينمحمد معين، . 1

2. Tends  



ري
 نگا

ريخ
در تا

خي 
 تاري

واهد
ت ش

ربس
ر كا

ي ب
حليل

 ت
 

 

185  

تخصص علمي و حكمت عملي در امور انساني و سرشت انسان كه معمولاً در جريان               : ند از اعبارت
   به عبارت ديگر 1.آيددست ميان و تجربيات طولاني و گسترده به هاي انستلاش
  

           )Technical expertis  ( مهارت فني  
  +          )Judgement in history(قضاوت در تاريخ 

       )Practical wisdom(  حكمت عملي  
  

 .نماينـد با وجود اين پيوستگي، متأسفانه اين دو ويژگي در يك شـخص بـه سـختي بـروز مـي      
  : شودكه گفته مي چنان،باشدن ميهاي علم تاريخ و روش علمي مورخااگرچه از ضرورت

  

نيز به سبب فقدان مقدمات لازم، از دريافت  دقيق و هوشيار برخي مواقع حتي ممكن است يك راويِ
  .  خبر خويش درمانده باشد و به اشتباه و سهو دچار شودحقيقت موضوعِ

  

  : ن گفته شده استاهمچنين در مورد مورخ
  

 ،گاهي محققي صرفاً در پي نان روزانه است و علاقه شديد دارد تا به عنوان متخصص شناخته شود
 و گاهي مورخ با روح .كندروح گذشته نگاه مي يك مشت اتفاق و آثار بيلذا وقايع تاريخ را به منزله

 وقايع را بي روح ،شودكند وارد ميفلسفي كه دارد، با علاقه و همدردي، در وقايعي كه توصيف مي
سازد و به ياري تخيل خود، آن وقايع را مثل يك تجربه بيند و خويشتن را با آنها همراه مينمي

  2.كندشخصي خويش مي

  
  شواهد تاريخي

افتـادن در     از فـرو   راشناسي، فراهم كردن شرايطي است كه مورخ        شواهد در تاريخ از منظر معرفت     
زدايـي  تواند در رفع هر نـوع تبـاين، ابهـام         شواهد تاريخي به خوبي مي    . داردمي گويي باز دام افسانه 

رآيي خواهنـد داشـت كـه بـه          زمـاني كـا    ،هاي تجزيه و تحليل و تفكر خلاق      همچنين شيوه . نمايد

                                            
1. Michal Stanford, A Companion to the Study of History, p. 136.  

  .93، صتاريخ در ترازوكوب، عبدالحسين زرين .2
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 ، كاركرد شواهد و ضرورت استفاده بهينه از آن در مسائل تاريخي           ،وجود اين  با. شواهد مستند باشند  
  : گويي به چهار سؤال اساسي ذيل استنيازمند دانستن و پاسخ

   نياز به شواهد دارند؟،چه نوع مسائلي براي اثبات
  چه شواهدي براي مسئله خاصي مناسب است؟

  مقدار از شواهد براي يك تعميم كافي است؟چه 
  1اين مقدار از شواهد براي چه كسي بايد كافي باشد؟

هاي ذهنـي مورخـان از عـصر روشـنگري          ترين دغدغه هاي بالا از اصلي   پاسخ به پرسش  
اي بـين   از آن زمان و با تغيير نگرش نسبت بـه علـوم، وابـستگي ويـژه               . سو بوده است  بدين

اگرچـه ايـن امـر يـك     . اهد و شناخت و حل مسائل علمي ايجاد شـد  درك جديد از نقش شو    
شـد، نـوعي گـردش اسـب        جريان كلّي بود و به قول بيكن، هرآنچه به نام علـم انجـام مـي               

 امـا كـاربرد وسـيع شـواهد         2شد،عصاري بود و آزمايش تنها راه اثبات علم بودن شناخته مي          
بـود كـه زمينـه اسـتفاده از آن نـزد            در ايـن شـرايط      . ابتدا در محاكم قضايي ضرورت يافت     

هايي رخ داد كه هر     در اين دوره، مباحث و مشاجره     . هاي جدي رشد كرد      گونه مورخان نيز به  
 3دسته براي اثبات عقايد خود به ارائه مدرك پرداخته و اين امر موجب توجه به ارزش اسـناد                 

  . به عنوان نوعي از شواهد شد
تاريخ بدون شواهد چيـزي     . اي به شواهد دارد   وضوعي، نياز ويژه  بر اين، تاريخ به لحاظ م     علاوه  

 گذشته، هماننـد اظهـار نظـر در         در باره بر اين اساس بايد پذيرفت كه اظهار نظر         . جز افسانه نيست  
 زيرا ايـن منـاطق ماننـد گذشـته بـشر، دور از              ،مورد مركز زمين  يا ستارگان بسيار دور دست است         

با اين تفاوت كه به دليل پيشرفت علـم بـشري، ممكـن             . قرار دارند دسترس و مشاهده و تجربه ما       
 چنـين   ،ها حاصل شود، اما در مورد گذشـته بـشر         است در آينده امكان مشاهده و تجربه اين مكان        

                                            
1. Michal Stanford, A Companion to the Study of History, p. 136.

  

  .216 - 200، ص)آغاز عصر خرد (تاريخ تمدن  ويل و آريل دورانت،.2
  .7، صاي بر شناخت اسناد تاريخيمقدمهجهانگير قائم مقامي،   .3
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 رفته و امكان دستيابي بـه آن نـاممكن          اتفاقي نخواهد افتاد، زيرا گذشته براي هميشه از دست        
ز طريق تجربه و مشاهده غير مستقيم ممكن است؛ امري كـه             دستيابي به گذشته تنها ا     1.است

در واقع، تاريخ، وظيفـه ايجـاد شـوق و علاقـه بـه چيزهـاي دور و                  . تاريخ، آن را بر عهده دارد     
بخشد و بالأخره به انـسان      همچنين زمان حال را زيبايي مي     . مربوط به گذشته را بر عهده دارد      

آيـد، ناچـار روزي      وجود مي  ه زوال و هرچه هم به     دهد كه هرچه گذشته است، محكوم ب      ياد مي 
 از آنجا كه دانش تاريخ پيرامون گذشته، دانش غير مستقيم اسـت بايـد بـه                 2.ناپديد خواهد شد  

اي باشد كه بتوان آن را مستند كرد، زيرا حصول دانش غير مستقيم توسط شـواهد ميـسر                  گونه
امروزه موجود اسـت، خـواه شـناخته شـده          تواند شواهدي بر گذشته باشد،      تمام آنچه مي  . است

به عبارت ديگر، شايد دانش بشري رشد و توسعه يابد و بر اثر اكتـشافات           . باشد و خواه ناشناس   
دسـت آيـد، امـا     شناسي، آثار و قطعات بيشتري در باره يكي از ادوار تاريخي گذشته بـه            باستان

 است كه وسايلي بـراي شـناخت   در واقع، اين دانش بشري. شواهد بيشتري حاصل نخواهد شد   
دهد و اين شناخت، در صورت در اختيار داشتن اسناد دقيق و مناسب،             گذشته در اختيار قرار مي    

  توفيق درك آنها را يافته و دلايل ارزشمندي كه صـحت و اعتبـار آنهـا را بـه اثبـات برسـاند،                       
ي شناخت در آينده، نيـز       نظر بر اين است كه تمام شواهد و مدارك لازم برا           3.دهددست مي به  

 ايـن نكتـه نبايـد دليـل         4.يابـد گـاه افـزايش نمـي     در حال حاضر وجود دارد و اين مدارك هيچ        
  هـاي قـديمي و سـندها محـدود         محدوديت شواهد محسوب شود، زيرا شواهد تنهـا بـه سـنگ           

 زنـدگي   تواند گواهي براي  اي، خواه مادي يا غير مادي مي      در واقع، هر اثر باقي مانده     . شودنمي
  .مردان و زنان گذشته شمرده شود

                                            
 .349، ص4، جهاي پژوهش در تاريخروش ،)با همكاري گروه مؤلفان(ران شارل ساما. 1
 .13، صتاريخ در ترازوكوب، عبدالحسين زرين. 2
  .349، ص4ج، همان، شارل ساماران. 3
، تهـران،   22 و   21، سـال شـشم، ش       فصلنامه تاريخ معاصر ايران   ترجمه حسينعلي نوذري،    ،  »مضامين عمده در فسلفه تاريخ    «  مايكل استنفورد،    .4

 .242، ص1381، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايرانانتشارات 
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با وجود شواهد و آثار متعدد و متنوعي كه در اطراف زندگي مـا وجـود دارد كـه راهـي بـه                       
گذشته انسان است، نبايد فراموش كرد كه با توجه به كيفيت و زمـان توليـد و نيـز كـاربرد آن                      

دي اوليه انواع شواهد تـاريخي      بندر يك تقسيم  . توان انواعي را به عنوان سند در نظر گرفت        مي
  :  ازاندعبارت
  
  

  )Primary(وليه ا         
  ) Intentional(عمدي )                    Hard(خت س         

  شواهد تاريخي 
  ) Non-intentional(غير عمدي             )Soft(رم ن         
   Secondary(1(انويه ث          

  
  
  

زمان بـا دوره مـورد نظـر در سـؤال     اهد است كه مبدأ كم و بيش هم  اي از شو  منبع اوليه، قطعه  
تـاريخ   و   تاريخ جهانگشاي جـويني   ،  تاريخ بيهقي براي نمونه در تاريخ ايران، منابعي همچون        . دارد

منبـع ثانويـه،    . شـوند ها منبع اوليـه محـسوب مـي        براي موضوعاتي در آن دوره     عالم آراي عباسي  
پژوهشگر تاريخ، در باره تمام يا بخشي از دوره مـورد نظـر انجـام               تحقيقي است كه معمولاً توسط      

تمـام  . تواند خيلي پـس از دوره مـورد نظـر نوشـته شـده باشـد               معمولاً اين نوشته مي   . گرفته است 
 رو كـار روي آرشـيوها       گيـرد، از ايـن    هاي تاريخي مشهور بر اساس منابع اوليه صورت مي        پژوهش

دان ضروري و مهم است، زيرا منابع آرشيوي        ايشگاهي براي فيزيك  براي مورخان به اندازه كار آزم     
  . شوندعموماً از نوع شواهد اوليه يا اصلي شمرده مي

                                            
1. Michal Stanford, A Companion to the Study of History, p. 142 - 147.  
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بـراي  . سـت ن در استفاده از منابع اوليه و ثانويه دارند، تفكيك آنهاامشكلاتي كه مورخ يكي از
منـابع اوليـه، دو     . ز شـناخت  نمايد مشخصات آنها را از هـم بـا        شناسايي اين دو از يكديگر لازم مي      

 .انـد اند و ديگـر آنكـه پـردازش نيافتـه          اينكه آنها معاصر واقعه توليد شده      ،اول: مشخصه بارز دارند  
اساس نوع، زمان و     بندي منابع اوليه بر   دهي و دسته  زيادي را بر سر سازمان    ن تلاش و زمان     امورخ

 اسـتفاده از    ،بـر ايـن اسـاس     . نمايندف مي مكان و براي استفاده از آنها و قضاوت در مورد آنها صر           
 در 1چنان اهميت دارد كه گيبونآن، كه در واقع وظيفه مورخ است و نه فضيلتي براي او     منابع اوليه 

  : نويسدمورد خود مي
  

حس كنجكاوي و همچنين احساس وظيفه من، . ام هميشه آب را از سرچشمه بردارمسعي كرده
   2.صلي را مطالعه كنمهمواره مرا واداشته است آثار ا

  
هـاي   مورخ معروف رومي نيز معتقد است مورخي كه فقط بـا اتكـا بـه كتـاب      3پولي بيوس، 
نويسد، كـارش شـباهت بـه آن نقاشـي دارد كـه بـه جـاي بررسـي و ترسـيم                      ديگر، تاريخ مي  

  اين منابع اوليـه، 4.پردازدهاي مصنوعي ميهايي زنده، به تقليد و ترسيم از روي هيكل       سرمشق
گيرد، اگرچه چـاپ آنهـا نيـز        بيشتر در شكل اسناد و منابع آرشيوي مورد استفاده مورخ قرار مي           

   5.ارزشمند و ضروري است
نگاري توليد نـشده     مطمئن آن است كه به منظور تاريخ        در مجموع نبايد فراموش كرد كه سندِ      

 ـ    كناسنادي كه شايستگي آرشيو شدن را پيدا مي      . باشد هـاي اوليـه يـا    ل ارزشنـد نـه تنهـا بـه دلي
 ـ بلكـه اطلاعـات آنهـا   ،اسـتنادي آنهاسـت    ـ ارزش ثانويـه يـا اطلاعـاتي     منـدي  ه موجـب علاق ـ  

                                            
1. E . Gibon  

 . 92، صتاريخ در ترازوكوب،  عبدالحسين زرين.2
3. P . Biyous  

 . 82 همان، ص.4
 . 116 - 113 و 11 - 7، ص2، جهاي پژوهش در تاريخروش ،) گروه مؤلفانبا همكاري(شارل ساماران : ك. ر.5
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 نكته ديگري كه در مورد منابع اوليه بايد در نظر گرفت اين اسـت    1.پژوهشگران مختلف شده است   
 ـ   ،كه اين منابع در واقع     ر و خـواه در قالـب    حكم تاريخ معاصر دوران خود را دارند؛ خواه در قالـب نث

اين فـضا،   . دنكنن اغلب از زاويه زمان حال و روزنه زمان خويش به تاريخ نگاه مي             ا زيرا مورخ  ،نظم
، با زبانش تكلـم     ه در آن به دنيا آمده، تحت تأثير فرهنگ آن بود          ؛مورخ را سخت احاطه كرده است     

 هـايي هـا و خـودبيني    داريا و جانب  هبه همين دليل، متأثر از تعصب     . كند و با مردمانش مراوده دارد     مي
 حتـي   ، از ايـن رو،    انـد بار بخشي به خود به آن متوسل شده       است كه هر كس و گروه به منظور اعت        
 از جملـه جـوهر،      ،برخي علائم بـه ظـاهر فرعـي       . كار برد ه  اين منابع اوليه را هم بايد با ديده نقد ب         

نمونـه  . نها براي محقق اهميـت فراوانـي دارد       كاغذ يا جلد، متن و نوع خط منابع اوليه در كار نقد آ            
نـوع اول    توان در حكم شواهد   مي  اما مهم از اين دست منابع، ادبيات تخيلي است كه آنها را            ،ساده
تـوان مطالـب    هـا مـي    از اشعار و افـسانه     2به قول ويكو  . د كه بدون آنها، كار مورخ عقيم است       شمر

ه آداب و رسوم و طـرز تفكـر و آرزوهـاي يـك جامعـه                دست آورد و ب    باره تاريخ ملل به      زيادي در 
هاسـت و    انعكاس آرزوها و اميال و عواطـف انـسان         ،آشنايي پيدا كرد، چون ادبيات و شعر و افسانه        

شود بدون اينكه نام قهرمانـان      با استفاده از اين مدارك، تاريخي نوشته مي       . پايه و اساس نيست   بي
آشـنايي بـا گذشـته بـسيار         نوع تاريخ در طريق هدايت بشر و      اين  . گذاران در آن ذكر گردد    و قانون 

  3.مفيد است
 سو و تنوع اسناد و منابع موجب شده تا علاوه          معتبر در تاريخ از يك     شواهد ضرورت استفاده از  

 شـواهد  منظور از . بندي نمايند و سخت نيز تقسيم   بندي آن به اوليه و ثانويه، آن را به نرم           بر تقسيم 
اين دسته از منابع بـه دليـل        . باشد كه سر و كار مورخ با اعداد و ارقام است          اري مي سخت، اسناد آم  

ساني دارند، افـراد بـه آنهـا        هاي متفاوت، معاني يك   ها و زمان  شوند، در زبان  اينكه با ارقام بيان مي    
همچنـين  . دنده قرار مي  4سنجير عظيمي را فرا روي مورخان تاريخ      نمايند و اقتدا  شك كمتري مي  

                                            
 . 112 - 111، صنگهداري اسناد ،)گردآورنده( آن پدرسون .1

2. Vico  
 .104 - 103، صتاريخ و تاريخنگاريبخش، احمد تاج. 3

4. Cliometric  
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هـايي كـه حجـم وسـيعي از محاسـبات و            هاي آماري و اختراع ابـر رايانـه       بسط و گسترش فرضيه   
دهنـد، موجبـات اسـتحكام بيـشتر        هاي آماري را در كمترين زمان ممكن در اختيار قرار مي          تحليل

  .مستندات آماري را فراهم نموده است
د تـاريخي اسـت كـه بـه         هاي موجود در اسنا   در مقابل، منظور از شواهد نرم، شامل نوشته        

« كاربرد صفت   . هانمايد تا كميت  يابند و در آنها اغلب، عقايد بروز مي       صورت كلمات تجلّي مي   
انـد و آمـادگي      روست كه اين مواد، قابل بحث، تعريـف و انعطـاف           براي اين دسته، از آن    » نرم

تنها راه ارتباطي بـين  در شواهد تاريخي، كلمه، . پذيرش بيش از يك تعبير و تفسير را نيز دارند  
توانـد خـارج از     اي كه امـروزه مـي     شود به گونه  كلمه نيز شامل زمان مي    . خواننده و واقعه است   

  هـا و   توانـسته در طـول زمـان، تلفـظ        كلمـه مـي   . گفتمان خود، كاركردي متفاوت داشته باشـد      
ر برداشـته  هاي متفاوت داشته باشد كه گاه با تغييرات صوتي، حتـي مفهـوم ديگـري را د    لهجه
تبارشناسي كلمه در واقع گامي است در جهت پاسخ به اين پرسش كه يك كلمه مشابه،                . است

شده است يا نـه؟ ناگفتـه نمانـد كـه           فهميم، در گذشته درك مي    طور كه امروز ما مي    آيا همان   
هاي اساسي و معين و صريحي همچون پدر، مادر، شب و روز را بايد از ايـن مقولـه جـدا                     كلمه
همچنين از آنجا كه مسائلي همچون آرا و عقايد، توصيف و تفـسيرهاي متفـاوتي دارنـد،                 . كرد

از سوي ديگر، چون شواهد نرم در قالب كلمـات          . اند و غير مبهم   اين تفاسير خود قابل توصيف    
كند و هرگـز  بيان شده است، همه مشكلات زبان، از قبيل ترجمه، هدف، قصد و درك بروز مي             

  طمئن باشد كه كلمات به شنونده يـا خواننـده دقيقـاً همـان پيـامي را انتقـال       تواند م كسي نمي 
نيز وقوع يك رخـداد بـا برداشـت و گـزارش از آن              . دهند كه نويسنده در پي آن بوده است       مي
   :به قول يك مورخ امريكايي. تواند چيز ديگري باشدمي

  

اند و تنها قسمتي از آنها فتاده، مشاهده كردهاند، قسمتي از آن را كه اتفاق امردماني كه گذشته را ديده
به . اند، قسمتي باقي مانده استاز آن مقداري كه ثبت كرده. انداند، ثبت كردهكه به خاطر داشته را

محقق امروز هم فقط قسمتي از آن مقدار كه ثبت شده، رسيده است كه تنها بخشي از آن شايسته 
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اش براي ما مفهوم نيست و تنها بخش سته اعتماد است، همهاعتماد است و از آن مقدار هم كه شاي
  1.توان ثبت كرد و تعريف نمودمفهوم را مي

  

در ايـن  . انـد نمـوده  تقـسيم  بندي ديگر از اسناد، آنها را به رسمي و غير رسـمي          در يك تقسيم  
. گيردجوگر آينده در كار بوده است، ملاك قرار مي        وتفكيك، قصد و هدفي كه براي چشمان جست       

هـاي آينـده را     آنجا كه كسي در مقام عمل، قصد تأثيرگذاري بر معاصران خود يا خوانندگان زمـان              
ها كه اتفاقاً در رديف     از اين نمونه  . شويمرو مي هرسمي روب  نداشته با نوعي شواهد به نام شواهد غير       

تجـار بـازار، مباشـر    توان به ثبت محاسـبات روزانـه توسـط      مي ،گيرندمنابع اوليه و محكم قرار مي     
اما چنانچـه نويـسنده     . روستاها و نيز آمار تحويل كالاهاي توليدي در يك كارگاه محلي اشاره كرد            

كـار   و  يا آيندگان را داشته باشد، در اين صورت با شواهد رسمي سـر             انقصد تأثيرگذاري بر معاصر   
رسـمي نيـز     گونه كه شواهد غير   طلبد، همان داريم كه احتياط و حزم مورخ را در استفاده از آنها مي           

در  دو نوع مشكل، بايد از هـر دو دسـته         مشكلاتي در فهم مطالب دارد كه مورخ ضمن غلبه بر هر            
  2.گيري نمايدنمايي گذشته بهرهباز

باشند؛ بدين معنا كه يـا      رسمي مي اي ديگر از شواهد هستند كه نيمه      در اين ميان، گونه     
شوند يا اينكـه    هاي آن مرتبط مي   اي به دستگاه  ه و به گونه   خارج از دايره حكومتي توليد شد     

هـا،  انـد، ماننـد قبالـه   اند، اما در سيكل بيروني در گردش بودهدر دايره نظام اداري توليد شده   
شوند و پـس از آنكـه در محاضـر          ها كه ابتدا در ميان مردم توليد مي       ها و قولنامه  نامهوصيت

  . سندرگردند، به رسميت ميتأييد مي
با عنايت به مطالب مربوط به مستندات، بايد اعتراف نمود كه مورخ بـراي درك يـك حادثـه و            

سر گذارد و  تا زمـاني        پشتداده است، بايد فاصله بين خود و گذشته را          اي كه در گذشته رخ      واقعه
ت كه موفق نشود گرد و غباري را كه از ويراني دنيـاي گذشـته در فـضاي تـاريخي برخاسـته اس ـ                     

                                            
 .164 - 163، صتاريخ و تاريخنگاريبخش، احمد تاج. 1

2. Michal Stanford, A Companion to the Study of History, p. 146.  
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. درستي تـشخيص دهـد     را كه در وراي اين غبارهاست، به         تواند ابعاد روشن گذشته   فرونشاند، نمي 
 ـدر غير اين صورت و بدون استفاده از مستندات اوليه، محكـم و غيررسـمي    در عـين اسـتفاده از    

  .شودگرايي مي محكوم به تخيل ـشواهد ثانويه، نرم و رسمي
  

  كاربرد شواهد 
مندي را دارنـد و     اي هستند كه در صورت رمزگشايي، قابليت بهره        حكم گنجينه  حوادث تاريخي در  

حال، اگر مورخ بر موضوع داسـتان خـود احاطـه و سـيطره نداشـته و      با اين. مورخ است اين وظيفه   
بدون وجود تصورات، تخيلات يا حس داسـتاني بخواهـد چيـزي بنويـسد، خـود و خواننـدگانش را             

 كه  گشايندخ مي هايي را فرا روي مور     در چالش با شرايط زمان، پرسش      رات اين تصو  .ندكخسته مي 
است كه براي مورخ    در چنين شرايطي    . زمينه اصلي براي استفاده و كاربرد از شواهد را فراهم آورند          

 گـام در ايـن مـسير،        ترينترين و البته اساسي   نگرد؟ ساده مهم است كه وي كجا ايستاده و به كجا مي         
  .  تحقيق علمي تاريخي استپرداختن به يك

تـاريخي در    اي است كه هر يك از شواهد      يك تحقيق تاريخي، عرصه بروز الهامات روشنگرانه      
در ايـن مـسير پـر زحمـت،         . سازدكاه، آن را نمايان مي    پس خود دارند و مورخ با كار سخت و جان         

 براي درك كاربرد    اين رو از   ،ترين پشتوانه مورخ است   تاريخي، از هر نوعي كه باشند، اصلي       شواهد
در . لازم است تا به مراحل انجام يك پروژه تاريخي نظري انداختـه شـود              شواهد هاي بروز و زمينه 

  : ند ازابندي منطقي، مراحل اساسي انجام يك پروژه تاريخي عبارتيك تقسيم
   ،انتخاب موضوع. 1
  ،گيري از آنسازي منابع مرتبط و بهرهگزينش و آماده. 2
   ،مل در منابعأت. 3
  ،ها و يافتن الگويي براي ارائه موضوعمهندسي پرسش. 4
  . نگارش منظم از اين ساختار براي استفاده عموم. 5
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ترين قدم دانسته شـده اسـت، امـا اينكـه           موضوع در يك كار تحقيقي، اولين گام و اساسي        
سـاس ديـدگاه و     اگرچـه مورخـان بـر ا      . شود، جاي سؤال است   چگونه اين گام اساسي برداشته      

روند، اما ضرورتاً در چنين حالتي نيز احتياج به اسناد و           مسائل مبتلابه خود سراغ موضوعات مي     
شواهد براي كشف موضوع تحقيق، ممكن است باعث شـود قبـل از تمركـز مـورخ روي مـواد                    

 بر همـين اسـاس، گفتـه شـده          1.هاي اوليه نمايد  تحقيق و شواهد لازم، مدتي را صرف بررسي       
كننـد و سـپس در پـي شـواهد برآينـد، بلكـه بـر اسـاس                  خان ابتدا موضوع را انتخاب نمي     مور

با پذيرش اين   . دهند چه موضوعي را انتخاب كنند     مستندات متعددي احاطه شده، تشخيص مي     
. كنـد ضرورت پيـدا مـي    » همه چيز شاهد است، همه شواهد اينجاست      « فرض، تأكيد بر اينكه     

ه در انتخاب موضوعات، شرايط اجتمـاعي ـ سياسـي و موقعيـت     همچنين نبايد فراموش كرد ك
با اين همه، وجود شواهد، ضرورتي تـام در انتخـاب موضـوع             . شغلي مورخان نقش مهمي دارد    

هايي كه مورخـان دارنـد، يكـي ازمـشكلات فـرا            اما انتخاب مستندات به دليل محدوديت     . دارد
يـك  . بيننـد ل كمبود آن، خود را ناكـام مـي        روي آنهاست، زيرا در بيشتر مواقع، مورخان به دلي        

تر بازگرديم امكـان دسـتيابي بـه        نكته مهم در انتخاب منابع اين است كه هرچه به زمان عقب           
منطـق  . كه مدارك مربوط به دوره معاصر، بسيار زياد و انبوه اسـت           شواهد كمتر است، در حالي    

ن دوره، حجم زياد توليد، تنوع توليـد  در اي. هاي قبل استمنابع در دوره معاصر متفاوت از دوره      
اما با وجود اين افزايش چـشمگير مـستندات نبايـد           . شودو هويت متفاوت توليد منابع ديده مي      

هـاي  هـا، بلـيط   فراموش كرد كه بسياري از شواهد معاصر، مستقل بالذات نيستند، مانند عكس           
أييـد منبـع مـستقل ديگـري        قطار، مكالمات ضبط شده اتفاقي و غيره، و در صورتي كه مورد ت            

  .قرار گيرند، قابل اعتماد خواهند بود

                                            
  .30، ص»مقدمه اي بر روش تحقيق در تاريخ « كيتسن كلارك، .1
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هاي ديگري نيز دارد كـه      بر مسائل ذكر شده، مسائل و محدوديت       علاوه   يا منابع اسناد  انتخاب  
  :ند ازاعبارت

  

شـود،  رغم وقتي كه صرف آنها مي     بهاي كه   ثرت شواهد براي برخي موضوعات به گونه      ـ ك الف
  .وضوع مورد نظر ندارندفايده چنداني در م

اي از شواهد به دليل قرار داشتن آنها در شـهر و            كل دستيابي مجدد به يك يا مجموعه       مش ـب
ند كه مورخ در واقع بايد با حقايق مورد نيـاز خـود             كاين مشكل آنجا بيشتر بروز مي     . كشوري ديگر 

  1.دائماً در تعامل باشد
اين مشكل نه تنها بـراي مطالعـه        .  براي اسناد دارد    محدوديت زبان، زيرا زبان حكم فيلتر را       ـج

 قابل   نيز به روشني   تاريخ كشورها وجود دارد، بلكه در بررسي تاريخي محلي يك جغرافياي سياسي           
هـاي فاسـي،     نمونه، پژوهش در تاريخ خوزستان ايران مـستلزم آگـاهي از زبـان             رايب. رؤيت است 

 كه در ترجمه و تفسير يك زبان خارجي وجـود           يئهاي جز همچنين تفاوت . استعربي و انگليسي    
  . شود ميردهمشدارد، مانع مهمي براي برخي از شواهد 

اسـتفاده از علـوم   تاريخي موجب شده تا اغلب، مورخ را ملزم بـه   اين مشكلات در مورد شواهد  
  .ندكشناسي و غيره شناسي، مهر و مدالشناسي، سكهكمكي، مانند زبان
هـا وجـود دارد، از نظـر         آنچه در اسناد و مدارك كتبي يا گزارش        : است  گفته شده  بر اين اساس  

تواند آنهـا را مـستند حكـم و    مورخ، نوعي شواهد است كه البته فقط وقتي در خور باشند، مورخ مي        
ادعاي محتواي منابع اصلي بدون آنكه تحقيق كافي در صحت و سقم آن انجام يابد،               . قضاوت كند 

گون يا دگرگون باشند، بايد ديـد منبـع پـذيرفتني كـدام             گونه جا كه شواهد  آن. در خور استناد نيست   
است؟ وجه ترجيح آن چيست؟ و منشأ اختلاف از كجاست؟ در اين مورد بيش از هر چيـز، تحقيـق              

                                            
 .43، ص؟تاريخ چيستكار،  اچ. اي  .1
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 مرحلـه انتخـاب مـستندات،       ز اين رو   ا 1،هويت شواهد و ضبط درست گواهي آن لازم است        در باره   
   :به همين دليل. هددكار اصلي مورخ را تشكيل مي

  

مدارك اصلي را به دقت مطالعه كند و بداند چگونه از  مورخ واقعي كسي است كه خودش اسناد و
  2.تحقيقات ديگران استفاده كند

  

 ـ  شـواهد ثانويـه ـ     هدف اصلي از خواندن كامل و متفكرانه و تأمل در منابع يا مطالعات ديگـر 
از سوي  . كنندكند، بلكه مورخان يكديگر را تكرار مي      ر نمي تاريخ، خود را تكرا   . پرهيز از تكرار است   

ها در حكم پيگيري مستمر صدايي است تا جايي كه مورخ بتواند مطلبـي را كـه                 ديگر، اين خواندن  
در واقـع در ايـن حالـت، او در حكـم دسـتگاه              . كار بـرد  باشد، يافته و به   در ارتباط با موضوعش مي    

شـنود و چـون سـخني گـل كنـد،           مكالمات جذاب و مهم را مي     استراق سمعي است كه مرموزانه،      
  . كندشود و بر اساس ساختار ذهني خود، آن را ضبط ميذهنش روي آن متمركز مي

. منظور از ساختار ذهني مورخ، ايده و نظري است كه مورخ از ابتداي كار در سـر داشـته اسـت                    
ايـن ايـده در     . نمايـد  ذهن او ايجاد مي    تر در تر و ثابت  اين ساختار در جريان پژوهش، نمايي محكم      
شود ناميده مي » ايده «آنچه  . سعي در بازيابي آن دارد    واقع، مدل، بخشي از گذشته است كه مورخ         

او معتقـد اسـت در يـك برنامـه          . بـرد  نام مي  3توان همان هسته سختي دانست كه لاكاتوش      را مي 
 و هـم رهنمودهـايي      )مودهاي ايجابي رهن(باره چگونگي پيش رفتن      پژوهشي، هم رهنمودهايي در   

اما اين رهنمودهاي سلبي يك برنامه      .  وجود دارد  )رهنمودهاي سلبي  (باره چگونگي پيش نرفتن    در
 نهفتـه در پـشت   هاي پايه يا اساسـيِ نمايد كه فرضيهپژوهشي است كه اين ضرورت را گوشزد مي       

گـر، رهنمودهـاي سـلبي، قاعـده        به بيان دي  . برنامه پژوهشي نبايد در معرض ابطال قرار گيرند       
گذارد هسته سخت برنامه در طول پيشروي برنامه نبايد ابطـال يـا              است كه قرار مي    شناختيروش

                                            
 .150، صتاريخ در ترازوكوب، عبدالحسين زرين .1
 .111، صتاريخ و تاريخنگاريبخش، احمد تاج. 2

3. I . Lakatos  
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يابند،  اثر مطالعه منابع اوليه و ثانويه و غيره تغيير مي          برهايي از ايده كه      اما آن بخش   1.اصلاح شود 
اي از دسـتورهايي اسـت كـه نـشان          موعه متأثر از رهنمودهاي ايجابي است كه شامل مج        ،در واقع 

  .روددهد چگونه آن برنامه پيش ميمي
بـه  . در قالـب مـسائل عمـومي اسـت         آخرين مرحله يك پروژه تاريخي، تبديل تجربيات ذهني       

ها بايد توسط كلمات و نمودارها به عينيت برسد تا خوانندگان مـورخ  عبارت ديگر، اين افكار و يافته  
گواه در تـاريخ در واقـع        نكته مهم در اين بخش اين است كه اگرچه بحث            يك. آن را درك نمايند   

 اما ناگفتـه نمانـد كـه    ،ن در باب شناخت و استفاده از منابع است   اانداز مشكلات مورخ  بررسي چشم 
اگرچه بحث كلمه، جملـه  .  يعني وضعيت فيزيكي كار نيست،منظور از اين مشكلات، شكل تحقيق   

شـود و اسـاس ارتبـاط بدنـه بـا           قي مـي   تل 2ن به عنوان متن   اي نزد مورخ  طور كل ه  گراف كه ب  او پار 
محتواست، اما قالب كار كه نمايشگر تفسير و شرح تاريخي است، پلي است ميان واقعه و شـاهد و                   

ن در كارهـاي    ابر اين اساس، از آنجـا كـه مورخ ـ        . گواه صادره از آن سوي و خواننده از سوي ديگر         
تواند آنها را ياري    يي علمي و مستحكم بسازند، مصالح تاريخي كه مي        علمي خود قصد دارند كه بنا     

تاريخي اسـت    احتمالاً يا حتماً با واقع در زمان گذشته منطبق سازد، شواهد          را  كند و نتيجه كار آنها      
  .شودكه در تمام مراحل يك پروژه تحقيقاتي جهت مستندسازي نيز ضرورت وجودي آنها احساس مي

   
   جايگزيني شواهد

 اما در عـين ايـن ضـرورت،         ،ضرورت كاربرد شواهد در توليد يك اثر تاريخي، غير قابل انكار است           
لازم است به خاطر داشته باشيم كه شواهد، چيز مشهودي است كه در اثر روشـني زمـان حـال، از                

همچنين گواه تاريخي ممكن است نـادر يـا فـراوان           . تاريكي زمان گذشته به دست ما رسيده است       
از اين   ، يعني در مقايسه با اصل واقعيت به مراتب، كم و اندك است            ؛، اما هميشه ناكافي است    باشد

                                            
 .99 - 98، صپيشرفت، ركود يا انحطاط: علم اقتصاد  و جانسون گلاس،.س . ج  .1

2. Text  
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 شـوند رو مـي  نمايند با اين مشكل اساسي روبه     رو مورخان هنگامي كه تجلي زمان گذشته را تنظيم مي         
  1»؟ كجاست درست جايگزيني شواهدمكانِ« كه 

طعات مختلفي از شواهد در كنـار يكـديگر         نمايد كه ق  اين مشكل از آنجا اساسي و مهم مي       
شناسي، كنار يكديگر قـرار    اسناد مانند اشياي مختلف كه در يك حفاري باستان        . شونديافت مي 

توانـد از مـسائل     در اين صورت، مورخ به سختي مي      . شونداي پيدا مي  دارند به صورت مجموعه   
ي نمونه، يك مـتن در يـك مجموعـه      برا. تفاوت باشد رواني پيرامون ارتباط مواد با يكديگر بي      

كـه ممكـن اسـت    گيرند، در حـالي اسناد يا يك واقعيت در يك تاريخ نقلي در كنار هم قرار مي        
. شود، سند در مكاني نادرست قرار گيـرد       هيچ ارتباطي با هم نداشته باشند و اين امر موجب مي          

ب ارتباط يا سبب تـأثير و       بنابر اين لازم است در نظر داشت كه مجاورت زماني يا مكاني، موج            
هاي دروني سند؛ يعني مشخصاتي كه از اسناد جدا         شود، به جز ارتباط   يا هر ارتباط ديگري نمي    

كه اين اسناد به هر شكلي نوشته شـوند،  آيد به طوري شدني نيست و جزئي از سند به شمار مي        
  2.اين مشخصات در آنها وجود دارد

ني اسـت كـه در جهـت مهندسـي و           ا فـرا روي مورخ ـ    آنچه بيان شد، تنها بخشي از مشكلات      
توان بر اين مشكلات  غلبه كرد؟ زيـرا         جايابي شواهد تلاش دارند، اما راه چاره چيست؟ چگونه مي         

ن بـه   ااين وضـعيت، مورخ ـ    براي رهايي از  . گيرد كه نبايد  در غير اين صورت، شواهد جايي قرار مي       
  3.شونداند، متوسل ميدي معروف عموهاي افقي وهايي كه به دانشمجموعه دانش

 نمونه، با مشاهده    رايب. انددانش افقي، علم بر حوادثي است كه در يك زمان رخ داده            منظور از 
هـاي مـين در نـواحي       ها و ادوات سوخته و وجود ميـدان       هاي شكسته، تانك  هاي ويران، نخل  خانه

كـدام از اينهـا     ت اين است كه هيچ    اما واقعي . شودمرزي با عراق در خوزستان به جنگ پي برده مي         
هايي است كه مملو از احساسات متنوع ايمان        جنگ متشكل از انسان   . دهنديك جنگ را نشان نمي    

                                            
1. Michal Stanford, A Companion to the Study of History, p. 152.  

 .242، ص2، جهاي پژوهش در تاريخروش ،)با همكاري گروه مؤلفان(شارل ساماران  .2
3. Michal Stanford, A Companion to the Study of History, p. 153. 
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و عقيده، نفرت، وفاداري، ترس و غيره بوده كه براي كشتن يكديگر گرد آمده يا اينكـه بـراي                   
كوچكي از آن چيـزي اسـت       شود، تنها قسمت    آنچه ديده مي  . اندشدن جمع شده  نجات از كشته  

در واقـع، دانـش     . تواند گوياي اين پديده خون، آتش، دود، صدا، وحشت و مـرگ باشـد             مي كه
كند ارتباط ميان شواهد و آثار بازمانده از آنچه ديگر بـاقي نيـست، بـا حـوادث                  افقي كمك مي  

  .زمان درك حاضر درك شود
در ايـن   . انـد ري واقـع شـده    اما دانش عمودي، علم بر حوادثي است كه يكي پـس از ديگ ـ            

در ايـن   . حالت، اجباراً بايد به دقت، محل قرار گرفتن يك سند در مـسير زمـان بررسـي شـود                  
اي در گذشـته    شود اين است كه اين منبع دقيقاً از چه نقطه         بررسي، اولين سؤالي كه تداعي مي     

اي داشـته    ويژه هايگويي به اين سؤال، مورخ ناگزير است مهارت       ناشي شده است؟ براي پاسخ    
كنـد،  بنـدي دقيـق را حـل مـي        گذاري و يا زمان   باشد يا از علوم كمكي تاريخ كه مشكل تاريخ        

هـاي شـناخته شـده در اطـراف         براي اين منظور، كمك گرفتن از آثـار و نـشانه          . استفاده نمايد 
د از  در واقع، مورخ در تـشخيص شـواه       . تواند راهگشا باشد  شواهد، مانند سكه، كتيبه و مهر مي      

  : منظر دانش عمودي، سه مرحله را بايد طي كند
  

  چرا، چگونه، كجا و كي ظهور يافته است؟. 3  
  .رديابي موضوع سند با آنچه پيش رو دارد. 2    
  .مطمئن شود دقيقاً چه چيزي قبل از ديگري است. 1           

  
 جنس  ، رو دارد  تشخيص آنچه پيش  . در هر يك از سه مرحله فوق، مورخ وظايفي بر عهده دارد           

 خواه  ،هاي ديگر  پيگيري موضوع سند در نوشته     ، و  است وسيله آن توليد شده   ه  وسايلي كه شواهد ب   
 اين شواهد ه و در واقع، پاسخ به اين سؤال كه         چگونگي رسيدن اسناد به اين مرحل      .چاپي يا غير آن   

نوشته براي شخص خاصـي  اند؟ آيا اين   چه كرده  ،از طريق چه كساني گذر كرده است و آنها با اين          
اسـت؟ و   در نظر گرفته شده بود، آيا شخص مورد نظر آن را دريافت كرده، خوانـده و عمـل كـرده                     
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امـا  . سازدهاي متعدد ديگري كه مورخ را از مسير زماني مبدأ گواه تا زمان حاضر آگاه مي               سؤال
. گردداد سند باز مي   هايي است كه به قبل از زمان ايج       ها، پرسش تر از اين قسمت از سؤال     مهم

دلايل و مسببات ابداع آن چيست؟ اين سؤال اساسي نيز در تشخيص و جايگزيني اسناد بسيار                
  .مهم است

  
  تفسير شواهد

شـود، امـا حقيقـت      آنچه گفته شد همگي به جايگزيني و تشخيص صحيح شواهد مربـوط مـي             
ر اسـتفاده از آنهـا، كـاربرد        بسيار مهم در مورد سند، تعبير و تفسير آنهاست، زيرا هدف اصلي د            

آنچه در طرح اين موضوع مهم است، اينكـه برخـي حـوادث             . آن به عنوان ميراث گذشته است     
هـا يـا اسـناد، امـا        هـا، سـاختمان   هـا، قلعـه   گذشته، رد پايي در زمان حال دارند، خواه استخوان        

خواهنـد  مـورخ مـي   در واقـع، از     . نامفهوم هستند و منتظرند تا مورخ آنهـا را بـه سـخن درآورد             
توان آنها را به عنوان     تصميم بگيرد كه منظور آنها چيست؟ تنها زماني كه آنها درك شدند، مي            

به عبارت ديگـر، شـواهد بـه عنـوان ميراثـي از گذشـته در                . شواهد براي چيزي در نظر گرفت     
 كـار  سكوت است، اين مورخان هستند كه آنها را گويا و به عنوان شواهد براي مطالب خود بـه           

در اين سازندگي، ضرورت وجودي شـواهد       . سازندبر اين اساس، تاريخ را مورخان مي      . بندندمي
اهميت ايـن بخـش از آن جهـت اسـت كـه      . بررسي شد، اما تفسير آنها نيز اهميت زيادي دارد        

اي بيـان  مورخ با اين كار، ضمن به سخن واداشتن اسناد باقي مانده، مسائل گذشته را به گونـه            
  . د كه نيازهاي روز و در واقع پرسش مورخ را پاسخ گويدكنمي

 ، تعبير و تفسير آنهاست كه در اين صورت        ،مواد اوليه كار يك مورخ، اسناد است و وظيفه مورخ         
 زيرا يك متن را پيش از آنكه تعبير شـود و بتـوان              ،توفيق تشخيص و جايگزيني سند را يافته است       

 براي اثبات يك متن، به تفسير نياز است و متن،         . ير ممكن است  غاستفاده از آن    آن را اثبات نمود،     
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هر صورت، اين دو از هم جـدا هـستند و بايـد جداگانـه       چه در تفسير است و تفسير، متن است، اگر      
   : متعقد است1كار.  اچ . اي. ندشوبررسي 

  

ره مثل ها و غيواقعيات به صورت مدارك، كتيبه. تاريخ محتوي يك سلسله واقعيات محقق است
برد، گيرد، به خانه ميمورخ آنها را مي. ماهي روي پيشخوان ماهي فروش در دسترس مورخ است

  2.داردكند و به هر شكل كه مايل باشد، سر سفره عرضه ميطبخ مي
  

بردن به معنايي اسـت كـه آن        شود، پي ترين تفسيري كه از يك متن حاصل مي       اولين و طبيعي  
بار، آن را بايد با زندگي      هنگام مطالعه يك متن براي اولين      زيرا   ،ما دارد متن در بافت كنوني زندگي      

 كه گفته شـده    چنان ،خود منطبق سازيم در غير اين صورت، درك صحيحي از آنها نخواهيم داشت            
  : است
  

مورخ به عصر خود تعلق دارد و تابع . توانيم مشاهده و درك كنيمما گذشته را فقط با ديدگان حال مي
   3. بقاي بشر زمان خويش استشرايط

  

اندازهاي امـروزي مطـرح   اش از زمان خود، شواهد تاريخي را با چشم        مورخ به دليل تأثيرپذيري   
برد و مباني كار خود را بر پايه امـور          را از زبان خود به زمان گذشته مي       هاي قابل فهم    مثال. كندمي

  . نهدمسلمّ، بنيان مي
 وجود به مفهومي كه سند براي شخص يا اشخاصي كه آن را به              دومين مرحله تفسير اين است كه     

  : توان گفتدر اين مورد مي. ببريمبراي معاصران آنها داشته است، پياند و آورده
  

بايست تا در واقع مورخ براي رؤيت گذشته اگرچه ناچار است عينك زمانه را بر چشم داشته باشد، مي
خواهد حافظ را مورخ و پژوهشگري كه مي. غبارخاب كند و بيرنگ انتتواند آن را بيآنجا كه مي

كنار بگذارد و گذشته را با همان  هاي خود راكه واقعاً بوده، بايد قسمتي از دانستهبشناسد، چنان
   4.ختصات واقعي خود كشف و بيان كندم
  

                                            
1. E . H Car  

 .11، ص؟تاريخ چيستكار،  اچ.  اي .2
 .35همان،  .3
 .165 - 164، صتاريخ در ترازوكوب، عبدالحسين زرين .4
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بـسيار   ، زيرا دسترسـي مـورخ بـه گذشـته         ،اين مرحله از تفسير در نوع خود بسيار مشكل است         
. كنـد  زماني، فاصله ميـان رخـدادها و امـور مـسلم را پـر مـي                ياو با تمثيل و استقرا    . محدود است 

 به فهم واقعي از كلمه و متن توليدي در گذشته           ،كنند از طريق منابع   ن در اين راه تلاش مي     امورخ
  . راهي كه اطمينان از وصول به آن بسيار سخت است؛برسند

شـود، معنـا و مفهـومي       ابي به تفسيرهاي قبلي حاصل مـي      تفسير سومي كه پس از دستي     
بـه  . است كه متن براي ما در تشخيص كامل آنچه براي گذشتگان مفهوم داشته است، دارد              

عبارت ديگر، هر سندي از گذشته، سومين معنا و مفهوم را براي مورخ در زمان حاضـر دارد،                  
  هـايش در بـاره زمـان گذشـته         نوشـته زيرا اين حالت، موجب ارتباط يافتن افكار فعلي او بـا            

هـا، در زمـان   شـود كـه برخـي از نوشـته       اهميت اين حالت، زماني بيشتر نمايان مي      . شودمي
هاي ديگر  اصطلاحاتي همچون آزادي، حقوق بشر، سفر به كره       . حاضر مفاهيم بيشتري دارند   

س معنـا و مفهـوم      اين انعكا . هاستو غيره در زمان حاضر در مقايسه با گذشته از اين نمونه           
شود كه تفسير پذيرفته شده براي يك سند از يك زمان به زمـان ديگـر و                 ها موجب مي  متن

يك مكان به مكان ديگر و يك مكتب تاريخي به مكتب تاريخي ديگر، متفاوت باشـد، چـرا                  
هاي متفاوتي از يك متن هنگـام اولـين قرائـت از آن             كه افراد با تجربيات مختلف، برداشت     

اما نكته اينجاست كه با وجود      . آيدپيش مي » تنوع تفسير « اي به نام    در نتيجه، پديده  . دارند
رسد متـأثر از عوامـل      هاي زيادي بين مورخان وجود دارد كه به نظر مي         ها، توافق اين تفاوت 

  1.گرايي آنها باشداجتماعي و آرمان
  

ري دارد، تــأكيد بـر چنـد نكتـه     نگـا  شواهد و تفسير از آن به دليل اهميتي كه در تاريخ      در باره 
  :رسدديگر نيز ضروري به نظر  مي

                                            
1. Michal Stanford, A Companion to the Study of History, p. 155 - 156. 
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 او  هـاي اما اين تفسيرها و نقد و بررسي      . ـ بدون وجود شواهد تاريخي، مورخ بايد افسانه بنويسد        الف
شـرط درسـت    از ايـن رو      ،سـازد باشد كه ارتباط عقايد او را با زمان گذشته برقـرار مـي            از منابع مي  

  : گويد مي1پيتر خيل. ر بستن روشي علمي در تفسير شواهد استپيمودن راه، به كا
  

اي از حقيقت  چه بسا پرتوي به گذشته بر تابد و شمه،تفسيرهايي منحرف يا بنا بر حب و بغض مورخ
  2.را روشن كند، اما مورخي كه موازين نقد را دانسته كنار نهد و اسطوره سازد، مورخ نيست

  

 3.باشـد وم بين عقايدش با تفاسيرش و تفاسيرش با عقايـدش مـي            مورخ در يك تعامل مدا     ـب
 از  اشنكته بسيار مهمي كه در اين تعامل وجود دارد، اينكه مورخ نبايد مستندات خويش را با بازسـازي                 

او بايد حتماً بين اسنادي كه مربوط به گذشته است و او توانسته آنها را در پرتو            . گذشته تطبيق دهد  
خود كـه متعلـق بـه زمـان حاضـر            ها و افكار  هاي مختلف تشخيص دهد، با نوشته     ها و قرينه  بافت

  .ندكاست، تمايز ايجاد 
ها پيرامون مدرك و اسـناد وجـود دارد و نـه واقعيـت و               ـ در تاريخ، تنها شواهد و قضاوت      ج

ت اند، از اين رو در باره اينكه چه چيزي واقعي ـ         تفسير در مورد اشيايي كه زير زمين مدفون شده        
در هر دو مورد يك قضاوت      . گمراه شد » واقعيت« و چه چيزي غير واقعيت است، نبايد با واژه          

مورد توافق وجود دارد كه درجه پذيرش آن، از تقريباً يقيني و مسلم تا كاملاً بحث برانگيـز در                   
هاي تـاريخي،  براي قضاوت » هاواقعيت« نبايد فراموش كرد كه با وجود ضرورت        . نوسان است 

به عبارت ديگر، همه آنچه به عنـوان واقعيـت بـه            . ايط درست بودن را نيز بايد داشته باشند       شر
كـه در انتهـاي تحقيـق و        » حقيقـت «شود بايد بالتبع درست باشـد تـا بتـوان بـه             كار برده مي  

  .پژوهش قرار دارد، رسيد
اهميـت  . يـد گاه پرسش از خـود را متوقـف نما         استفاده از اسناد نبايد هيچ     خصوص مورخ در    ـد

بر علاوه  . شود يك پرسش ايجاد مي    در پي  است كه يك تحقيق تاريخي       دليل اين   بهپرسش ابتدا   
                                            

1. P . Khil  
  .66، صاريخاستفاده و سوء استفاده از تخيل،  پيتر. 2
 .15 - 13، ص؟تاريخ چيستكار،  اچ. اي  .3
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 پوشـي آيا من از چيزي كه مرتبط است، چشم       « اين، مورخ در واقع بايد دغدغه خاطري داشته باشد كه           
م كننـده يـا     ، سـرگر   تقسيم شواهد به جالب، مهـيج      از اين رو   ،»ام؟ام؟ آيا آن را در نظر گرفته      كرده

به همين دليل اسـت كـه پرسـش از كـار            . ن دارند ااي است كه بسياري از مورخ     مهم، ضعف عمده  
خود و فروگذاشتن گواه، سند، خبر يا هرچه متعلق به گذشته است، بـه عنـوان يـك دشـواري                    

 همچنين تـلاش گـسترده بـراي بررسـي همـه           1.كاه ناميده شده است   مطالعه تاريخ تا حد جان    
ايع و حوادث و فرو نگذاشتن هيچ امري در اين راه، موجـب شـده اسـت تـا مـورخ را داراي                       وق

  2.مزاياي يك عالم طبيعي نمايد
. آخرين نكته در اين مورد اينكه مورخ بايد در نقل مـستندات، تأمـل خاصـي داشـته باشـد      ـ   ه

مفهومي كـه از آن ايجـاد       هاي ادبي و كلماتي كه ناظر بر جريان امور و           عموماً شواهد در قالب واژه    
به عبارت ديگر، در بيشتر موارد، سند اين است كه چه چيـزي را چـه كـسي      . شود نمايان مي  ،است

 براي مطالب غيرعيني و ذهني كه نقش مهمـي در رخـدادها             از اين رو  گفته كه اتفاق افتاده است؟      
ري خيالي از حوادث و شرايط       تنها تصوي  ،در اين صورت  . توان يافت اند، جايي را در منابع نمي     داشته

كـه در  ، در حاليبنددواقع شده را در اختيار داشته و عموماً آنها را براي اثبات مطالب خود به كار مي  
 ،كنـد  بيان مـي   ،اند كه رخ داده است    اند يا فكر كرده   اين صورت، تنها اينكه چه چيزي را مردم گفته        

به . ماندهاي تاريخي عموماً در مرز توصيف باقي مياشتهدر اين صورت، نگ. نه آنچه واقعاً رخ داده است
داشـته و    زيرا به اين صورت نه وجود،رسدنخورده به ما نمي   ني ديگر، واقعيات تاريخ هرگز دست     بيا

در نتيجـه   . كندنگار عبور مي  واقعيات همواره از پالايشگاه ذهن وقايع     . تواند وجود داشته باشد   نه مي 
گيريم، توجه ما نيز بايد معطـوف       دست مي هر وقت كتاب تاريخي را به       گفت  توان  از يك منظر مي   

همچنين مورخ بـه اسـتفاده از    . به مورخي باشد كه آن را نوشته، نه واقعياتي كه در آن مندرج است             
اي كار دارد و نيز درك انديشه      و نيروي تصور خود براي فهم مكنونات ذهني كساني كه با آنها سر           

                                            
 .110، صتاريخ در ترازوكوب، عبدالحسين زرين .1
 .114، صتاريخ و تاريخنگاريبخش، احمد تاج .2
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توان نوشت مگر آنكه مورخ با فكر كـساني         تاريخ نمي . مالشان نهفته است، نياز دارد    كه در وراي اع   
 تاريخ را چيـزي حـدود جريـان         ، به همين دليل   1.نويسد، نوعي ارتباط برقرار كند    مي باره آنها  كه در 

رمز ايـن جريـان، تعامـل پيوسـته بـين مـورخ و شـواهد          . اندرجمه كردن شواهد به عوامل دانسته     ت
  . استنهفته تاريخي 

  
  هاي شواهداستگاهخ

در ايـن صـورت، آنچـه ضـرورت         . اي در گذشته و زمان حال اسـت        پلي بين لحظه   همچونشاهد  
آيا اين پل در تمام مقاطع از لحظه ايجاد تا زمـان حاضـر، رونـد    . بررسي دارد، كيفيت اين پل است 

رسد اين پـل   شته، به نظر مي   ساني داشته است يا متفاوت؟ با تأمل در كيفيت انتقال حوادث گذ           يك
  2:توان به چهار طبقه تقسيم بندي نمودرا مي

  
  

  
  پل طبيعي     پل مصنوعي        پل ارتباطي            پل مرحله اي  
  
  

 كه بدون دخل و تصرف انساني در آنهـا، خـود      استمنظور از پل طبيعي، آن دسته از شواهدي         
هـا كـه از تـاريخ       باشند، صـخره  ن زندگي روي زمين مي    ها كه مبي  فسيل. گواهي بر گذشته هستند   

، اسـت انـداز گذشـته     گويند و جغرافياي تاريخي كـه مطالعـه ارزشـمندي از چـشم            زمين سخن مي  
  .باشند مياين دسته آثار هايي از نمونه

                                            
 .35 - 32، ص؟تاريخ چيستكار،  اچ. اي  .1

2. Michal Stanford, A Companion to the Study of History, p. 160 - 161. 
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جهـت اهـداف انـساني       هاي انساني براي تغيير محيط طبيعي در       تلاش پل مصنوعي در نتيجه   
يك مزرعه كشت   . خلق اين دسته از مستندات، دست انسان دخالت دارد         در واقع در  . شودايجاد مي 

  .استهاي مصنوعي پل هايي از نمونه،اي، يك خانه و غيرهرودخانهشده، پل موجود روي 
 امـا بـرخلاف آن،      ، حاصل دست بـشر اسـت      ،هاي ارتباطي با وجود آنكه مانند پل مصنوعي       پل

اين نوع از شواهد، قصد ارتباط را روشن        . شوندريخي محسوب مي  بيشترين اثر براي كسب دانش تا     
  ايـن دسـته از آثـار، آوازهـا، سـرودها،           . نمايند، خواه اين ارتباط با معاصران بوده و خواه بـا آينـدگان            مي

  .گيرندها، مجسمه و غيره را در بر ميها و كتيبههاي روي سلاحهاي روي سنگ و صخره، نوشتهنقاشي
، فرآينـد   شـواهد ايـن نـوع از      . سزايي دارنـد  ه  اي با وجود شهرت كمتر، اهميت ب      لههاي مرح پل

در ايـن صـورت،     . كننـد  بررسي مي  ،حوادثي را كه در گذر زمان از گذشته تا به امروز رخ داده است             
 حـوادثي كـه درون      ؛گوينـد طور غيرمستقيم از حوادث گذشته سخن مـي        اي، در واقع به    مرحله آثار

 اشاره كرد كه اين فرآيند، حكايت       يتوان به مزرعه گندم    نمونه مي  رايب.  نهفته است  فرآيند حوادث 
اين دسته از شواهد به دليل آنكه حوادث واقع شـده           . نمايداز فعاليت شخم، كاشت و داشت نيز مي       

  .دارند توانند بيان كنند، اعتبار خاصيدر طول اعصار و قرون گذشته را به شكل واقعي مي
كند اين است كه در واقع، عناصر بـسيار         ره همه انواع آثار صدق مي     با مهمي كه در     نكته بسيار 

 ـ.  شواهد براي مورخ بـسيار انتخـابي اسـت   از اين روتواند در گذر زمان باقي بماند،     اندكي مي   رايب
 آيد، اما محتواي ظروف و    دست مي  شناسي به هاي باستان  متعددي در كاوش   يمثال، ظروف و اشيا   

به عبارت ديگر، آنچه قادر بـه بـاقي    . اقي نمانده و ممكن است بيش از صد سال باقي نمانند          اشيا، ب 
اين نابودي و فراموشي بخش اعظم ميـراث        . ماندن است، تنها سهم كوچكي در تبيين گذشته دارد        

هـا و   گذشت زمان و مصالح و مواد اسـت و هـم متـأثر از عملكـرد انـسان                  گذشتگان، هم متأثر از   
مانده شواهدشـان پـا   اي را كه در آن، قطعات باقي ن، زمينه اطلبد تا مورخ  ينجاست كه مي  ا. نامورخ

براي رسيدن به اين زمينه و درك آن و بـراي آنكـه مـورخ               . گذارد، فراهم كنند  به عرصه وجود مي   
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توانـد  شواهد مي از  قرباني تصورات نشود، لازم است به اين نكته توجه كند كه سند در واقع، نوعي                
بـاره شـواهد در قالـب سـند،      در ايـن راسـتا، در  . نوشته شده است  ها حك يا  شد كه در قالب واژه    با

  : ند ازاتوان مطرح كرد كه عبارتهايي ميپرسش
  چه بوده است؟ هدف نويسنده از اين سند    ـ 
  قراردادهاي اجتماعي و اداري زمان كتابت چه بوده است؟    ـ 
  ه در زمان نگارش بر وي تحميل شده چه بوده است؟مسائل سياسي و قانوني ك    ـ 
  ؟براي نگارش مطلب خود برگزيده استچه اصرار رواني در كار بوده كه وي اين روش را     ـ 
  هدف خواننده سند براي درك اين سند چه بوده است؟    ـ 
   بين نويسنده و گوينده در اين راستا برقرار بوده است؟يچه تصورات مفروض    ـ 

  .هاي مشابه ديگربسياري از سؤالو 
هاي دروني و بيروني سند اسـت، ضـمن بيـان كارآمـدي و             كننده ويژگي ها كه بيان  اين پرسش 

نكتـه مهـم ايـن    . اي است كه مورخ بايد بر مطالب تاريخي داشته باشد        وليهآن، در واقع نقد ا     اعتبار
 نكه مورد استفاده قرار گيرند بايد بـه        چه در اسناد يافت شوند يا نشوند، پيش از آ          ،تااست كه واقعي  

 ايـن نقـد، بـسيار       1.استفاده مورخ از آنها، به تعبيري عمل پالايش اسـت         . وسيله مورخ، تنقيح شوند   
 زيرا مورخ نبايد فراموش كند كه سندي كه در پيش روي او قرار دارد، براي ديدگان                 ،ضروري است 

انـد،  پنـدارد بـراي وي نوشـته شـده    البي كه ميباب مط   او بايد در   از اين رو  وي نوشته نشده است،     
نماينـد، در ايـن زمينـه        توجه به تعريفي كه كارشناسان اسناد و آرشيو از سند ارائه مـي             2.شك كند 

مداركي كه در يك فرآينـد طبيعـي و در خـلال و             به    از منظر اين عده،        .رسدضروري به نظر مي   
دادن ارزش شوند و سپس با از دسـت  توليد ميهاي مختلفهاي خصوصي يا دولتي در زمان  فعاليت

گوي امور اسناد هستند، نگهداري     اداري خود، ارزش تحقيقاتي پيدا نموده و توسط افرادي كه پاسخ          

                                            
 .22، ص؟تاريخ چيست، كار  اچ.اي  .1

2. Michal Stanford, A Companion to the Study of History, p. 162. 
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 فراتر از اين بعد، اينكه مورخ بايد به خاطر داشـته باشـد كـه            1.شوند، سند گويند  دهي مي و سرويس 
گونـه كـه نويـسنده آن را ديـده اسـت و              خود را نه آن    موقعيت زمان    ،اين سند به عنوان يك گواه     

  آيـد، ايـن مهـم را انجـام       گونه كه از محتواي كلام وي بر مـي          بلكه آن  ،كنددرك نموده، بيان مي   
بـر آسـيب   عـلاوه  سان  كلمات يك . ش روي خود دارد، ابزار كلامي است      آنچه مورخ در پي   . دهدمي

متفـاوتي را متجلّـي نماينـد كـه مـورخ، نـاگزير بـه                واقعيات   ،زدگي، ممكن است براي مورخ    زمان
داري، از اين نظر، كار مورخ مانند يك بازپرس است كـه بايـد بـدون جانـب                . شودارزشيابي آنها مي  

  .كاوش نمايد
 همچنين بايد توجه داشت كه شاهد يا مدرك، دقيقاً از اين جهت در تاريخ همانند آن در علـم                   

 زيـرا در    ،يقت مطلوب و مـورد نظـر، امـري مـشهود نيـست            حقوق، ضروري و اساسي است كه حق      
هـر   در تاريخ، بيش از   . صورت قطعي و بديهي بودن مدرك، نيازي به طرح دعوا يا محاكمه نيست            

اي كه هـيچ     يعني پديده  ؛ زيرا تاريخ، راجع به گذشته است      ،جاي ديگر به مدرك يا شواهد نياز است       
  .ود، بديهي و آشكار نيستنديك از اجزا و عناصر آن در حال حاضر، مشه

چندان دور  هاي نه   هاي تاريخي مربوط به دوره    اي ديگر از گواه   گفته، دسته بر موارد پيش  علاوه  
ن بـراي  ااز آنجـا كـه مورخ ـ  . چندان مطرح در معادلات سياسي و اجتمـاعي اسـت  هاي نه   و انسان 

 در ايـن تـلاش، هـيچ    ،باشـند گذشته، ناچـار بـه يـافتن و اسـتفاده از شـواهد مـي              آگاهي يافتن از  
 بنـدي آنهـا   ، فهرست محدوديتي براي آنان وجود ندارد، اما به دليل آمار روز افزون اين دست منابع             

انـد كـه    با وجود اين مشكل، برخي از آنها مورد توجه خاصـي قـرار گرفتـه              . رسدنظر مي مشكل به   
  . شواهد شفاهي از آن جمله هستند
بـا وجـود تمـام      . گـردد هاي بسيار دوري باز مي    ن، مسلماً به زمان   انتقال اطلاعات از طريق زبا    

شك و ترديدهاي موجود در مورد چگونگي گسترش زبان، يك امر مسلم و حقيقي اين اسـت كـه                   

                                            
 .241 - 240، صنگهداري اسناد ،)گردآورنده(آن پدرسون  .1
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 ،گـردد توسعه و گسترش زبان، هم در قالب گفتاري و هم در قالب تصويري، در آغاز به بشر باز مي                  
هاي تاريخي كه تـا ايـن زمـان از آنهـا يـاد شـد،                هي تمام گواه  داسناد شفاهي براي نظم   از اين رو    

  1.دنكاربرد مؤثري دار
هاي تكنيكي رشد نموده اسـت، ايـن توانـايي را در اختيـار              تاريخ شفاهي كه در نتيجه پيشرفت     

اي است به سـوي    همچنين پنجره . ين اسنادي دست زند   دهد كه خود نيز به توليد چن      مورخ قرار مي  
اعتبـار كـاربرد    . معمولي و متفاوت از آنچه تاكنون كمتر در دسترس قرار داشته است            هاي غير گواه

ايـن  . اسناد شفاهي به عنوان منبع مرجع همسو با ديگر منابع، امروزه كاملاً روشن و آشـكار اسـت                 
سازد كه منابع رسـمي و مكتـوب را         اي از تاريخ را ممكن مي      اجازه دستيابي به حوزه    نوع از شواهد،  

   از داشـتن تـاريخ محـروم        يدر اين عرصه، هيچ طبقـه و گروه ـ       .  قدم گذاشتن در آن نيست     ياراي
  : به همين دليل با كمك تاريخ شفاهي 2.شوندنمي

  . هاي تاريخي مهمي را فراهم نمايندتوانند گواهپيران و فقيران ميـ 
 نظـر عمـوم     هـاي ديكتـاتوري از     آن بخش از حوادث و دانش بشري كه به دليل حاكميت رژيـم             ـ

  .شوداند، آشكار ميمخفي مانده
  شونداند، داراي حافظه تاريخي مي زنان كه در همه ادوار تاريخ مورد غفلت و انكار واقع شدهـ

  3.گيرنداسناد رسمي تفسير و درك شده، به عنوان گواه معتبر مورد استفاده مورخ قرار ميـ 
 وجـود دارد، امـروزه از رشـد چـشمگيري           هايي كـه در چيـستي آن      تاريخ شفاهي با همه ابهام    

دامنـه  . هـا و معـايبي نيـز دارد      هاي بـشري، محـدوديت    برخوردار شده است، اما مانند تمامي دانش      
 قـرن گذشـته ـ محـدوديت و     محدود زماني در كاربرد و استفاده از گواه شفاهي ـ عمـدتاً تـا نـيم    

 و اجـراي يـك برنامـه مـصاحبه،          مشكلات مصاحبه از قبيل امكانات و وسايل فيزيكي و طراحـي          
 نيافتگي اين دانش در بسياري از كشورها، موجب شده تا بسياري از مورخـان از آن                همراه با توسعه  

                                            
1. K . Howarth,Oral History, p. 6.  
2. Michal Stanford, A Companion to the Study of History, p. 163 - 164. 
3. Ibid, p. 6.  
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اميد آنكه با ترسيم راهكارهاي علمي و عمليِ كاربرد گواه شفاهي همـراه بـا تبيـين و                  . غافل شوند 
  1. سوي مورخان صورت پذيردتشريح فلسفه تاريخ شفاهي، شاهد رويكردي مناسب به آن از

  
  سخن آخر 

بـدين صـورت    . در اين نوشتار، دانش تاريخي در قالب مستندات تاريخي مورد بحـث قـرار گرفـت               
  اي از گذشته معرفي شد كـه پلـي بـين روزگـاران گذشـته و امـروز محـسوب                    ، آثار بازمانده  شواهد

اينكـه آنهـا    . هايي است ين پل ن از زمان گذشته، ناشي از درك صحيح از چن         ادانش مورخ . شوندمي
 در بـر دارنـد؟ حقـايق و     ،باشـند از جهاني كه متعلق به آن مـي       را  واقعاً چه هستند؟ و چه مفاهيمي       

براي درك دانش تاريخي،    . شوندتفاسير تاريخي، بيشتر پيرامون همين دو مسئله در نظر گرفته مي          
اي كـه نـسبتاً     ه فراهم شود، بـه گونـه      اساس اسناد باشد تا امكان اعتبار سنجي گوا         بايد بر  پژوهش

در غيـر   . منطقي و توأم با موفقيت باشد و تا حدودي با مبادي تفكرات علمي مدرن منطبق باشـند                
شوند كـه شـواهد تـاريخي بـراي آنهـا      اي مي گسترده و مخفي   هاين، اسير دام  اصورت، مورخ  اين

ايـم كـه   يافتـه ه معرفتي از تاريخ دسـت ها، بدر صورت توفيق در غلبه بر اين دام . آماده نموده است  
  . نتيجه آن، هشياري دائمي است

                                            
 ، بهـار و تابـستان   50 – 45، سـال سـيزدهم، ش      فصلنامه گنجينه اسـتاد   ،  »اي بر فلسفه تاريخ شفاهي    مقدمه«مرتضي نورايي،   : ك. ر  . 1

  .70 -  66، ص1382
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An analysis of the framework of historical evidence 
 in historiography 

 
By: Morteza Noorae 
       Ali Akbar Jafari 

 
As an epistemological field in human knowledge, history has always been 

affected by various notions and theories. The use of historical evidence and its 
position are among the important issues in historiography and can lead to 
various theories. 

Regarding the desicive role of the evidence in reconstructing the past, this 
study deals with the framework of historical evidence in historiography and deals 
with this topic from various perspectives. The  main question is how to use the 
evidence in the reconstruction of the past. In this study, through paying attention 
to the nature of historical evidence as documents which have surrounded us, the 
authos have attempted to deal with the manner of using them, and the nature of 
the historical studies. The article intends to display what kind of findings and 
documents can be called historical evidence. Man’s interest in knowing history 
and obtaining information about his environment are the impetus for this study. 
This study attempts to use library sources and exploit analytical devices to 
answer the question and intends to use historical evidence in historiography. 

Keywords: Historical evidence, Historiography, Historical facts, History and the 
past. 
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The Abbassids 
 

By: Bernard Lewis 
 

Translated into  Persian by: Ali Reza Ashtari Tafreshi 
The Abbassids are among the most outstanding ruling families in the Islamic 

world and in the history of Islam. They ruled the Islamic empire for several 
centuries. The other factor which increases the importance of the Abbasids in 
the Islamic history studies is the fact that a great number of religious sect, and 
also political, cultural, and social trends in the Islamic world were born in the 
Abbasids era. The present study in an encylopediac manner attempts to convey 
the major points and information related to the chronicle of the Abbasid caliphate 
and the major theories regarding their caliphate. 

The pivotal source of information in this study is the legacy of researches 
done on the history of Abbassid caliphate by the western scholars in the field of 
Islamic studies from the 19 th century up to the last half of the 20 th century. Of 
course, a number of the researches done by the Muslim researches have also 
been beneficial for this study. The use of almost the main and the most 
outstanding scientific theories ever cited (till the last part of the 20 th century) 
makes this study on the history of the Abbassid Caliphate a very unique one, 
which has increased the scientific value of this research. 

Keywords: Abbassid dynasty, Abbassid call and invitation, Caliphate, Iraq, 
Iran, Egypt. 
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The political relations between Iran and Lybia in the time of Pahlavi (II) 

(Confrontation of Shah and Qadhafi) 
By: Hassan Aliyari 

 
Among the contemporary figures with Shah, kernel Mua-mmar Qadhafi was 

except for Naser the greatest enemy of the Iranian Shah Qadhafi  was one of 
the followers of Naser and was against him due to his support of Anvar Sadat, 
Malek Hassan the king of Morrocco and his friendly relations with Israel. 

Meanwhile, Iran’s ruling of the triple islands in the Persian Gulf and the 
domminat position of Iran in the Algerian treaty all caused continuous enmity 
between Shah and Qadhafi  and even Naser. Therefore, Iran always tried to 
bring pressure upon Lybia through western countries. All these led to the 
darkenning of Iran-Lybia relation. Shah and Qadhafi  were considered as the 
most unreconciling leaders among the international figures; in away that Shah 
always attempted not to face Qadhafi . 

Keywords: Political relations, Iran, Lybia, Muhammad Reza Shah and 
Qadhafi. 
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Bayju Nuyan the conquerer of the minor Asia backed  
by the Mongols 

By: Zahra Ali Mohammadi 
 

Bayju Nuyan is the first Mongol commander who could subdue the Roman 
Salajeghe in the minor Asia and was able to control that government even 
before the fall of the Abbasid caliph in 641 (A . H . ). His second victory in this 
region which led to the establishment of his troops in the region occurred in 654 
A . H. Although Bayju started his invasions very severly  but his subsequent acts 
were not so hard or severe with the people of those regions. In his dual attacks 
to Rome, he was ready to pact with the  Roman officials and didnot want to 
eradicate the Roman government. 

The present study attempts to answer the following questions: 
1- What were the motives of Bayju in attacking Anatolia and what kind of 

developments happened as its results. 
2- What were the causes which led to the victory of Bayju and what were its 

consequences. 
Keywords: Bayju Nuyan, Hulaku, Minor Asia, Roman Salajeghe. 
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A comparative study Mahdaviiat thought in the ideological and 
political system of Fatemian and Ismaelin Nazari 

By: Maryam Gholami Khosroabadi 
Ali Mansoori 

 

In all religions, it is promised that an end-of-the world savior will come, one 
with whose arrival the world will become full of justice. Although all religions 
believe in one savior they have differences regarding his identity. In Islam also, 
the savior is promised; however, different sects of Islam have different notions 
about him. One of the main sects of Islam is Shiism. After the death of Imam 
Sadeq (peace be upon Him) in 765 / 148 A . H . his followers were divided into 
three groups; Imamieh, Ismaelieh, and Navesieh each of these groups looks for 
its own Mahdi or savior. For instance, Imamieh considered Mahdi a descendent 
of their 11th Imam and Ismaelieh considered him one of the descendents of 
Ismael Ibn-e Jafar Sadeq. At the same time, in the Ismaelieh sect a lot of times, 
the savior and his duties changed the first Ismaelian believed in the revelation of 
Mohammad Ibne-Ismael Ibne-Jafar Sadeq as the savior. The fatemid Caliphs 
also believed in the successive revelation of several saviours and in the 
progressive development of the world. In the time of the Nazarian living in 
Alamut, the role of Mahdi was once again mentioned and the revelation of Mahdi 
was set to be alternative and not successive. In the seventh A . H / 13th century 
with the fall of the Ismaelieh fortifications by the Mongols, Nazarian appeared as 
Sufis and made propagenda for the revelation of an absent Imam. Among the 
reasons which several times led to the change in the identity and duty of Mahdi 
of the end of the world in the ideological system of the Ismaelieh was the 
adaptation of the goals of the Ismaelieh sect with the present political conditions 
which were decided by the Ismaelieh rulers. The Faghihs of this sect reidentified 
Mahdi, the day of judgment and the duty of Mahdi. 

This article deals with the comparative study of Mahdaviat thought (revelation 
of Mahdis, end of the wordlist, day of judgment, etc) in the ideo-political system 
of Fatemids and Ismaelian Nazari. Since Ismaelian Nazari had a felt presence in 
Iran, the main concern of the article is with them although the comparative study 
of Fatemids and Ismaelian Nazari is also done. 

Keywords: Ismaelian Nazari, thought, Hojjat, Fatemian, Day of Judgement, 
Mahdaviat. 
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An investigation and an analysis of Nadershahs  
attack to Central Asia 

By: Siamand Khalili 
 

In the final years of the Safavid era, Central Asia was separated politically 
from the Iranian kingdom. The reason for this separation is the fact that Shiism 
became powerful in Iran. In the beginning years of Nader’s reign, Bokhara and 
Kharazm were two important provinces which were dominated by Abol Feiz 
khan and Ilbars khan respectively. When Nader came to throne, while attacking 
India, he ordered his son Reza Qoli Mirza to punish the ruler of Andkhoi (a small 
town in the northern part of  Afghanistan between Marv and Balkh). 

After conquering India in 1739 / (1152 A . H.) Nader decided to send troops 
to this region for three purposes 1- bringing security in the northern borders of 
Khorasan, 2- Preventing the enterance of the Russian into this area. 3- Bringing 
back the Iranian borders to their normal conditions, that is, the borders in the 
Sasanid era. Therefore, Nader first set for conquering Bokhara and then he went 
to Kharazm and finally he became successful in bringing under control the rulers 
of central Asia. However, after the death of Nader, the Iranian control over this 
area weakened and finally in the Qajar period, Iran completely lost its control 
over this area and the place became controlled by the Russian government. 

Keywords: Nader Shah, Bokhara, Kharazm, Jeyhoon River, Ashtar khanian. 
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The causes and the background of the companionship of 
Russian communists with Reza khan Rais Alvozara 

By: Behzad Bahrami 
 

The 1299 coup was done through an English plan and with the help of Reza 
khan and Seyyed Zia Aldin Tabatabae. Later on Reza khan with the help of both 
internal and external powers could overthrow all abstacles and paved the way 
for his own reign. The author of this article, through investigating the relations 
between Iran and Russia between 1300-1304 / 1921-1925 has attempted to 
deal with the question whether the Britons were the only supporters of Reza 
khan or the Russians were also involved in helping him on account of their 
internal and external problems. 

Keywords: Reza khan, Russia, England, Bolsheviks, Communist party, 
The Soviet Union. 
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Environment and Pollution in Mughal India 
By: Mohammad Afzal Khan 

Translated into  Persian by: Mohsen Massumi 
 

In the present paper a preliminary attempt is made to explore the “Pollution of 
the Environment” in Mughal India(932 - 1274 / 1525 - 1858). The limited 
information of this article deals with some of elements of environment pollution 
like scorching heat in the summer with dusty winds, scarcity of clean drinking 
and the water-borne diseases, fire and smoke and the disposal of garbage and 
human excrement in big cites and towns of the Mughal empire namely Agra, 
Delhi, Ahmadabad, Surat and Patna. It is based on whatever information could 
be obtained from Persian sources and particularly on the accounts of the 
contemporary European travelers. 

Keywords: Environment, Pollution, Mughal India, Delhi, Ahmadabad, 
Jahangir.  
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